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 فرخنده مدرّس

 

 که از ایران دفاع بشود، خود کاری ماندگار و بزرگ است.« »کوشیدن، برای آن

 

از قله ایران است که نامش با  دکترجواد طباطبایی یکی دیگر  های مرتفع فکری، علمی و فرهنگی ملت 

آوران  در کنار دیگر نامآیین دفاع از ایران آجین و در تاریخ ماندگار خواهد ماند. جاودانگیِ نام و یاد ایشان،  

های بلند فرهنگی این مرزوبوم، »با جاودانگی نام ایران پیوند خورده است.« گنجینه و میراث گرانسنگ  و قله

آثار برجای مانده از ایشان، همچون ابزار، اسباب و سلاحی برای دفاع از ایران و برای دفاعِ ایرانیان از خود  

خویش،   ملی  و  سرزمینی  خویشتن  از  نهادهو  خاک  و  آب  این  فرزندان  دست  نشانۀ    در  به  است.  شده 

جاودان یاد  و  نام  به  »یادنامه«  این  گرانبها،  میراثِ  آن  از  و  ایشان  از  قدردانی  و  تقدیم  گرامیداشت  شان 

 گردد.   می

از سخنرانیفراهم  ای»یادنامۀ دکترجواد طباطبایی« مجموعه مقالهآمده  و  بخشِ  به دو  ، که  ستهاییها 

از آخرین  ها و مقالهسخنرانی ها، به انضمام بخشِ پایانی تقسیم شده است. بخش پایانی به بازنشر یکی 

، تحت عنوان »آخرین پیام استاد« اختصاص  «در انقلاب اسلامی  "ملی"های استاد، یعنی »انقلاب  نوشته

 یافته است.   

و نویسندگان، در ادای احترام و قدرشناسی  هر یک از سخنرانان  در متون مندرج در دو بخش اول و دوم،  

کرده کوشش  طباطبایی،  دکترجواد  و  از  واکاوی  کانون  بازخوانی،  موضوع  را  استاد  اندیشۀ  از  وجهی  اند، 

  اند، فهم خود، اند؛ در آثار و کلام »دکتر« به ژرفا روند و کوشیدهگرانیگاه تأمل خود قرار دهند. سعی کرده
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ها، نقدها و تأییدهای برآمده از این آثار را، به علاقمندان و خوانندگان آثار  رسشها، پگیریدر قالب نتیجه

یابی به گوهر تأملات ایشان »در بارۀ ایران«،  دکترجواد طباطبایی، عرضه داشته، تا شاید بتوانند، در دست

 راهی هموارتر را بگشایند.   

شوند، که به گواه طول تاریخ  هایی دیده مینام هر یک از این کوشندگانِ کاوشگر، که در میان آنان عموماً

نوشتارهای و  بر گردِپیشین  گفتارها  استاد، و همچنین در جدال  شان،  اندیشۀ  و  با مخالفان  هایآثار  شان 

ایشان،  فکری دکترطباطبایی و همین اندیشۀ  طور در تبادل فکری در میان خود، یعنی در میان هواداران 

های مدیدی غرق در آثار استاد بوده، گام به گام با این آثار بالیده، خود را پرورانده  دهند، که سالنشان می

ایران، توانسته از آیین دفاع فکری، علمی، فرهنگی و سیاسی از  اند خود را به  و به نسبت ژرفای دریافت 

ست،  یهای کوچک و بزرگ مجهز سازند. »یادنامۀ دکترجواد طباطبایی«، حاصل کوشش چنین جمعسلاح

 سراسر آمیختۀ احترام به استاد. 

آنچه در تورق و مطالعۀ متن گفتارها و نوشتارهای گردآمده در »یادنامۀ دکترجواد طباطبایی« به صورت  

میبرجسته جلب  را  توجه  و  گشته  نمودار  دریچهای  و  بحث  مورد  موضوعات  تنوع  زاویهکند؛  و    های ها 

نگارندگوناگونی و  گویندگان  توسط  که  متنست  آثار  گان  روی  بر  »یادنامه«،  این  در  مندرج  های 

شده گشوده  زاویهدکترطباطبایی  گشودن  یعنی  امر،  همین  دیدگاهاند.  بر  مختلف  در  های  »دکتر«  های 

ها،  های مطرح شده از سخنرانان نیز، خود را نمودار ساخته است. این تنوع موضوعی و گوناگونی زاویهپرسش

نشانه اندیشۀ دکترطباطبایی  ایدر درجۀ نخست،  فراگیری  و  گواه وسعت دستگاه نظری    از گستردگی  و 

 ایشان و گویای گوناگونی مقولات و مفاهیم مندرج در این دستگاه است.

ست که در گزینش  های فکری افرادیکه »یادنامۀ دکترجواد طباطبایی« حاصل جمع تلاشنکتۀ دیگر این

اند، در جمع،  های دکترطباطبایی گشودهه، از آن مجرا، بر دیدگاههایی کموضوعات مورد نظر خود و زاویه

نمایان ساخته را  و روشی  آن میراه  از  این  اند که  فهم  و ورزیدگی در  ممارست  توان تحت عنوان روشِ 

های مندرج در این  دستگاه نظری عظیم یاد نمود. به عبارت دیگر، هر یک از نویسندگان و صاحبان متن

های متنوع  ها و دریچهاند که از روزنهادنامۀ دکترجواد طباطبایی«، به سهم خود نشان دادهکتاب، یعنی »ی

توان وارد دستگاه نظری ـ تاریخی دکترطباطبایی شد و بر کاوش و کلنجار با هریک از اجزاء،  بسیاری می

ث، برگرد مقولات،  رمز و کلید پیوند هر حوزۀ بح  ، مفاهیم و مقولات آن همت گماشت. با ادامۀ سعی و همت

مفاهیم و مضامین معین، با حوزۀ دیگر را یافت و از طریق یافتن کلید این پیوندها به حوزۀ دیگری، از بحث 

گری بعدی منضم و متصل  مفهومی و مضمونی، گام نهاد. یعنی یک میدان پژوهشی را به میدان کاوش

  ت و اشراف خود به این دستگاه نظری کرد و با گشودن درب شناخت هر حوزه به روی حوزۀ دیگر، شناخ



7 
 

 مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی ـ  بخش نخست

ایران و تاریخ  را بسط داد و در نهایت به شناختی از کل آن نائل گشت؛ کلی که دیباچه ای برای شناخت 

 که این ایران چیست و این ایرانی کیست.  درازآهنگ این ملت و این سرزمین است، به شناخت این

متن   شامل  نخست  بخش  است.  آمده  فراهم  بخش  دو  از  طباطبایی«  دکترجواد  شدۀ  »یادنامۀ  بازبینی 

ها و سخنان پایانی سخنرانان است که طی مراسم »یادبود دکترجواد  پیام  ها،پرسش و پاسخ  ،هاسخنرانی

جاودان به  احترام  ادای  منظور  به  مراسم،  این  شدند.  ایراد  طب طباطبایی«  دکترجواد  دعوت  یاد  به  اطبایی، 

ایران«، در تاریخ هشتم آوریل   اتاق زوم، برگزار    2023»سازمان مشروطه  اینترنتی و در  از طریق کانال 

ها و سخنان پایانی سخنرانان در سه بخش متوالی در  ها و پیامها، پرسش و پاسخگردید. هرچند سخنرانی

اما در متن کتاب، جهت  مراسم، انجام گرفت، که زمانی حدود شش ساعت را نیز به خو د اختصاص داد، 

از وی و پاسخ  از آن متن سخنان    سهولت پیگیری خوانندگان، سخنان هر سخنران، متن پرسش  بعد  و 

 اند.پایانی هر یک از سخنرانان، در پی هم، ارائه شده

اختصاص به نویسندگان  دارد که از سوی    هاییها و نوشتهمتنبخش دوم »یادنامۀ دکترجواد طباطبایی« 

شده اهدا  استاد  جاودان  یاد  به  قدردانی  و  سپاس  به  یادبود  آنها  »مراسم  برگزارکنندگان  که  آنجا  از  اند. 

دکترطباطبایی«، از همان آغازِ تدارک و برگزاری، جای حضور به حق بسیاری از دوستداران اهل قلم و  

شان را آزرده و ین جای خالی روانهواداران اهل نظر ایشان را در آن مراسم به شدت احساس کرده و ا

دستناشاد می اما  دکترجواد  ساخت،  »یادنامه  انتشار  بود.  بسته  ناکافی  امکانات  و  دشوار  شرایط  در  شان 

توانست تا حدودی به رفع این  طباطبایی«، که از همان آغاز تدارک مراسم در دستور کار قرار داشت، می

می رساند.  یاری  حدودی،  کاستی  تا  وسعت گوییم  و  استاد  اندیشۀ  هواداران  وسیع  گسترۀ  از  زیرا 

دانستیم که جمع همه  یافتگان در مکتب ایراندوستی و در دامان آثار و افکار ایشان مطلع بوده و میپرورش

های »ما«  حتا بخشی از این دامنۀ گسترده در پای آن قله، نه تنها از توان این جمع بلکه از توان همۀ جمع

بی نیز  به جمع گزینش شدهروی هم  لذا  است.  پیش آشناییرون  از  از تلاشتری، که  بیشتری  های  های 

هایشان داشتیم، بسنده کردیم. و با میل و درخواست خود نزد آنان رفتیم. سعادت و بخت  نظری و دیدگاه

هیچ آنان روبرو شدیم.  و مهربانانۀ همۀ  باز  با آغوش  نبلندی داشتیم که  به ما »نه«  آنان  از  .  ندگفتیک 

دانیم شاید هم خاطر استاد عزیزتر از آن بوده است، که کسی از آنان تاب آن آوَرَد که بتواند در برابر  نمی 

 مان هم به استاد و هم به هوادارانش، »نه« بگوید. آن تقاضای صمیمانه و از سر احترامات فائقه

دستبه ما،  تقدیر  همایون هر  داریوش  »بنیاد  گردانندگان  و  مطالعات مشروطه  درکاران  برای  خواهی«،  ـ 

خرسندیم که توانستیم، در حمایت و پشتیبانی از »سازمان مشروطه ایران«، در به سرانجام رساندن این دو  

اقدامِ نیک، یعنی هم برگزاری »مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی« به دعوت و به همت ارزشمند »سازمان  
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ۀ دکترجواد طباطبایی« توسط »نشر بنیاد داریوش همایون« سهمی « و هم در انتشار »یادنامایران مشروطه

ای از احساس وامداری خویش را در  بر عهده گیریم و امید بدان داشته باشیم که با انجام این سهم، گوشه

 برابر دکترجواد طباطبایی، آن جلوۀ دیگر جاودان خرد ایرانی، نمودار سازیم. 
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 بخش نخست: 

 مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی 

 

 

 

 

 خوشآمدگویی توسط روشنک آسترکی 

 

 

 

یادبود دکترجواد طباطبایی   ایران«، در  امروز »سازمان مشروطه  برنامۀ  از همۀ عزیزانی که در  با سپاس 

ای که در شروع برنامه داشتیم، به دلیل  با پوزش از تأخیر چند دقیقه  .شرکت کردند و با ما همراه هستند

این که بسیاری از دوستان قرار بود و قرار هست، از ایران به ما بپیوندند و در نتیجه به احترام این دوستان  

   .از صبوری شما عزیزان هم سپاسگزار هستیم  .و بخاطر مشکلات اینترنت سعی کردیم، صبر کنیم

کنم: این برنامه در سه  ها و ساختار برنامۀ امروز خدمتتان عرض میدا توضیح مختصری در بارۀ پنلدر ابت 

برگذار خواهد شد اول، در خدمت    .بخش  این مراسم    9طی سه پنل در بخش  به  سخنران دعوت شده 

پنل  .هستیم ترتیب شرکت در  به  برنامه  این  به  حمد  ها، آقایان: حجت کلاشی، مسخنرانان دعوت شده 

پور و بابک  ضمیر، امین مرئی، علیرضا کیانی، مسعود دباغی، امین نایبمحبی، امین سوفیامهر، بهرام روشن

 .مینا هستند

می استفاده  فرصت  این  پذیرفتند،  از  ایران«  »سازمان مشروطه  دعوت  که  دوستان  بزرگواری  از  و  کنیم 

در بخش دیگر برنامه، بار دیگر در سه پنل،    .کنیم و خوشحالیم که خدمت شما هستیمسپاسگزاری می

در بخش پایانی نیز در خدمت همۀ    .سشود، توسط بانو فرخنده مدرّهایی با سخنرانان مطرح میپرسش

   .سخنرانان خواهیم بود، تا جمعبندی داشته و نظرات نهایی آنها را بشنویم
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اتاق زو م را برای ورود همۀ عزیزان و عموم  این توضیح هم ضروری است که ما، در اقدامی دمکراتیک، 

ها داشته باشند،  آزاد گذاشتیم و امیدوار هستیم که میهمانان عزیز هم نهایت همکاری را با تیم فنی و ادمین

ریزی مدیران این  در این مراسم بخش گفتگوی آزاد یا پرسش و پاسخ در برنامه  .تا نظم مراسم رعایت شود

 . برنامه در نظر گرفته نشده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی ـ  بخش نخست

 

ست و بیش از دو  آموخته علوم سیاسی و حقوق و پژوهشگر فلسفۀ سیاسیحجت کلاشی دانش  معرفی:

ایران« هستندایشان فعال مشروطه  .دهه سابقۀ فعالیت سیاسی دارد   . خواه و بنیانگذار »سازمان مشروطه 

شنوندۀ سخنان ایشان، با عنوان »نظریۀ انحطاط ـ نوشتن استراتژیک در توضیح وضع انحطاط و علل و  

 . آقای کلاشی بفرمایید .اسباب آن« هستیم 

 

 

 

 دریایی در کوزه! 

 گنجم، دریای خروشانمدر کوزه نمی

 گریزانم، سیلابم و توفانماز بند 

 

 به یادِ گرامی استادِ فرهیخته دکتر جواد طباطبایی 

 حجت کلاشی

 

 اند.درود خدمت همۀ سخنرانان عزیز و گرامی و سپاس از دوستانی که این برنامه ارجمند را آماده کرده

اند، هم رساندهگویم خدمت همۀ عزیزانی که دعوت ما را پذیرفته و در این برنامه حضور بهخیرمقدم می 

 شناسم و با برخی هم از قبل سابقه دوستی و آشنایی هست. از عزیزان را دورادور می برخی

برپا شده. همانگونه    دکترجواد طباطبایی  این نشست برای گرامیداشت خداوندگار اندیشه و استاد همروزگار ما، 

المکان بالمکین است؛ این نشست ما هم در سایه موضوع خودش یعنی بزرگداشت معلم گرامی،  که شرف

 کاری ماندگار و بانام خواهد شد.

شود  دانش و دانستن و شناختن از جنس نور است یعنی آشکار کننده است که در سامان سخن پدیدار می 

مفردی با دیگران همنشین شده و در پیوند با همدیگر، گزارشی از موضوع    یعنی در ریخت کلمه و کلام. هر

تواند این تداوم و پیوستگی را برهم  دهد. سخن استاد در پیرامون تداوم ایران بود؛ و شناختن آنچه میمی

اغی  زند. تداوم ایران، یعنی این دولت و ملت کهن و تاریخی، پیچیده، هزارتوی و رازناک است؛ او کوشید چر

سته، کاویده، شناخته و گزارش کند. او را باید  بر این ژرفای ناپیدابنُِ تیره، روشن و منطق این تدوام را جُ

»تا در طلب گوهر کانی، کانی« و »هر چیز    گوید: گزارشگر منطق تداوم ایران دانست. مولانای بلخی می



12 
 

 مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی ـ  بخش نخست

ایشان هم ایران هست،  تا  اعتبار  به همین  آنی«.  آنی،  در جستن  به    که  ایشان  جاودانگی  و  بود  خواهد 

 جاودانگی ایران پیوندخورده است.

ای  های ایشان معطوف و مصروف به جاودانگی و دفاع از ایران بوده است و این در زمانهتلاش و کوشش 

هایی بیان کردند؛ در ایران همه چیز متولی داشته، اما خود  طور که خودشان به مناسبتاتفاق افتاد که، همان

که از ایران دفاع شود، خود کاری ماندگار و  ای کوشیدن برای اینران متولی نداشته است؛ در چنین زمانهای

اند، بزرگ و سترگ است. همۀ دوستان  بزرگ است. خدماتی که ایشان به عرصۀ علم و دانش ایران کرده

یاد ایشان گرامی و روحقطعاً گوشه از آن را خواهند گفت.  طور که وقتی در آمریکا  نشان شاد! هماهایی 

ایران  بودند و از دورجایی در کنار ایران ایستاده بودند، طبیعتاً الان هم در همان جایی که هستند، در کنار 

از این انحطاط و زوالی که  ایستاده ایستاده بود،  ایرانی، که ایشان در کنارش  امیدوارم جایی، یعنی  اند. و 

 روی گرداند. را توضیح بدهد، به سمت دوران شکوه و عظمتش   کرد، علل و اسباب آنایشان سعی می

ها را  من در طرح بحثی که خواهم داشت، چند مشکل داشتم. به همین خاطر امیدوارم که اگر این صحبت

تری  بشود به نوشتاری تبدیل کرد و در آنجا، البته اگر رفع این مشکلات مقدور شود، بتوانم به صورت جامع

)متن به همت و مهربانی عزیزی پیاده شد اما همچنان دست ما کوتاه است و خرما بر نخیل و   جبران کنم.

کتاب که  بود  ناحیه  این  از  ایراد  برجای(.  یادداشتموانع  و  کتابها  از  نداشتم.  دسترس  در  را  های  هایم 

ط برایم مقدور  های ایشان در این شرای، الان فقط دو جلد همراهم است. دسترسی به کتابدکترطباطبایی

 نبود. 

توان به اجمال و فشردگی  شود در اینجا بگونه کامل بررسید؛ تنها میکارها و میراث دکترطباطبایی را نمی

تابد، جدا کانون فکر او حفظ ایران است و از این کانون چند شعاع می  در مورد وجوهی از آن سخن گفت.

 از هم اما همریشه و نیز هم آرمان و به یک آماج. 

ها و روندها و علت و معلول  بررسی پدیده کار او ،شادروان طباطبایی فیلسوفی سیاسی است و در این مقام 

هراکلیتوس    ست یا زوال و نابودی.هیهاست. هر موجود تاریخی، در بستر روزگار، یا در راه کمال و فرّ

ت. غایت فلسفه سیاسی  »همه چیز در یک حالتِ جریان و سیلان دائم است« مساله جهت آن اس  گفت:می

نظام   بهترین  پیرامون  دلیل در شرایط بحران،  به همین  افلاطون هم  است  زبان ساده سعادت کشور  در 

پرسد  افتد و میو اگر دوران، دوران زوال باشد؛ سر و کار فیلسوف سیاسی با همین زوال می  اندیشید.می

بختی سعادت کشور  ن در این نکبت و نگونتوا سرچشمه تیره و زهرآگین این زوال کجا است و چگونه می

 را بدست آورد؟ 
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دید که چگونه نسبت شرع و عقل بهم خورد و نظام شرعی چیره گشت. این    57از سوی دیگر او با انقلاب  

چیره شدن نظام شرع و پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام عرفی و عقلی، برآمده از یک وضعیت فکری و  

باید آن    هم زدن این چیرگی شرع و برای اینکه عقل ضابطه همه امور باشد؛مناسبات نیرو بود و برای بر

اند؛ اندک زمانی  همانطور که خودشان در گفتگویی گفته  وضعیت فکری و آن مناسبات نیرو برهم بخورد.

دانستند که آنچه در جوانی از هگل و مارکس و مانند آن خوانده است پاسخی به بحران    57پیش از انقلاب  

دهد؛ بر بنیاد این فهم به مطالعات درباره ایران و تاریخ ایران بازگشت اما از صافی آنچه در غرب  ن نمیایرا 

آموخته بود. در کنار این بازگشت به مدد این صافی، در عمل هم بر آن بود که باید بساط آن وضعیت فکری  

 و آن مناسبات را برهم زد. 

های روشنفکری بود که پس از انقلاب  دست داشت؛ زاده کوششوضعیت فکری که در پدید آمدن انقلاب 

ها به روشنفکری رسمی تبدیل شده یعنی به حکومت پیوسته بودند و با کارهایی از جنس  بخش مهمی از آن

اندیشیدن را بستند. طباطبایی کوشید با نقد گفتار آنها، بساطشان را برهم بزند؛ این   انقلاب فرهنگی راه 

ها باز بود و راه پرسش را  ها برای بستن افقآرایش نیروها، نگاهی استراتژیک بود. بساط آن  نگاه او برپایه

آنرا افسرده و پژمرده کرده    فشرد،ها را در چنبره خود میاز سوی دیگر این روشنفکری که دانشگاه  بست.می

دانشگاه، کوشید بیرون  دید؛ با آگاهی از وضعیت  بود. او که خود را همیشه دانشجوی دانشگاه تهران می

های روشنفکری پدید  های اداری، فراخی و مجالی، جایی و گاهی برای نقد مبانی بحثنظام و ساختمان

دانست که  الملک، میدانشگاهی که تسخیر شده بود؛ از بیرون به کمک آن رفت. نویسنده کتاب نظام  آورد.

. هنرمندانه کوشید برای اینکه امکانات برای چاپ و  ای دراندازد تا نور بتراودشدگی، رخنهباید در آن سنگ

پخش گفتارش فراهم باشد و بماند؛ داهیانه شیوه نگهداری شیشه در بغل سنگ را بیاموزد. همه ارتباطش  

ای که طباطبایی بر آن سد وارد کرد  با اهل قدرت از اینروی بود که آن رخنه در سد پدید بیاید و آمد. ضربه

 ماند.پذیرد و پابرجای نمیار شد؛ با طلسم سکندر هم درمان نمیو آن رخنه که پدید

توانست ببیند که نیرویی در افق در حال پدیدار شدن و آمدن به صحنه تاریخ است او به شهود تاریخی می

اش این است که به نام یا به ننگ از ایران دفاع کند؛  که توازن را به نفع عقل برهم خواهد زد و البته وظیفه

 این دفاع از ایران نام است و نه ننگ!  و

 

 گردم سر گفتار پیرامون زوال. ای فشرده در آنچه پروژه طباطبایی بود؛ گفتم، باز میحالا که دیباچه

ست که دکترطباطبایی  موضوع مورد علاقۀ خودم هست. طبیعی  ام که هاز این جهت به این موضوع پرداخت 

داد و در  ای گذرانده که دانشگاه کار خود را انجام میرا در دوره  دبه عنوان کسی که رشد خود، بالیدن خو
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از خود بپرسد این شکست در نوسازی و تجدد از   57شد دید با انقلاب  های دیگر هم نوشدن را میحوزه

کرد، همین برنامۀ گلها بود؛  کجا آمد؟ خاطرم هست، مثالی را که ایشان در مورد جدید در قدیم مطرح می

گفت؛ موسیقی ما توانسته بود نو بشود. اگر نوشدنی را بشود  زد و مینامه را به صورت ویژه مثال میاین بر

است. خُب در همۀ حوزه داد، همین موسیقی  توضیح  را دید؛ در  ها میبر مبنای سنت  نو شدن  این  شد 

شود به آنها اشاره  بازسازی ارتش، در اقتصاد، در طریقۀ ادارۀ کشور و بوروکراسی و همۀ چیزهایی که می

 کرد. 

با پدیداری این بحران باید پرسید که این ارتجاع از کجا آمد و چگونه پیروز شد؟ چطور نظام مستقر نتوانست 

گردآمده دور و بر محمود هرچه به سوی اصفهان پیش آمدند    مقاومت کند؟ همانطور که وقتی شورشیانِ

روند اصفهان و اصفهان توان مقاومت و دفاع از نظام مستقر را از دست داده  بیشتر فهمیدند برای چه می

 آنکه بتواند مقاومت کند. بود؛ در اینجا هم نیروی ارتجاعی توانسته بود نظام مبتنی بر عقل را براندازد و بی

ست که دکترطباطبایی، مانند همۀ افرادی که در دورۀ ناصری و سپس مظفری که به  بابت طبیعیاز این  

اندیشیدند، دوباره متوجۀ مسئلۀ انحطاط بشوند. این نوع اندیشیدن ذیل مفهوم انحطاط،  مسئلۀ انحطاط می

انحطاط رُم«، آشنا    که با کتاب گیبون، »تاریخسابقه دارد. در دورۀ ناصری و مظفری، مخصوصاً بعد از این

البته   ایران چیست؟  اسباب انحطاط  انحطاط رفت؟ علت و  ایران چرا به سمت  شدند، مسئله این بود که 

بار، در دورۀ عباسمی اولین  را  ترجمۀ  دانید که کتاب گیبون  البته  کرد، که  ترجمه  تبریزی  میرزا، رضای 

ارائه شد و سپس دناقصی بود. بعد ترجمه از آن  الملک، به آن  های دیگر، بویژه ذکاءر دورههای دیگری 

شد. سئوال این بود که؛ علل انحطاط ایران  دوباره برگشت و سئوالی پرسید که در پاورقی تربیت چاپ می

کردند. به این ترتیب، سئوال انحطاط ایران مطرح  چیست؟ البته همین کتاب را هم، در آن زمان چاپ می

توان از فتحعلی آخوندزاده و بعد آقاخان  شد. از جمله، میین پرسش داده میبود. در آن برهه چند پاسخ، به ا

ایران   ایران و مسئلۀ اسلام در  ایران را در همان آغاز دورۀ حملۀ تازیان به  انحطاط  کرمانی یاد کرد، که 

صفهانی  دو فروغی و میرزاحبیب ا آن  کردند. این یک نوع رویکرد به انحطاط ایران بود. در مقابلمطرح می

گردد. میرزاآقاخان، اما فتحعلی  موضع دیگری داشتند و معتقد بودند که؛ انحطاط در ایران به دورۀ مغول برمی

الملک بحث گرداند به ورود و حملۀ اعراب. اما ذکاءهای انحطاط در ایران را برمیآخوندزاده بیشتر، ریشه

یم، بلکه دوران با شکوهی را هم تجربه کردیم.  محوریش این بود که؛ ما با ورود اسلام دچار انحطاط نشد

ای از شاعران و نویسندگان و فیلسوفان و همۀ اعتلایی  کند به مجموعهئۀ استدلال خود، اشاره میا بعد، در ار

ای که بعدها ما با آن آشنا  که در آن دوره وجود داشته، مخصوصاً در قرن چهارم و پنجم، یعنی همان دوره

 ر زرین فرهنگی اسلامی یا ایرانی.شدیم، به عنوان عص
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کنم، تا جایی  اما میرزاحبیب دستان که آثارش خیلی بررسی نشده، یک مقالۀ درخشانی دارد، و من فکر می

اولین اثریکه آثار آن دوره را دیده کند، علل فکری و نظری انحطاط را هم توضیح  ست که سعی میام، 

، به حوزۀ معقولات و فکر رجوع کرده، و آن موقع، بحث انحطاط  بدهد. میرزاحبیب از آنجا که ادیب هم بود

ای، مخصوصاً در قرن چهارم و  داد؛ که چطور، در حالی که، در دورهرا از این ناحیه طرح کرده و توضیح می

ها  نویسیپنجمی که ما دارای تأملات و تفکرات فلسفی هستیم و نظام فلسفی داریم، اما بعد این حاشیه

داد که چطور با توجه به مسیر  گیرند. و بعد هم توضیح میای فلسفی و تأملات نظری را میهجای بحث

شود. و گشودن چنین بحثی بر روی مسئلۀ  گری، فکر ایرانی، بیشتر متوجۀ عالم دیگری میعرفانی و صوفی

د که این اشتغال  گویست. میرزاحبیت میتأمل و اشاره به تعطیلی فکر فلسفی  هایانحطاط، از اولین نمونه

های اولیه، باعث  ایرانیان به عالم ملکوت، و بعد در حوزۀ فلسفه شرح بر شرح نوشتن و پیش نرفتن از متن

ور  که درگیر مسائل زمینی باشیم، در مسائل به اصطلاح ملکوتی غوطهشود که ما آرام آرام، به جای اینمی

 بشویم. 

بگذری اولیه در آن دوره  تأملات  این  از  است،  م، که ذکاءاگر  باور  بر همین  الملک هم، که عرض کردم، 

البته مسئلهدکترطباطبایی هم در دورۀ ما، در ذیل مفهوم انحطاط تاریخ را نگاه می اش در انحطاط،  کند. 

اند، تقریر و دست و پا کردن یک بیانیۀ سیاسی برای برهم زدن یک  طور که خودشان توضیح دادههمان

ای توضیح  ای در درون مناسبات سیاسی نیست. آقای طباطبایی در مصاحبهنی مسئلهنظم سیاسی نیست. یع

   گوید با دیگران دو تفاوت عمده دارد:دهد که آنچه او درباره انحطاط میمی

ایران کرده بودند بحث من تحقیق تاریخی  اینکه »متقدمان بیشتر بحث روشنفکری در انحطاط  نخست 

نامند. در واقع  نویسی جدید آن را تاریخ مفهومی میگیرد که در تاریخر میاست و در قلمرو آن چیزی قرا 

ام بحث نظری بکنم و امکان کاربرد برخی از مفاهیم و مقولات جدید تاریخ نویسی اروپایی  من کوشش کرده

شود،  ایران مورد بررسی قرار دهم. عمده کار من به تاریخ مفاهیم و تحول مفاهیم مربوط میتاریخ   ]در[ را 

از این زاویه بحث می ای از مضمون خود خالی  کنم که چگونه این مفاهیم متحول شدند و در دورهیعنی 

شدند. به نظر من این خالی شدن مفاهیم از مضمون آن ها ما را از پایگاه نظری محروم کرد و موجب شد 

خ خودمان را بنویسیم. بدیهی است نتوانیم دریافتی علمی از مسائل تاریخ ایران داشته باشیم و نتوانیم تاری 

کند، همانطور  که ملتی که نتواند تاریخ خود را بنویسد یا بد بنویسد، لاجرم مشکلات تاریخی اساسی پیدا می

از دوره صفوی به این طرف، چنین وضعی داشتهکه ما در سده های اخیر  ایم. وضع ما در سدههای اخیر، 

 ودآگاهی یک ملت نسبت به خود است.«  مبین نوعی آگاهی کاذب یا نوعی عدم خ



16 
 

 مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی ـ  بخش نخست

اند. یا بهتر بگویم، از  و تفاوت دیگر »با بقیه در این است که این نویسندگان درباره موارد خاص بحث کرده 

اند. به نظر من، مساله انحطاط ایران مشکلی عام است. بحث ای خاص انحطاط ایران را بررسی کردهزاویه

هایی عامل  توان در محدوده یک عامل عمده مطرح کرد. البته در دورهایران را نمیدرباره مسائل تاریخی  

اما به نظر من نمیای وجود داشته که بیشتر تعیینعمده  است،  شود نباید تحلیل عام را روی  کننده بوده 

ل انحطاط  کردند که حمله اعراب عامعامل خاصی متمرکز کرد. میرزاآقا خان کرمانی یا آخوندزاده تصور می

حالی در  بوده،  بیرونی  ایران  عامل  تاریخ،  در  است.  بوده  شکوفا  و  متمدن  ایران کشوری  آن  از  پیش  که 

است و ترین عامل نیست و من کوشش کردهمهم ام نشان دهم که عامل تحول تاریخی همیشه متکثر 

 ها عامل درونی است.«ترین آنتعیین کننده

  ن یلازم است به ا   نجایشده است. در ا  یناش  یو واقعاً از علل و اسباب  دارد  یمعتقدند؛ انحطاط منطق   شان یا 

  ست یت ی از وجود و وضع   ی نحو  یعن ی.  ستیبحث عدم  ی انحطاط به نحو  نجای که در ا   م ی موضوع هم توجه کن

  شود یصرف نم  یبحث عدم  کی. اما در  ستیاعتبار از مقوله بحث عدم نی را ندارد. به ا   هایژگیو  یکه برخ

 ی بحث ما عدم  م،یشویاز وجود، وارد م  ی در بحث انحطاط، به عنوان نحو  یوقت   را ی انحطاط را بکار برد. ز

  ی . چون نحو ستی مطلوب ن  تی که وضع  یت یوضع  م؛ یاز بودن و وجود را مد نظر دار   ی بلکه نحو  ست ی صرف ن

 کرد.  یرسآن را در دستگاه علت و معلول بر  توانیاز وجود است م

 

 پردازند که مهم است. ای میبندی تاریخ ایران و تاریخ پایهایشان به دو موضوع دوره ،بررسی تاریخدر این   

طور مشخص، تاریخ ایران را، در کلیتش، به دو دوره طولانی و کوتاه تقسیم  بندی تاریخ ایران، بهدر دوره 

بامی البته دورۀ قدیم را هم به دورۀ  اسلامی تقسیم میکنند؛ دورۀ قدیم و دورۀ جدید، و  نمایند.  ستان و 

بندی  بندی تاریخ ایران بیشتر از دورهکنند که دورهبندی تاریخ ایران، اشاره میایشان در کوشش برای دوره

بندی  بندی از سیر تاریخی غرب گرفته شده اما با این دورهتاریخ غرب تقلید شده است، یعنی ضابطه این دوره

خ ایران را توضیح داد. به همین خاطر در توضیح این اشکال، مخصوصاً، وقتی  شود مقولات و مواد تارینمی 

  که نوزایی ایران مقدم بر دورۀ میانه و قرون وسطایی گویند؛ با توجه به اینرسند میبه عصر نوزایی ایران می

ابتدآن است، بنابراین باید تجدید نظری در دوره بندی  ا، تقسیمهای تاریخ ایران وارد بکنیم. از این جهت 

که شامل یک دوران قدیم است و یک دوران جدید است که آستانۀ این دوران    کنند کلی خود را ارائه می

ارائه نمی البته حدود و ثغور این دوران جدید را دقیق  شود گفت که دورۀ پایان  دهند، ولی میجدید، که 

 کنند. دید ایران مطرح میگیرند و آن را به عنوان طلیعۀ آغاز دوران جصفوی در نظر می
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دکترطباطباییهمان شد؛  گفته  که  تقسیم  طور  یک  قدیم  دوران  میدر  وارد  دیگری  به  بندی  که  کنند 

اطلاق عصر زرین به قرن چهارم و پنجم، توسط ایشان، همچون  بندی ذکاءتقسیم الملک نزدیک است. 

راب به ایران نداریم، بلکه انحطاط در جای  الملک، به این معناست که در واقع ما انحطاطی از ورود اع ذکاء

های بعد از ورود اعراب، که انجام  بندیها یا دورهبندیگیرد. اما دکترطباطبایی، در تقسیمدیگری قرار می

کوب، از آن دروه به نام »دو  شده بود، در بارۀ دو قرن اولیه دورۀ اسلامی بعد از ساسانیان، قبلاً، به تبع زرین

اما به نظر میقرن سکوت« ی ایران  رسد که دکترطباطبایی رفته رفته در دورهاد کرده بودند.  بندی تاریخ 

تری از این دو قرن ارائه نمایند. ایشان قرن چهارم و پنجم  نمایند؛ صورت دقیقکنند و تلاش میتأمل می

از این عصر  نامند، بحثرا، مانند ریچارد فرای عصر زرین می قبل  است که،  زرین، یک »دورۀ شان این 

اشاره می اما بعدها بنا بر توجهاتی که مخصوصاً، خودشان  ابنسکوت« وجود داشت.  مقفع، پیدا  کنند، به 

هایی بوده که آقای نصیری انجام داده بودند و شاید در نتیجۀ  کنم، نتیجۀ پژوهشکردند، که البته فکر می

شوند. بردند، نزدیک میملایری بکار می  گفتگوهای مشترکی که بوده، به اصطلاحی که مرحوم محمدی

مرحوم محمدی ملایری آن دو قرن را بجای این که »دو قرن سکوت« نام بگذارند، دوران »انتقال« اسم  

ست کردند که آن دوره انتقال را که دوره انتقال میراث ایرانشهری به دوران اسلامیگذاشته بودند و سعی می

گذارند، که به نظر من در نهایت  بایی این دو قرن را »دورۀ گذار« اسم میرا توضیح بدهند. آقای دکترطباط 

 اصطلاح دکتر ملایری را ایشان قبول کرده و به تعبیر دیگری ولی با همان مضمون بکار بردند.

بندی تاریخ ایران بود از نظر دکترطباطبایی که بر مبنای جدید و قدیم استوار شده و سپس دوره  این دوره

این دورهقدیم خو است.  به چند دوره بخش شده  و راهی که پیموده شده و دش  تمدن  توضیح  برای  ها 

توان تحولات را توضیح داد. مثلاً هگل  بندی نمیبدون این دوره  مراحلی که از آن گذشته ضروری است.

گویی  انداست   توانند داستان تمدن و وضعیت جدید را بگویند.هاست که مییا مارکس به یاری همین دوره

بخش خودآگاه و عقلانی    بعنوان توانایی مرتبط با اسطوره مهمترین توانایی انسان در پیشرفت تاریخی ست.

از آن نبریده.  گویی و ویزگی اسطورهانسان در درون همین توانایی داستان ای پیدا شده و هنوز نافش را 

الگوی داستان پیروی می از  اگر چه شکل عقلاآگاهی ما هنوز  باشد.کند  و منطقی داشته  ما حتا در    نی 

گذاریم. علم در معنای نپام و دیسپلین،  گوییم و نام آنرا گزارش یا حکم میترین علوم داستان میمنضبط

ها در مورد یک موضوع مشخص  ها و گزارشست در مورد یک موضوع. یعنی داستانهاییمجموعه گزاره

ها آمیخته اما انسان در  برخوردار هستند که با طبیعت و تن آنهمه حیوانات از یک دانشی    شود علم.می

شود  ها دانش درست میسپارد و از این تجربهکند و آنرا به حافظه میکنار دانش زیستی و طبیعی، تجربه می

ها و  کند. فرهنگ تن و حافظه بیرونی انسان است که محل انباشت این تجربهو آنرا در فرهنگ ذخیره می
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نسلانتقال   بعدیبه  از همینهای  را  خود  متافیزیک  ارسطو  آغاز میست.  انسانشناسی.   کند،جا  از  یعنی 

اش در همین آغاز متافیزیک  آورد؛ توضیح طبیعی و عینیهایی که در مورد جنس و فصل انسان میتعریف

همان است که    این توانایی انسان  کوشد تفاوت میان توانایی انسان و حیوان را توضیح دهد.است که می

جنس است و متافیزیک داستان همین  از آن به ورطه بزرگ نام می برد؛ فصل او با دیگر حیوانات هم  تایلر

انسانی و نه داستان خدایان. او میژتوانایی ست یعنی داستان علوم مربوط به این وی  گوید؛  گی جداکننده 

جود ندارد در متن لاتین و انگلیسی افزوده  )در متن یونانی طبع و  »انسان« ـ بنا به طبیعت و سرشت خود 

شود »اندریافت«  اند، گرایش دارد. ولی به نظر من آن را میشده(، به آن چیزی، که مترجمین »دانش« گفته

برد. یعنی بیرون را به درون آوردن و مشاهده کردن در  نامید. یعنی همان اصطلاحی که پورسینا بکار می

جا است؛ یعنی آوردن  ون را آوردن و دیدن. و مسئلۀ تمدن در واقع از همیندرون به کمک حواس. یعنی بیر

بیرون به درون و سپس پرداختن نماد است. و نمادها شخصیت دادن، جدا کردن و دسته بندی کردن و از  

فرینش مبتنی بر اصول  آقبیل چیزها را در پی دارد و این همان داستان است یعنی بازگشت به داستان  این 

 ل اولیه. و عل 

توانسته داشته باشد، در  هایی که میگیژ بندی، مارکس با تصور وضع اولیه و ویبازگردیم به اهمیت دوره

تواند پدیدار شدن مالکیت  های بعد زندگی اجتماعی و در عبور از دوره جامعه شکارچی میمقایسه با صورت

ست که جوامع در سیر  هاییمان صورتها هبندیاین دوره  و سپس ارزش اضافی را بفهمد و توضیح دهد.

ها و علل پیدایش  شود زمینهها خود علت مادی صورت پسین هستند و نمی گیرند. این صورتتاریخ بخود می

بندی  در دوره  ای به دوره دیگر.ای را دانست و شناخت مگر با بررسی تحولات جوامع از دورههیچ پدیده

از   ایران بیشتر مرسوم بوده که  هایی که از روی مواد و سیر تاریخ غرب ساخته شده استفاده  قالبتاریخ 

ای  تواند آغازگر دوره بندی دقیقتر تاریخ ایران و تدوین تاریخ پایهکنند؛ آغاز بررسی انتقادی چنین روشی می

یعنی  کند؛ اگر چه با توضیحی که خواهم داد با مصداق آن ای که دکترطباطبایی مطرح میباشد. تاریخ پایه

های آگاهی و فهم ست برای تاریخ فلسفه و تدوین صورتتاریخ بیهقی موافق نیستم؛ فراهم کننده زیربنایی

توان بدون بررسی تاریخی شناختی علمی یعنی علی  مان. هیچ وضعیتی را نمیوضع اکنون و وضع تاریخی

  های مختلف آگاهی. سی صورتمند از آن بدست آورد. تاریخ اندیشه چیزی نیست جز بررو معلولی و نظام

ها  شود و برای فهم آن باید سیر پیدایش آنرا فهمید و این تحولات و شدنای از هیچ پدیدار نمیهیچ پدیده

در غرب با پیشروی استعمار به سوی آمریکا، استرالیا و   دهد.هاست که امکان تفکر فلسفی را میو پیدایش

های پیشین زندگی  که نشانگر بربریت و توحش بود و صورتهایی از زندگی پیدا شد  صورت  …مالزی و  

اینکه اصل تکامل بر  عمومی بشر و تمدن و ریخت زندگی پیشا یونان و روم را نشان می داد. با توجه به 
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ترین  علوم حاکم شده بود، انسان شناسی تکاملی نیز برای توضیح تکاملی زندگی انسان و تمدن از پایین

ترین  های از زندگی اجتماعی و پایینگونه از جوامع را بعنوان شکلمدن بشری، اینمراحل تا شکل جدید ت

 درجات به دیده گرفتند که با انباشت تدریجی دانش تجربی به مرحله تمدن رسیده است.

تحولی که در تاریخ زندگی بشر روی داده، عبارت است از یک وضعیت اولیه به اضافۀ تحول و پیشرفت.  

های این سوی  گفت؛ از ویژگیچه که تایلر میکنیم، بنابر آنرد وضعیت انسانی صحبت میما وقتی در مو

صحبت می بزرگ  ورطه  کنیم،ورطه  پیمودیعنی  کلر  هلن  که  توان    ای  این  پیدایش  با  نمادسازی؛  یعنی 

ه  شود و فرهنگ هم به معنای آگاهی است و از آن به بعد آنچنمادسازی است که انسان واجد فرهنگ می

برد، همین آگاهی است. یعنی تمام ابزارها عبارتند از ابزار به علاوۀ  رود و این تمدن را پیش میکه پیش می

ها هم توانایی استفاده از ابزار را دارند ولی آن عنصر پیشرفت در حیوانات وجود ندارد.  پیشرفت. والا میمون

دهند اما اختلافشان در  مین را توضیح میمارکس و هگل هر دو ه ست.کل داستان بشریت؛ داستان آگاهی

شود  جا آغاز میروانشناسی جدید و گفتار فروید نیز از همین  آنجاست که چه چیزی رانه این تحول است.

ها در این  ترین درجات. محل پیدایش عقدهیعنی تصور وضع اولیه و سپس پیشرفت به سوی تمدن از پایین

ن همسری و گناه آلود شدن زنای با محارم است که جز با پیچیده  گیری نظامات خونی و بروگذار و شکل

نیست. بر خون ممکن  اجتماعی مبتنی  تقسیمات  اجتماعی   شدن  نظام  مواجهه یک  ادیپ،  تراژدی مانند 

در موضوع روسو و لاک و هابز نیز    کند.پیچیده با شکل فروتر از خود است و یک ممنوعیت را بازگو می

نظر  اجازه  تصورات  مییهاین  دورهپردازی  طرح  اینروی  از  پایهدهند.  تاریخ  و  تاریخ  سوی  بندی  از  ای 

از دید من، تاریخ بیهقی  دانم. آن تاریخ پایهدکترطباطبایی را برای تدوین هر پروژه فکر ضروری می ای 

م«  ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گرداناگر چه بیهقی گفته »غرض من آن است که تاریخ پایه  نیست.

»در دیگر تواریخ    گوید:بیهقی می  اما خواست او در اینجا از تاریخ پایه آنی نیست که استاد در دیده داشته.

اند، اما من چون این کار  ای بیش یاد نکردهاند و شمهچنین عرض و طول نیست، که احوال را آسانتر گرفته

گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال  خواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم و  پیش گرفتم می

  ی زی چ   ی ا هی خ پایداشتن تار  ی ست. برا ای چنین چیزیپوشیده نماند«. به گمانم خواست بیهقی از تاریخ پایه

م  ی از داری ن یخیق تاری و مطالعات دق یو انسانشناس یمنظم و زبانشناس  یها و باستانشناسنامکی از گونه خدا 

م  یتوانین وضع دانشگاه، تا بهبود اوضاع  می د. که با ا یآ ی، سخت به کار میهق ی از گونه ب  ییها که البته کتاب

 م. ی باش داشته را طرحش 

  در ادامۀ بحث فوق در بارۀ فهم من از »پروژۀ طباطبایی« مایلم، به عنوان فعال سیاسی، این نکته را نیز 

 بینم که در آن، برنامۀ سیاسی را نیز تعریف کرده  طباطبایی، می طرح کنم که چه چیزی را، در پروژۀ دکتر 
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 است.

کنم؛ ما کماکان، به عنوان یک نیروی سیاسی داریم برای دوران جدید خودمان، برای تجدد،  من فکر می

اند. دکترطباطبایی به  کنیم و برای شکست همۀ نیروهایی که این ارتجاع را به ما تحمیل کردهتلاش می

کرد که؛ تجدد تقدیر ماست.  طور نگاه میکنم؛ اینسی که فکر استراتژیک داشت، و من فکر میعنوان ک

اصطلاح   به  شده،  حوالت  ما  به  که  تقدیری  این  یعنی  است.  شده  تحمیل  ما  به  بیرون  از  تقدیر  این  اما 

ر هم نبوده  طوست که در حرکت درونی ایجاد نشده، بلکه چیزی است که در بیرون بوده است و اینتقدیری

ادامۀ زیست ما در   از بیرون به ما تحمیل شده است. یعنی  انتخاب داشتیم، بلکه تقلیدی و  امکان  که ما 

سنت ممکن نبود. اما آن چیزی که ابتدا، بعد از مواجهه با این دنیای جدید، ما اخذ کردیم، در بسیاری جاها  

جدید شدن، در اجتهاد در مبانی دنیای جدید، ممکن  با تقلید بوده است. اما تجدد با تقلید ممکن نیست. بلکه  

 شود.می

های دنیای جدید،  شود پایهابتدا اندیشیدن به این بود که، چطور میکنم؛ پروژۀ دکتر طباطبایی، من فکر می

طوری که دیگر شکست نخورد. یعنی تصورشان این بود که چون تجدد ما از  تجدد، را دوباره استوار کرد، به

که  ید اتفاق افتاد و شکست خورد، پس برای ما جدید شدن و ورود ما به دنیای جدید، برای اینطریق تقل 

این شکست را از بین ببریم، باید مصالحی به پای آن بنیادهای تجدد بریزیم که، این دنیای جدید ما بتواند  

شود در مبانی  طور میروی آن استوار شود. به این دلیل پروژه در ابتدا معطوف است به این قضیه که؛ چ 

شود تقلید کرد و باید اندیشید و  دانست که نمیتجدد اندیشید. اما در ادامه، از آنجایی که این نکته را می

اندیشیدن هم باید آگاهی وجود داشته باشد، این سئوال برایش پیش می آید که این آگاهی و فکر  برای 

که آن را از  را مطرح کند؟ و ما مجبوریم حتا برای این  تواند مسائل جدیدفلسفی ما در کجا مانده که نمی

 انجماد در بیاوریم، مسائلش را هم از بیرون به آن تحمیل بکنیم. 

های دیگری هم در خدمت دوستان باشیم. من بحثم را  سپاسگزارم که تحمل فرمودید. امیدوارم که نشست

 دهم و از همۀ دوستان سپاسگزارم. خاتمه می

  

 پرسش و پاسخ:  

 

ای کردم برای گشودن مکنونات  من از فرصتی که بدست آوردم در اینجا، سوء استفاده فرخنده مدرّس: 

که بگوییم  مان، یعنی خودم و همسرم آقای کشگر، رو به تک تک سخنرانان حاضر، برای اینعاطفی و قلبی
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به تعبیری از غزالی چنگ انداخته و گفته  و اما در مورد شما، آقای کلاشی یکبار    .تان را دوست داریمهمه

است ـ حضور شما بهترین رخدادی از ما خودم و همسرم  البته منظور  ست که وقوعش  بودم؛ برای ما ـ 

 که: شاید بعضاً به همان دلیلی که شرحش با پرسشم درآمیخته است و آن این .بودممکن می

شت شکوه و جلال به ایران، عموماً در روح سخنانتان،  پیش از هر سخنی، در مورد شما، باید گفت، آرمان بازگ

های ایرانِ  ای در میان سخنگویان نسلترین چهرهباکشاید شما، البته در حد شناخت ما، بی  .زندموج می

سخن    گویید و گاه چنانپس از انقلاب اسلامی باشید که از این آرمان، با زبانی موثق و شورانگیز سخن می

شما امیدتان را، در مورد آیندۀ ایران، به    .افتدهای دیگر نیز میهای شوقی به دلز آن لرزهگویید که ا می

از   .مدار هستندست که به لحاظ استعدادی سیاستو این عمدتاً ویژگی افرادی .دهیددیگران نیز سرایت می

ر نیز، به ضرورتِ  های گذشته در تاریخ این ملت و کشواین گذشته شما بر شکوه و جلال تاریخی دوره

   .کنیدسخن، تکیه می

های  های نه چندان اندک و نه چندان کوتاه تاریخِ خود در وضعیتدانیم که، ایرانِ ما در دورهاما، همه می

داشته قرار  نیز  قدرت  اریکۀ  از  فروافتادگی  و  ناتوانی  زوال    .است  شکست،  و  دانایی  کاستی  وضعیت  حتا 

کرده تجربه  نیز  را  ناشاد شکست  .مایخردمندی  این »وضعیت«  را، در کلیت آن،  دکترطباطبایی  خوردگی 

  . اندوضعیتِ »انحطاط « نامیده و »منطق شکستِ« برآمده از آن را، همچون منطق هر شکستی، درونی دیده

و  امروز ما صورت زننده اقتصادی، برخی ارکان  انحطاط را، به ویژه در نظام سیاسی، مناسبات  از این  ای 

شده   همین وضعیت، در عین حال، بستر پرخطری  . بینیمی فرهنگی، فکری، علمی، آموزشی میرفتارها

این مخاطرات، دکترطباطبایی را    .کنداست که امنیت ملی و سرزمینی ما را در بر گرفته و آن را تهدید می

ی را دارند  که خودشان در مورد خود، چندسال پیش نوشتند که؛ حکم فردهم، هراسناک کرده بود، چندان

شود در برخی از  « خلجان روح و خشم ایشان از اوضاع را می.زندکه »پشت به دیوار، از هراس فریاد می

   .هایشان حقیقتاً لمس کردآخرین نوشته

میان این نگاهِ جوانِ پرشور و امیدوار و آن نگاهِ پیرِ فرزانۀ    .ایم میان این دو نگاه به ایرانحال اما ما مانده

 دلنگران! این دو نگاه را ما چگونه با هم جمع و یا از هم تفریق کنیم؟ 

 

  . شان را بیان کردند، سپاسگزارم خسته نباشید! از همۀ دوستانی که تشریف داشتند و مطالب  حجت کلاشی:

 . کنند، بسیار زحمت کشیدندهم که جلسه را مدیریت و اداره میدوستانی    .موضوعات خیلی خوبی مطرح شد

خُب، بانو مدرس گرامی علاقۀ من به شما و جناب کشگر روشن است و هر دو امیدی هستید    .خسته نباشند

یعنی    .و چه کتابخانۀ خوبی دارید و من چقدر پشیمانم که دعوتتان را نپذیرفتم دفعۀ قبل  .برای این مبارزه
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باید هرچه سریعتر یک سری به آلمان بزنم، با این    .فرصت نشد که بیایم  .ه نه! باید اصلاح بکنمنپذیرفتم ک

 . ای که شما داریدکتابخانه

گردم به موضوعی  کنم و بعد برمیطباطبایی داشتم ـ این را عرض میدکتر  ای که خودم ازو اما من تجربه

شاید دیگر فرصتی نباشد که بخواهیم این موضوعات    .که در قسمت اول نتوانستم بگویم و آن را تکمیل کنم

  . کردندهایی را برگذار میدر ایران بودند، در خیابان انقلاب کلاس  دکتر  های اولی که ـ سال  . را باز بکنیم

گرا و  های ملیخواستند »اندیشۀ سیاسی مارکس« را درس بدهند، هنوز جریان ملی، بچهدر آنجا وقتی می

ایشان نمیگرا سر کلاسایران این  .رفتندهای  فراخور  و  به  افراد  بیشتر  بود،  انحصار چپ  دانشگاه در  که 

پوشید  آمد، چکمه میها مییک خانمی سر کلاس  .ها حضور داشتند، چپ بودندشاگردانی که در این کلاس

   .و از لیدرهای چپِ به اصطلاح آوانگارد بود

ای گفتند: »چیزی که مارکس نفهمید« بعد، من  توضیح مسئلهطباطبایی در دکتر ها، در یکی از این کلاس

بودم، دیدم که کلاس زد زیر خنده ایشان متعجب شدند، داشتند متن می  .که جلو نشسته  خواندند،  بعد 

سرشان را آوردند بالا و گفت بله، بنا به عادتی که داشت، دوباره تکرار کرد که: »چیزی که مارکس نفهمید«  

 «.بلند گفت: »مارکس نفهمید، جواد فهمید آن خانم با صدای 

ایرانولی سال  .یک فضای کاملاً چپی بود گراها به دور ایشان حلقه زده بودند و دیگر آن فضا های بعد 

و ایشان تعجب   .و آخرین بارهم که ایشان را در تهران دیدم، همان جریان را به یادشان آوردم  .وجود نداشت

آمدند و من این سعادت را داشتم که  از آن به بعد هر وقت می  .کرده است  کردند که فضا چقدر تغییرمی

دیدیم و متوجه نشدم که جایی به دیوار  ایشان را زیارت بکنم، این شوق و ذوق و جوانی را در ایشان می

  . ها را درآوردشود؛ پدر بعضیکردند که چطور میچون بیشتر به این فکر می  .تکیه زده و فریاد زده باشند

ای که آرام آرام دیدند که جریان  مخصوصاً در دوره  .کردندنسبت به آینده هم بسیار امیدوارانه صحبت می

رفتند و آن زمانی بود که  در یکی از این روزها باید به نمایشگاه کتاب می  .ملی یک جریان قدرتمندی است

کنند  که؛ در نمایشگاه کتاب جبران میکردند  آنها تهدید می  .ها خیلی حمله کرده بودندترکبه جریان پان

اما وقتی به نمایشگاه رفتند، از حجم استقبال آن دوستان ملی که آنجا بودند، بسیار با امید و اطمینان    ...و

و با تیزهوشی که داشتند و با نگاه استراتژیکی    .ستگفتند؛ این نیرو، نیروی جدیکردند و میصحبت می

ها  طلببه همین خاطر در این اواخر راحت به اصلاح .، دیگر متوجه شده بودندهم که به این نیروها داشتند

دیدند که  طلبان را تنها نیرویی در داخل میهای قبلی که هنوز اصلاحبرعکس در دوره  .کردندحمله می

این دست، ایجاد بکندمی از  ازاما در سال.توانند تغییراتی، به نفع آزادی و مسائلی  ایشان    های بعد، وقتی 
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کس به خرتر از خودش  خواهم، گفته بودند که؛ هیچپرسیده بودند که آیا برویم، رأی بدهیم؟ خیلی عذر می

 .ها رأی ندهیدطلبحمنظورشان این بود که به اصلا .دهدرأی نمی

دوره در  که  بود  آن  خاطر  به  بودنداین  ناامید  می  .ای  فکر  همان  چون  ممکن  نیروی  تنها  که  کردند 

اما با ظهور    .تواند باشدطلبان هستند و رهبرشان هم احتمالاً چیزی از جنس کروبی، فقط، کروبی میاصلاح

از این    .کردندمحاباتر با آنها صحبت مییک نیروی ملی مستقل ایشان مخاطبش را تغییر داده بودند و بی

نیروها، رویجهت من فکرمی داده، درست است که    کنم، با تحولات جدی که در میدان نیروها، توازن 

این نه به خاطر آن است    .کنیم، اما آینده درخشان استتوانیم از انحطاط صحبت کنیم و صحبت هم میمی

ای را  طور صحبت بکند، بلکه به این معنایی که من خودم دورهکه یک فعال سیاسی باید از آن آینده این

را تجربه کردم، اقلیت محض بودن را هم تجربه    ام که در آن دوره اقلیت بودندر عمر کوتا خودم زیسته

ترین دشمنان ایران هم جرأت ندارند  اما الان با یک وضعیت نویی مواجه هستم که در آن حتا جدی .کردم

ترین افراد  ام که در آن عاشقای را من تجربه کردهولی دوره .پرده بیان کنندکه دشمنی خود را با ایران بی

 . شان را به راحتی بیان نکنندشان و همۀ علاقهبودند که همۀ عشق ایران هم گاهی مجبور

پرده از  از این به بعد، حتا دشمنان نخواهند توانست بی  .این تغییر موازنه نویدبخش یک دورۀ جدید است

های مختلف جدیدی باید به صورت  قدر ماسکشاید به این دلیل باشد که آن  .شان صحبت کننددشمنی

البته که    .پرست جا بزندبزنند که کسی مثل عبدالله مهتدی هم خودش را در جاهایی به عنوان فرد وطن

قدر باید عقل و درایت برای جامعه باشد و هست که محکی داشته تا بتوانند افرادی مانند او را  کماکان آن

ها  به قفقازی  .زندوری، او حرف عجیبی میو اما در دورۀ پیشه  .به آن محک بزنند و عیارش را با آن بسنجند

ایران نمیمی ایران  شود، بیگوید؛ مساوات به ما آموخت که در  از  ایران و استقلال  پرده در مورد تجزیۀ 

ورۀ مشروطه و دورۀ رضاشاه تکیه  گراییِ جدی به دگرایی، آن ملیچون آن دوره، آن ایران  . صحبت کرد

پرده  شود در مورد تجزیه بیگفت که نمیشناخت، میوری که آن فضا را میبه همین خاطر پیشه  .داشت

گفت  لاریجانی می  . حمله به ایران امکان داشت  .پرده صحبت کردن، ممکن شداما بعداً، بی  . صحبت کرد

نداشت تمدن  ایران  بودندایرانی  .که  اسلامی جرأت  ا   .ها وحشی  از مسئولان جمهوری  الان هیچ یک  ما 

 . طور ها هم همینگفتن چنین حرفی را ندارند و خُب چپ

 

 سخن پایانی: 

سپاسگزارم، خسته نباشد! مجدداً من هم از همۀ دوستانی که تشریف داشتند و از شما عزیزان که نشست  

اداره کردید سپاسگزارم این نگرانی  . را  ایران روزهای خوشی داشته باشد و  الان  و امیدوارم که  هایی که 
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از بین برود و بتوانیم در ساختن دولت ملی قدرتمند در کنار هم قرار بگیریم خوشحالم که امروز    .داریم 

یران را  شود اکه چگونه میشان دغدغۀ ایران را دارند و اینمیزبان بهترین فرزندان ایران بودیم که، همگی

  .سپاس که تشریف داشتید . به سمت شکوه و روزهای خوش حرکت داد
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اول آقای محمد محبی هستند  معرفی: پنل  اندیشۀ    .سخنران دوم ما در  آقای محمد محبی پژوهشگر 

ایران در خدمت از  محمد محبی متولد استان آذربایجان    .شان هستیمسیاسی و فلسفه حقوق هستند، که 

آموخته در سه رشتۀ علوم سیاسی، حقوق و فقه، و فعال سیاسی ایشان دانش  . شرقی و ساکن تهران است

هستندایران رسانه  .گرا  در  ایشان  چونمقالات  قلم  هایی  و  ایران  صبح  تبریز،  ندای  منتشر  آفتاب،  یاران 

 .عنوان سخنرانی آقای محبی »طباطبایی و فلسفۀ حقوق مشروطیت« است .اندشده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد محبی 

 طباطبایی و فلسفۀ حقوق مشروطیت 

 

امیدوارم که از  درود، پاینده ایران! موضوعی که بنده مایلم در مورد آن صحبت بکنم، در حضور دوستان و  

 . انتقادات و پیشنهادات دوستان هم استفاده بکنم، »طباطبایی و فلسفۀ حقوق مشروطیت« است

نگار اندیشۀ  طباطبایی را با عناوینی چون فیلسوف ایرانشهر، فیلسوف ایران یا تاریخدکتر   خُب، کلاً مرحوم

ایران می ایشان هم بج  .شناسندسیاسی در  اما کمتر کسی »طباطبایی    .استهمگی این عناوین در مورد 

چون آن    .ستهم طبیعیهای حقوقی ایشان آشنایی دارد، که البته اینشناسد و با دغدغهحقوقدان« را می

ها و تأملات حقوقی خود را در قالب یک یا چند کتاب  ها، دغدغهمرحوم این فرصت را پیدا نکرد تا اندیشه

ها و سایر آثاری که از ایشان  ایشان، مقالات، تأملات، مصاحبه  هایاما از لابلای کتاب  .بندی بکندصورت

توانیم یک سرنخی بگیریم و این پروژه که ایشان نتوانست در دوران حیات خودش مدون  باقی مانده، ما می

   .بکند، یک چیزهایی از آن را بتوانیم شاید، بیرون بکشیم
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دانند که ایشان دو پروژۀ موازی باهم را داشتند آشنایی دارند، میطباطبایی  دکتر  طور که دوستان با آثار همان

اتمام این دو پروژه، آن را دنبال کنند یک پروژۀ دیگر هم داشتند که می  .بردندپیش می   . خواستند، بعد از 

کتابی  دانند که ایشان به دنبال نوشتن  ها میحالا بنده از کجا متوجۀ این پروژۀ سوم شدم؟ البته این را خیلی

بودند برمی  .تحت عنوان »تفسیر حقوقی مشروطیت«  مسئله  انقلاب  این  به همایش صدمین سال  گردد 

دکتر در آنجا   .المعارف در تهرانکه همایش نسبتاً بزرگی برگزار شد، در مرکز دائرۀ 1385مشروطه در سال 

 .ه با استقبال هم مواجه شدبینی نشده هم در آنجا انجام دادند کالبته یک سخنرانی پیش  .شرکت داشتند

من از ایشان یک    .شدهایی میشان بودند و صحبتهای آن مراسم، ایشان بین علاقمنداندر لابلای پنل

اید و دفتر اول  اید، اندیشۀ جدید در اروپا را نوشتهپرسشی کردم و گفتم؛ شما »تأملی در بارۀ ایران« نوشته

است شده  منتشر  این  .آن  از  هدف  حالا  فکری  اما  پروژۀ  یک  این  بله  خُب  پروژۀ  چیست؟  یک  ست، 

خُب قرار است بعد از این چه بشود؟ چه چیزی قرار است    .تحلیل فلسفی مفهوم ایران است  .ستراهبردی

« از دل این پروژۀ فکری چه  .گویند؛ »فکر نان باش که خربزه آب استاز این دربیاید؟ به قول معروف می

آن چیزی که قرار است از دل    .در بیآید؟ ایشان در پاسخ گفتند؛ عجله نکنیدچیزی قرار است برای ایران  

 .خواهم بیرون بیاورمآن بیرون بیاید، از درون همین مباحث مشروطیت می

تا آن پروژۀ »تفسیر حقوقی مشروطیت«   ایشان متأسفانه کامل نشد،  اندیشۀ سیاسی  پروژۀ  این دو  خُب 

جلد نخستش    .سوم آن باقی مانداما یک  .یران« حدود دوسومش منتشر شدپروژۀ »تأملی در بارۀ ا   .شروع شود

جلد دوم »تأملی    . ای بر نظریۀ انحطاط ایران« منتشر شد، در اواخر دهۀ هفتاد و در دهۀ هشتادیعنی »دیباچه

ایران« در دو دفتر یا دو مجلد با نام های »مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی« همچنین »نظریۀ  در بارۀ 

اندیشۀ سیاسی از    .کومت قانون در ایران« هم منتشر شدح اما جلد سوم آن که متعلق به وقایع و تحلیل 

بود، منتشر نشد اسلامی  انقلاب  تا  دارند می  .مشروطیت  مورد  آنهایی که آشنایی  این  دانند که، دکتر در 

ولی   .و دفتر منتشر کنندخواستند جلد سوم را در دصفحه نوشته و آماده کرده بودند و می  1500تا    1200

در یکی ـ دو سال آخر عمرشان، این کتاب کوچک »ملت، دولت و حکومت   .نتوانستند آنها را منتشر بکنند

« را در واقع به عنوان سخن پایانی خود درباره ایران، )البته نه به عنوان  سنّتقانون ـ جستار در بیان نص و  

ایران« را منتشر کرد، چون خود ایشان، بعد از آن بیماری متأسفانه به  جانشین جلد سوم کتاب تأملی درباره  

  . توانند آن دو دفتر جلد سوم »تأملی در بارۀ ایران« را به موقع منتشر بکنند این نتیجه رسیده بودند که نمی

هایی که  این کتاب کوچک را به عنوان بخشی از تحلیل تحولات سیاسی ایران معاصر، و بخشی از دغدغه

 .ها و تأملات خود را ارائه نمایندخواستند مطرح کنند، را منتشر کردند و متأسفانه نشد که تمام دغدغهمی
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در مورد پروژۀ موازی، که در مورد اندیشۀ سیاسی جدید در اروپاست، متأسفانه فقط بیست درصد آن منتشر  

دفتر نخست »جدال قدیم و    .اشدیعنی دو دفتر از جلد نخست، که جلد نخست قرار بود در سه دفتر ب  .شد

ولی   .های نوآیین در اندیشه سیاسی« منتشر شدندجدید در الهیات و سیاسات« و دفتر سوم یعنی »نظام

جلد دوم که از انقلاب فرانسه تا انقلاب روسیه، یعنی تا قرن بیستم بود، هریک از آنها قرار بود دو یا سه  

من اطلاع دارم، برخی از مجلدات را دکتر نوشته بود، ولی خُب    البته تا جایی که  .مجلد بشود، منتشر نشد

دانند که ایشان  طباطبایی آشنایی دارند، میدکتر  بازهم کسانی که با نوع نوشتار و نویسندگی  .منتشر نکرد

انتشار کتاب شان داشتند و خیلی علاقه داشتند که کتاب چندین بار توسط هایوسواس بسیار عجیبی در 

  . چند بار توسط ویراستار بازنویسی و بازخوانی بشود، ویرایش ادبی بشود   .نویسی و بازخوانی بشودخودشان باز

شان در قید حیات منتشر  هایاین وسواس و دقت ایشان باعث شد که حداقل پنج ـ شش جلد از کتاب

 .نشود

ه نه در این  هایی ک خُب حتا همان جدال قدیم و جدید ایشان هم در چاپ نخست یک دفتر بود، همان

دانند که این اثر دکتر، در چاپ سال اخیر با آثار دکتر آشنایی دارند، می  25ـ    20چندسال اخیر، بلکه در این  

اما بعد از انتشار چاپ  .نخست آن جلد فقط یک مجلد بود، »جدال قدیم و جدید« بدون پسوند و پیشوند بود

این دغدغه در ذهنش پدید آمد که؛ در غرب و    .یدطباطبایی آن پروژۀ سوم به ذهنش رسدکتر  اول و دوم،

افتاد اتفاق  اروپا دو نوع جدال قدیم و جدید  الهیات که تقریباً    .در  یک جدال قدیم و جدید در سیاست و 

مربوط به هم بودند و یک جدال قدیم و جدید هم در حقوق بود، چه در فلسفۀ حقوق، چه در حقوق عمومی  

  . بخاطر همین، بعد از بازخوانی و بازنویسی جدید، این مجلد را به دو دفتر تقسیم کردند .و چه مبانی حقوق

دفتر نخستش، »جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات« و دفتر دوم در بارۀ »جدال قدیم و جدید در  

و چند بار،   .دفتر اول منتشر شد و دفتر دوم متأسفانه منتشر نشد  .خواهی نوآیین«فلسفۀ حقوق و جمهوری

آن هم به    .ولی منتشر نشد  .شودگفتند که سال بعد منتشر میالبته در نمایشگاه کتاب و جاهای دیگر، می

برخلاف بسیار کسان    .دلیل وسواس و یا بهتر بگویم احترامی بود که برای خوانندۀ خودشان قائل بودند

کنند  آیند و کیلویی چاپ مییشان را میهای آشفته یا درسگفتارها ها و سخنرانیدیگری که مجموعه مقاله

ارزش قائل بودند  .دهند دست مخاطبو می علاقه داشتند، کتابی که به    .ایشان برای مخاطب آثار خود 

 .ریزان فلسفی واقعی باشد و نه حرافیرسد، به قول خودشان، حاصل عرقدست خواننده می

خواستند، آن جدال قدیم  از حرفشان را زدند و می  اما در »جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات« قسمتی

  البته  .و جدید را که در غرب رخ داد، در جدال قدیم و جدیدی، که در عصر مشروطه رخ داد، تطبیق بدهند

  طباطبایی قطعاً به تاریخ غرب آشنا بود، به تاریخ ایران هم آشنا بود، به خصوصیات ایران و اروپا کاملاً دکتر
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دانست که  های میان دیانت مسیحی و اسلام و تشیع هم آشنا بود و میمه مهمتر به تفاوتاز ه  . آشنا بود

آن سکولاریسمی که در دنیای مسیحیت رخ داد، در غرب رخ داد، در دنیای ایران و در سپهر اسلام و تشیع  

د نبود، آن چیزی  طباطبایی خودش به یک نوع اجتهاد در مبانی معتقد بود و معتق دکتر اصلاً .افتداتفاق نمی

توانیم آن را کپی ـ پَست  نمی  .تواند در ایران رخ بدهدکه در غرب اتفاق افتاده، مستقیماً و بلاواسطه نمی

های دیگر مثل لیبرالیسم،  این اصلاً شدنی نیست، نه تنها سکولاریسم، حتا مکاتب و نحله  .کنیم در ایران 

ها را در مورد ایران بکار ببریم، ابتدا باید اجتهاد در مبانی  ناگر قرار است ای . سوسیالیسم و حتا ناسیونالیسم

می ایران  درد  چه  به  اینها  اصلاً  که  ببینیم  اصلی  . خورندبکنیم،  دغدغۀ  ایشان  و  چون  مکاتب  آن  شان 

باید    خورد یانه! یاها نبود و معتقد بود که اگر ما باید اجتهاد بکنیم، باید ببینیم اصلاً بدرد ایران میایدئولوژی

و بعد برای این موارد و مسائلی که در ایران هست،    .یک چیز بومی بسازیم، اگر نه اجتهاد در مبانی بکنیم

   . بکار ببریم

در »جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات« ایشان فصلی دارد تحت عنوان »سیاست در محدودۀ منطقۀ  

از زمانی شروع شد  فراغ ایمان« ایشان معتقد بودند که در غرب و در   دنیای مسیحیت، روند سکولاریسم 

ایمان تعریف شد و در جدال قدیم و جدید در فلسفۀ حقوق هم این    .که سیاست در محدودۀ منطقۀ فراغ 

خواست بزند که در غرب سکولاریسم سیاسی بود، یعنی سیاست در منطقۀ فراغ ایمان شکل  حرف را می

از نهاد دیانت منفک کردگرفته و آرام آرام فربه شد و خودش ر  از دیانت مستقل کرد و  و سکولاریسم    . ا 

حقوقی هم به این صورت شکل گرفت که دنیای حقوق و قانون خودش را در منطقۀ فراغ شریعت تعریف  

از دیانت مسیحیت منفک بکند و به یک نهاد   کرد و بعد آرام آرام فربه شد به میزانی که توانست خود را 

 . تبدیل بشود مستقل، نهاد حقوق،

دکترطباطبایی معتقد بود که در مورد مشروطیت، آن جدال قدیم و جدیدی که در مورد سیاست بوده، یعنی  

 در محدودۀ حقوق،  .اما در محدودۀ حقوق توانست .منطقۀ فراغ ایمان، نتوانست خود را تعریف و منفک کند

نمایندگان مجالس اول و دوم و سوم، توانستند  خواهان اولیه و طباطبایی معتقد بود که، اتفاقاً مشروطهدکتر

اصلاً    . حقوق و قانون را در منطقۀ فراغ شرع تعریف بکنند و قانون در معنای دنیای جدید تصویب بکنند

الله  خواهان جدید بر سر چه بود؟ خُب حرف حساب شیخ فضلخواهان قدیم و مشروطهجدالی بین مشروعه

 چه بود؟  

که ما بیاییم نهادی را بسازیم، یک جایی را به اسم پارلمان بسازیم و در آن  ؛ اینالله معتقد بود شیخ فضل

یعنی دو اصل دین، اصلاً یعنی    .قانون وضع و تصویب بکنیم، این خلاف اصل امامت و اصل نبوت است

ارتداد الحاد، یعنی  استفاده بک گفتند، که ما میبه او می  .کفر، یعنی  از شرع هم در قانون    او   . نیمخواهیم 
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که بیایید آنجا قانونی بگذرانید و بعد بروید، شاه هم آن را  گفت؛ حتا اگر از شرع هم استفاده بکنید، اینمی

چرا که، از نظرگاه ایشان، ما در اسلام چیزی تحت   .به عنوان قانون تصویب بکند، این یعنی کفر و ارتداد

است که شارع مقدس آن را تدوین کرده، در لوح    همان شرع  .توانیم داشته باشیمگذاری نمیعنوان قانون

 . کنندمقدس، پیامبر و امامان آن را تدوین کرده و مجتهدین هم آن را تصویب می

کسانی که   . الله خمینی هم، در کتاب ولایت فقیه، به چنین چیزی معتقد بودالبته این را هم بگویم که روح

به را  کتاب  خواندهاین  دقیق  هطور  ایشان  میاند،  تلویحاً  نهاد م  عنوان  به  چیزی  اسلام  در  اصلاً  گوید؛ 

 .پذیرد که در جمهوری اسلامی نهاد »قانونگذاری« باشدقانونگذاری نداریم و آن را، در واقع، با محک می

اولیه آمدند با تلفیق برخی قواعد شرع و برخی قوانین  که مشروطهدکترطباطبایی معتقد بود، این خواهان 

که قانونگذاری بکنند، تجربۀ موفق جدال  ز قوانین کشورهایی مانند بلژیک و فرانسه، برای اینترجمه شده، ا 

ادامه پیدا می ولی خُب   .توانست خیلی مناسب باشدکرد، میقدیم و جدید در زمینۀ حقوق بوده و این اگر 

 .شدبعدها مشکلاتی پیش آمد، این قضیۀ انقلاب پیش آمد و روند مشروطیت کاملاً متوقف 

طباطبایی دنبال این بود که با تبیین این دو جدال قدیم و جدید در حوزۀ سیاست، برای  دکتر  اما در آن پروژۀ

البته ایشان در اواخر    .حوزۀ حقوق در ایران نظریه جدید بدهد، که عمرشان کفاف نداد، تا این امر رخ بدهد

عمر خودشان معتقد بودند که تجربۀ جمهوری اسلامی باعث شد، این درست است که بسیار مخرب بود،  

ناپذیری هم به ایران وارد کرد، اما این روند سکولاریسم  بسیاری از ساختارها را نابود کرد و ضربات جبران

های دیگری که در غرب، دیگر اصلاً  خیلی به تجربهما دیگر    .سیاسی و حقوقی در ایران را هم تصویب کرد

آن جدال قدیم و جدیدی که در مشروطیت رخ داده بود، جمهوری اسلامی به یک نوع ناخواسته   .نیاز نداریم

ی که از زمان مشروطیت باقی مانده  سنّتتوانیم به آن  این جدال را انجام داد و ما دیگر الان به راحتی می

البته اگر عمرمان کفاف بدهد و ایران بعد    . ق تجربۀ جدید به راحتی در ایران بازسازی کنیمبود، آن را با تلفی

 . از جمهوری اسلامی را ببینیم

های بعدی  اگر هم نشد، در پنل  .اما یک نکتۀ دیگر را هم بگویم، امیدوارم فرصت گفتنش را داشته باشم

»منطقۀ    .باطبایی از »منطقۀ فراغ شرع« داشتط دکتر  و آن نکته عبارتست از تعریفی که   . عرض خواهم کرد

منطقۀ فراغ در لغت   .رودالبته اصطلاحی است که در حقوق هم به کار می .ستفراغ« یک اصطلاح فقهی

در فقه ما مباحثی داریم، مثل امور حسبیه یا اموری مربوط    .شودای که در آن فراغت حاصل مییعنی منطقه

هرچه که هست حقوق خصوصی    .دانیم که در شیعه وجود نداردمی  بحث حقوق عمومی  .به حقوق خصوصی

در این »منطقه    .در مورد آن سکوت کرده است  سنّت»منطقۀ فراغ« جایی است که فقه و کتاب و    .است

در    .در آن اجتهاد کنند و قواعد جدید را بیرون بکشند  سنّتفراغ« مجتهدین حق دارند، بر اساس کتاب و  



30 
 

 مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی ـ  بخش نخست

از آنجا که در دیانت مسیحی ما شریعت به آن صورت نداریم، البته داشتند، اما نه   .نیفتاداروپا چنین اتفاقی 

اِعراب نداشت  . به آن صورت اسلام الهیات بر شریعت حاکم بود  .شریعت برای آن محلی از  آنجا   .بیشتر 

ایمان« کار خودش را سریعتر انجام داد از حقوق توانست خودش را    .»منطقۀ فراغ  سیاست خیلی جلوتر 

تجربۀ    . تواند خودش را منفک بکند از دیانتاما در ایران حقوق است که زودتر از سیاست می  .منفک کند

تر  سیاست خیلی راحت .جمهوری اسلامی باعث شد، ما حتا جدال قدیم و جدید را در الهیات نداشته باشیم

ای که ما داریم، حتا بعد از  این تجربه .ن اسلامی و ایمان شیعی منفک بکندتواند خودش را از ایما حالا می

اخیر هم،  تقریباً میدکتر  جنبش  بود که دیگر  اروپا را لازم  طباطبایی معتقد  تجربۀ  آن  شود گفت، که ما 

 . توانیم سیاست را منفک بکنیم از ایمان اسلامیچون که ایمان شیعی لزومی ندارد و ما می .نداریم

دیگر    خواست مطرح کند، ولیطباطبایی میدکتر  ئلۀ بعدی که در این پروژۀ تفسیرحقوقی مشروطیت کهمس

  . عمرش کفاف نداد، اما جاهایی آن را مطرح کرد، بحثی بود در مورد قانون مدنی و قانون اساسی مشروطه

که، قانون اساسی اینطباطبایی یک جملۀ جالبی دارد در کتاب نظریۀ حکومت قانون در ایران مبنی بر  دکتر

اما ناقصمشروطه و قانون مدنی ناقص متولد شده دانید که مثلاً یک  الخلقه میناقص  . الخلقه نیستنداند، 

منظور ایشان    .نوزاد ممکن است عضوی از بدنش ناقص باشد و تا آخر عمر هم این نقص قابل ترمیم نباشد

این نبود این بود که قانون ناقص  .البته  اساسی و   .آیدالخلقه به صورت هیولا درمیمنظورشان  اما قانون 

اما اینها در ادامه    . تواند کامل شودناقص در ادامه می  .قانون مدنی به عنوان دو قانون ناقص متولد شدند

  . به ویژه در مورد قانون مدنی ایشان تعبیر جالبی دارند .داد، رخ ندادکامل نشدند و اصلاحی که باید رخ می

طباطبایی یک اشتباهی داشتند، و آن اشتباه  دکتر البته  .ستدر مورد سوزاندن مشروح مذاکرات قانون مدنی

اما   .کتاب اول و دوم و سوم سوزانده شدند  .که همۀ مشروح مذاکرات قانون مدنی سوزانده نشداین بود  

اما بعدها یک کتاب قطوری    .کردم که همه سوزانده شده استمن هم فکر می .نده نشدکتاب چهارم سوزا 

در نمایشگاه کتاب دیدم که انتشارات مجلس چاپ کرده بود، تحت عنوان مشروح مذاکرات مجلس در مورد  

  1مادۀ  ظاهراً آن قانون مدنی از    .به بعد است  941کنم از مادۀ  من آن را باز کردم و فکر می  .قانون مدنی

   .آن سوزانده شد 945تا مادۀ 

که این  این 1310ای که نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون عدلیه در سال حالا هدف و انگیزه

کنند که قانون  ای را تکرار میها یک کلیشهدانید که بعضیمشروح مذاکرات را سوزاندند، چه بود؟ خُب می

استطور فلهینمدنی را آقای فاطمی قمی نوشت و هم اما آقای فاطمی    .ای! و صورت مذاکرات نداشته 

نویس  ایشان پیش  .قمی کتاب خاطراتی دارد که چند سال پیش منتشر شد، توسط آقای رسول جعفریان

کتاب هر حقوقدانی    .نویسد دیگرنویس هر قانونی را یک حقوقدان میخوب بالاخره پیش  .قانون را نوشت
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مثلاً آقای جعفری لنگرودی برای قانون مدنی آینده   . اندنویس نوشتهشان یک پیشرا که بخوانید هر کدام

 . توانند بروند و ببیننددوستان می .نویس نوشته استیک پیش

نویسی ناقص در ایران  کیفیت تدوین و تصویب قانون مدنی ایران، شاید یکی از بهترین تجربیات در قانون

که بعد از انقلاب اسلامی هم ساختار آن حفظ شد و اگر تغییراتی در آن    که قانون مدنی ایرانبا این  .باشد

اما    .رخ داد چندان مفید نبود، در زمان خودش، قانون بسیار مترقی بود و الان هم تاحدودی کارآمد است

استقانون  سنّتعدم وجود یک   قابل مشاهده  به وضوح  فلسفه حقوق در آن  فقر  و  از    .نویسی منسجم 

قانون، از قانون مدنی فرانسه اقتباس شد و از طرفی دیگر، از متون فقهی هم برای آن استفاده  طرفی، این 

نوعی، ترجمه فارسی جملاتی از »لُمعه دمشقیّه« شهید ماده این قانون، به  300که، بیش از  طوریبه  .شد

است است  .اول  اقتباس شده  فرانسه  قانون مدنی  تعریف »عقد«، عیناً  تع  . در بخش  به  این  توجه  با  ریف 

از حقوقساختار قانون مدنی، آن دانان و مفسرین قانون مدنی در یک قرن  قدر ضعیف است که هرکدام 

، هرکدام  ...اخیر، اعم از سید حسن امامی، ناصر کاتوزیان، مهدی شهیدی، محمدجعفر جعفری لنگرودی و 

همچنین قواعد عمومی قراردادها، از کتاب بیع کتب فقهی و المکاسب    .اندتعریفی متفاوت از عقد ارائه کرده

 .شیخ انصاری اخذ شد و بر بقیه عقود معین و غیرمعین تسریّ داده شد

های خود اضافه  ها اخیر، تأمل در مباحث فلسفه حقوق را هم به دغدغهجواد طباطبایی، که در سالدکتر اما

ای نقل شده است که تاحدودی، قضیه را روشن کرده، و از  خاطره نویسد،کرده است و مرتب درباره آن می

خورشیدی که استاد حسن افشار به   70کند: »در اواخر سال بین بردن عمدی مشروح مذاکرات را تأیید می

دنبال چندین سال اقامت در پاریس به ایران برگشته بود، شبی در میهمانی خانه شادروان ابوالقاسم گرجی،  

افشار می  .و اصول دانشکده، این داستان را تعریف کرداستاد فقه   گفت که از منصورالسلطنه عدل،  استاد 

اند پرسیده که چرا صورت مشروح مذاکرات  هایی که در تدوین قانون مدنی شرکت داشتهدانیکی از حقوق

نیست مدنی در دسترس  قانون  قانون،    . تدوین  از تصویب  بود که پس  این  صورت پاسخ منصورالسلطنه 

ای  ها و قضات دادگستری هرجا به اشکالی در فهم مادهدانمذاکرات سوزانده شده است تا از آن پس حقوق

های قدیم، به اصول حقوق از آن برخوردند در تفسیر آن به جای مراجعه به منابع فقهی قدیم، یعنی نصّ

 « .مکان علم حقوق جدید توضیح دهندسان، قانون قدیم را در برابر مقتضیات زمان و  جدید برگردند و، بدین

بحث خلال  از  که،  است  این  در  پارلمان  در  قانون  یک  تصویب  جلسات  مذاکرات  مشروح  های  اهمیت 

های تفسیر قانون،  و یکی از راه  .گذار از مواد مختلف قانون فهمیدتوان منظور قانونتر میگرفته راحتصورت

توان برای هر چیز جزئی و برای هر  اساساً نمی  .گذار استرجوع به مشروح مذاکرات و کشف منظور قانون

  100که در این صورت، کتاب قانون مدنی، باید بیش از    .پرونده فرضی و هر سناریوی خیالی، قانون نوشت
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نویسی مختصر  لذا هیچ راهی جز قانون  .شدشد و هر سال هم هزاران ماده به آن اضافه میهزار ماده می

 . ابهامی در مواد قانونی پیش آمد، بتوان تفسیر کرد و اگر  .وجود ندارد

ها بودند که توانستند بر مبنای فقه امامیه قانونی  دان»نویسندگان قانون مدنی ایران، گروهی از فقها و حقوق

جدید بنویسند که هم تعارضی با هیچ حکم شرعی نداشت و هم در مواردی که ضرورت داشت نویسندگان  

انونی جدید بهره گرفته بودند، تا قانون با روح زمان و مقتضیات آن مطابقت داشته  های قآن از مجموعه

اما آنچه دارای اهمیت بیشتری است، قرار دادن قانون در میدان جاذبه حقوق جدید بود، تا قانون    ...باشد

ای  دورههر قانونی هرچه جدید باشد، به عنوان یک نصّ، لاجرم، در    ... قدیم با حقوق جدید تفسیر شود

هایی با مقتضیات زمان و مکان پیدا کند، اما اگر بتوان قانون قدیم را با اسلوب حقوق جدید  تواند مغایرتمی

نماید که نویسندگان قانون مدنی  چنین می  .ها را رفع کردتوان عمده این مغایرتفهمید و تفسیر کرد، می

به خلاف صورت مذاکرات   .اندکردهدنبال می با از میان بردن صورت مذاکرات تدوین آن، چنین قصدی را

چون خاستگاه و محل ظهور عقل عُقلائی نمایندگان و، به تعبیری که پیشتر به کار  مجلس اول، که هم

توانست  فاقد نصّ است، چنانچه صورت مذاکرات قانونی مدنی باقی مانده بود می  سنّتای از نظام  بردم، ناحیه

 «...ای قدمایی نگه داردهبند نصّآن قانون را تخته

اما عملاً مشاهده شد که هدف اصلی کسانی که صورت مشروح مذاکرات تصویب قانون مدنی را سوزاندند 

البته نسل    .شفتگی منجر شدآمحقق نشد، کار سوزاندن مشروح مذاکرات، یک کار نادرستی بود، و بیشتر به 

متأخر حقوقمیانی حقوق اما نسل  بودند،  فهمیده  تاحدودی  و دانان،  نفهمیدند  را درست  ایرانی، آن  دانان 

استدلال به  اسلوبمجدداً  و  بازگشتندها  فقهی  حقوق  .های  آثار  در  مرحوممثلاً  چون  ناصر  دکتر  دانانی 

اسلوب فقهدکتر  کاتوزیان،  امثالهم،  اما در    .ی به وفور قابل مشاهده استمجمدجعفر جعفری لنگرودی و 

کتاب شش جلدی حقوق مدنی مرحومتر، این مسأله کمتر دیده مینسل قبل سید حسن  دکتر  شود، مثلاً 

 .تر است و کمتر از اسلوب فقهی استفاده شده استبود(، حقوقی ... امامی )که استاد کاتوزیان و لنگرودی و 

اش از همه شاگردان بعد از  و سواد فقهی  .مم و مجتهد هم بود امامی یک روحانی معدکتر  با اینکه مرحوم 

این تجربه نشان داد که بدون وجود مبانی فلسفه حقوق، و با سوزاندن مشروح مذاکرات    .خودش بیشتر بود

 . توان، برای قوانین و روش تفسیر آنها، مبنا دست و پا کردهم نمی

نویسی، از آنجا که سرمشق و نقشه راه تدوین و  قانون سنّتتوجه داشته باشیم که، مباحث فلسفه حقوق و 

نویسی  اساساً قانون  . سزایی برخوردار هستندتصویب، و بعد تفسیر قوانین در یک کشور است، از اهمیت به

و ایجاد یک رویه قضایی پخته که آرای قضات سابق، به مثابه چراغی برای قضات لاحق باشند، بدون  

اینکه در قانون چه رفتاری )اعم از فعل   .پذیر نیستها امکانمستحکم برای آنوجود فلسفه حقوق و مبانی  
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یا ترک فعل( جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شود، اینکه یک قرارداد چگونه منعقد شود و  

اید  اراده اصحاب قرارداد، چه تأثیری بر تولد، زندگی و مرگ قرارداد داشته باشند، و مسایلی از این دست، ب

قانون اساسی که   .تازه این فقرات، متعلق به قوانین مدنی و کیفری هستند .مستند به مبانی محکمی باشند

هر اصل از   .تر استمادر همه قوانین است و قوانین عادی باید با سرمشق آن تدوین و تصویب شوند، مهم

دانان و سایر  اطبایی( در میان حقوقریزان فلسفی« )به تعبیر دکترطبها »عرققانون اساسی باید نتیجه سال

علمای علوم انسانی باشد، نه اینکه سرسری و از سر تفنن نوشته، و یا از قوانین اساسی کشورهای دیگر  

 . برداری شودترجمه و یا گرته

ویژه اعضای کمیسیون عدلیۀ مجلس از سوزاندن مشروح مذاکرات قانون مدنی  انگیزۀ نمایندگان مجلس به

چه بود؟ این بود که چون در قواعد شرعی و فقهی در تدوین قانون مدنی استفاده شده   945تا    1از مادۀ  

دانید؛ در تفسیر قانون اولین  که، میخواستند مشروح مذاکرات را بسوزانند، به دو دلیل: دلیل اول اینبود، می

  . د منظور قانونگذار را بفهمیم که ما بایاین  .شود، مشروح مذاکرات آن قانون استجایی که به آن مراجعه می

خواهند بگیرند، در  ها آن مشروح مذاکرات را سوزاندند تا ابتدا وقتی که نمایندگان مجلس استفسار میاین

مورد بند قانون مدنی، دیگر نیایند و استناد نکنند به نویسندگان آن قانون در مشروح مذاکرات که در قواعد  

 . از قواعد مدرن برای تفسیر استفاده کنند  .بلکه بیایند از قواعد حقوقی روز استفاده کنند .شرع هست

گویند، در قانون یک اصلی  وقتی قانونی بخواهد اصلاح شود، معمولاً می  .و دوم؛ برای اصلاح آن قانون

اصلی از مکتبهست که  و در بسیاری  اصل می  . های حقوقی هم وجود داردست جهانی،  که  گ این  وید 

خواهند  وقتی می  .اصل حکمت قانونگذار است  .اصل بر حکیم بودن قانونگذار است  .قانونگذار حکیم است

مثلاً در آمریکا الان اگر بخواهند یک   .کنندیک قانون را اصلاح کنند، به حکمت قانونگذار اولیه رجوع می

کنند، چون آنها  قانونگذار اولیه رجوع می قانون را اصلاح بکنند یا یک استفساریه بدهند یا متمم بدهند، به

اما قانونگذار قانون مدنی آن مشروح مذاکرات    .این اعتقاد به حکمت آن قانونگذار اولیه است  .حکیم بودند

چون آن براساس شرع نوشته    .را سوزاندند که اگر هنگامی که قرار است اصلاح شود، به آن ارجاع نشود

اساس قوانین حقوقی مدرن اصلاح شود  اگر قرار باشد قانون  .شده بود یعنی یک    .مدنی اصلاح شود، بر 

 . انفکاکی صورت بگیرد از سمت حقوق شرع به سمت حقوق مدرن

این ستایش می از  از این عمل قانونالبته دکترطباطبایی یک جایی  اولیهکند،  شاید برای برخی    . گذاران 

از قوانین مدرن استفاده نکردند و از شرع استفاده کردند؟    گذاران اولیه همان موقعپیش آید که چرا این قانون

شد، که این قانون داشت نوشته می  1309تا    1308،  1307در آن زمان یعنی    .خُب این یک امر طبیعی است

آن موقع عرف، بسیاری از   . ما غیر از فقه و شرع ابزار دیگری برای تدوین قانون مدنی برای ایران نداشتیم
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از    .رف ازدواج، عرف بیع و معاملات و همین سخنان دیگرها مثل ععرف وانگهی در قانون تجارت هم 

در جاهایی هم که از شرع استفاده شد، از مثلاً فقه    .اکثراً از قوانین فرانسه استفاده شد  .شرع استفاده نشد

از قراردادهای ما از  کرد، کلی  نمیاستفاده  عقد ضمانت، اگر از فقه امام صادق    . اندحنفی هم استفاده کرده

 .ریختاساس بهم می

شد، مطلقاً از  وقتی قانون مجازات نوشته می  .و نکتۀ دیگر هم که باید عرض کنم؛ مثلاً در قانون مجازات

فرانسه، قانونی تصویب کردند، که راجع    1812برداری کردند از قانون جزای  یک گرته  .شرع استفاده نکردند

از مجازاتبه قانون مجازات عمومی، بسی   1307یکی دوتا بود که در سال    .های شرعی در آن نبوداری 

   .تصحیح شد

گرچه    .خواهان اولیه آگاه بودنددکترطباطبایی البته به عدم فهم صحیح روح مشروطیت در میان مشروطه

برخی از متفکرین عصر مشروطیت، نسبت به اهمیت دادگستری و قوه قضائیه، به عنوان روح مشروطیت  

گذاران مجالس عصر مشروطه، عمومیت  آگاهی داشتند، اما این آگاهی در میان نمایندگان مجلس و قانون

 .نیافت

مشروطیت عبارت است از قوه  کرد که، »روح و حقیقت  طباطبایی از محمدعلی فروغی ذکاءالملک، نقل می

توان از قوانین مشروطیت مستفیض شد که محاکم قضایی منظم باشد، و اگر در مملکتی  وقتی می .قضائیه

فروغی، به تأسی از   .توان مملکت را مشروطه و آن حکومت را حکومت ملی فرض کرد«عدلیه نباشد، نمی

جان لاک، ایجاد و استحکام قوه قضائیه را مقدمه  خواهان کلاسیک چون شارل دمُونتسکیو و  افکار مشروطه

مونتسکیو هم معتقد بود   .کرددانست و قوای بعدی را در درجه بعدی اهمیت تلقی میواجب مشروطیت می

جان لاک به چیزی    .که بعد از مشروطه شدن دولت هم، قوه اجرائیه همچنان در اختیار پادشاه باقی بماند

 . دانستگذاری را هم برای پادشاه محفوظ میو ماندن قسمتی از اختیار قانوناندیشید، ا فراتر از این می

العلل ایجاد دولت مشروطه و  نویسد: »عدلیه روح مشروطیت و علتیکی دیگر از رجال عصر مشروطه می

است انقلابات و اجتماعات و جنگ  …حکومت ملی  ها و  شدنو کشتهریزی ها  ها و خونغرض از همه 

استهاخوابیبی عدلیه  واقع،  در  ساله،  چندین  انجمن  .ی  کابینه،  تمام پارلمان،  و  ولایتی،  و  ایالتی  های 

اصل مقدمات شمرده شده،  منزله  به  استتأسیسات دوره مشروطه  بزرگ،    .الاصول همان عدلیه  اشکال 

حرارت،   های رنگین، خصوصاً قدری بادانستند، به حرفنود نمیشناختن وکلا بود، معنی مشروطه را صدی

تر  بین وکلای اصناف، اذهان صاف  . دادنداکثر، صلاح شخصی را برصلاح مملکت ترجیح می  .توجهی بود

دهد،  ها حرارت به خرج میتجربه معلوم کرد آن که بیشتر بر خلاف دولت در نطق  .تر بودو اغراض کم

آوردند،  نبی بیشتر حمله میهر یک به دول اج  .السلطان رایا ظل  .ها درباریان را ملاقات کرده استشب 
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تدبیر این بود که مجلس را در انظار از صورت معقولیت بیندازند و مضر به حال    .سرسپرده سفارتی هستند

حرف حساب، محتاج به    .بالاخره، بگویند، مملکت حاضر نیست و رشته را پاره کنند  .مملکت جلوه بدهند

 . التهاب نیست

اولیه و اصلی نهضت  ح خانه هم ناظر بر عدالت و قوه مشروطیت، یعنی تقاضای تأسیس عدالتتی شعار 

انگلیسیترکیب »عدالت  .قضائیه است ، «House of Justice»خانه«، به عنوان معادلی برای ترکیب 

اندکی پیدا کرده   انگلستان، آشنایی  نهادهای سیاسی و حقوقی  با  ایرانی که  بار در سفرنامه دو  نخستین 

م( و میرزا صالح کازرونی مشهور    1805ده شد: آن دو ایرانی، عبدالطیف شوشتری )متوفی  کار بربودند، به

 .به میرزا صالح شیرازی بودند

مند  گاه نظام حقوقی روشخواهان، هیچاما چرا با وجود این همه شناخت از روح مشروطیت، در میان مشروطه

حقوق عمومی، به ویژه حقوق   سنّتت؟ چرا  و قوانین مستحکم و رویه قضایی متداوم در ایران شکل نگرف

در دانشگاه   1396بهمن    26  زاساسی در ایران پا نگرفت؟ دکترطباطبایی در سخنرانی تاریخی خود در رو

 . اندتبریز با عنوان »مشروطیت و قانون اساسی« به این معضل پرداخته

انحصار امور   ایران را برپایه گرچه مبارزان نهضت مشروطه بالاخره موفق شدند تشکیلات دادگستری نوین 

و تشکیلات دادگستری    .های شرع بنا کندقضایی در دست دولت، و تا حدودی خلع ید از محضرها و محکمه

بر دادگستری، نهادهای دیگری چون ثبت احوال،    و علاوه   .را به سبک جدید به تصویب مجلس رساندند

نظام دادگستری، قوانینی چون قانون مدنی، قانون راجع   و در این  .ثبت اسناد و املاک را هم پایه گذاشتند

تدوین یافته و به  ...به مجازات عمومی، قانون امور حسبیه، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، و  

شاید   .کدام از این قوانین ناقص، در طول زمان تکوین نیافتنداما هیچ  .تصویب مجالس مشروطه رسیدند

ترین دلیل این مشکل این باشد که، در روند تأسیس دادگستری نوین در ایران، عمدتاً به ظواهر امر از  مهم

و در مورد مبانی و به تعبیر دکترطباطبایی در باب فلسفه    .جمله ایجاد سازمان و نوشتن قانون بسنده شد

اساسی نشد کار  تبدیل  دانان و قضات  رفته، حقوقو رفته  .حقوق عمومی،  اداری  به کارمندان  کشور هم 

 !شدند

از آخرین کتاب خود میطباطبایی در فقره ایران، به ویژه در دههای  اخیر،  نویسد: »نظام حقوقی در  های 

ای از دستورهای اداری تبدیل شده و استادان و قضات نیز به کارمندان اداری،  بیش از پیش، به مجموعه

بهترین حالت، وظیفه نداشتهای جز شردر  آن دستورات  اجرای  و  اندک  بدین  .اندح  نهال رنجورِ آن  سان 

ایران از دستورهای اداری به سوی تدوین یک دکترین حقوقی صورت   تحولی که پیشتر در نظام حقوقی 

رویه حکومت و مجلس در نهادهای حقوقی، دانشکده حقوق، دادگستری  های بیاندازیگرفته بود، با دست
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 .های سیاست قرار گرفت، و اگر تاکنون نشکسته باشد، رنجورتر شدبرابر تندباد مداخلهو کانون وکلا در  

شناسی جدی و اساسی است که، اگر قصد اصلاحی باشد، باید روزی به طور جدیّ  این وضع نیازمند آسیب

 « .مورد توجه قرار گیرد

پردازی درباره مبانی فلسفه  یهبرای اصلاح نظام دادگستری، هیچ راهی جز بازگشت به مبانی و بحث و نظر

وجود    ...های گوناگون آن اعم از حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق اداری، حقوق اساسی و  حقوق در حوزه

ایرانی در یک قرن اخیر توجه میوقتی به آثار حقوق  .ندارد کنیم، چیزی جز تفسیر قوانین و  دانان بزرگ 

از »اندیشه حقوقی« در این آثار، کمتر نشانه  .بینیما نمیهای اشتباه قضایی، در آنهبعضاً توجیه رویه هایی 

 . بینیممی

مشروطه اکثریت  که  درستی  بعد،به  به  دوم  مشروطه  از  ویژه  به  منسجمی  صحیح  درک  خواهان،  از    و 

اساسی،پدیده قانون  هایی چون، حقوق، حقوق    مدرن   سیاسی و حقوقی  نهادهایو دیگر    اساسی  قانون، 

صدور    به  منجر شده  و اتفاقات  حوادث  بودندرپی  پی  بود که  نیازمند زمانی  آگاهی  این  به  اشتند و دستیابیند

پس  مشروطیت  فرمان آن  و  پارلمان  از  دیگر    ایجاد  آنمشروطه  اول  دوره  حوادثو  هواخواهان   ،  از    را 

خواهان،  های عمیق در مبانی، مشروطهگفت که در غیاب بحث  توان به نوعی می  .بود  کرده  دریغ  مشروطیت

اما از سیرت مشروطیت غافل شدند انتقادی به تجربه    .فقط صورت مشروطیت را گرفتند،  بدون بازگشت 

 . توانیم از آشوب فکری یکصد سال اخیر خلاص شویممشروطیت و تکمیل نواقص آن، نمی

دانم  البته می . خوشبختانه اینترنت ایران هم یاری کرد .کردم من بیشتر از زمانی که داده شده بود، صحبت

های دوستان دیگر هم استفاده خواهم  و از صحبت  .های بعدی کامل کنمکنم در پنلسعی می  .ناقص است

 سپاس از دوستان   .کرد

 

*** 

 پرسش و پاسخ: 

 

قانون  فرخنده مدرّس  تدوین و تصویب  تجربۀ  به  و : شما در سخنرانی خود  اشاره کردید  ایران  مدنی 

اطبایی هم، در  ب طدکتر این تجربه توسط .که متن مشروح مذاکرات این قانون بعد از تدوین سوزانده شداین

  . مقدمۀ یکی از آثارشان، که در حال حاضر نسبت به نام آن حضور ذهن ندارم، مورد اشاره قرار گرفته است
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که؛ چنین اقدامی در آن  کند و آن اینمتوجۀ یک پرسش میهمیشه یادآوری این تجربه ذهن را بلافاصله  

ایران، یعنی نزدیک به صدسال پیش، با وجود نفوذ مذهب و جایگاه پرنفوذ متولیان دین، چگونه   روزگار 

اقدام، یعنی سوزاندن مشروح مذاکرات تدوین قانون مدنی، در حقیقت، به   این  صورت گرفته است؟ زیرا 

به فقه و شرع در تفسیر آن قوانین و همچنین به منزلۀ گشودن راه بر پویایی وضع  منزلۀ بستن راه بازگشت  

 .ها و نیازهای جامعه بوده استتفسیر آنها در پرتو حقوق و برپایۀ ضرورت قوانین یا

و توازن خاص آن در جامعه در آن  به نظر می از آرایش نیروها  اقدامی باید ربطی با نوعی  آید که چنین 

   .ه باشد، که در اصل بحثی در حوزۀ سیاست استروزگار داشت 

 به نظر شما تا چه میزان اقتدار سیاسی در آن زمان پشتیبان این عمل نمایندگان مجلس بود؟ 

 

گذاری رضاشاه شکل  این اقتدار بعد از تاج  .بله درست است  درودی دیگربار، پاینده ایران!محمد محبی:  

مثلاً اگر در مجلس اول مشروطه، یا در دهۀ آخر قرن    .شد، چنین کاری کردقبل از آن اصلاً نمی  .گرفت

گرفت، آن را به  چنین کاری، یعنی سوزاندن مشروح صورت مذاکرات، صورت می  1300یا    1290، در  13

این مشروح مذ  .کردندتفسیر می  سنّتمثابۀ سوزاندن به اصطلاح کتاب و کتب   اکرات آیۀ  چون مثلاً در 

قران مطرح شده بود، بارها حدیث مطرح شده بود، بارها متون، لوح دمشقی شهید اول و صاحب جواهر  

اما    . افتاداگر در شرایط دیگری بود مسلماً اتفاق دیگری می  .و یک چنین متنی سوزانده شد  .مطرح شده بود

 . روندی صورت گیرد چنین  .در آنجا اقتدار سیاسی شکل گرفته بود که چنین اتفاقی بیفتد

به نوعی ادامۀ بحث من در پنل اول هم محسوب    .ببینید، این پرسشی که مطرح کردید، خیلی مهم است

این کار و این عمل برای چه و بهمی  .شودمی چه  خواهم از فراز صحبتی که داشتم، به این بپردازم که 

های مجالس سوم،  شروطه، حقوقدانهای صدر م دهد که حقوقداناین کار نشان می .حسابی صورت گرفت

چهارم، پنجم و ششم، که قوانین اولیه مشروطه، مثل قانون دادرسی کیفری، قانون مجازات عمومی، قانون  

به آن جدال قدیم و   .تجارت، و قانون مدنی را نوشتند، چقدر آگاه بودند به جدال قدیم و جدید در غرب

   .جدیدی که در حوزۀ حقوق صورت گرفت

خواست در دفتر دوم جلد نخست اندیشۀ سیاسی در غرب مطرح بکند و بیاید  طباطبایی میدکتر  هحرفی ک

را پیوند بزند با تفسیر حقوقی مشروطیت و تجربۀ مشروطیت اتفاق    .این  خُب در غرب هم همین تجربه 

، یا آن قوانین  این سرعت، که بیایند مشروح مذاکرات را بسوزاننداما نه به این صورت و نه به  . افتاده بود

از   که  سال طول کشید  سنّتجدیدی  ـ چهارصد  سیصد  آنجا  بود،  گرفته  اولیۀ    .نشأت  قانونگذاران  ولی 

قدر صبر بکنیم، تا دو یا سه  توانیم اینمشروطه به این آگاه بودند که الان اوائل قرن بیستم است و ما نمی
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آنها در اینجا در واقع به روش جهشی یا موتاتسیون عمل    . کار را بکنیمقرن دیگر بگذرد و ما تازه بیاییم این

 .کردند

هایی بود که در غرب تجربه  طبق بر فقه بود و تبدیل آن به قانون، یکی از راهدر غرب هم قوانین اولیه من 

بودند  .شد ادیان  از  که  شرعی  قواعد  بلکه  فقه،  نگوییم  حالا  فقه،  بوداین  .تبدیل  طبیعی  که  چون  .هم 

گر  تا همین یک قرن هم بسیاری از قوانین همین کشورهای غربی، را که ا   .قانونگذاران اولیه ادیان بودند

قانونگذاری آرام آرام    سنّتدر آنجا    .اندخُب حالا دیگر اکثراً اصلاح شده  .مرور بکنیم، اکثراً رنگ دینی دارند

 .شکل گرفت

ابتدا قانون دادرسی کیفری نوشته شد، که از قانون دادرسی کیفری فرانسه نشأت گرفت   . در مشروطیت 

است این  قانونگذاری  جالب  بود، در  نیامده  آن موقع که هنوز رضاشاه هم سرکار  قانونگذاران عدلیه،  که 

فقه فقط در حوزۀ قضاوت و   .آیین دادرسی کیفری یک مفهوم جدید است .المقدور از فقه استفاده نشدحتی

المقدور آن  ینها آمدند و حتیا   .شهادت قاعده دارد، اگر بخواهیم برای آیین دادرسی کیفری قانون بنویسیم

  .را کاهش دادند

، بعد از این اقتداری که شکل گرفت و روحانیت تا حدودی زبانش  1304بعد از آمدن رضاشاه، یعنی بعد از 

از امری در »منطقه فراغ« شیعه   .نوشتند 1304کوتاه بود، آمدند قانون راجع به مجازات عمومی را در سال 

ی شیعه اجرای حدود در عصر غیبت جایز  سنّت ود؟ این بود که در تشیع و در دیدگاه آن چه ب .استفاده کردند

حتا نایب عام   .تواند انجام دهدنیست و معتقد بودند که حدود را فقط امام معصوم و نایب خاص معصوم می

  . کردند  ست که بنیادگرایان بعدها ایجادجعلی  .البته »نایب عام« هم یک مفهوم جدید است  .تواندهم نمی

بسیاری از قواعد    .تواند این امور را انجام دهدگفتند که تنها نایب خاص میمی  . ما فقط نایب خاص داریم

آمدند چه کردند؟ از    . شرعی در حوزۀ حقوق جزا همین حدود و قصاص بودند که آنها را هم کنار گذاشتند

برداری کردند و یکی دو ماده از شرع گرفتند که بعدها  آن را ابتدا گرته  .قانون جزای فرانسه استفاده کردند

 .همان هم منسوخ شد

قانون تجارت فرانسه را آمدند و ترجمه کردند و بعد آنجا    . در بررسی قانون تجارت یک اتفاق جالبی افتاد

کردند استفاده  مواد  سری  یک  در  هم  شرعی  قواعد  و  تجارب  از  مذاکرات  .هم  مشروح  به    در  مربوط 

این قسمت از مشروح مذاکرات    .های تضامنی و عقد ضمان، اول آمدند و بحث شرعی صورت گرفتشرکت

بین مدرس و شریعت    .شودمیان دو نفر از روحانیون بحث جالبی درگیر می  .قانون تجارت خیلی جالب است

گوید  امام صادق می .ندکهای تضامنی نظر امام صادق را مطرح میآقای مدرس در مورد شرکت .سنگلجی

شوم، ذمۀ آن فردی که  یعنی وقتی من ضامن کسی می  .که در عقد ضمان بحث نقل ذمه به ذمه است
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ها،  بعد از سوی حقوقدان  .شود و آن فرد بدهکار حقی بر ذمه خود نداردبدهی دارد به ذمۀ من منتقل می

این را ش اگر  و گفتند  این بحث شد  داور  و آقای  آقای صدر  اصلاً  مثل  بدهیم،  قرار  رط شرکت تضامنی 

دادنمی  تشکیل  تضامنی  شرکت  نمی  . شود،  شکل  ضمان  می  . گیردعقد  مختل  حتا    .شودتجارت  دیگر 

بدهیمنمی  انجام  ارز  فروش  و  خرید  همه صرافی  .توانیم  استمبنای  تضامنی  شرکت  آقای    .ها  آنجا  در 

از روحانسنگلجی برای این آیید از  یان را راضی بکند، گفت؛ آقا چرا نمیکه آقای مدرس و چند تن دیگر 

ای را مطرح کرد که اگر یک  مرحوم نائینی نکتهقول  رأی امام ابوحنیفه استفاده کنیم؟ چه ایراد دارد؟ بعد از  

نیست، می فقه شیعه پاسخگو  استفاده کنیدجایی  اربعه هم  فقه مذاهب  از  بر شرع    .توانید  این مبتنی  آیا 

گوید که امام ابوحنیفه برای عقود ضمان، به جای »نقل ذمه به ذمه«  سنگلجی میبعد    .هست؟ بله هست

شوم، آن بدهکار  به این معنی که وقتی من ضامن ذمه یک فردی می  . به »ضمّ ذمه به ذمه« معتقد بود

های  حتی همین الان هم مبنای فقهی شرکت .شودشود، بلکه ذمه من ضمیمه ذمه او میاش بری نمیذمه

 . ی در قانون تجارت ایران، همین رأی ابوحنیفه استتضامن 

اما    .تا جایی که در قواعد دنیای جدید و مدرن را نوشتند  . در مذاکرات قانون مدنی هم همین اتفاق افتاد

حقوق    .دانید که در قوانین مدنی بیشتر از قوانین شرع استفاده شده، چون فقه شیعه بیشتر خصوصی استمی

در مورد قوانین مدنی و قوانین    .گفتن ندارد یجزا امر عمومی است و در حقوق عمومی فقه شیعه حرفی برا

سال بود که    1200نزدیک به    دیگر مثل سیستم خرید و فروش، سیستم ازدواج و طلاق و بسیاری دیگر، 

 . گرفتبر اساس قواعد شرعی صورت می

اساسی در مباحث    114از آنجا که قبل از مشروطیت و در طول نزدیک به   سال پس از مشروطیت، کار 

ایران، »ناقص« شکل گرفتند گیریِ  شاید گریزی از این شکل  .فلسفه حقوق صورت نگرفت، اکثر قوانین 

قوا  این  اما  نبود،  هیچناقص  ناقص،  نشدندنین  »کامل«  عقیده  .وقت،  اصحاب دکتر   به  سیطره  طباطبایی 

زاری تبدیل کرد که هیچ اندیشه  های بعد از مشروطیت، زمین اندیشه در ایران را به شورهایدئولوژی در دهه

نرویید آشوب  .حقوقی در آن  است که در  قرن  از یک  ما بیش  افتادهو  بغرنج گیر  این  های فکری  و  ایم 

آشوبفهای  شوبآ به  استکری،  شده  منجر  سیاسی هم  یعنی حکومت    .های  انقلاب مشروطه،  ثمرات 

   .ای که در مجالس مشروطه تصویب شدند، کارساز نبودندهای اولیهقانون، نظام دادگستری نوین، و قانون

دکترطباطبایی در توصیف ناقص بودن قوانین صدر مشروطه، تعبیر جالبی دارد: »هیچ یک از علوم اجتماعی  

نمی اندازهرا  به  که  حقو  شناسیم  چنانعلم  و،  باشد  نفور  ایدئولوژی  از  تجربهق  دو  و    که  فاشیسم  مشابه 

که  کمونیسم نشان داده است، تصور نادرستی که هواداران آن دو از حقوق پیدا کرده بودند، و اعتقاد به این

کردن حقوق در مسلخ  توان حقوقی تدوین کرد که از همان آغاز کامل باشد، در نهایت، جز به قربانیمی
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های کار اجباری  های حُسن نیّت فرش شده بود، اما جز به جهنم اردوگاهای که راه آن با سنگفاضله  مدینه

ایران، مانند همه  . شد، نینجامیدمنتهی نمی   های موضوعه قانون  قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی 

بایست  ها میهای آغازین آنکمبود  . الخلقه نبودنددیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص

الخلقه  شود، اما موجود ناقصتر میانجامید؛ ناقصْ در تاریخ کاملدر تحول تاریخی، به تدریج، به کمال می

 « .تواند به هیولایی تبدیل شودتنها می

اداره امور مملکتی، به عنوان مهمدر عرصه حکم سازترین بخش  ترین، تأثیرگذارترین و سرنوشترانی، و 

کننده را بزند، نه ایدئولوژی، و نه  ها، این »حقوق« است که باید حرف اصلی و تعیینزندگی جمعی انسان

جامعه تاریخ،  چون  ایدئولوژی  معرض  در  و  علوم  الهیات  می...شناسی،  اصول  !  در  مباحث  این  از  توان 

اندیشه سیاسی استفاده کرد، اما حرف آخر را صرفاً »حقوق«حکم ، فلسفه حقوق، حقوق رانی، سیاست و 

کس به »حق«  محوری، هیچدلیلش روشن است، چون در غیاب حقوق  .طبیعی و حقوق قراردادی باید بزنند

های  یابد و امکان افتادن در ورطه پلشتیشود، هیچ کاری سامان نمیرسد، هیچ توافقی حاصل نمیخود نمی

شان  ها مبتذل شده، و مفاهیم، از معانی اصلیثترین حالت، بحبینانهدر خوش  .روددنیای سیاست، بالا می

ایرانی، همین نکته ساده، یعنی ضرورت حقوقاگر نخبگان و گروه  .شوندتهی می محوری در  های مرجع 

باب حکمحکم اندیشیدن در  و  اخیر  رانی  قرن  بغرنج یک  از وضعیت  برای خروج  امیدی  بفهمند،  را  رانی 

فاسد بسیار  های  محوری«، فجایع و تالیو گرایش بیشتر به »هویتمحوری  دوری از حقوق  .توان داشتمی

 .زیادی برای میهن و ملت در پی داشته و خواهد داشت

گذاران،  رانان، قانوندلیل این همه بدفهمی و آشفتگی فکری، در واقع فقدان فهم حقوقی در میان حکم

حکم برای  که  کسانی  و  سیاسی،  م باشندگان  اندیشه  تولید  »هویتیرانی،  جای  کنند،  به  محوری« 

است    (Identity politic)های خطرناک، نتیجه سیاست هویتی  این قبیل بدفهمی .محوری« است»حقوق

 .که در طول تاریخ ثابت شده که منشأ فجایع بزرگی شده است

 فلسفه حقوق در ایران   سنّتو  .ای استشوربختانه نظام حقوقی ایران، از ابتدا هم یک نظام ترجمه

سال از تأسیس مدرسه علوم سیاسی در ایران، و گذشت بیش   120هنوز بعد از گذشت  .شکل نگرفته است

نظام حقوقی    .فلسفه حقوق در ایران شکل نگرفته است  سنّتسال از تأسیس دانشگاه در ایران، هنوز    80از  

نین کشورهای گوناگون و قواعد فقهی شیعه بوده  های قوا ایران، از عصر مشروطه تاکنون، تلفیقی از ترجمه

متمم قانون اساسی مشروطه را که یک ترجمه سطحی از قانون اساسی بلژیک بود، با قانون اساسی  .است

دانان مؤسس چون، توماس جفرسون،  دانان و سیاستایالات متحده آمریکا که توسط بزرگترین نسل حقوق

رسیم، قانون  باری مینوشته شده بود مقایسه کنیم به نتیجه تأسف ... جان آدامز، جیمز مدیسون، تام پین و
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  . بار متمم و اصلاحیه خورد  14سال اول عمر خود،    70اساسی آمریکا، با این نویسندگان بزرگ، در طول  

و این    .اما قانون اساسی مشروطه، فقط یک بار اصلاحیه خورد و اصلاحات اساسی در آن صورت نگرفت

ساله مشروطیت، همین    72شاید یکی از دلایل معضلات سیاسی ایران در عصر    .کامل نشد  قانون ناقص،

متأسفانه کمتر کسی به این موضوع مهم از    . های قانون اساسی و عدم تلاش برای اصلاح آن بودضعف

ها درباره این برهه از تاریخ ایران،  و اکثر تحلیل  .منظر فلسفه حقوق و قواعد حقوق اساسی پرداخته است

ایدئولوژی از  ایدئولوژی در میدان پیکار سیاسی منبعث  های مختلف و دعواهای سخیف تاریخی اصحاب 

 .بوده است

در عین حال   .موقع نوشته شد، تعارض چندانی با قانون مدرن آن زمان نداشتعرض کردم؛ قانونی که آن 

ادامۀ یک   استفاده شد، از استدلال    .ساله هم بود  1200  سنّتدر  در مشروح مذاکراتش از قوانین شرعی 

د،  های حدیثی استفاده شد، با این حال حقوقدانانی که این قانون را نوشتن روحانیان استفاده شد، از استدلال

که آیندگان وقتی بخواهند این قانون را تفسیر کنند، یا تغییر  برای آن  .را سوزاندند  945تا مادۀ    1از مادۀ  

 . بدهند، دیگر از قواعد شرعی استفاده نکنند

امیدوارم به پرسش   .هم مربوط به تابعیت بود که قواعد شرعی در آنجا محلی از اعراب نداشت 945از مادۀ 

 . اگر ابهامی بود در پنل بعد توضیح خواهم داد .پاسخ بدهم  شما توانسته باشم

 

 سخن پایانی:  

ایران! سخن آخر در مورد پاینده  این  دکتر  درود دیگربار،  سال حیات سیاسی،    45طباطبایی که در طول 

ها  ترین برهۀ تاریخ ما را تن اند، اما واقعاً در سختهایشان را زدهفرهنگی و علمی و این تلاش میهنی، حرف

گذاشتند و نقد  بودند و این »منشور« به اصطلاح »همبستگی« را جلو خودشان میایشان باید می .گذاشتند

ایشان خواندنی می  .کردندمی این  .شدنقد  اصلاً  و  و  ایران«  الا خود  دارد،  متولی  که »درایران همه چیز 

 .توجهی نسبت به ایران، انگار بین پوزیسیون و اپوزیسیون یکنوع رقابت هستکه در این بیبارتر اینتأسف

مهمترین و خطیرترین وظیفه این است که    . و اینجا باید توجه داشته باشیم که وظایف بسیار خطیری داریم

امر هویتی و قومیتی، حقوقی و سیاسی بشوداجا نشینی در این امر نباید  کوچکترین عقب  .زه ندهیم، این 

سیاست  ایران  .کرد از  دیانت  جدایی  اندازۀ  به  سیاست،  از  نژاد  و  قومیت  جدایی  کنند؛  تلاش  باید  گرایان 

 . ستبدیهی

بنشینیم نباید عقب  قدمی هم  نیم  فارسی کوچکترین، حتا  زبان  های  طور در مورد بحثهمین  . در مورد 

اند  جایی دیدم در مورد این منشور، که بحث تمرکز و اینها را مطرح کردند، کسانی آمدهمن یک  .فدرالیسم
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برای    .گویند؛ بحث فدرالیسم و تمرکز باید به رفراندوم گذاشته شودو می به هیچ عنوان! فدرالیسم اصلاً 

اندازۀ چهار واحد حقوق اساسی، حقوق    . ذاشته شودایران موضوعیت ندارد، که به رفراندوم گ کسی که به 

  . اصلاً ربطی به هم ندارند  .داند که اصلاً بحث فدرالیسم بحث کاملاً متفاوتی استعمومی گذرانده باشد، می

آیند و خودشان  طلبند میچون کسانی که تجزیه  .گرایان نباید در این دام فدرالیسم و تمرکززدایی بیفتندایران

فدرالیسم معرفی می قالب  تمرکز معرفی میرا در  به عنوان مخالف  را  در حالی که    .کنندکنند، خودشان 

 . تمرکززدایی یک بحث دیگر است و فدرالیسم بحث دیگری است

اینکه حدود و ثغور مفهوم حقوقی فدرالیسم و روح اصلی آن را   ذکر یک نکته بسیار ضروری است، و آن 

اند و رویه و عرف  دانان بزرگ دنیا در مورد کارکرد آن سخن گفتههد، بلکه حقوقتواند تغییر د کسی نمی

ممکن است مدل حقوقی فدرالیسم در جاهایی که بستر آن فراهم بوده    .حقوقی آن در دنیا مشخص است

از حق   بخشی  و تجمیعِ  به کل،  از جزء  )یعنی حرکت  اما ماهیت حقوقی آن  باشد،  اجرا شده، متفاوت  و 

جوار، و ساختِ دولتِ فدرال با آنها، ضمن حفظِ خودمختاریِ همان  هایِ محلیِ همو اقتدارِ دولت  حاکمیت

محلی(، در همهدولت  استهایِ  اساساً    .جا مشترک  و  ندارد  فدرالیسم وجود  که بستر و شرایط  در جایی 

د راهکار فدرالیسم  همچنین پیشنها  .معنی استطلبی بیموضوعیتی ندارد، حرف زدن از فدرالیسم و فدرال

،  ... نیافتگی مناطق و نواحی مختلف کشور، مسایل قومی و زبانی و برای مسایلی چون تمرکززدایی، توسعه

ارتباطی به کارکرد حقوقی فدرالیسم و حدود و ثغور آن ندارند، چیزی جز تدلیس و آدرس غلط   که هیچ 

ران نوشته و یا ترجمه نشده است )البته در مورد  درباره جنبه حقوقی فدرالیسم، هیچ منبعی در ای   . دادن نیست

های سیاسی و توصیفی آن چند منبع ترجمه شده وجود دارد(، و بسیاری از ایرانیان، تصوری نادرست  جنبه

که  کنند، همینها فکر میبرخی  .و گنگ از جنبه حقوقی مفهوم فدرالیسم )که جنبه اصلی آن است( دارند

تقسی  ایالت  چند  به  را  کنیم، میکشور  تأسیس  فرمانداری  و  ایالت، مجلس محلی  آن  در  و  کنیم  شود  م 

این حد بی تا  اندازهفدرالیسم! یعنی  و  تقسیمات کشوری، در هر سطح  و  معنی و سطحی! در حالیکه  ای 

تفویض هر میزان از اختیاراتِ اداری از طرف دولت مرکزی به نهادهای مستقر در مناطق و نواحی مختلف  

اسمش   تصدیکشور،  کاهش  و  »تمرکززدایی«  اسمش  نیست،  کردن  فدرالیزه  و  است،  فدرالیسم  گری 

چون تجربه ثابت کرده که، دولتِ کوچک   .رود که کسی با آن مشکلی داشته باشدای که گمان نمیمسأله

و محدود )اما قدرتمند و مقتدر( توان بیشتری برای حفظ خیر و مصلحت عمومی دارد و دولت فربه، طفیلیِ  

نهاد دولت باید در امور نظامی، قدرتمند، در امور امنیتی و دیپلماتیک، مقتدر، و در امور   .لت و میهن استم

کمترین دخالت را داشته باشد و قدرت سیاسی هم باید بین »شهروندان«   ...اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و  

 !... تقسیم شود، نه »اقوام« و مذاهب و
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ها، خودشان  های داخل ایران این فرقهطلب )شاخهگرا و تجزیههای قومیتهای اخیر، برخی جریاندر سال

نامند(، و برخی افراد ناآگاه، برای حل مشکلاتی چون تمرکز قدرت و ثروت، تبعیض،  طلب«! میرا »هویت

، و برای توزیع قدرت، ...و    و به زعم خودشان، برای تحقق »عدالت« سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  ...فساد و  

کنند! حقیقتاً این همه بدفهمی درباره مفاهیم  حل فدرالیسم را در مورد وضعیت ایران کنونی مطرح میراه

انگیز است! فقر فلسفه حقوق، و علم »حقوق عمومی« اساسی علم سیاست و علم حقوق در ایران، شگفت

های حقوق عمومی( در ایران و در میان باشندگان  اخهترین زیرش)و »حقوق اساسی« به عنوان یکی از مهم

است مشهود  کاملاً  اینکه    .ایرانی،  بعد،    100»با  و  مدرسۀ حقوق  سیاسی،  علوم  مدرسۀ  تاسیس  از  سال 

دان  عمومیحقوق عمومی ایجاد نشده است و حقوق  سنّتدانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی می گذرد، تاکنون  

 .تبزرگی هم در کشور ظاهر نشده اس

پایه و  اصلی  مفاهیم  درباره  نگرش  و  و  تصورات  به شدت سطحی  ایرانیان،  میان  در  عمومی،  ای حقوق 

افرادی جاهل و یا شیّاد، به تدلیس معانی حقوقی مهم و    .غیرعلمی است طبیعی است در چنین وضعی، 

مصالح عالیه میهن  ها مشغول شوند و چوب حراج به حساس بپردازند و افراد ناآگاه هم به تکرار آن تدلیس

بحث فدرالیسمِ صِرف درباره ایران کنونی، به تنهایی و به اندازه کافی، غیرواقعی و غیرعلمی هست،   .بزنند

انگیز و  اخلاقیِ عجیب و شگفتزدن از عبارت آشفته »فدرالیسم قومی«! به یک ناآگاهی و بیولی حرف

 !باشندا دارا میها آن رخارج از حد تصور نیاز دارد که متأسفانه برخی

این بحث به  باید  برای همیشه  نادیده گرفتن حق  یکبار  به معنای،  این سخن  داد،  های غیرعلمی خاتمه 

ها هم در  انگیزترین اندیشهترین و حتی نفرتها نیست، چرا که به باور نگارنده، مسخرهآزادی بیان انسان

کم، در مقام بیان، باید آزاد  نت، دستصورت عدم توسل به خشونت و عدم ترویج ملموس و صریح خشو

گویی و فریادزدن باید محفوظ باشد، منظور از سخن  باشند، آزادی بیان صرِف یک دیوانه هم برای هذیان

این   اساس، غیرعلمی و غیرعقلانی است، نباید به آن دامن زد، و هدف  از  این بحث  فوق این است که 

 .بودنِ آن را به زبانی ساده نشان دهدعقلانیبودن و غیرنوشتار هم این است که غیرعلمی

ترین تعارف و  معنی را برای جامعه تشریح کرد، کوچکورزی حاملان این شعار بیباید ناآگاهی و یا غرض

پوشی در این باره جایز نیست، پای مصالح عالیه ملت و میهن در میان است، شایسته نیست برخی افراد  پرده

و یا شاید مغرض،   اِبرازِ  با حرفناآگاه  و متشتّت کنند، گرچه  های آشفته و غیرعلمی، جامعه را سرگشته 

های علمی و  سخنان غیرعلمی هم، مندرج در تحت آزادی عقیده و بیان است، اما تکلیف اخلاق و پرنسیپ

مسئولیت و  میاخلاقی،  چه  میهنی  و  ملی  میهنپذیری  دلیلی،  هر  به  کسی،  اگر  حتی  و شود؟!  دوست 

از    .فاسدهای این بحث را در نظر بگیرددوست هم نباشد، باید حداقل تالیمیهنهم و بدون اطلاع دقیق 
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باید    .زند خواهد سوختچون خودش هم در آتشی که خود در آن دم می  .یک مفهوم علمی سخن نگوید

  . گوشزد کردپرده،  ها را به شکل صریح و بیکننده در این بحثعمقِ آشفتگیِ فکری و جهالتِ افرادِ شرکت

محتوا، بطور صریح گفت که،  باید به جاعلان این شعار بی .هیچ تعارف و مماشاتی در این فقره جایز نیست

این فقره، کوچکسخن و استدلال آنها فهمی آشفته، برعکس و کاملاً    . ترین پایه علمی نداردشان در  و 

گویند  ر فدرالیسم درباره ایران کنونی سخن میباید به کسانی که از راهکا  .اشتباه از این مفهوم حقوقی دارند

 :متذکر شد که

است ابداع نشده  تمرکززدایی  و  قدرت  توزیع  برای  برای جمع  .فدرالیسم  قدرت برعکس،  از  آوری بخشی 

های محلی و مجاور، و متمرکز کردن  اقتدارات و اختیارات دولت   ،(Sovereignty)  سیاسی، حق حاکمیت

ابداع   (Ethnic) فدرالیسم برای حل مشکل قومیت  .آنها، و ساختن دولت مرکزی فدرال ابداع شده است

است است  .نشده  نشده  ابداع  تبعیض  رفع  و  عدالت،  تحقق  برای  مشکل    .فدرالیسم  رفع  برای  فدرالیسم 

استنیافتگی مناطق و  توسعه ابداع نشده  کسانی که برای توزیع قدرت و    .نواحی مختلف در یک کشور 

تردید افراد ناآگاهی هستند، و یا  دهند، بیتمرکززدایی در یک کشور با دولت واحد، پیشنهاد فدرالیسم را می

ا شعار  اخلاقی، قصد تدلیس معانی را دارند، و هدفی غیر از اهداف ادعایی خود را دارند و ببا رندی و بی

 . خواهند اهداف اصلی خود را پنهان نمایندمعنی فدرالیسم میبی

طلبی حرف  کسی که صراحتاً از جدایی  .طلبی هم استطلبی و جداییتر از تجزیهمعنیطلبی، حتی بیفدرال

  زند و قطعاً کند، اما کسی که آگاهانه از فدرالیسم حرف میاش را با خودش و همه روشن میزند تکلیفمی

داند که برای شرایط ایران، موضوعیت ندارد، با بازی با این کلمه، مقصود اصلی خود را پشت این مفهوم  می

ایران، عنوان جدید  توان داشت که فدرالتردیدی نمی  .کندحقوقی پنهان می طلبی برای وضعیت کنونی 

 . طلبی استطلبی و تجزیهجدایی

همان موقع آقای محمد خاتمی آمدند و   .دیدماین مورد خیلی میطباطبایی را در  دکتر  های و من نگرانی

ایشان نوشتند دهد که  این نشان می  .این بحث فدرالیسم را مطرح کردند آن متن کوبنده را در پاسخ به 

ایران زیاد استچقدر این سطح نادانی و بیسوادی در مورد بنیادی مثلاً در حد    .ترین موضوعات سیاسی 

جمهور کشور بوده و چه در میان فعالان به اصطلاح رده بالای  که هشت سال رئیس  جمهور کشوررئیس

 . بینیم چقدر غافل هستند در این مسائلاپوزیسیون که می

گرایان وظیفه داریم که در این شرایط خطیر پاسدار و نگاهبان  ما ایران  .ای کوتاه آمددر این مسائل نباید ذره

   .ایران باشیم
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الملل و دارای کارشناسی فلسفه و کارشناسی  آموخته فلسفه و روابط بینآقای امین سوفیامهر دانش  معرفی:

ه و مطالعات خاورمیانه  الملل و کارشناسی دیگری در رشته فلسفه و در دو رشته فلسفارشد در رشته روابط بین

ایشان اکنون بصورت ویژه پیرامون مفهوم فیلسوف شاه    .انددر مقطع دکترای دانشگاه ایندیانا تحصیل کرده

پردازد و مقالاتی در حوزه فلسفه سیاسی و تاریخ اندیشه از ایشان در  نزد افلاطون و فارابی به پژوهش می

آقای سوفیامهر »برداشت طباطبایی از مفهوم سیاست    موضوع سخنرانی .نشریات مختلف منتشر شده است

   .باشدنزد ارسطو« می

 

 

 

 

 

 

 

 

 امین سوفیامهر   

 برداشت طباطبایی از مفهوم سیاست نزد ارسطو 

 

اندیشه استاد طباطبایی همیشه برای من  اندیشه  ابتدا باید اشاره کنم که  است و خودم را  در  برانگیز بوده 

  آنگاه  و ،کنمبنیادین آغاز یک پرسش مایلم تا مبحث خود را با  .دانماندیشمند بزرگ میهمواره وامدار این 

به عنوان دوستدار و خواننده پیگیر    .بپردازمطباطبایی   هایترین آموزهاییکی از پایهپرسش به   این  از زاویه

  است،   قدمایی   سیاستِ  فهفلسبوده امکان احیای  برانگیز  برایم پرسشکه همیشه    ای همسئلفلسفه قدمایی،  

آیا  »کنم که   آغازاین پرسش با توانم میمطرح کنم، ملموس و عینی این مفهوم را  یاگر بخواهم به زبانیا 

ای است  ؟« از زاویه همین پرسش پایهتوانیم در باره قدما بیاموزیمتوانیم از قدما بیاموزیم و یا تنها میما می

های طباطبایی بپردازم تا دریابیم که این آموزه بنیادین با ایده  ترین آموزهکه قصد دارم به یکی از کانونی

   .امکان آموختن درباره و از قدما سازگار است یا خیر
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آموختن از  امکان    باور به   به معنای  ، به ضرورت فارابیو  افلاطون و ارسطو    بارهدرآموختن    امکان   باور به

ممکن    . ، و البته در پیوند، به یکدیگر هستنددو، دو مفهوم جداگانهاین    .و ارسطو و فارابی نیست  افلاطون 

بشناسیم  به خوبی  را  آن  مبانی  دریابیم،  به خوبی  را  اندیشمندی  اندیشه  ما  که  که  استدلال  .است  هایی 

ا بنا به دلایلی، که یکی از آن  های او را بر آن استوار گشته و پیوند منطقی آنان را به خوبی دریابیم، امایده

گرایی باشد، باور داشته باشیم که آموختن از اندیشه آن  ای از نظریه تاریختواند پایبندی به نسخهدلایل می

البته که امکان آموختن از اندیشمندی، امکان دانستن یا آموختن درباره اندیشمندی    .اندیشمند ممکن نیست

شود  چرا که آموختن پس از دانستن ممکن می .ین موضوع صادق نیستاما عکس ا  .گیردفرض میرا پیش

  ارسطو و  بیشتر در آثار افلاطون و  که هرچقدرتا به امروز  .تواند بدست آیدو تا دانستنی نباشد آموختن نمی

ست  آموختن درباره اندیشمندان قدمایی نه تنها ممکن ا م که  ا باور رسیدهبه این    ام بیشترهمل کردأفارابی ت

از آنان هم ممکن و گاه شایسته و بایسته است  که   در اینجا به معنای انسانهایی که    «ما»یعنی    .آموختن 

می زندگی  مدرن  دوران  در  مدرنیته    نوعی  به  و  کنیمکه  میاندیشه  ماست  بر  فیلسوفان  محاط  از  توانیم 

  . های مدرن راهگشا هستندانهایی که با وجود گذر زمان هنوز برای ما انسقدمایی بیاموزیم حتی اندیشه

الان باید گفت که مدرنیته احاطه کرده کل بشریت    .را  هستیاند کل  گفت؛ خدایان احاطه کردهارسطو می

آینه،  .را  تاریخ  هر  مدرنیته  استاساس  پیشرفت  و  تاریخ  .گرایی  ایده  از  پیشرفت  متأثر  و  پیشرفت  گرایی 

ای است که درستی و شایستگی باورها و  تاریخی باور بر این است که پیشرفت تاریخ به خودی خود سنجه

تعیین میارزش را  تاریخ  .کندها  پیشرفت  اینکه  به  نوع    باور  یک  بلکه  نیست  زمان  تجلی  صرفا گذشت 

بهبودی به  رو  حوز  پیشرفت  همه  در   .باشدمی  ا ههدر  هم  نگاه  دربارهداوری  این  فیلسوفان    فلسفه  ها  و 

گذار و چه بسا غالب بوده  این نگاه نه تنها در داوری درباره فلسفه تأثیر  .است  غالب شده  پیشامدرن هم

کننده  است، بلکه در تعیین چیستی فلسفه و اینکه موضوع پژوهشی فلسفه چه باید باشد نیز عنصری تعیین

 .بوده است

به  تاریخ را  فلسفه سیاست  امکان  و  است که هستی  رویکردهایی  نیرومندترین  از  گرایی در حقیقت یکی 

این نیرومندی بیش از آنکه برآمده از نیرومندی استدلال مدافع آن باشد، ریشه در جهانی   .کشدچالش می

گرایی هیچ پرسش اصیل فلسفی را در گسست آن با تاریخ آن و  تاریخ  .گرایی استدارد که روح آن تاریخ

لسفی را به  شناساند، و از نظرگاه خود هر پرسش فای که آن پرسش در آن برآمده، بازنمیشرایط تاریخی

بدین معنا که    .گرایی سویه تجویزی هم دارداین فروکاهی در تاریخ  . کاهدفرجام به پرسشی تاریخی فرومی

آید، به فرجام، به عنوان  بایسته است که هر گسستی که میان پرسش فلسفی و پرسش تاریخی پدید می

و امکان فلسفه که وجود و امکان    این رویکرد، به فرجام، نه تنها وجود  .پرسشی تاریخی پاسخ داده شود
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های بنیادین فلسفه سیاست کلاسیک در پیرامون سرشت  از این رو، پرسش  . گرددفلسفه سیاست را منکر می

سیاسی و  انسانی  رژیمτῶν ἀνθρώπων  امور  با  آن  تفکیک  و  سیاسی  رژیم  بهترین  سیاسی  ،  های 

داند که از صافی  هایی میی را به فرجام پرسشتبهگن و فروگردیده، و انسانِ آرمانیِ بهترین رژیم سیاس

های تاریخیِ است که قابل پژوهش  گذرند و تنها پس از دگردیسی آنان به پرسشهای تاریخی میپرسش

این    . این رویکرد معنایی ندارد جز باور به پایان فلسفه سیاست به نام تاریخ  .شوندپذیر پنداشته میو پاسخ

یلسوفان قدمایی و در اصل ارج و اعتبار فلسفه سیاست کلاسیک را به زیر پرسش  ف   رویکرد البته آموختن از

   .بردمی

های دیگر، که درباره امور انسانی و بویژه  گرایی در جهان مدرن نه یک ایده در کنار ایدهجایگاه ایده تاریخ

برنهاده میسیاست،  پیش  را  باورهایی  و  بسا  ها  چه  و  غالب  ایده  نیست،  استکشد،  مدرن  جهانِ    . روحِ 

انسانی  تاریخ امور  است که همه  زاویه آن دیده و داوری میگرایی نگاهی  در این نگاه فیلسوفان    .شوداز 

اند، اعتبار  شوند که چون محروم از نگاه علمی مدرن به جهان بودهدنیای پیشامدرن اندیشمندانی فرض می

ای  پیشامدرن خود سنجه  .برنددرن بودن، زیر پرسش میکل فلسفه و رویکرد فلسفی آنان را، به نام پیشام

شناسی بدبینانه  گرایی، که بر نوعی معرفتتر تاریخشکل افراطی  .اعتباری یک ایده و نظرشود برای بیمی

ای  استوار است، در اصل باور دارد که چارچوب و یا پارادایم فکری جهان فیلسوفان باستان چنان به گونه

های مدرن، متفاوت است که در اصل امکان شناخت فیلسوفان پیشامدرن ممکن  ما، انسان  بنیادین با جهان 

ای هستند که از  تاریخیـ    بر پایه این نگاه، فلسفه افلاطون و ارسطو چون پرورده پارادایم اندیشگی  .نیست

اندیشگی ـ    فق تاریخیا   .تاریخی ما متفاوت است، در اصل، قابل شناخت نیستندـ    بیخ و بن با پارادایم 

توان درباره آنان آموخت  اندیشگی جهان مدرن چنان با این فیلسوفان جهان باستان گسسته است که نه می

 .توان از آنان آموختو نه می

 ناپذیر فکری است  یافتند، جستجوی پایانمی  فلسفه سیاست آنگونه که افلاطون و ارسطو آن را در

در نگر ارسطو، تنها حیوان و خدا است که نیاز به زیستن در پولیس    .برای شناخت بهترین شکل زندگی

است میانه  .ندارد برای دستانسان که موجودی  به نیکی حیوان و خدا  از  زیستن نمییابی  بیرون  تواند 

و نه چون خدایان چنان متعالی که  انسان برخلاف حیوان نه آنچنان تخته  .پولیس بزید بند طبیعت است 

انسان برای   .ستاز این رو، شأن انسان زیستن در پولیس و زیست سیاسی ا  .نیاز از زیست سیاسی باشدبی

رود،  تواند در سطح طبیعت حیوانی خود بزید و بنا به طبع انسانی خود از طبیعت فرا میای نمیمدت طولانی

تواند چون خدایان یکسره از طبیعت ببرند و فارغ  ای دارد نمیهای تنانهاما چون دارای تن است و خواسته

از دیگر انسان از تن و جدا  این رو، شأن انسان شأنی میانی و به ضرورت زیستن در    از  .ها بزیندو منتزع 
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زیستن در پولیس، پرسش از چیستی بهترین رژیم سیاسی  پرسش از نیک  .باهمستان سیاسی یا شهر است

فلسفه سیاست   . کندناپذیر تبدیل میرا به جستجویی نه یک بار برای همیشه بلکه جستجوی فلسفی پایان

اما هر پاسخی برای   .به پرسش چیستی بهترین رژیم سیاسی طلب پاسخ کنددر پی آن است تا برای یافتن  

این پرسش بنیادین    .تواند پرسش نهایی باشدشود، نمیاین پرسش به یافته می جستجوی تاریخی برای 

ای از این دست و کسب دانش درباره بهترین رژیم، به ضرورت، بر  چرا که جستجوی فلسفی .نابسنده است

گرا  نگاه تاریخ  . یافتنی نیستای ترکیبی و تجمیعی می داند، دستکه کسب دانش را پدیده  پایه رویکردی 

از این رو، جستجوی کانونیِ فلسفه قدمایی در پیرامون   .داندبهترین رژیم سیاسی را تابع شرایط تاریخی می

در نگر    .داندای پیشینی بتوان به آن اندیشید نمیبهترین رژیم سیاسی را پرسش موجه فلسفی که به گونه

میتاریخ تعیین  است که  تاریخی  این شرایط  استگرایانه،  سیاسی رژیمی نیک  چرا که    .کند کدام رژیم 

بهترین رژ تعیین  تختهپرسش  بهترین رژیم خود  یم خود  آنجا که چیستی  از  و  است  تاریخی  بند شرایط 

شمول  بند شرایط تاریخی است، پرسش قدمایی در پیرامون بهترین رژیم از آنجا که از منظری جهانتخته

یخ را  گرا تاردر اینجا تاریخ .تواند پاسخی برای آن متصور بودنگرد، نمیروا به این پدیده میو نگاهی جهان

یافتن به بهترین رژیم کل  گیری فلسفی دست اعتبار کردن مشروعیت پینشاند، و با بیبجای فلسفه می

و چه بسا با بی اعتباری فلسفه سیاست قدمایی خود فلسفه را از   .کنداعتبار میفلسفه سیاست قدمایی را بی

هترین رژیم شایسته هر گروه سیاسی و همه  البته فیلسوفان سیاست قدمایی باور ندارد که ب .اندازداعتبار می

ها را  هر آینه، فیلسوفان سیاست قدمایی انسان  .های منشی و شخصیتی استها با هر گونه ویژگیانسان

نوع رژیم سیاسی می آن  باشدشایسته  آنها  نوع منش  با  و متناسب  است که هماهنگ  های  انسان  .دانند 

های  هایی با منشهای خودکامه شایسته است و انسانرا رژیممنفعل، سرسپرده، و بدون احساس مسئولیت  

اما از نظر قدما، تاریخ در تعیین اینکه چه رژیم    .والا و فضائل نیک را نظامی اریستوکراتیک بایسته است

 . سیاسی شایسته است نقشی ندارد

ن دیگری است که  های بنیادی تنیده با پرسشبه هر روی، پیگیری پرسشگرانه فلسفی بهترین رژیم درهم

برای نمونه، بهترین رژیم بر پایه نوعی دریافت از زندگی    .اندفیلسوفان سیاست قدمایی مورد مداقه قرار داده

همین گونه    . گیردنیک بنا شده است، و خود ایده زندگی نیک نوعی از دریافت از نیک و خیر را مفروض می

ها  زندگی نیک راهبر است و یا رذائلی که انساناست پرسش از سرشت و چیستی انسان و فضائلی که به  

از آن دور می   … زیستن، فضیلت، رذیلت، سودمندی، وهایی چون نیکی، خیر، انسان، نیکپدیده  .کندرا 

توان باورهای متفاوت و  های انسانی میدرباره همه این پدیده  .معنا و تعریفی نهایی و صلبی ندارند  ثابت،

های بنیادینِ  آید که کدام باور درباره هر یک از این پدیدهجا این پرسش پیش میساز داشت، و در این ناهم
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ای در میان نباشد  ای عقلانی و عینیاگر سنجه .یک باوری نادرست استزیستِ انسانی باور درست و کدام

به لحاظ   زیستن چهساز داوری درستی کرد، آنگاه سخن گفتن از نیککه نتوان میان باورهای گوناگونِ ناهم

اگر نتوان میان رژیم سیاسی هیتلری و    .گرددفردی و چه به لحاظ جمعی نامحمتل و چه بسا ناممکن می

دموکراسی آمریکا داوری عینی داشت، اگر نتوان با یقین گفت که نظامی که در خیابان به چشم دختران و  

سازد، نظامی است شر و استوار  می  کند، و دختران را در مدرسه مسمومای شلیک میپسران با گلوله ساچمه

ه راهزنان  وگردد، بلکه توان تفکیک میان دولتی مسئول با گربر شرارت، دیگر نه تنها سیاست ناممکن می

آنچه که به ما امکان    .رودزنند، از میان میکه برای نفع شخصی و گروهی دست به جرم و غارتگری می

دهد، قوه تمیزی است که بر پایه تعریفی از نیک و بد  تفکیک میان گروه راهزنان را با حکومتی مسئول می

ها تابع شرایط تاریخی است،  اگر همه این پدیده  .تواند رژیم سیاسی نیک را از رژیم سیاسی شر بازشناسدمی

مدعایی که هم    .تواند حکمرانی نیکی باشدزنان میپس باید پذیرفت که در شرایطی حکومت گروه راه

 . عبث و هم خطرناک است

ورزی و سنجه داوری  ای است که پیشرفت در دانش و تکنولوژی را الگو فلسفهگرایی، ایدههمبسته با تاریخ

ایده را که می  .نهددرباره فلسفه برمی   که نهد  دانست، برمی  فلسفه  بریافتن نگاه علمی    توان چیرگیاین 

پیشرفت در علم از رهگذر   .بر پایه میزان پیشرفت آن مورد داوری قرار دادهم باید را فلسفه  ، ن علموهمچ

تکمیل  ،ترکیب  انباشت، پدید می  و  داده  و  مدرن  .آیددانش  ما  رو،  این  و  از  دانش  انباشت  میزان  که  ها 

ادعا این است که   .ی آنان را بفهمیمتوانیم مسائلی فلسفهایمان بیش از فیلسوفان قدیم است، بهتر میداده

پژوه مدرنی که با ساز و برگ فلسفه جدید  از این رو، افلاطون  .فهمیمها قدما را بهتر از خودشان میما مدرن

پردازد  ها میاش بدانتواند او را و مسائلی که او در فلسفهرود بهتر از خود افلاطون میبه سراغ افلاطون می

شناسانه استوار  بینی معرفتگرایی است که بر پایه نوعی خوشمدعای آن نسخه از تاریخ)البته این  .بفهمد

فلسفه پیشامدرن را ممکن می معرفتگراییتاریخ  .داندگردیده و شناخت  پایه  بر  بنیاد  شناسی ای که در 

 ( .داندبدبینانه استوار گشته در اصل شناخت جهان و از جمله فلسفه قدمایی را ممکن نمی

انسانهای مدرن  ای بینی و توان شناخت برتر و فیلسوفان قدمایی را دارای  جهان  دارای را  ن نگاه بنابراین 

م، به  توانی مدرن هستیم میمدعی است که ما چون   .داندتر میتر و توان شناخت اندکبینی فرودستجهان

فرض، که  اما پیامد منطقی و عملی این پیش  . بفهمیم  را بهتر از خودشان   ارسطو و افلاطون و فارابی   فرض،

جانبداری می به  قدماییپهلو  فلسفه  به  رجوع  خوانش و  است که  این  فهم  روی خوانش    زند،  تاثیر  و  ما 

چرا که یکی از   .گذارد این است که از قضاء مانع درک درست این فیلسوفان استتأثیری که می .گذاردمی

ن هست که شما باور داشته باشید فیلسوفی را که در حد ارسطو را  اصول هرمنوتیک برای فهم یک متن ای
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می خوانید از لحاظ ذهنی و فلسفی از شما برتری دارد و تنها در این صورت است که شما می توانید ارسطو  

چرا که اگر خواننده باور داشته باشد که توان فکری و فلسفی بالاتری به نسبت ارسطو    .را درست بفهمید

کند و پرورده شده است بهتر از او می فهمد و با این پیش فرض  ون در متن مدرنیته زندگی میدارد و چ

او تاثیر بگذارد، و باعث گردد نگاه و دریافتی کژتاب از   سراغ ارسطو یا فارابی برود، چه بسا روی خوانش 

ه ما این فیلسوفان را  از این رو است که این خودبرتربینی معرفتی باعث شود ک  .این فیلسوفان داشته باشد

ترین  ایدر صورتی که یکی از پایه  .درست نمی فهمیم و پنداری از دانستن را با دانستی راستین اشتباه بگیریم

اصول هرمنوتیک برای فهم متونی، در مختصات متون افلاطون، ارسطو و فارابی، این است که خواننده  

ند و آن فیلسوفانی را که می خواند از لحاظ ذهنی و فکری  خوا هشیار باور داشته باشد که آن متون را که می

تواند، به فرض، افلاطون را بفهمد و حتی اگر  و تنها در این صورت است که خواننده می .بر او برتری دارند

مم فهاگر بپنداریم که ما ارسطو و افلاطون را بهتر از خود آنان می  .به ایده از او نقد دارد، نقد خود را وارد کند

بروم چه بسا بسیاری از جنبه های   افلاطون و فارابی  این پیش فرض سراغ  چون که مدرن هستم و با 

 . شوندفلسفه این بزرگان از دید ما پنهان می

آید؟  اکنون ممکن است این پرسش پیش کشیده شود که بایستگی احیای فلسفه سیاست قدمایی از کجا می

گردد که، در قیاس با فلسفه  قدمایی به این موضع بنیادین بازمی به گمانم، بایستگی احیای فلسفه سیاست

برای نمونه، در علوم    . شودسیاست مدرن، در فلسفه قدمایی امر سیاسی در جامعیت آن تعریف و بررسی می

جهان پیشامدرن دید، بحث امر سیاسی    سیاسی مدرن، که به نوعی آن را باید جایگزین فلسفه سیاست

به بررسی نهاد دولت و گو اینکه اگر شما وقتی دانشی نسبت به نهاد دولت بدست بیاورید  تقلیل داده شد  

  . توانید توضیح دهیدتوانید امر سیاسی را تعریف و درک کنید و یا هر پدیده سیاسی را با ارجاع به آن میمی

امر سیاسی است های در صورتیکه از منظر فلسفه سیاست قدمایی آن سازمان حکمرانی تنها یکی از بخش

خوانید می بینید که امر سیاسی  ارسطو را می  پُلیتیکایمثلا شما وقتی پُلیتِیای افلاطون و یا  .و نه کلیت آن

اقتدار و قدرت سیاسی یک تعریف جامع از نگاه مدرن آن دارد و تنها محدود به سازمان سیاسی یا  تری 

ای که برای قدما مطرح بود این بود که بهترین  همانطور که در بالا اشاره کردم پرسش اساسی  .شودنمی 

از این رو از دید قدما، ما اگر صحبت از قانونگذاری    .نوع زندگی و به طبع آن بهترین رژیم سیاسی کدام است

کنیم، اگر صحبت از یک  کنیم، اگر صحبت از فضائل مدنی میکنیم، اگر صحبت از جامعه مطلوب میمی

ماندند اگر نتوانیم پاسخ بدهیم بهترین شیوه زندگی  همه اینها بدون پاسخ می  کنیم،سری فضائل سیاسی می

  . کنددهند به نظر من مسئله را حل نمیها میپاسخی را که مدرن  هر آینه،  .ای باید باشدچه شیوه زندگی

و ورای داوری    .کند که زندگی نیک چیستگونه است که هر فرد، خودش تعریف میها این  پاسخ مدرن
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  . های زندگی برتری دارد شخصی مرجعیت برتری نیست که به ما بگوید کدام شیوه زندگی بر دیگر شیوه

خواهد  های زندگی متکثر و گوناگون است و هر کس به آن شکل که میبه وارون، در نظر قدما اگر چه شیوه

داوری عقلانی درباره اینکه    تواند زندگی کند، اما این جای امکان کند و البته میداند زندگی میو برتر می

از منظر قدما، فلسفه این امکان را دارد    .های زندگی برتر است، نمی تواند و نباید بگیردکدام یک از شیوه

اما بر پایه روح جهان   اثبات کند، به فرض، شیوه زندگی سقراط برتری دارد به بر شیوه زندگی تتلو،  که 

ای موجه، برنهید که شیوه  توانید، به فرض، به گونهاست، شما نمی   گرایی بر آن چیرگی یافتهجدید که نسبی

 . زندگی سقراط برتری داشته بر شیوه زندگی تتلو

تری که همانا  ایتری از امر سیاسی ناچاریم که به بغرنج پایهاز منظر قدما برای رسیدن به دریافت دقیق

ام  .چیستی بهترین رژیم سیاسی است بپردازیم انسانی در کلیت آن با تمام  چرا که کانون  ر سیاسی امور 

ها به خود فرد سپرده شد هایش است در صورتی که در فلسفه سیاست مدرن این دست از بغرنجپیچیدگی

این مباحث در فلسفه سیاست    .و جایگاه آنان به حوزه خصوصی در نظر گرفته شده است هر آینه بیشتر 

گذارد بحث های فلسفه سیاست قدما که جامعیت آن را به نمایش مییکی دیگر از سویه  .مدرن غالب است

شیوه و  تنوع  استاز  یکدیگر  از  آنان  تمایز  تقسیمآن  .های  بحث  ارسطو  که  تمایزگذاری  چنان  و  بندی 

سیاسی  ای از رژیم های  گیرد، او طیف گستردهمیهای سیاسی را به تفصیل در کتاب پلیتیکای خود پیرژیم

دهد که بر پایه اصل پاسداری از خیر عمومی چندین رژیم سیاسی  دهد و نشان میمی ررا مورد بررسی قرا

های  شایان یادآوری است که ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی خود، از میان رژیم  . مطلوب وجود دارد

 . داندمطلوب، نظام پادشاهی را برترین رژیم سیاسی می

شود، و دیگر  رن، بنا به دلایل قابل فهم، دمکراسی را بهترین شیوه حکومت دانسته میدر علوم سیاسی مد

از  های نامشروع بازشناخته میاشکال حکومت، حکومت شود، در صورتیکه تعمق در تقسیم بندی ارسطو 

چه بسا  داند که های مطلوب میهای سیاسی را رژیمسازد که او طیفی از رژیمهای سیاسی آشکار میرژیم

بسیاری از مفسران ارسطو باور دارند که خود ارسطو در پلیتیکا به    . هایی داردهایی و بدیهر کدام خوبی

رژیمی تمایل داشته که هم بتواند عناصر رژیم آریستوکراتیک را داشته باشد و هم عناصر رژیم دموکرایتک  

گردد یافت  آن  می  . در  که  دیگر  امسئله  بایستگی  به  را  ما  کند  تواند  قانع  قدمایی  سیاست  فلسفه  حیای 

گرایی  فلسفه سیاست مدرن از آنجایی که با تاریخ  .عقلانیتی است که در فلسفه سیاست قدمایی نهفته است

استواری دارد، همواره با یک نوع جانبداری نسبت به آنچه به آن پیشامدرن می نگرد، گو  گوید میپیوند 

های مدرن در دوران بلوغ خودمان  کردند، و ما انساندکی سیر میاینکه فیلسوفان پیشامدرن در دوران کو

ای است که مبنای جداسانی  در این نگاه جهان مدرن به خودی خود دارای مشروعیت و آتوریته  . هستیم
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های روزمره مردمان امروز هم بازتاب یافته است این نگاه در داوری  .دهدمیان نیک و بد را به دست می

اعتباری ایده و نظری به خود جهان معاصر ارجاع بدهند و یادآوری کنند که اکنون قرن  بی  برای نشان دادن 

است اینکه خود قرن بیست و یکم دارای قدرتی است، و آتوریته  .بیست و یکم  و مرجعبتی دارد که    گو 

است قدمایی اما در فلسفه سی   .تواند باورهایی را رد بکند و باورهایی را به کرسی بنشاندبخودی خود می

 .سنجه داوری یک فکر، ایده و نظر عقلانیتی است که بر آن استوار گشته است

ای از  ای جواد طباطبایی بپردازم که به نظرم استوار بر گونههای پایهخواهم به یکی از ایدهبا این مقدمه می

اجتماعی در تمدن اسلامی(«  ، »ابن خلدون و وضعیت علوم  هایی از کتابدر اینجا به فقره  .گرایی استتاریخ

پردازم و آنگاه نقدی را که بر  گرایانه اوست، میدهنده نگاه تارخ، که بیش از آثار دیگر او بازتاب1374چاپ 

آورم که دربرگیرنده استدلال طباطبایی  این فقره را از این جهت می  .کنم نظر ایشان مد نظر دارم، بیان می

اثر بازتاب داردگراییدر دفاع از تاریخ از این رو، نقدی که بر این فقره از    . ای است که در جای جای این 

از نمونهو در حقیقت نمونه  .آورم تعمیم جزء به کل نیستکتاب طباطبایی می البته    .های دیگرای است 

آورد، »اندیشه غربی، حتی  طباطبایی می  . کندگرایی بیان میای که به روشنی نظر او را درباره تاریخمونهن

ی تذکری استوار  کند، این گسست برپایههای معرفتی، راه خود را هموار میآنجا که با گذار از قلمرو گسست

پیوند هگل، مارکس و هیدگر،   . ا کردتوان پیداست که معادلی در دوران جدید تمدن اسلامی برای آن نمی

یونانی، با پیوند هیچ یک از   سنّتبه عنوان مثال، با ارسطو، به رغم اختلاف اساسی دریافت آنان از پیوند با 

امتناع    .ی جدید، با فارابی قابل مقایسه نیستاهل فکر تمدن اسلامی در دوره این وضعیت نیز به دنبال 

یک گزاره مهم دیگر هم    .(63  .ی اسلامی متأخر ایجاد شده است« )صی جدید در دورهتأسیس اندیشه

گردد، و او از آن به عنوان  آورد که به وضعیت اندیشه در درون تمدن اسلامی بازمیطباطبایی در اینجا می

این دو گزاره را در ذهن داشته باشیم    .کند»امتناع تأسیس اندیشه جدید در دوران اسلامی متأخر« یاد می

از اینجا میمن سه خط را از رویش می  .گویدببینیم طباطبایی چه میتا   آورم: »اندیشه فارابی، ابن  پرم و 

از  سینا و سهروردی در صورتی می اندیشه   سنّتتوانست جزئی  از  ی  ما تلقی شود که در درون دستگاهی 

ی که این باور از میان برود که  ( »در واقع، از زمان64« ).گرفتدوران جدید، مورد بازاندیشی و تذکر قرار می

اند،  متقدمان، به رغم فضل تقدم، تقدم فضل ندارند و بنابراین، به ضرورت، مسائل را بهتر از ما نمی فهمیده

 .(65فراهم آمده است« ) سنّتمقدمات خروج از 

  سنّت نمونه،  برای . ها داریمسنّتبلکه  . نداریم سنّتنخست بایسته است تا این مسئله را مطرح کنم که ما 

فلسفی داریم و نمی شود یک نگاه و یک حکم کلی برای همه آنان    سنّتحقوقی داریم،   سنّتفقهی داریم،  

ن با یکدیگر را نادیده  ن ها و ستیزهای این ستمامی سنن تمدنی را به یک رشته کشیدن و تنش .صادر کرد
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اما برگردم به نکته اول، اصلا چرا باید ما فکر کنیم که فارابی را وقتی   .تواند راهزن اندیشه باشدگرفتن می

می مورد  بهتر  جدید«  دوران  اندیشه  از  دستگاهی  درون  »در  طباطبایی،  قول  به  که،  کنیم  درک  توانیم 

بازاندیشی قرار دهیم؟ اگر هدف از خواندن فیلسوفی فهم درست و دقیق اوست، چرا فهمیدن فارابی در  

فارابی را همان  درون دست  بدین معناست که ما  فارابی  فهم  اگر  باشد؟  باید  اندیشه جدید موجه  از  گاهی 

تواند موجب کژتابی  های مدرن را که میفرضفهمیده، از قضاء تمام پیشطوری که خودش خود را می

د فارابی بوده  طوری که خوکه اگر فارابی را هماندر صورتی  .بایست کنار بگذاریماندیشه فارابی باشد، می

وقتی    .توانیم از فارابی بیاموزیم، از افلاطون بیاموزیم، از ارسطو بیاموزیمدرک بکنیم، آن هنگام است که می

پیش این  با  فارابی میفرضکه ما  قرار میها سراغ  اندیشه دوران جدید  را در درون  او  و  دهیم، در  رویم 

این بازآفرینی هر چه باشد دیگر    .کنیمن باز آفرینی میحقیقت این رویکرد فارابی را بر صورت اندیشه مدر 

های ریتوریکال قرار گیرد، اما این دیگر فارابی  تواند مورد بهرهالبته این بازآفرینی می  .فهم فارابی نیست

سازد و هم آموختن از  اشکال عمده این نگاه این است که هم آموختن درباره فارابی را ناممکن می  .نیست

ای اخص و  اما پرسش اساسی این است که هنگامی که فهم ما از فارابی به گونه  .کندمحال می  فارابی را 

خورد؟  توانیم بیاموزیم، این گذشته میراث فرهنگی به چه درد ما میمان نمیاز کل میراث تمدنی پیشامدرن

راث ارزش سلبی داشته  ای آموخت و تنها آن می تمدنی ـ    ای ایجابی از میراث فکریاما اگر نتوان به گونه

توان به تداوم میراث  ای باید زهر کشنده آنان را گرفت، چگونه میباشند که تنها با ارجاع به آنان به گونه

ای موجه دفاع کرد؟ بر پایه این نظرگاه، میراث تمدنی ما تنها زنجیری است که  فکری آن تمدن به گونه

از پای خود باز کنیم چرا که بدون این »رهایی« امکان حرکت  باید به آن برگردیم تا بتوانیم این زنجیر را  

ای قرار دهیم  از این رو، تنها باید این میراث تمدنی را در چارچوب اندیشگی  .به سوی آینده ممکن نیست

ها مثبت است، این رویکرد را باید خطری دانست که می  تا با قصد ما سازگار شود؟ اگر پاسخ به این پرسش

برد، سهمی  رو که امکان دانستن از قدما را از میان میاین رویکرد از آن  .یراث تمدنی ما آسیب بزندتواند به م

 .شوداز عقلانیت در آن دیده نمی

افلاطون و   اندیشه جدید، پس رابطه ما با  او در دستگاه  اگر فهم فارابی ممکن نیست مگر با جای دادن 

اندیشه  ارسطو هم باید از همین رویکرد   امتناع تأسیس  هرمنوتیکی پیروی کند، چرا که همان گسست یا 

به گمانم، بر پایه مقدمات  .جدید که ما را از فارابی جدا کرده، ما را از افلاطون و ارسطو هم جدا کرده است

ای که طباطبایی برنهاده است، او تصدیق خواهد کرد، راه دسترسی ما به اندیشه افلاطون و ارسطو  منطقی

گاه  از این رو، پیوند ما ایرانیان با میراث فلسفی قدمایی هیچ  . تنها با میانجی اندیشه جدید ممکن خواهد بود

به پیوند غربیان با همین میراث فلسفی همتراز نیست، چرا که به زعم طباطبایی غربیان حتی اگر گسست  
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ی تذکری استوار است که معادلی  برپایهاند، به فرجام، »این گسست  ای را با میراث فکری خود داشتهمعرفتی

ای بوده است که  چون تاریخ اندیشه ما به گونه  .توان پیدا کرد«در دوران جدید تمدن اسلامی برای آن نمی

گسست ما گسستی از جنس اعراض بوده و گسستی که در تاریخ غرب بوده گسستی همراه با تذکر بوده،  

از اندیشه  پس به ناچار فهم ما از میراث فلسفی یو نانیان، حتی هنگامی که آن را در چارچوب دستگاهی 

تواند باشد، و یا اینکه فهم ما از فیلسوفان یونانی از درجه  جدید قرار دهیم، باز هم برای ما یا قابل فهم نمی

  آید که این مانعی البته به نظر می  .تری نسبت به فهم غربیان از همین میراث فکری قرار خواهد داشتنازل

 . معرفتی است که چون تقدیر تاریخی بر سر ما آوار شده است

البته که افلاطون،    .اینکه کسانی که فضل تقدم دارند را محروم از تقدم فضل بدانیم نیز راهزن اندیشه است

اما بنا به دلایل قابل دفاع بر ما تقدم فضل هم دارند اگر کسی    . ارسطو و فارابی بر ما فضل تقدم دارند، 

ارد که به دلیل فضل تأخر دارای تقدم فضل هم است، هر آینه هم درباره »خود« دچار سوء برداشت  پندمی

آنچنان که آوردم فهم درست فیلسوفانی  .شده است و هم درباره متقدمانی چون افلاطون، ارسطو، و فارابی

ن از نظر اندیشگی و  در حد افلاطون و فارابی نیازمند بازشناسی یک اصل بنیادین است که این اندیشمندا 

ای با فرض برتری اندیشه به سراغ این اندیشمندان رود، نه چیز زیادی  اگر خواننده .اندذهنی برتر از ما بوده

درباره آنان خواهد آموخت و نه چیز زیادی از آنان خواهد آموخت، سهل است تنها با رسیدن به پنداری از  

داند، چون پنداشته است که آنان را در »درون دستگاهی  ست میفهم اندیشه آنان، پندار خود را عین فهم در

  .از اندیشه دوران جدید« فهمیده است

باور به اینکه فلسفه سیاست به طور عام و اندیشه سیاسی به طور خاص در تمدن ما به محاقِ انحطاط رفته  

رش است، اما برکشیدن  فکری قابل بازشناسی و پذی  سنّتمایگی این  است، بنا به شواهد تاریخی و تنک

اندیشه سیاسی در دوران اسلامی«،  ناشدهاین انحطاط به مفهوم رازآمیز و تبیین ای چون »امتناع تأسیس 

رفت از وضعیت انحطاط پیش پای  ای برای برونبرد و نه چارهنه به شناخت درست بغرنج انحطاط راه می

فهم قدما در درون دستگاه اندیشه دوران جدید، شاید   .گذارد، که البته از خود انحطاط مرگبارتر استما می

ی و بلکه زاینده  کند که زادهای ناخواسته کلیت میراث فکری و فرهنگی ما را تبدیل به موادی  به گونه

های رایج دوران جدید است ها و روشفرضاند و یگانه راه »فهم« آنان خوانش از منظر پیشانحطاط بوده

   .راه انحطاطِ غالب گشوده گردد و راه به سوی آینده گشوده شودای در کورهنهتا از این رهگذر روز

اینکه »در درون دستگاه   اما باور به اینکه کلیت میراث فکری و فرهنگیِ تمدنی ما قابل فهم نیست مگر 

م  فکری اندیشه جدید« فهم شود، بیان دیگری است از باوری که این میراث آنچنان که بوده است قابل فه 

کرده  فارابی هنگامی آنگونه که او خود را فهم می  .و در نتیجه قابل بهره اندیشگی و معنوی بردن نیست
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فهم نگرددفهم می اندیشه دوران جدید  ارسطو  .شود که در درون دستگاه  و  افلاطون  است  فهم    .چنین 

اندیشه دوران جدید، خواسته یا ناخ از فهمِ  افلاطون، ارسطو، و فارابی در درون دستگاه  واسته به انحراف 

در حقیقت، هیچ چیز در مفهوم رازآلود »امتناع تأسیس اندیشه« طباطبایی نیست    .انجامدفلسفه فارابی می

ای  فهم فارابی در درون اصول هرمنوتیکی  .که فهم فارابی در بیرون از دستگاه اندیشه جدید را ناممکن سازد

ر پیش پای خواننده تیزهوش قرار می دهد، برای فهم درست  روشانه دای پنهانکه خود او گاه به گونه

خواهد فارابی را آنچنان که بوده است دریابد، لازم نیست که به  ای که میخواننده  .فارابی ضروری است

اندیش  او را در دستگاه  او را نخست در گسست معرفتی با دوران مدرن مفروض بگیرد و آنگاه    ه ضرورت 

ای   .مدرن فهم کند اندیشه سیاسی مدرن عناصری هست که در فلسفه سیاست افلاطون،  نخست  نکه در 

دلیل آن هم این است که اندیشه سیاسی مدرن گسست تمام و کمالی   .ارسطو، و فارابی هم موجود است

در حقیقت    .پیشین بوده است  سنّت هایی تداوم و بسط همان  با فلسفه سیاست قدمایی نداشته است و در جا

فلسفه مدرن    .نامد، بیش از آنکه جدید در قدیم باشد، قدیم در جدید استآنچه طباطبایی جدید در قدیم می

و به طبع آن اندیشه سیاسی مدرن با ادعای »خودآیینی« یا »خودبسندگی« خود را تعریف کرده است، و از  

   .یشه قدمایی را پنهان کند و بزدایدها سعی داشته تا رد پای تأثیر انداین رو در بسیاری از حوزه

گرایی و باور به گسست معرفتی در تاریخ تنها یک نظریه در کنار نظریات دیگر درباره  به باور من، تاریخ

گرایی را به طور عام  اندیشمندان ایرانی چنان تاریخ  .تاریخ است و یگانه منظر نگاه به گذشته تاریخی نیست

ای در کنار نظریات  اند که گویی اینان به نظریهاریخ را امری یقینی پنداشتهو باور به گسست معرفتی در ت

 از این رو، گشودن این بحث که گسست  .انددیگر که واقعیات تاریخی بوده

 .ای فکری ایران یاری برساندضتواند به غنا بخشیدن به ف معرفتی یگانه نظریه درباره تاریخ نیست می

*** 

 پرسش و پاسخ:   

 

 با شوق بسیار برای شنیدن پاسخ شما با این مقدمه که:  فرخنده مدرّس: 

در موارد   .گرفتتوان پیداری میطباطبایی همچون رشتۀ دنبالهدکتر بحث در بارۀ فلسفۀ ارسطو را، در آثار

بخش حتا  ایشان  خاص،  موضوعی  طرح  برای  اندکی،  چندان  فلسفۀ  نه  نظام  مفهومی  دستگاه  از  هایی 

به عنوان نمونه؛ در آخرین   .اندبا شرح خود را، به عنوان مقدمۀ آن موضوع، مورد بحث قرار دادهارسطویی، 

که نشان دهند  دار خود یعنی »بار دیگر در بارۀ عمق استراتژی ایران و وضع کنونی« برای اینرسالۀ دنباله
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البته در مناسبات بین ست، به آراء ارسطو مراجعه و  المللی، چی شرایط امکان تدوین استراتژی برای کشور، 

ابتدا در آنجا تعریف ارسطو از »سیاست« را، به عنوان    .اندشرحی از آن آراء را مقدمۀ این موضوع قرار داده

»مصلحت   مفهوم  به  شهروندی«  »مناسبات  مفهوم  طریق  از  و  کرده  ارائه  شهروندی«  مناسبات  »علم 

اص  به  رمی  با حقوق  آن  ترکیب  و  بسط  در  و  شهروندان  عمومی«،  تأمین مصالح  و  شهروندی  ل حقوق 

توان  ها نباشد، از آن نمیگویند؛ »در جایی که این موضوعات مبنای عمل نظام سیاسی نظامرسند و میمی

 «.سیاست نام برد

که ما در سخنان شما نیز رشتۀ علاقمندی به  حال اما، با توجه به این  .این رسالۀ دکتر متأسفانه ناتمام ماند

کرده  مطالعه مشاهده  را  استراتژیک  مباحث  همچنین  و  میارسطو  که  ایم،  بپرسیم،  شما  از  خواستیم، 

آیند، بیشتر در مناسبات درونی و سیاست  گیری شما از این آراء ارسطو چیست؟ این آراء که به نظر مینتیجه

تعیین از نظرکنندهداخلی یک کشور  بادکتر  اند، چگونه و چرا،  استراتژی یک    طباطبایی، در پیوند  تدوین 

 کنید؟  کشور اهمیت دارند؟ و شما در آینۀ آراء فوق تصویر »استراتژی« رژیم اسلامی را چگونه ارزیابی می

 

گویم قدمای ما،  در حقیقت وقتی من می  .بله ممنونم از این پرسش سخت و طولانی  امین سوفیامهر:

تا درباره افلاطون و   امهمن بیشتر درباره فارابی نوشتتاکنون،   . کنماین را محدود به افلاطون و ارسطو نمی

و هنگامی که    . ام و مشغول نوشتن کتابی در باره فارابی هستمدست کم، روی فارابی تامل کرده  .ارسطو

کنم هایدگر گفته  این را درنظر دارم که فکر می چند نقد خودم را مطرح کردم گرایی طباطباییدرباره تاریخ

  . کندکنم از این تعبیر، طباطبایی هم استفاده میفکر می  .باشداست که نزاع یا ستیز فیلسوفان از بَهر مهر می

ثُل   یشهرکه همانا  فیلسوفان متعلق به یک شهر و جهان هستند،  به گمانم،     . ن و مکان ورای زما   است  یمُ

توانند مبنای فهم قدمای ما باشند مثلا فردوسی را تا حالا  کنم که افلاطون و ارسطو میو اتفاقا فکر می

باورم، نگاه   به .شده باشد افلاطون و ارسطویی تحلیل  فلسفی روانشناسیفلسفه سیاست یا ندیدیم از زاویه 

  ی ما ما بگشاید، که متاسفانه این کار را قدما  بربرا تواند دنیای جدیدی را در  از این زاویه می  به فردوسی

کنم اگر فردوسی در حوزۀ تمدن غرب بود تا کنون هزاران کتاب و رساله در موردش  فکر می  .اندانجام نداده

بودند دارد  .نوشته  افلاطون حضور  و  ارسطو  آثار  جای  کنید، در جای  نگاه  را  اگر هومر    کتاب   . مثلا شما 

توانید  ای است که شما میبه گونه  زبان یونانی   .شودکلمه به زبان یونانی آغاز میهومر با یک    »ایلیاد«

  کلمه   توانید جمله را بابنا به اهمیت موضوع، می  در واقع  .شروع کنید  دخواهی که میترتیبی    به هرجمله را  

این  ای که  ن واژهنخستی مثلا در کتاب هومر    .جمله را ترکیب بندی کنید  و آنگاه   کنید  آغاز  مورد نظر خود 
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انگیخته  1اثر با آن آغاز میشود خشم  ای که از »توموس« یا به قول فارابی از »قوه نزوعیه«  است همان 

  . انگیزاندرا برمیآوری و سلحشوری  میل به ستیز و رقابت و جنگ  ای است کهقوه  به قول فارابی  .خیزدبرمی

ایلیاد درباره پیامدهای سیاسی    .خواهد نوشتگوید درباره چه چیزی  لمه اول میاز همان ک  ، هومر در واقع

است استفاده می  نیز  افلاطون  .خشم  نوشتاری  واژهاز همین شیوه  اولین  و   تِیا« ی ل»پکه در کتاب    ایکند 

  اند که به همان معنایی که در فارسی کلاسیک گفتهعنی فرو رفتن  که به مباشد  آورد واژه »کاتابین« میمی

شود  در واقع از همین بالا به پائین آمدن یعنی هبوط که اصطلاح فارسی آن می  .»کاروان به شهر فرو شد«

داستانِ هبوط فیلسوف به غارِ شهر و نقش    لیتِیا«پ»گوید کل داستان  یعنی می  .دهدو هبوط را توضیح می

گردم  برمی حال .طولانی شد کمی کهپرانتز بود ون دربه نوعی سخن البته این بخش  .در سیاست استاو 

همین مفهوم مصلحت در فلسفه طباطبایی عمومی یک مفهوم    .به بحث ارسطو و نگاه طباطبایی به ارسطو

در مقابل امر    استدر یک امر عمومی   شهروندان شراکت    به معنای   سیاست  ،به نظر ارسطو   .استارسطویی 

گردد به حوزه خصوصی و در آنجایی که ما در مورد حوزه عمومی  باشد و برمیخصوصی که تدبیر منزل می

معنا نفع شخصی در ارتباط با  یک  توانیم لزوما از نفع شخصی صحبت کنیم و یا به  کنیم، نمیصحبت می

 2« ینُنیین، »کُبردیان سیاست بکار میبرای ب  ارسطوکه  ایواژه .شوداین خیر همگانی و عمومی تعریف می

  . است، از همین واژه یونانی مشتق شده است  »سکه« واژه »کوین« انگلیسی که به معنای که همان است

ای  پدیدهآن   و سیاست .خیر همگانی  برای تأمین اری همگانی استک از این رو، به باور ارسطو، سیاست هم

انباز و سهیم ه  است مسئله مهم    .نددر آن شراکت دار  شهروندان  همه   و در   ستند که همه با هم در آن 

فلسفه سیاست فهم  او  ارسطو  دیگری که در  باور  به  است که  این  است  امپراتوری    کلیدی  واحد سیاسی 

را  به بیشینه دانید یونانیان حالا به تسامح بگویم  چون که می  .تواند مطلوب باشدنمی    با   مفهوم »پلیتِیا« 

که    است  «لیسوپ»  واحد سیاسی مطلوب ارسطو   .دانستندهمان شهرهای یونانی برابر می« یعنی  لیسوپ»

  و در مقابل امپراتوری ایران  .کردو برای خود قانون وضع می خودش، خودش را اداره کهشهر کوچکی بود 

توانستند  مین  امپراطوری  هاینظام  واز نظر ارسط   . روا بودکه چند قومی بودند و گسترده و به نوعی جهان  بود

بخوبی را  عمومی  تأمین   خیر  بحث  .دکنن   »پولیس«  نظرم  مت به  منطق  أهای  ـ  مورد  در  طباطبایی  خر 

  الملل چیز ان ایرانی از روابط بینروشنفکر متاسفانه بسیاری از  البته باید گفت که .بدیع است استراتژیک ــ

به یک کشور با نگاه از بیرون به    به معنای تکمیل شناخت از درون  شناخت یک کشور  .دانندنمی  زیادی

نگاه درون    .داشته باشیدتواند یک نگاه تکمیلی  اصولا بدون اینکه شما از بیرون به درون نگاه کنید نمی .آن

 
1 μῆνιν 
2 Κοινωνεῖν  
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از زوایه روابط    ، از بیرون  شود که ل میم تنها هنگامی کا  کنیم که به کشور ایران می ایدرونی  به خود و نگاه 

منتها یک    .رسیممی  خودشناسی از  به یک نوعی  اینگونه است که ما  . ، به ایران هم بتوانیم بنگریمالمللبین

  . ارسطو   بحث  گردم به بحث قدمایی یعنی به قولی بهحال برمی  . از بیرون به درون  خواهد بود  خودشناسی

منطق ژئوپولتیک    د ما را به سوی درکتوانکه می  تای اسیناین که بهترین نوع رژیم کدام است یکی از مبا

موقعیت است،    کشور مرز دارد، در یک منطقه جغرافیایی که دارای منطقکه  این    .رهنمون کند  آن کشور 

ای در نشریه فریدون  مقاله  پیشتر .تواند ما را برای تشخیص بهترین رژیم سیاسی برای کشور یاری کندمی

م  ا هتوضیح داددر آنجا  و    ام،هایران و ضرورت احیای نهاد پادشاهی« نوشت   تحت عنوان »منطق ژئوپولتیک 

ایران بعنوان کشور نهاد پادشاهی که اصلاح    کند که، حکم میخاورمیانه  ی درکه چرا منطق ژئوپولیتیک 

این بحث  به کمبود است طباطبایی پاسخیدکتر های متاخرم این بحثبه گمان .شده برای ایران بهتر است

ایرانی  مهم از  .در گفتار متفکران  ایران  در غیاب درکی درستی  دریافت خیر همگانی    منطق ژئوپولیتیک 

  أساس بر    یابد که تنها هنگامی پاسخی درخور می  چیست   این که خیر همگانی ایران  .ماندایرانیان مغفول می

دهند هایی در مورد ایران میتئوری  در غیاب این دریافت، گاهی   .شده باشدتعریف    ایران   ژئوپولیتیک   منطق 

از فرهنگ  برداشت  گاهی   یا   .اروپاست   میانه   ایران در   تو گویی   .دنمایکه بسیار عجیب و غریب می هایی 

در صورتی    .سانفرانسیسکو آمریکاست  بخشی از   ایران  فکر خواهید کرد که،  ندانیدکه اگر شما    شودمیایرانی  

اینکه بر پایهبه    .زا باشدلکتواند مشمی  های بدون مبنابرداشت  که همه این بنا  خودشناسی درستی    دلیل 

  و اینکه   گردد به نگاه تاریخیولی در مورد منطق استراتژیک اتفاقا این بحثی است که برمی  .ستنشده ا 

و    است،  در طول تاریخ تغییر پیدا کردهچگونه    یک کشور   به هرحال منطق استراتژیک  دریابیم که   بتوانیم

که جمهوری اسلامی    ایگویند که روابط خارجیها میمثلا همین الان بعضی .در حال حاضر چگونه است

بر سرکار    کههر حکومتی    از این رو، مدعی هستند که  .استدر پیش گرفته زائیده فرهنگ و تاریخ ایران  

ها را در پیش خواهد  ستهمین سیاوبیش کمآید بنا بر این منطق عینی که در درون این کشور وجود دارد 

نگاهِ    سیاست خارجی جمهوری اسلامی برآمده از  کنمو فکر می  ،من مخالف این نظر هستم  البته  .گرفت

من متاسفانه خیلی افسوس    . آیداست و لزوما از درون منطق استراتژیک ایران بیرون نمی  رژیمایدئولوژیک  

من خیلی منتظر بودم که ببینم    .را پایان بدهندطباطبایی درگذشت و نتوانست این مباحث  دکتر   خوردم که

گفتند سیاست خارجی تابعی از سیاست درونی و ادامه سیاست داخلی  در آن نگاه اولیه ایشان که همیشه می

داد تغییری صورت خواهند  فکر    .است چه  اتفاقا  و  نیستم  نگاه راحت  نوع  این  و  این مسئله  با  من کمی 

از سیاست خارجی توا کنم که سیاست داخلی میمی کنم  به عبارتی فکر می  .باشد  یک حکومت  ند تابعی 

 57در انقلاب    .انقلاب اسلامی یک نوع ادعایی بود و یک نوع تئوری بود در رابطه با روابط خارجی ایران
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ای  پارهخواستند خود را  ها میخواستند ایران را در جبهه انترناسیونال قرار دهند و جناح اسلامیها میچپ

خوب    . دانندها غلبه کردند و ایران را جزیی از امت اسلامی میحالا اسلامی  .امت اسلامی تعریف کنند  زا 

اگر   وقتی این سیاست خارجی باشد، خوب تعیین کننده سیاست داخلی هم خواهد بود و همین الان هم 

شود و تبدیل  گری میستیری را کنار بگذازد تبدیل به موجود دیجمهوری اسلامی آمریکاستیری و اسرائیل

  پایان نیافت طباطبایی که متاسفانه  دکتر  های بنابراین من انتظار داشتم که در گفته  .شودبه رژیم دیگری می

س پاسخ شما را دادم یا  دانم، خانم مدرّبه هر حال نمی .ها را ببینیم که متاسفانه اجل فرصت نداداین نکته

 .که به ذهنم رسیدند ها نکاتی بودندخیر؟ اما در هر صورت این

 

 سخن پایانی: 

 

من    .فرصتی برای تبادل نظر و گفتگو   .من باید از شما تشکر کنم بابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادید

به شخصه آموختم و مسائل تامل برانگیزی را شنیدم و امیدوارم این جلسه یک سکوی پرشی باشد و یک  

من خودم آثار جدید ایشان را    . طباطبایی را بهتر بخوانیم و فهم کنیمدکتر   ای باشد برای اینکه آثارانگیزه

   .ام که بخوانمهنوز نتوانستم مطالعه کنم و اینها را در لیست خواندهای خود گذاشته

خواهان گفتم، آن چیزی را که ما باید از آن  ولی در مورد مسئله ایران در نشستی به ایرانگرایان و مشروطه

حقوق شهروندی هنگامی   .از کف رفت 57چیزی که متاسفانه با فتنه  .دفاع کنیم؛ دولت ـ ملت ایران است

  ۀ و این موضوع، مسئل  .را دوباره سرپا کرده و نگهداریمباشد که ما بتوانیم دولت ـ ملت ایران  قابل استیفا می

   .و تنها از این طریق است که ما می توانیم به آزادی برسیم .بود و نبود ماست

کشورهایی توانستند به آزادی برسند، کشورهایی توانستند حقوق شهروندی خود را رعایت کنند که دولت 

خواهیم یک دولت فشلی در آینده برقرار کنیم، مثل عراق، مثل پاکستان،  ما نمی  .قامت و قوام نیرومندی دارد

های  ها در خیابانگیر شده بود که برای چندین ماه زبالهدر لبنان چند وقت پیش دولت چنان زمین  .مثل لبنان

  . در خیابان مانده بود ها  انبوهی از زباله  .شدلبنان و بیروتی که عروس خاورمیانه نامیده می  .لبنان مانده بود

فشل و  قومیتی  دولت  همین  این    .بخاطر  دچار  آینده  در  ما  عزیز  ایران  ما،  آینده  کشور  که  این  دورباد 

آرمان میکابوس بعنوان  اپوزیسیون  از  بخشی  برای  متاسفانه  که  بشود  فروشندهایی  به  آنرا  ما    .خواهند 

شود!! آرمان ما نگهداشتن ایران و دفاع از جاودانگی  وقت نباید بگذاریم که کابوس آنها تبدیل به آرمان  هیچ

   .ممنون از شما .باشدملت ایران می
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 2018ار ـ تابستان میشهر وا "ای آنا آمال"کتابخانه 
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ضمیر دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن و ادیان خاورنزدیک در دوره پسین باستان در  بهرام روشن معرفی:

سس  ؤدانشگاه سوربن پاریس و نویسنده مقالاتی درباره تاریخ و فرهنگ ایران باستان هستند و همچنین م 

 جایزه میراث فرهنگی سرو ایرانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمیر بهرام روشن

 و تجدد  سنّت پایانِ طباطبایی و کشاکش بی

 

سخن گفتن از ایران    .هاهاست و به لحاظِ فرهنگی وحدتِ کثرتتداومی بر گسست  ایران به لحاظ تاریخی،

از این روست    .نیاز به ترمینولوژی اختصاصی دارد  .شده برای ایران داردسازینیاز به ابزار و روشِ مناسب

نۀ فترتِ دولت یا  اما در زما .طباطبایی امید داشت که روزیِ موضوعِ دانشگاهِ ما ایران باشددکتر یاد که زنده

چیز در ایران متولی دارد، به جز خودِ ایران، این وظیفۀ  یاد همهدولتیِ ایرانیان، که به گفتۀ خود زندهعصرِ بی

بود افتاده  ایشان  بر دوشِ خود  مقدماتی  انگشت  .سنگین دستکم در گامِ  از  ایران،  شمار فیلسوف سیاسیِ 

ایرانی که هم فلسفه غرب را می  شناخت و ایرانیانی بود که فلسفه غرب را می   سنّتِ شناخت و هم  تنها 

در ایران نامیده بود )معادل    "سنّتنظام  "زمانِ آنچه طباطبایی  اهمیتِ این مساله یعنی شناختِ هم  . ایرانی را 

یابد، که در نظر  ویژه اینجا اهمیت میگویند( و نظامِ مدرنِ سیاسیِ غرب بهآنچه در فرانسه رژیم قدیم می

ای از اندیشۀ ایرانشهری و فلسفۀ یونانی بود،  در ایران نیز آمیزه  سنّت ریم به نظرِ ایشان خودِ همان نظامِ  بگی 

ایران و البته    سنّتجالب آنکه طباطبایی وجه سومِ نظام    .های اساسیِ مدرنیتۀ غربی استکه یکی از پایه

تمدنی را نیز هرگز نادیده یا حتی دستِ   ضلع سومِ فرهنگ و تمدنِ ایرانِ پیشامدرن یعنی اسلامِ به معنای 

کنندگانِ آنان از شریعتی  صافحملاتِ تند و تیزِ او به قدرتمندانِ چهار دهۀ اخیر کشور و جاده  .گرفتکم نمی
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وگرنه طباطبایی نه    .کش و روشنفکرمآب کنونی باید در بافتارِ سیاسی موجود فهم شودتا استمرارطلبان ماله

نظرِ و قابلِ اعتنای ایرانی در این زمینه باشد  نداشت که شاید آخرین اندیشمندِ صاحب  فقط ضدیتی با اسلام

اگر قدرتمندان درکِ   .کردکه همچنان از متون و مفاهیمِ اسلامی دستکم به عنوان یک آبشخور استفاده می

شنیدند است، را میتیزبینانه و هوشمندانۀ او در بیست سال پیش که گفته بود اسلامِ سیاسی در ایران مرده  

این تعبیر از    .رسید که حتی سخن گفتن از اسلامِ تمدنی در ایران نیز دشوار باشدامروز وضع به جایی نمی

ای از آن بوده و یا اینکه ایران در بیرونِ درونِ قلمروِ اسلام  ای از اسلام، اما نه منطقهاستاد که ایران ناحیه

هراسانه تصور  دینانه و اسلاموجود ما سخنی سکولار، لاییک، یا حتی بیقرار داشته، تنها در سپهرِ سیاسیِ م 

 .کندهای یاد شده را خوشنود میگردد و هواداران مسلکمی

های عجیب و غریبی که از مفهوم ایرانشهریِ طباطبایی در تمام این سالها صورت  همچنین است برداشت

ایرانی آن را روی دست گرفته  گونهبه  .گرفته است ای که حتی برخی جریاناتِ اساسا بنیادگرا و تجددستیزِ 

حتی شاهد شنیدن تعابیر گُنگ و غریبی    .توان با ایرانشهر به جنگِ مدرنیتۀ غربی رفتو گمان کردند که می

ها  بایی فارغ از این تندروییاد طباطحال آنکه چنانکه تاکید شد، زنده .ایمبوده "فرهنگِ ایرانشهری"چون 

دانست و  تنیدۀ ایرانِ باستان، اسلامِ تمدنی و یونان میچیستیِ پیشامدرنِ ایرانی را شامل سه عنصرِ درهم

گرفت و هیچ نسبتی با  ای از تجدد غربی فاصله نمیبرای چیستی و بایستگیِ ایرانِ مدرن نیز هرگز لحظه

ب بر این باورم که حتی عنصرِ ایرانیِ باستانی نیز هرگز پدیدۀ خالصی  جانالبته این  . گرا نداشتجریانات سره

به بیان دیگر بر این باورم    .ای و سامی و از آن مهمتر خالص و جدا از یونان نبوده استجدا از عناصر منطقه

ایران از لحظۀ  ایران  وده  شدن تا امروز یک روز جدا از یونان و سپس غرب به مثابه جانشینِ یونان نبکه 

 .است

درستاز سوی دیگر باید به جریانِ همیشه دغلکارِ اصلاح اشاره کرد که  تر، اصلاحطلب یا به تعبیرِ  طلبه 

ی یا اصولگرا و مثلا  سنّت کنانِ دیگری است در میانۀ دو جریان مثلا  گمان بردند ایرانشهر نیز کوچۀ آشتی

شان هموار  بازان را برای نمایش لوث روحوضییاهبازیِ این سمدرن یا براندازان اپوزیسیونی که بساطِ وسط

 . کردن نداردتلفمایه است که حتی ارزش پرداختن و وقتاین جریان به گمان من امروز آنقدر بی .کندمی

  . ام ها گذاشتهشهریترینِ ابتذالِ شرِ ارتباط دارد و نام آن را ویرانضلعِ دیگر این مثلثِ کژفهمی، به سخیف

ای تصور کرده  بودند و آن را سطح زباله باطبایی و ایران باستان یک واژه ایرانشهر را گرفتهکسانی که از ط 

توانند تمام تراوشاتِ ذهنِ مالیخولیاییِ و سادیستی و متوهم و افکار فاشیستی و نازیستی و  بودند که می

خواندند و جزو ایرانشهر می  همانها که اینقدر نادان بودند که سوریه را   .ارتجاعی خودشان را در آن بریزند

اسد را حرمِ ایران می ایران زنده    .نامیدندحرمِ  خدایِ ایران را سپاس که طباطبایی تا جنبشِ انقلابیِ ملیِ 
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و در یادداشت ایرانی  ماند  عامۀ  فهمِ  طباطبایی را هرگز    99.9که  ـ  هایی در حدِ  نه کتابهای  آنان  درصدِ 

 . از این خرفسترانِ سیاسی برائت جست ـ ، هرگز خواهند فهمیدخواهند خواند و نه اگر هم بخوانند

یاد استاد طباطبایی پرداختم و به دشمنان و بدگویان  های زندهکنندگان از اندیشهمن در اینجا به سواستفاده

ای دانش و بینش در آنان نیافتم که  چه هرچه نگاه کردم کوچکترین مایه و توان و ذره  .ایشان نپرداختم

تقریبا همۀ آنان هرگز حتی نفهمیدند که ایرانشهر نامِ دستگاه و مکتبِ سیاسی    .همیت نقد داشته باشدحتی ا 

ادارۀ کشور در تمام درازای تاریخ است و منحصر به دورۀ ساسانی نمی شود و ارتباطی با  ایران به منظورِ 

ندار و  نداشته  آن هم  بازیابیِ  رویای  و  ایران  باستانی  امپراتوری  عمده  .دمرزهای  بخش  رو  این  از  از  ای 

طلبانۀ ارضی و یا باستانگرایی  های توسعهایرانیسم یا اندیشهها به طباطبایی، حمله به پانها و پرخاشدشنام

های فرهنگی و فکری و دینی بوده است که اساسا هیچ پیوندی با  هایی و پاکسازیگراییو دشمنی با سره

 . دانستها را حتی واجد اهمیت برای اندیشیدن هم نمید معمولا این بحثیاد نداشت و استاهای زندهاندیشه

با این همه امروز کمترین وظیفۀ هر کسی که اندکی اندیشه طباطبایی را بشناسد آن است که مراقب ادامۀ  

ایران باشدهای سابق و یا پا گرفتنِ کژفهمیکژفهمی  . هایی دیگر در جامعۀ همچنان شفاهی و پامنبریِ 

او اگر به    .شناختدید و میطباطبایی کسی بود که در ایران ایستاد ولی جهانِ خارج را نیز بسیار دقیق می

نه مانند   .گویندفهمید آنها چه میتازید میمایگانی چون چامسکی و ژیژِک میبزرگانی چون فوکو و میان

دانند که باید به هر چهرۀ علمی و  ط میفعالانِ سیاسی که فق سوادان فحاش یا به تعبیر خودِ استاد بیشبی

 . فرهنگی و فلسفی و ادبی و هنری دشنام بدهند

خود را تداوم بخشند و نه توانستند تجدد یا مدرنیته    سنّتبرایِ ایرانیانِ بیچاره که در دورۀ جدید نه توانستند  

مانده شدند، امروز بایسته است تا   رانده و از تجدد سنّترا کاملا دریابند و به کار بگیرند، و به بیان دیگر از 

شدنِ طباطبایی و از آن مهمتر مفهومِ ایرانشهر  تلاش کنیم تا آنجا که ممکن است جلوی بیش از پیش لوث

گرایی دارد و نه ضدیتی با اضلاعِ دیگر موجودیتِ  ایرانشهری که نه ربطی به ناسیونالیسم و ملی .را بگیریم

مراقب باشیم که از   . ، یعنی اسلام و یونان و نه داعیۀ جامع و مانع بودن داردایرانیِ در آستانۀ تجدد ایستاده

های اسلامیِ جامعه در این چهار  ایرانشهرِ ولایتِ فقیه دیگری درست نکنند تا همان بلایی که بر سرِ ریشه

ادامه بر سرِ ریشه ایرانیدهه آمد در  قانون و به نام  طباطبایی برای حکومتِ    .باستانیِ جامعه بیایدـ    های 

اندیشۀ خود سالها مبارزه کرد و  قلم  با  سلطنت  .آزادی،  فیلسوفِ  نه  داروی  او  را  نه جمهوری  و  بود  طلب 

دانست و در  او مسالۀ اول را دولت و ملتِ تاریخیِ ایران می .دانستشفابخش برای هر مرض و مریضی می

ان بود که برای طباطبایی محتوای آن مهم  فهمِ فلسفیِ آن خدمات شایانی کرد، و مساله دوم حکومت ایر 

او بر خلاف قریب به اتفاق ملتِ ایران نه شیفتگی و نه دشمنی با سه قدرتِ   .بود، نه شکل و نه نامِ حاکم



64 
 

 مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی ـ  بخش نخست

انگلیس، فرانسه و آمریکا نداشت ریشۀ    .شناختچرا؟ چون این سه را خوب می  . مهمِ غربِ مدرن یعنی 

ای از  ایران  شناخت و غرق شدن در شعارها و تفکرات  ن سه چیزی نیست جز عدمشیفتگی یا خشمِ مردمِ 

  70سال فحش دادن به انگلیس و    150چنین است که بعد از    .ایدئولوژیک چپ و راست و ملی و مذهبی

انقلاب ها مد شده و زمانۀ نگاهِ  سال مرگ بر آمریکا گفتن، امروزه فحش دادن به فرانسه به عنوان مادرِ 

 .به انگلیس و اتازونی رسیده است رمانتیک و تقلیدی

اندیشه با  آشنایی  و  ایرانی  مشروطۀ  زندهشناخت  پایانِ  های  به  بود  خواهد  شایانی  کمک  طباطبایی  یاد 

 . بود نامور آنچه ایرانشهر نیز به آن )زیر نامِ دادگری(  .رویها و آغاز تعادل و موازنه و میانهتندروی

*** 

 پرسش و پاسخ: 

 

از آشنایی    .های ویژه از حضور شما در این مراسمضمیر گرامی با سپاسآقای روشن  مدرّس:فرخنده  

 اما مقدمۀ پرسش ما:  و . نزدیکتر با شما خرسندیم

»فصل در  گفتگویی  در  پیش  سال  به یک  شمارۀ  نزدیک  ـ  فرهنگی  بزرگ  ایران  عنوان  4نامۀ  تحت   »

بندی تاریخ ایران،  تان به پرسشی در بارۀ دورهاز پاسخخوانندش«، از بخشی شناسی می»چیست آنچه ایران

  . دانیدشود که شما »تقسیم تاریخ ایران به پیش و پس از سقوط ساسانیان« را درست میچنین برداشت می

استناد میچنان نکته  این  به  فردوسی که  که همانجا  نگارش شاهنامۀ  از    400کنید که: »مگر  سال پس 

های دیگر قرن چهارم، همه با مرگ یزدگرد تمام نکردند؟ چرا به  فت، و یا شاهنامهسقوط ساسانیان پایان یا

 دورۀ اسلامی نپرداختند؟« 

ویژۀ تاریخ ایران از سوی دکترطباطبایی    بندیاما تقسیم  .استدلالی قابل تأمل است  البته پرسشی مهم و 

ست که در بطن آن امر احیا و تداوم تاریخی ایران، پس از اسلام، و در »بیرون  نیز، مبتنی بر دلایل معتبری

بسادگی از اسناد و استنادات این تداوم    .های نخست ظهور اسلام مطرح استجهان اسلام« از همان قرن

های اول پس از درگذشت ایشان، به نقل از دوستی که با  اخیراً نیز، یعنی در همان روز  .تتوان گذشنمی 

اند: »اینقدر تاریخ ایران را به پیش و پس از  صحبتی داشتند، شنیدیم که گفتهایشان در روزهای آخر، هم

 اسلام بخش نکنید!«  

به عنوان یک امر واقعی تاریخی تداوم  کنید؛ همین که »ما« امروز هستیم و ملت و کشورمان،آیا فکر نمی

های قدیمی، در اسلام ـ عربی، مستحیل نشده و ما هویت ملی و زبان  یافته و ایران، برخلاف دیگر تمدن
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ایم، پس قبول تقسیم تاریخ ایران »به پیش و پس از  و فرهنگ ملی و سرزمین سیاسی خود را حفظ کرده

 نماید؟  م« را دشوار نمیسقوط ساسانیان« یا »به پیش و پس از اسلا

 

است  ضمیر: بهرام روشن و  دوره  .بسیار پرسش خوبی  پیوستگی  از دست رفتنِ  به معنی  تاریخ  بندی 

گوییم  ما نمی  .بندی نداریمما برای سومر و بابل دوره  .بندی اتفاقا یعنی تداومدوره  .ها نیستاساسا مرگ پدیده

ما اگر تاریخ ایران را به دو بخش پیش   .چون نیست  .عراق یک دوره جدیدی از سومر و بابل و آشور است

از مشروطه تقسیم می   . گذاریم، به معنای گسست نیستکنیم و نام آن را پیشامدرن و مدرن میو پس 

 . رود گسست نیسته کار میبندی تاریخ فرانسه یا اروپا بچنانکه انقلاب فرانسه که برای دوره

بندی جهان به غرب  گویید ایران در یک تقسیماتفاقا در همان مصاحبه، از من پرسیده شد که شما که می 

و شرق، جزو غرب است و نه شرق، نظرتان درباره بقیه ملتها و کشورهای خاورمیانه که غربِ ایران واقع  

این است که خودشان تکلیفشان با    شدند چیست؟ در آنجا عرض کردم که مشکل این ملتها و کشورها 

دانم که آیا سوریه و لبنان و مصر، یک ملت تاریخی است؟  یعنی من هنوز نمی  .خودشان مشخص نیست

دانیم که با ملتی تاریخی روبروییم،  یک ملت جدید است؟ یا بخشی از ملتِ عرب؟ اما چون در مورد ایران می

ایران در بخش غربی جای بگیرداگر جهانِ پیشامدرکنم  من گمان می نویسندگان    اینکه  .ن بخش بشود، 

ایران را در شرق جای می آنان از شرقِ  یونانی ـ رومی از هرودت تا سیسرو  آگاهیِ  دادند، به دلیل نقصِ 

 . به بیانِ دیگر ایران منطقۀ شرقیِ غرب بوده و نه منطقۀ غربیِ شرق  .تر بودهای شرقیناشناخته در سرزمین

رسم به اینکه اگر هم غربِ تاریخ خود را به سه دورۀ باستان، میانه و مدرن تقسیم نکرده که  جا مییناز هم 

ایران  در آن ویژگی اصلی دورۀ میانه دین انحطاط و تاریکی بوده، چرا و چطور  ابعادی  بیشتر و در  خوییِ 

ارصد سال پس از اسلام و پانصد  تواند متفاوت باشد؟ همانطور که اشاره کردم و شما هم فرمودید، ما چهمی

  . سال پیش از غرب، تاریخ خود را به دو دورۀ باستان و پس از باستان )که بعدا شد میانه( تقسیم کرده بودیم

حالا زرتشتیان که سالشمارِ یزدگردی را به کار   .ها با یزدگرد تمام کردندشاهنامه فردوسی و دیگر شاهنامه

به این شدتی که ما تاریخ خود را به قبل    .لشمار از هجرت را شمردند، به کناربردند و مسلمانانِ ایران که سا

شدنِ روم در دورۀ کنستانتین و  و بعد از اسلام تقسیم کردیم، خودِ اروپاییها هم نکردند و با اینکه مسیحی 

هه اخیر  گاهی سقوط امپراتوری روم در قرن پنجم میلادی را آغاز قرون وسطا گرفته بودند ولی در چند د

گرفته نظر  در  چنین  مهم  تعدیلی  دورۀ  با  میلادی  و هشتم  هفتم  قرن  تا  پنجم  و  چهارم  قرن  از  که  اند 

است که دورهپسین باستانِ متاخر  یا  استباستان  میانه  به  باستان  از  انتقالی  که معادلِ ساسانیانِ ما    . ای 

 .شودیشود و شروعِ قطعی قرون وسطای غرب تقریبا همزمان با اسلام م می
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طباطبایی به تفکراتِ افراطیِ اصطلاحا باستانگرایانه بود که به نوعی دورۀ اسلامی را نادیده دکتر   البته نقدِ

یاد این بود که بگویند که قادسیه گیوتینی نبود  تلاش زنده  .دهندگیرند و سراسر سیاه و تلخ نشان میمی

انبوهی از منابع داریم از آن هم  ایران رو ببرد و ما بعد  کاملی بر    . که سرِ  درست است که قادسیه پایانِ 

یعنی ایران را    .ولی آغازی بر پایان بسیاری چیزها بود .های ما و فرهنگ ما و نظمِ اجتماعی ما نبوداندیشه

طباطبایی به آن پرداخته بودند انحطاطِ  دکتر   مسیری قرار داد که ره به ترکستان بود که همانطور کهدر  

ایران با حضور این اقوام کوچ انکار کنم که  من نمی  .گرددگرد در هزارۀ دوم میلادی آغاز میکاملِ  توانم 

ب از فرات یا از کرانۀ شرقیِ  توانم یک خطی بینِ شرق و غرراهه همان قادسیه بود و نمیخروجیِ این بی

یونانیان    .بندی اینها مانند هم باشدو بعد بگویم لزومی ندارد دوره  "غرب"و    "شرق"مدیترانه بکشم و بگویم  

امروزی می ترکیه  آناتولیگفتند طلوعبه  یا  و    .گاهِ خورشید  واقعا هند کجاست  فهمیدند که  اسکندر  زمانِ 

د چین یعنی چه و باز تا زمانِ مارکوپولو طول کشید تا واقعا بیایند و به  زمان امپراتوری روم بود که فهمیدن

تمدن بودنِ ایران با جهانِ  ما نمیتوانیم خطای بزرگ آنان را تکرار کنیم و هم  .چشم ببینند که شرق کجاست

  "غرب" ینا مان را ناسازگار بابندیای را انکار کنیم که باعث شود خودمان را مجبور کنیم دورهمدیترانه

 . برسازیم

 

 سخن پایانی: 

 

شود  آبان توسطِ ایراندوستان جشن گرفته می  7به گمانِ من از لحظۀ ورود کورش به بابل ـ که امروز هم در  

ایران سرزمینی حساس    .از زیستن در برهه حساس نباید ترسید  .شدیم  "برهه حساس کنونی"ـ ما وارد  

رفت از  سعادتِ ما اما در برون  .خواهد زیست  "برهه حساس"است و نتیجتا تا زمانی که خواهد زیست در  

ها و افراد را دفن کرده است و انحطاط است و نه هراس از نابودیِ ایران که ایران در طول تاریخ اندیشه

 .خود جاویدان است

این میان همان  مدرنیته  پروژه طباطبایی در  بود، یعنی تجدد یا  برای    . پروژه مشروطیت  به  اما مسیرِ ما 

مبدا و نقطۀ آغازِ ما ایران است و باید از ایران    .ستطرفه که یک راهِ دوطرفهسعادتِ ایران نه یک جادۀ یک

ایران بایستد و به پدیدارها بنگرد و به سوی تجدآغازید و هر پژوهشی در هر زمینه د ای باید نخست در 

یعنی مبدا و مقصدِ ما   .اما نباید در تجدد هم گم شد، بلکه پس از لمسِ آن باید به ایران بازگشت .میل کند

 . باید ایران باشد اما در یک مسیرِ رفت و برگشتی
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از انگشت شمار ایرانیانی بود ـ که بر طبق توصیه رضاشاه به دانشجویان اعزامی به فرانسه که  طباطبایی 

های خوب را از فرانسه بیاموزید، سفارشی که هرگز به آن عمل نشد ـ از ایران به فرانسه  گفت شما چیزمی

ـ روشنفکریِ   فریبنده چپی  صورتِ  فریبِ  فرانسه  دانشجویان  اکثر  مثل  و  واقعا شناخت  را  فرانسه  و  آمد 

نِ غربی شناخت و  های پاریس را نخورد، بلکه فرانسه را به مثابۀ مادرِ تمدنِ مدرو کافه ـ پاتوق  دانشگاه

 . بازگشت "ایران"نهایتا به 

ایران )هایش، مسیرِ رفت و برگشتی و جنبشِ بیاز این رو، افزون بر اندیشه از  ( به تجدد و سنّتپایانِ او 

 . باد پررهرو یادش گرامی و راهش .بخش استسپس بازگشت به ایران نیز الهام
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 ـ برلین  1398سوری چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارنداز آن به دیرِ مغانم عزیز می

 که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
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دانش  معرفی: مرئی  سیاسی  ۀآموختمحمدامین  فلسفه  پژوهشگر  و  سیاسی  نویسندۀ    .انداندیشه  ایشان 

 . اندمقالات بسیاری در گسترۀ فلسفه و اندیشۀ سیاسی هستند که اساساً در نشریات درون کشور انتشار یافته

 

 

 

 

 

 

 

 محمدامین مرئی 

 سیاسی  جواد طباطبایی و مسئله تدوین تاریخ اندیشهسید

 نامور تیغ بود از جوهر نور 

 

وقتی   خصوصاً  ،خواهدت بلکه جسارت میئجواد طباطبایی نه جرسخن گشادن درباره جایگاه شادروان استاد  

 :به مصداق سخن جلال الدین  .ای چون بنده باشدم نوباوهقرار باشد کلام از کلک و لسان متعلّ 

 

 مور لنگم من چه دانم پیر را  

 ای کی داند اسرافیل راپشه

 

د گفتن دارد در آغاز در صدد رفع موانع  با این همه باید گفت و بهتر از گفتن هم این است که هر آنکه قص

وارد شود اندیشه او  این نظرم که سید   .معرفتی خود برای درک پروژه طباطبایی برآید و به عمق  من بر 

ترین اندیشمند توان ایشان را مهمجواد طباطبایی یکی از اماجد تاریخ فکر ایران زمین بود و به اعتباری می

گواه این سخن نیز نه تعارفات و تملقات مرسوم بلکه عمق و وسعت اندیشه  .معاصر ایرانی به حساب آورد

است اندیشه وی  اهمیت مضامین و محتوای  به ریش   .و  تملقی را هم  نبود و هیچ  تعارف  اهل  او خود 

از گفت فت.گرنمی  اندیشه  ما نیز هر گاه درباره پیچیدگی ،منسفیلد درباره اشتراوس ۀبه تأسی  های تاریخ 
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ایم که جای پای فرد دیگری  گویی به سرزمینی نو پا گذاشته ،یابیمفهمیم و درکی از آن میزی میایران چی 

بینیم که رویش نوشته شده ای در دور دست و یله داده در باد را میبیرق برافراشته ،در آنجا پیدا نیست

 .جواد طباطبایی پیش از تو اینجا بوده است :است

ایران به معنای دقیق کلمه دانستحق میطباطبایی را به اندیشه سیاسی در  این   .توان مؤسس تاریخ  به 

 ،معنا که وی بیش از آنکه ناظر به صرف اقوال اندیشمندان قدیم و جدید و روشنفکران متقدم و متأخر باشد

و جهدی خستگی تلاش  یا  در  امکانی  شرایط  واکاوی  و  مفاهیم  تاریخ  تحول  سیر  توضیح  پی  در  ناپذیر 

 ،ایهای مفهومی تلاش داشت تا به درک منطق دورانی و دورهاو با عطف توجه به نظام .تناعی آنها بودام

کرد  ها در روندهای تاریخی ایران بپردازند و به همین اعتبار خاطر نشان میها و گسستبه شناخت پیوست

کته بسیار مهم البته باعث  این ن .که مسیرهای سیاسی ما باید از طریق فرایندهای عقلانی ترسیم بشوند

الاغلب هم سبقه چپی داشتند دچار سوءتفاهم نشوند و او را به  نشد تا بسیاری از منتقدین ایشان که علی

این   .چنانکه مدعی شدند طباطبایی برای واقعیت مادی اصالتی قائل نیست .گرایی افراطی متهم نکنندذهن

دهند  ر فرمول تبدیل تفکر به واقعیت مادی مورد توجه قرار میمنتقدین از آنجا که تاریخ اندیشه سیاسی را د

تعمداً و  ایده پرداخته  توضیح  به  او  باعث شده که  امور ذهنی  به  طباطبایی  این نظرند که پرداختن  از   بر 

تواند نمی ،آنکه التفاتی به ینابیع و منابع معرفتی شادران طباطبایی داشته باشد .واقعیت مادی چشم بپوشد

گردد که او در  صدق این مدعا گواهی دهد زیرا با اندک توغلی در آثار و منابع معرفتی وی روشن میبه  

از اندیشمندانی است که نشان دادند رضایت خاطر خیالپرور خیالباز چیزی جز نیرنگ و خدعه  أجایی مت ثر 

 . این نکته مهمی است .قوه خیال نیست

او را  یک وجه   ، طباطبایی سوای از وجوه مهم فکری چشمگیر دیگری هم دارد و همین نکته است که 

مثابه  وی به پیروی از کسی چون کوزلک باور داشت که تاریخ تنها در صورتی قادر است به .کندخاص می

 .های تاریخی بدهدای درباره زمانیک علم وجود داشته باشد که نظریه

اگر   .کندبی پایان از هر چیزی خود را گم می ای تاریخ در پرسشدر واقع باید بگویم که بدون چنین نظریه

او از تاریخ اندیشه سیاسی به نحوی ناظر به   بخواهم دوباره به سخن پیشین خود بازگردم که معنا و مراد 

های  ای در خصوص زمانتواند بدون نظریهکید کنم که تاریخ مفهومی نمیأتاریخ مفهومی است حال باید ت

این من  .تاریخی عمل کند از صورتاز  تاریخ پرسش  و ویژگیظر  برای  بندی نظری جزئیات  های زمانی 

است اجتماعی  از مشروطیت و   .مفاهیم سیاسی و  و بررسی طباطبایی  این موضوع را در مواجهه  حال ما 

آنجا که ایشان در واقع ناظر به   .توانیم مشاهده کنیمهای دوران جدید ایران میپیش از آن یعنی در آغازه

 ،رغم استعمال مستمر از کلمات یکساناست که به  گسست است و با توجه به بافتار نظری معتقد  صورتی از
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همانطور   .و به بیان کوزلکی زمان جدیدی پدیدار شده است ،زبان سیاسی و اجتماعی از آن زمان تغییر کرده

معتقد بود که با   ،اشاره می کند «اشارات نابهنگام در تاریخ نویسی ایرانی در مکتب تبریز»که او خود در  

گذاری  تشکیل دارالسلطنه تبریز ایران در آستانه دوران جدید قرار گرفت و با تشکیل اولین مجلس قانون

اتفاق بی از قانون شرع تدوین شد که یک  اسلام  نظام حقوقی جدیدی بر پایه تفسیری  سابقه در جهان 

هم ذکر کنم و آن اینکه وی بارها نقل قولی دارند از منتقدی   لازم است در پرانتز نکته ای را  .آمدبشمار می

است   گفته  او  باو که  بنام سنت  ایستاد»فرانسوی  نمیتوانیم  نیز خود کار   !ما جز در آستانه  ایستادن  آنجا 

طباطبایی در این سخن   «.من در آستانه ایستادم»و به تلمیح و تصریح بارها گفته بود که   «سترگی است

آگاهی    و   (Epochenschwelle)دانیم اصطلاح آستانه دوران  چنانکه می .کندرا مراد می  معنایی خاصی

های میانی سده بیستم نویسندگان آلمانی بودند که در دهه  مفاهیمی   (Epochenbewusstsein)از دوران  

نکته حائز   .گرفتندهای گذار در تاریخ و تاریخ اندیشه و آگاهی از آن بکار  ها را برای تبیین ساختار دورهآن

اینجاست که وقتی طباطبایی می گفت   ناظر بر همین تبیین ساختار   «،اممن در آستانه ایستاده»اهمیت 

های گذار تاریخی  با عطف توجه به همین ساختار دوره .ها بودهای گذار و التفاط و آگاهی نسبت به آندوره

نقدهای   ،داد ولیکن برخی نویسندگان معاصرین خودش قرار میبود که طباطبایی را در مقام منتقد سرسخت  

مردافکنش را به مسائل روانشناختی و خصومت شخصی تقلیل می دادند در حالی که دقت نداشتند جملگی  

راستای مواجهه او در  آتشین  و کاربست آننقدهای  بکارگیری مفاهیم  با شیوه  بوداش  به   .ها  طباطبایی 

کند دلیلش این  های اساسی تاریخ اندیشه در ایران رجوع نمیه اگر به ترجمه متنتصریح بیان کرده بود ک 

آن که  لغت  است  سر  از  کاری  باشند  مفاهیم  انتقال  مسئله  و  مفاهیم  به مضامین  ناظر  اینکه  از  بیش  ها 

ادبیبازی ت . اندهای  نوشتنأاو  که  داشت  این  ،کید  و  است  مفاهیم  درباره مضمون  واژگان  با    اندیشیدن 

اگر به درستی فهمیده شود می از هبوط در لغت بازی  اندیشیدن در خصوص مضمون مفاهیم  تواند مانع 

های سیاسی تبلیغی ترجمه  تأکید اکید داشت ما بیش از اینکه متن علمی ترجمه کنیم متن ،رواز همین .شود

از الکسأ او خود نیز در جایی به ت .ایم یعنی با این نیت پیش رفتیمکرده ای به  توکویل توجه ویژه ی دُثیر 

ترین پیامد پیوند میان مدینه  سیر تحولات ایران داشت و مهم در   (homme de lettres)نقش اهل ادب 

دانست چرا  ها را فروپاشی جامعه میفاضله خیالی این اهل ادب به ذهنیات و باورهای خیال اندیشانه توده

از   افراد طرحی  از  این دسته  ایران را درهای خیالی در برههنظامکه معتقد بود  انداخته بودند  ای از تاریخ 

آنکه دریافتی از مناسبات اجتماعی واقعی داشته باشند و به همین ترتیب درباره سیاست و حقوق و تاریخ  بی

سخنانی را به زبان آوردند و بر قلم جاری کردند و چیزهایی نوشتند که نتیجه آن چیزها تباهی یک دوره  

ها پیرامون  فکری آن «ضابطه»بلکه   ،آن نفرات «تنیّ» نه لزوماً ،در اینجا مقصود طباطبایی .خی بودتاری
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ها قرار داشت و به یعنی آن اصول کلی که در پس پشت عمل سیاسی و گفتار سیاسی آن .سیاست است

هر اندیشمندی    من بر این باورم که اکنون  .کردها را تعیین میعمل ایشان شکل داده و خط تفسیری آن

و یا باید با عطف توجه   ،پردازد لاجرم با شبح طباطبایی سروکار داردکه به اندیشه و تحقیق درباره ایران می

پردازی کند و سخن را جهت ببخشد یا باید توضیح دهد که  به نظریه او درباره تاریخ اندیشه در ایران نظریه

 .کندچرا چنین نمی

 

 پرسش و پاسخ: 

 

نهایت خوشحالیم که شما امروز در این مراسم حضور دارید،  آقای مرئی عزیر، ما بیفرخنده مدرّس:  

توانیم  هر چند نمی  .حضور شما و دوست عزیز دیگرمان، آقای محبی، از ایران، حقیقتاً موجب مسرت ماست

های  اید، تا روانه کردهاز قدم رنجه کردن سخنی به میان آوریم، اما براین باوریم که شما هر دو جان رنج

ایراندوستی پرورانده، آرام   سوگوار همۀ ما را با این یادِ استاد، که جوانان بسیاری نظیر شما را در مکتب 

 . از شما سپاسگزاریم .بخشیده و شاد کنید

،  مان برگزار شد، به توصیۀ مهمی از استاد اشاره داشتید و اما شما در مراسم بزرگداشت دیگری که در میهن

« گفتید؛ در این باره تعبیری داشته  .های معنایی را جدی بگیریددادند؛ »مسئلۀ افقکه؛ همواره تذکر میاین

توانید بدون عطف نظر به افق انتظار نه در بارۀ گذشته سخنی بگویید و نه در بارۀ  گفتند؛ »شما نمیو می

 «...اتانحالتان و نه حتا در بارۀ آینده

جمع فرصت کافی بود و نه در این جمع فرصت کافی خواهد بود، تا، به قول خودتان،    دانیم، نه در آن می

ترین« نکته را بشکافید، اما آنقدر هست که با توضیحی آبی بر آتش و عطش  این »بزرگترین و جالب توجه

توصیه و    توانید ما را، از دیدگاه خود، در بارۀ ایندر فرصتی که هست تا جایی که می  .کنجاوی ما بپاشید

   .تذکر استاد روشن فرمایید

 

دکتر طباطبایی به   .در خصوص پرسش ارزنده شما لازم است تا نکاتی را به عرض برسانمامین مرئی:  

ها و  اما از لابلای سطور و عطف توجه به مثال .طور مشخص و به تصریح افق معناها را بکار نبرده است

عنوان یک  هبطور مثال وقتی وی قیاسی میان هانری کربن ب .بردتوان به این نکته پی  های ایشان میبحث 

یعنی   .باشددهد ناظر به همین مسئله میمدار انجام میعنوان فردی سنتهمتذکر سنت و سیدحسین نصر ب 
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وگویی  کند اشاره دارد که او از منظر انسان مدرن با سنت و گذشته گفتوقتی طباطبایی از کربن صحبت می

سودای هر پرسشی نیل به حقیقت آن چیز است و در مباحث تاریخ اندیشه سیاسی هم غایت   .ندک برقرار می

 ،وقتی دو نفر در مکالمه و گفت وگو قرار می گیرند .پرسشگری رسیدن به فهم پدیده مورد بررسی است

بصورت   توان گفت هیچ پرسشیبه همین اعتبار می .دهدها دو افق معنایی متفاوت را تشکیل میموضع آن

ابتدا به آن ماهیتی   .تجریدی قابل پاسخ نیست در واقع وقتی ما با یک پدیده تاریخی مواجه میشویم در 

وگو با آن پدیده در پی زنده کردن افق معنایی گذشته و نزدیک  دهیم و در ادامه در جریان گفتامروزی می

مفصل فردی مثل گادامر به مناسبتی  صورت  هاین موضوع را ب  .کردن آن به افق معنایی خویش هستیم

اگر بخواهیم از منظر طباطبایی آن را مطرح کنیم و آن چیزی که من   . دیگر به بحث گذاشته است اما 

ای در دل تاریخ و یا روندهایی در تاریخ سعی میکنیم  وگو با پدیدهام این است که ازطریق گفتبرداشت کرده

وگو با  در واقع ما با برقراری این منطق گفت .فق خود نزدیک کنیمافق معنایی گذشته را زنده کنیم و به ا 

چنین درک و فهمی درعین   .آوریمزمینه درک سیال و پویایی از آن را فراهم می ،آن روندهای مشخص

دگرگون از یک صفت  برخوردار  درونحال  ما  یعنی  بهآن ۀمای کننده هم هست؛  را  درک  گونهها  تازه  ای 

در چنین   . شودبرقرار می   (fusion)فق فهم ما و افق تاریخی روندها صورتی آمیزش  کنیم و میان ا می

گذاریم اما در عین حال آن پدیده را وارد جهان زیست و وضعی ما به جهان تازه آن پدیده و روند قدم می

در واقع   . شودهمین امر موجب وجهی از خودشناسی و خودآگاهی برای ما می . کنیمدنیای خودمان هم می

ای بسیار  و این مسئله . آیداین خودآگاهی از در هم تنیده شدن و ممزوج شدن افق حال و گذشته بوجود می

تواند برای ما راهگشا باشد چون به  های معمول ندارد و میگرایی و نوستالژیمهم است و نسبتی با گذشته

ای بایستیم و ادراک مسائل و روندهای  لحظه ، سازد تا در جایی از تاریخ درنگی کنیمیک معنا ما را قادر می

تری دارد  این نگرش طباطبایی ریشه در اندیشه بنیادی .تاریخ و گذشته فهم کنونی خود را تعمیق ببخشیم

تأثیر کسی چون  ای است مربوط به منطق دورانی و موضوع مشروعیت دوران تجدد که تحت و آن اندیشه

ین اینکه موافقت چندانی با دنیوی شدن مفاهیم الهیاتی در مدرنیته ندارد  او در ع  .هانس بلومنبرگ قرار دارد

از یکدیگر می التفات دارد که شکاف قطعی  منطق دوران تاریخی را متمایز  داند ولیکن بدین موضوع نیز 

کان  شود از اساس شرط ام ای از نو آغاز میها فرآیند تجربه و اندیشه با هر دورهمیان نسلی که در نتیجه آن

 «پیوند منطقی میان کمیت زمان و کیفیت دستاورد»به عبارتی او نیز باور به   .کندپیشرفت را منتفی می

ایده پیشرفت   .دارد امری که با مفهوم تکوین سنت قابل توضیح است؛ مفهومی که خود روی دیگر سکه 

 .است

جویی مبانی فکر  ود و کارش پیکانکته این است که طباطبایی در بستر تاریخ فلسفه سیاسی مسائل را می
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ثیر عمیقی نیز بر سیاست أاین اقدام از جهاتی چند ت .های آن در بستر تاریخ استسیاسی و پیوندها و گسست

همین مورد   .ای است که اندیشه جای گرفته استزمانی هگل گفته بود فلسفه زمانه .عملی ما خواهد نهاد

یعنی هم زمان با متحول شدن جوامعی که اندیشمندان در  کند  در خصوص فلسفه سیاسی هم صدق می

ها زمانه خود را در آن جای دادند هم متحول می  ای که آنهای فلسفیبنیان ،کنندآن جوامع زندگی می

فلسفه سیاسی منعکس .شود واقع  اندیشهدر  برخاسته و چون  از آن  فلسفه  است که  های  کننده شرایطی 

ا  اندیشه ها را محقق کنندتخاذ میسیاسی را بازیگران سیاسی  فلسفه سیاسی   ،کنند و سعی دارند تا آن 

حال اگر بخواهیم بفهمیم که   .شودنقشی هم در تغییر جهان دارد و در عین حال خود آن نیز دگرگون می

لاجرم باید نسبت به منطق آن روندها در گذشته تاریخی خود آگاهی پیدا کنیم و آن   ، ایمما چگونه ما شده

نخواهیم توانست راجع به شرایط   ،که نتوانیم به فهم این منطق دست یابیمتا زمانی .ا به فهم درآوریمر

 .های تاریخی خود سخنی درخور داشته باشیمامتناعی یا امکانی تحقق پدیده

 

 سخن پایانی: 

 

در انتهای سخن باید عرض کنم که اهمیت کار دکتر طباطبایی در این بود که سوای از بازخوانی مجدد 

که سطح   -  «املا و مکلّ»ای و تقابل دوتاییبدون لغزیدن در نزاع کلیشه ،تاریخ مندرج تحت تاریخ اندیشنده

خاطر نشان کرد   -   گری را باعث و بانی شکست مشروطیت می خوانندعامیانه مباحثات است و هر کدام دی 

یک بحث مفصل و   ،بطور مثال وی .اندهایی بالیدهکه در مسیر رخدادهای ناظر بر ایران جدید چه اندیشه

رساله  در خصوص  توجهی  ارائه میجالب  دوره  آن  سیاسی  و  های  مدافعان  نظری  پیکار  به خوبی  و  کند 

گذارد و اشاره داد که در فرایندهای نظری ایران جدید اشخاصی مشروطیت را پیش چشم ما میمخالفان  

های  واقعیتی است که ما در بررسی .ها توجه شده استراه گشودند و مسیر را تسهیل کردند که کمتر به آن

باریک نگاه  و  دقیق  توجه  خود  معاصر  سیاسی  رخدادهای  و  وقایع  سیر  به  به  ای  بینانهمربوط 

حول   ها عموماًایم و نوع نگرشهای نظری کنشگران و اندیشمندان همان عصر نداشته(Maxim)ضابطه

از جمله کسانی که طباطبایی   .ایمکرده «ضابطه»و  «تنیّ»اند و خلطی میان سامان یافته «پیکار سیاسی»

تی غروی بود که رساله  اش پرداخت شیخ محمد اسماعیل محلااشاره جدی به او داشت و به واکاوی اندیشه

دانیم که لایحه محلاتی یعنی همان  ما می .را به تصنیف در آورد «اللعالى مربوطه فى وجوب مشروطۀ»

لایحه مراد سلطنت مشروطه که دو مجتهد بزرگ آن زمان یعنی آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی آن را  

این لایحه برای کشف حقیقت مشروطیت و شرح مفاسد »نامیدند و عنوان داشتند که   «لایحه شریفه»

http://hadgarie.blogspot.com/2010/08/blog-post_08.html
http://hadgarie.blogspot.com/2010/08/blog-post_08.html
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سند  ،در واقع «،فی کما ینبغی استیفاء و استقصاء فرمودهاستبداد دولت تمام جهات لازمه را برای بیان کا

البته این دقت نظری دکتر طباطبایی موجب این   .رودخواهی مردم ایران به شمار میمهمی در تاریخ آزادی

چنانکه یکی از اهل قلم و از دوستان ما مطلبی را مرقوم   ، نشد تا از سوء تفاهم برخی از منتقدان کاسته شود

خوانند که  و به عبارتی وی را هوادار چیزی می «کارل لویت»و   «کارل اشمیت»ایشان را پیرو  فرموده و  

 .که دیدگاهی یکسره برخطاست ،شودنامیده می (Säkularisierungstheorem) «قضیه عرفی شدن»

اند  کرده  عین توجهی مؤثری به بنیان نظر طباطبایی نداشته و از این نکته غمض ، عمده قائلین به این دیدگاه

قائل بر   ،که او با عطف نظر به آرای هانس بلومنبرگ و تأکید بر اهمیت درکی نو از زمان در جدال با سنت

 «،است (Epochenbegriff)مطرح شدن مشکل مشروعیت تابعی از مفهوم دوران  »این نظر است که  

فهمیده و از مسیر این آگاهی از سرشت جدید و   «دوران»زیرا تنها دوران جدید است که خود را به عنوان 

غایت دوران جدید ایجاد گسستی بنیادین از   .های دیگر را نیز تعیین کرده استماهیت دوران ،نوآیین خود

ت (Tradition)سنت   و  به مانند هر مشکل سیاسی  اریخی در خصوص  است و مشروعیت دوران جدید 

 .کند و برای دوران جدید و مفاهیم آن استقلال و اصالت قائل استاز مجرای گسست عمل می ،مشروعیت

استناد میبه جمله ،رواز همین رسالت   ،های پیشین که بگذریماز کوشش» :گفتکرد که میای از هگل 

تکم در قلمرو نظر به انسان تعلق  دس ،شدهایی که به آسمان نسبت داده مینشان دادن این امر که گنج

 ...«.متعلق به زمان ماست ،به طور اساسی ،دارد

وگوی آگاهانه با سنت و  کنند که گفتبایستی متذکر این نکته بود که برخی گمان می ،نکته دوم این که

از   ،امثالهماحمد و  مرحوم شریعتی و آل «بازگشت به خویشتن»تاریخ در چارچوب افق معناها همان   اما 

طباطبایی هماره در محاورات خود به تکرار   .چنین مدعایی نیز از بنیان بر خطاست .ایرانشهری آن است لونِ

التیام زخم از همان شمشیری  »گفت پرداخت که میجمله ای از شعر پارسیفال وارنر در آخرین اپرایش می

توهم آنچه خود  »ن معنا نیست و او هرگز به دام اما چنین سخنی بدی «.خواهد آمد که آن زخم را زده است

وقتی ما التفات درستی به   .ای برای استقرار منطق قدیم در دوران جدید نداشتلغزید و وسوسهنمی  «داشت

را عین   «رستوریشن»و  «،گراییبازگشت»لاجرم مفاوضه و مکالمه با سنت را عین  ،مفاهیم نداشته باشیم

ایستاده بود و عنوان   «آستانه»از قضا طباطبایی هوشمند و هوشیار بود و در   .کنیمفرض می «گردعقب»

امکان پرسش از سنت و حتی تذکر سنت با امکانات خود سنت دیگر   ،کرد که با اتکای به مقولات سنتمی

و  گوبه هر حال طباطبایی دیگر در میان ما نیست اما همچنان ازدل آثارش ما را به گفت .پذیر نیستامکان

 . طلبدمی
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دفاع ما از تاریخ سیاسی کنونی و وحدت سرزمینی آن در چهارچوب منافع ملیّ باید  

 عیار باشدجانبه و تمامدفاع همه
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ایران نیز قلم می  معرفی: زند و از او  علیرضا کیانی در کنار فعالیت سیاسی، در زمینه مسائل مربوط به 

او اکنون عضو حزب ایران    .های مختلف در مسائل مربوط به ایران منتشر شده استهایی در رسانهنوشته

موضوع سخنرانی    .تحلیلی فریدون است  ـ  اندرکاران نشریه فکری نوین، از اعضای انجمن شهریار و از دست

 .« استانداز جواد طباطبایینسبت مشروطیت و رضاشاه پهلوی از چشمایشان »

برای روشن ساختن این مغلطه از نظر    . ست در تذکر به نادرستی یگانه گرفتن مشروطیت و دمکراسیبحثی

ایشان امروز در این سخنرانی    .طباطبایی از مشروطیت مورد بازخوانی و تأمل قرار گیرددکتر  ایشان باید روایت

نموده و از زاویۀ این تأملات و  طباطبایی مبادرت  دکتر  به اخذ نتایجی از دیدگاه مشروطه بر بستر نظرات

تلاش میگیرینتیجه دهد  ها  نشان  مشروطه  چشم  چرا   که کند،  به  نگاه  در  طباطبایی  جواد  فکری  انداز 

های تئوریک قدرتمندی برای حامیان رضاشاه پهلوی در دفاع قدرتمند از پروژه این پادشاه و تواند پایهمی

 .یاران او فراهم سازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 علیرضا کیانی  

 انداز جواد طباطبایی نسبت مشروطیت و رضاشاه پهلوی از چشم

 

با مفهوم   است یکی گرفتن مفهوم مشروطیت  افتاده  اشتباهاتی که جا  از جمله  ایران،  در فضای سیاسی 

بر اساس   .اشتباهی که احتمالا جواد طباطبایی بیش از دیگران درباره آن تذکر داده است  .دموکراسی است

از این رو    .شوندچنین برداشت اشتباهی است که رضاشاه پهلوی و دولت او، ناقضان مشروطیت قلمداد می

بازخوان این  در  و  شود  بازخوانی  مشروطیت  از  طباطبایی  جواد  روایت  شد  خواهد  تلاش  اینجا  به  در  ی 

 . سنجی مشروطیت با پروژه رضاشاه پهلوی دست یازیده شودنسبت
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 الف( روایتی کوتاه از نگاه جواد طباطبایی به مشروطیت 

ایرانیان: خاستگاه مشروطه از  نکته  خواهی  ای که مرور آن در آغاز اهمیت دارد این است که بدانیم اساسا 

مشروطه خاستگاه  طباطبایی  جواد  ایرانیا دید  جنبش  خواهی  طباطبایی،  جواد  بود؟  کجا  و  بود  چه  ن 

ایران را ذیل دورهمشروطه   . خواندکند که خود آن دوره را »مکتب تبریز« میای بررسی میخواهی ملت 

وجه تسمیه این نام به اصلاحات عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز و دفاع تبریز از مشروطه مقابل استبداد  

را مک   .گرددباز می تبریز  ایرانیان میان مشروطهاو  است که هم جایگاه و هم  خواهی  باور  این  بر  و  داند 

   . خواهی ایرانیان، »مکتب تبریز« بودخاستگاه مشروطه

شود و نقطه اوج و اتمام آن به زعم جواد طباطبایی آن چیزی  این دوره با اصلاحات عباس میرزا آغاز می

جواد طباطبایی در توضیح    .خواندهی مردم ایران« میخوااست که خود او آن را »پیروزی جنبش مشروطه

تبریز« چنین می تبریز کانون تجددطلبی، مشروطهدوره »مکتب  اندیشه  گوید: »مکتب  خواهی، گسترش 

های آن نیازمند تدوین نظریه  آزادی و هواداری از حکومت قانون بود و توضیح این دوره و فراز و نشیب

  .(77و  76تاملی درباره ایران، جلد نخست، ص) .حکومت قانون در ایران است«

کند که توضیح دوره مکتب تبریز مشروط به روشنگری پیرامون مفاهیم  جواد طباطبایی در ادامه تاکید می

های بنیادین میان فلسفه حقوق جدید و قانون شرع  و مقولات آن است و از این رو مخاطبان را به تعارض

پراهمیت    هایی کهسازد و کوششمتفطن می را  است  تعارض صورت گرفته  این  برای رفع  این دوره  در 

نمیمی پرتعداد  کمّی،  لحاظ  از  را  آن  گرچه  می  .یابدخواند  که  است  اساس  این  جنبش  بر  اگرچه  گوید 

خواهی ایران، ریشه در بحرانی داشت که ناشی از شکست ایران از روسیه بود اما تاسیس و تدوین  مشروطه

   .پذیر نشدشروطه امکاننظریه پیرامون م

را پیروزی در عمل می نظام مشروطه در    .خوانددرواقع طباطبایی پیروزی جنبش مشروطیت  او  به گفته 

که   اندیشه جدیدی  با  ایران  قدمایی  نظام  تاملی در نسبت  ایران  اهل نظر در  اما  پیدا کرد  استقرار  ایران 

از آن بر آمده بود نکرده بودند خواهی در  کند مشروطهطباطبایی تاکید می  .(87)همان، ص    .مشروطیت 

ایرانی  حکومت قانون به شمار میایران اگرچه گامی بلند در راه ایجاد نهادهای   آمد اما حتی اندیشمندان 

تری نسبت به مبانی  هوادار مشروطیت نیز به زعم او نتوانستند بیش از یک »آگاهی اجمالی«، درک ژرف

  .(455)همان، ص  .اندیشه جدید بدست بیاورند

شد اما با یک پیروزی پایان    داند که با یک شکست آغازای میجواد طباطبایی، دوره »مکتب تبریز« را دوره

پیروزی جنبش مشروطه و  روسیه  از  ایران  کانون    .خواهییافت؛ شکست  تبریز  »مکتب  او:  به سخن  بنا 

بود«  آن  منطق  ایضاح  برای  از شکست و کوشش  تکوین نخستین آگاهی    . نخستین اصلاحات و مکان 
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ایران، قرو83)همان، ص   پایان دوره »مکتب تبریز«  ن وسطای خود را کاملا پشت سر  ( به گفته او در 

گیری  ( و با انقلاب مشروطیت و شکل88و    87)همان، ص  .گذاشته بود و در آستانه دوران جدید ایستاده بود

از »آستانه« به سوی دوران جدید برداشت ایران، جلد    .نخستین نظام حقوقی گامی بزرگ  )تاملی درباره 

یی از جمله با تبدیل فقه به نظام حقوقی جدید برداشته  ( گامی که به زعم طباطبا34دوم، بخش نخست، ص  

 ( 74)همان، ص  .شد

خواهی از  همانگونه که در بحث از خاستگاه مشروطهتعریف مشروطیت و تاکید بر تمایز آن از دموکراسی:  

ایرانی، طباطبایی مشروطیت را  گرا و اسلامدید طباطبایی دیدیم، بر خلاف نگاه غالب مورخان چپ گرای 

برد تا بتواند به بهترین  داند بلکه از مفهوم حکومت قانون بیشترین استفاده را میترادف دموکراسی نمیم

   .وجه مشروطیت را توضیح دهد

تاکید می نیستندطباطبایی  دقیق  شناخت مشروطیت  در  ایرانیان  بیشتر  اتفاقیه    .کند  وقایع  منظور،  اینجا 

بلکه به زعم طباطبایی، مشروطیت در ایران،    . مشروطیت ایران و رخدادهای حول آن انقلاب پرشکوه نیست

به خوبی شناخته نشد این بی  .در سطح مفهومی،  شناخت دقیق مفهوم مشروطیت در  او درباره  دقتی در 

اندیشه مشروطیت زمانی دقت لازم را  »دریافت ما از جنبش مشروطه:  نویسدمی  اینگونهایران،   خواهی و 

  . بفهمیم   ـهای سلطنتی  و نه صرف نظام  ـهای خودکامه  به مثابه آغاز پایان نظام...پیدا خواهد کرد که آن را 

مشروطه حیث،  این  حادثهاز  آزادخواهی،  جهانی  تاریخ  در  مفهوم  ای  چنانکه  است،  قانون  حکومت  و  ی 

   .های جمهوری دارند«شود که که نظامهای کشورهایی نیز اطلاق میخواهی به نظاممشروطه

توان داشت، مشروطیت مترادف  درواقع بر اساس دریافتی که از مباحث جواد طباطبایی حول مشروطیت می

  . دهدو سازوکارهای انتخاباتی را نیز در خود جا میبا دموکراسی نیست بلکه دایره کلانی است که دموکراسی  

استبداد غیبت   .شوددر حکومت قانون فرد خودکامه مقید به قانون می  .مشروطیت نظام حکومت قانون است

  .قانون است و مشروطیت از این رو مقابل استبداد است که حکومت قانون است

  . ر آن تاکید کرد این است که مشروطیت یک روند استای که در اینجا بایستی ب در تداوم همین بحث، نکته

مشروطیت یک امر یکباره نیست بلکه    .روند تاسیس و گسترش آزادی و تاسیس و تثبیت حکومت قانون

ها، در غرب که خاستگاه  آزادی  های خودکامه و گسترشیعنی اعمال محدودیت بر نظام  .یک فرایند است

ایم مشروطیت در اروپای غربی  کرده است و هر چه جلوتر آمده  ای طولانی را طی مشروطیت است دوره

به عبارت    .های کنونی منجر شده استبیشتر معنا یافته است و به صراحت نظر طباطبایی به دموکراسی

دیگر آزادی از استبداد به معنای برقراری لیبرال دموکراسی نیست؛ بلکه رهایی از آن و رسیدن به این را  

برد  طباطبایی از این روند به عنوان »تحول تاریخی پیچیده« نام می  .ه یک روند ملاحظه کردبایستی به مثاب

   .شودای نازل آغاز میکند آزادی از استبداد پادشاه در روند مشروطیت از درجهو تاکید می

http://bonyadhomayoun.com/?p=15851
http://bonyadhomayoun.com/?p=15851
http://bonyadhomayoun.com/?p=15851
http://bonyadhomayoun.com/?p=15851
http://bonyadhomayoun.com/?p=15851
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و  آن  از  اعم  بلکه  نیست  دموکراسی  معادل  که مشروطیت  کرد  یادآوری  دگرباره  بایستی  اساس  این    بر 

طباطبایی با عنایت به تمایز مفهومی مشروطیت از دموکراسی و ناظر بر این    .درآمد دموکراسی استپیش

داند که البته به  های بنیادین« میی قانونتفاوت، حکومت قانون را »تحدید حدود سلطنت مستقل بر پایه

 34او در گفتگویی با شماره    .های حقوقی پیشرفته کنونی بسیار ناقص بودندتصریح او در مقایسه با نظام

گوید: »اشکال روشنفکری این است که نظام مشروطه صد سال پیش را از انگلستان  مهرنامه نیز عینا می

به زعم او، مشروطیت در ایران نیز   .های آزادی آغازی دارند اما انجامی ندارند«نظام .گیرد کنونی قیاس می

   .اما طبعا این تحول به مقدماتی نیاز داشت . کردبایست به دموکراسی تحول پیدا میمی

  

 ی نظری قدرتمند در پدافند از رضاشاه پهلوی ب( دیدگاه جواد طباطبایی؛ یک پایه

جواد طباطبایی از جمله کسانی است که به مخاطب ایرانی تذکر داده است که میان   نسبت اقتدار و آزادی: 

ار نیست و بلکه رسم حکومت در کشورهای غربی نشان  دو مفهوم »اقتدار« و »آزادی« لزوما تعارض برقر

   .توان میان این دو پیوند و سازگاری ایجاد کردداده است که می

به گفته طباطبایی نسبت جدیدی که در دوران مدرن میان اقتدار و آزادی برقرار شد حتی در دوره مشروطه  

برقراری نظام مشروطه را با »آزادی تعرض به شاه« یکی  نیز توسط ایرانیان فهم نشد و بسیاری از ایرانیان،  

»حیرت  . گرفتند از  قولی  نقل  به  میاو  دست  ایلچی  خان  ابوالحسن  حیرت  نامه«  بیانگر  درواقع  که  زند 

نویسد:  ابوالحسن می  .ابوالحسن از پیوند سالمی است که در انگلستان میان اقتدار و آزادی برقرار شده بود

از آن است که کسی تصور تواند کرد و شاه بدون قانون  »و حقیقتا اگرچه ر سم آزادی در این شهر زیاده 

اسم شاه برده مینمی    . نمایند«شود، همگی نهایت تعظیم میتواند به کسی بد بگوید ولیکن همه جا که 

 (  321)تاملی درباره ایران، جلد نخست، ص 

این رو یادآوری شد که در تاریخ منور از  اینجا  اقتدار، مفهومی منفی تلقی  این در  ایرانی، مفهوم  الفکری 

در  می اگر  شود  تلقی  منفی  بایستی  پادشاهی  نهاد  اقتدار  یا  اقتدار کشور  چرا  نیست  پیدا  حالیکه  در  شود 

اقتدار رضاشاهی در کشوری که جز با اقدامات نظامی    .محدوده انتظامات قانونی، روند خود را طی کرده باشد

شد آنان را از حمایت از شیخ خزعل منصرف کرد، نه تنها ایرادی  ارت انگلستان، نمیو عتاب و خطاب به سف 

، فرمانفرمایی قشون بری و بحری  51و    50ندارد بلکه عین قانون است؛ نه مگر قانون مشروطه، در اصل  

ان اقتدارگرایی  اوضاع جز با  را با پادشاه دانسته بود؟ حفظ حدود کشور در آن  جام  و اعلان جنگ و صلح 

های رضاشاهی؛ تداوم پروژه  پروژه .گرفت و البته که اعمال این اقتدار عین تکلیف قانون به پادشاه بودنمی 

توان  یک دموکراسی قدرتمند پیش از هر چیز، نیازمند نهادهای قدرتمند است؛ نهادی که می  مشروطیت:

را در مفهوم کلان دولت خلاصه کرد که مهم استترین نهاد سیاسی هر کشآن   اگر دولت قدرتمند   .ور 
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وجود نداشته باشد نه مشروطیت معنای محصلی خواهد داشت، نه دموکراسی پایدار برقرار خواهد شد و نه  

   .عملا امکان خوشبختی شهروندان وجود خواهد داشت

کند که اهمیت مشروطیت ایران، کوشش برای تبدیل قوانین شرع  طباطبایی مکررا به مخاطب یادآوری می

نظام بودبه  قانون  نهادهای حکومت  ایجاد  و  مدرن  بخش  )  . های حقوقی  دوم،  جلد  ایران،  درباره  تاملی 

اینجا یادآوری تلاش  .(126نخست، ص برای شکلدر  به  های سترگی که در دوره رضاشاه پهلوی  دهی 

اور و  کوششی که مرهون هوشمندی زنده یاد علی اکبر د  .نظام قضایی جدید صورت گرفت، بایسته است

   .حقوقدانان آن دوران و اراده رضاشاهی برای تحقق آن بود

وارد می کاتوزیان  همایون  از  مدرنیسم«  »شبه  مفهوم  بر  بر  که  انتقادی  در    از   پدافند  درکند،  طباطبایی 

پیدا می  : گویدمی  رضاشاهی  های پروژه تحققّ  تاریخ  و در طول  است  تاریخی طولانی    . کند»تجدد روند 

های  ای، دادگستری با نظام قانونهای دوران جدید وجود دستگاه مالی متمرکز، قشون حرفهترین نشانهمهم

این است و همۀ  او    .وی اول تحقّق پیدا کرده بود«ها در عصر پهل مُدَّون و نظام آموزش و پرورش ملّی 

و اطلاق این صفت به او را نیز تلویحا ناشی   کندمی  انتقادهمچنین از اطلاق صفت خودکامه به رضاشاه نیز  

می حقوق  مقوله  به  ایرانی  روشنفکری  نادانی  اصطلاح  از  انتقادی  غیر  »کاربرد  یا    despotismداند: 

شد،   خودکامگی، در مورد بنیادگذار دادگستری، که در زمان او نخستین نظام حقوقی جدید ایران نیز تدوین

است نظام حقوقی  تعطیل  یا  فقدان  ویژگی خودکامگی  زیرا  نیست،  تعارض  از  ایرادهای  می  . خالی  توان 

بسیاری بر رضاشاه، و همۀ اقدامات و اصلاحات او گرفت، اما به این اعتبار او در معنای دقیق کلمه خودکامه  

   .نبود«

ای به  های پایانی عمر خود مقالهطباطبایی در ماهدکتر  نظام پهلوی؛ تداوم و تقویت نظام حکومت قانون: 

نوشت که در    «اسلامی  انقلاب   در   ملی  انقلاب»نام   ایران  انقلاب ملی  تحلیل  قسمت در کانال    71در 

از آن رو اهمیت دارد که طباطبایی در کتاب  .تلگرامی او منتشر شد های خود مجال و وقت آن این مقاله 

توان حدس زد اساسا طباطبایی به علت نوع نگاهی که به  بپردازد و چنانکه می 57نیافته بود که به انقلاب 

ایران بود تلاش می  57رخداد   از بیان نظرات خود پرهیز کند تا وارد تقابل با    کردداشت تا زمانی که در 

   .نهادهای حافظ امنیت جمهوری اسلامی نشود

دارد که به زعم نگارنده به کوتاهی طباطبایی جمله انقلاب اسلامی در همان مقاله  ای کوتاه در توصیف 

جع از نظام حکومت قانون  گوید: »انقلاب اسلامی انتقام مشایخ و مرا او می  .بیانگر دیدگاه در این زمینه است

دهد که نگاه  نیست بلکه مجال این را می 57این جمله صرفا بیانگر دیدگاه طباطبایی درباره انقلاب  .بود«

دریابیم  نیز  را  پهلوی  پادشاهی  به  تاریخ  .او  میان  مسلط  روایت  خلاف  بر  طباطبایی  که  جواد  نویسان 

اند، پادشاهی پهلوی را نه تنها  تاریخ معاصر کشور پرداختهالاغلب از اردوگاه چپ یا اسلامگرا به روایت  علی
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کند و همانطور که در  داند بلکه آن را در امتداد حکومت قانون در ایران ارزیابی میناقض مشروطیت نمی

  .داندادامه خواهیم دید این پادشاهی را مقوم حکومت قانون در ایران می

از دیدگاه مفهومی، طباط  بایی مشروطیت را بیش از هر چیز در تاسیس آزادی و نظام  فراموش نکنیم که 

کند  زمانی شفافیت بیشتری پیدا می  57این دیدگاه تند و تیز طباطبایی علیه رخداد    .فهمیدحکومت قانون می

ژیژک  که می اسلاوی  از  تند  بسیار  انتقادی  در  او  را همسان جنبش  ـبینیم  ایران  ملی  انقلاب  های  که 

اروپا دانسته بود  پروگرسیو در آمر    و   فکری  نسبخواند که  ای« میطلب حرفه  او را یک »آشوب  ـیکا و 

ای هستند و هیچ چیزی  طلبان حرفه»کسانی مانند فوکو و ژیژک آشوب :رسدمی  فوکو  میشل  به   اشسیاسی

که ژیژک و یاران او پای  این  .طلبی از انقلاب ملّی برای بازپس گرفتن حقوق ملّت بیگانه نیستمانند آشوب

است که نمیآمریکا و لهستان را نیز به وسط می این  ایران میکشند به معنای  اتفاقی در    . افتددانند چه 

اینان در آمریکا و لهستان به دنبال سرنگونی حکومت قانون هستند، هم چنانکه فوکو در ایران بود، و این  

 .ترین هدف آن ایجاد حکومت قانون است«همربطی به انقلاب ملّی ایران ندارد که م

به روایت منورالفکران چپ    ریزی یک دموکراسی پایدار:گیری طبقه متوسط؛ پایهپادشاهی پهلوی و شکل

ایران بود  خورشیدی برای دهه  90که دستکم تا پیش از دهه     ـو اسلامگرا   انقلاب    ـها روایت غالب در 

شد و بر این اساس پادشاهی پهلوی و به ویژه شخص رضاشاه  میاسلامی تداوم انقلاب مشروطه دانسته  

   .شد؛ طباطبایی با این نگاه صراحتا سر ستیز داردپهلوی ناقض مشروطیت ارزیابی می

طباطبایی، در فصلی به نام »تجدید مطلعی   57انگاری ماهیت انقلاب مشروطه و انقلاب او در نقد یکسان

از کت سنّتدر مفهوم   ایران« تاکید می« در جلد دوم  از  اب »تاملی درباره  انقلابی  کند انقلاب مشروطیت 

او تبیین سرخ از انقلاب مشروطیت،    .های خون« نبود بلکه انقلابی برای تاسیس آزادی بودجنس »انقلاب

ای  ناتوانی  .داندمی  57را نتیجه ناتوانی روشنفکری ایران در تبیین واقعه    57انگاری آن با انقلاب  یعنی یکسان

داند که البته عملا هیچ کدام را توضیح  که طباطبایی آن را توهم »توضیح دو انقلاب با یک نظریه« می

 .(533تاملی درباره ایران، جلد دوم، بخش دوم، ص) .دادنمی 

 70کند که در دوره همچنین جواد طباطبایی در همان مقاله »انقلاب ملی در انقلاب اسلامی« تصریح می

ی یک دموکراسی پایدار است متوسطی که پایه  های طبقه، پایه57میان انقلاب مشروطه و انقلاب  ی  ساله

انقلاب مشروطه بود که    . انقلاب اسلامی ضدِّ انقلاب مشروطه بودگوید: »او می  .در ایران بنیان گذاشته شد

توسط بود که طی بیش از  های آن پدیدار شدن یک طبقۀ م ایران را وارد دوران جدید کرد و یکی از ویژگی

این طبقۀ    .هفت دهه بالیده بود و آداب، الگوهای رفتاری، سلیقه و ذائقه و فرهنگ خود را ایجاد کرده بود

  پیروزی   در  مهم  سهمی  کرد،  خواهد  تأمین   را   او  مطالبات  انقلاب  کردمی  گمان  ای"خدعه"متوسط، که بر اثر  

  چهار   که ای، طبقه آن   …شد گذاشته  کنار نشینان، کوخ  برآمدن با  بویژه و آغاز،  همان  از   اما  داشت، انقلاب
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و  نان کردهنشی کوخ  مغلوب  کردندمی  گمان   حکومتیان  و   بود  شده  سرکوب  دهه بلند کرده  اینک سر  اند، 

 .»اقتدار واقعی« یک کشور را به نمایش گذاشته است«

  

است که در   «طباطبایی جواد دکتر یادبود»*این متن صورت پیراسته سخنرانی علیرضا کیانی در کنفرانس 

  .ایران« و به صورت آنلاین برگزار شدمیلادی از سوی »سازمان مشروطه   2023آوریل  8

 

 پرسش و پاسخ:  

 

تکلفی و صداقت شما هستم، هر جا هستید با  دانید که من شخصاً از ستایشگران بیمی  فرخنده مدرّس: 

   .آوریدخود صفا و صمیمت، به ویژه در کلام، به ارمغان می

که  این  . طباطبایی، را در اینجا یادآوری کنمدکتر  بارۀاگر اجازه دهید ابتدا توصیف ظاهراً »نامتعارف« شما، در  

توان گفت که جمله  کاری معنایی خیلی سرراست میاید: »به تأسی از شیخ نیشابوری و باکمی دستگفته

«  ...حال دوست باشند یا دشمن نظرات ایشان   .علمای عالم عیال جواد طباطبایی هستند در تأمل بر ایران

ایشان طبیعی به میان نمیست  البته  را  بندی  اما طرح خاصی در طبقه  .آوردندکه پای دوستی و دشمنی 

   .مخالفین نظرات خود داشتند

نظرشان بر این بود که برای مخالفت با یک دستگاه نظری با نظام مفهومی منسجم و مرتبط، یا باید به  

الز امات روشی، به بررسی و نقد آن  درون آن رفت و با وفادار ماندن به امکانات مفهومی و با پایبندی به 

دستگاه پرداخت، که در این صورت تلاشی فکریی خواهد بود در جهت اصلاح آن نظریه و لاجرم در تقویت  

صورت، این نوع مخالفت، در درجۀ  اما صورت دیگر مخالفت به منظور »نقد و رد« است که در این  .آن

دکتر بر ایران   .ستیک نظریه یا نظام فکری دیگرییعنی ارائۀ   نخست مستلزم ایستادن بر زمین دیگری،

بود ونظریه  .ایستاده  اندیشه«  »زوال  تفکر«،  امتناع  »شرایط  »انحطاط«،  مفهومی  نظام  و  حاصل    ...ها 

  . رفت ایران از وضعیت انحطاطایشان است برای شناخت ایران، به امید برون  های فلسفی ـ تاریخیتلاش

ای باید وجود داشته باشد،  قی برخاسته از دیدگاه استاد؛ این است که پدیدهپس در درجۀ نخست، نتیجۀ منط 

های رقیبی، البته اگر بتوان به اغماض »نظریه«  در آن مدت نظریه  .که بتوان آن را موضوع شناخت قرارداد

  ز طرف ها« ااهم این »نظریه .اندگفت، ارائه شدند که در درجۀ نخست منکر تداوم تاریخی ملت ایران بوده

اما یکی از    .که مهم نیست  .اندشان هم، خُب، به دشمن بدل شده طباطبایی درهم کوبیده و طراحاندکتر

ترین ابزارهای مفهومی، نظری  از نظر شما برجسته .« همان »نظریۀ امت« استها، به اصطلاح »نظریهآن
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گرایی در ایران را از بن و از همان  ایشان امتاست؟ چرا    بوده گرایی کدامو تاریخی جنگ استاد علیه امت

 دانستند؟ آغاز محتوم به شکست می

 

جواد طباطبایی از کدام موضع  دکتر  پرسش شما به صورت خلاصه در واقع این است که   علیرضا کیانی:

رفا  گرایی را ص اما این ایران  .گراییتاخت؟ به نظرم پاسخ ساده و درست این است: ایرانگرایی میبه امت

تر آن یعنی، دفاع از منافع ملی کشور و تاکید بر تامین خیر عمومی ایرانیان  نبایستی به معنای ساده و سیاسی

وقتی    .زنیماما اینجا در سطح نظری داریم حرف می .گرفت که البته این نیز در جای خود بسیار اهمیت دارد

بایستی فهمید به علت قداستی نیست که برای  تر  طباطبایی را از دریچه نظریدکتر  گراییگوییم ایرانمی

طباطبایی را  دکتر  خواهیمتئوری در مقایسه با عمل و کنش قائل هستم؛ بلکه عرضم این است که اگر می

 . چون پرسش دکتر تئوریک و نظری است  . و ایرانگرایی او را بهتر دریابیم ناچار هستیم بیشتر به عمق برویم

نویسان  نویسی غربی شده است و تاریخای از تاریخنویسی ایرانی شعبهتاریخ  طباطبایی از اینکه دکتر  ببینید

کند یک غربی  او تاکید می  .کنداندازند شدیدا انتقاد میایرانی از پرتو مفاهیم غربی به تاریخ ایران نگاه می

اما آیا بایستی ما نیز حتما بایستی به آن    .تواند به تاریخ کشور ما نظر کندجز از دریچه مفاهیم غربی نمی

او به خاستگاه متفاوت ما و غرب    .ها تن بدهیم؟ این پرسش بسیار مهمی است که ایشان مطرح کرددریچه

توانیم هویت خود را از مجرای آگاهی انسان غربی  کند که ما نمیکند و بر این اساس تاکید میاشاره می

توان به محک مفاهیم  کند که آیا مواد تاریخ ایران را میکه او مطرح میاین عین پرسشی است    . درک کنیم

 های این مفاهیم تحلیل کرد؟  غربی زد و آن مواد را با ضابطه

به زعم من اگر ما این پرسش را نپرسیم و بر اساس آن به تدقیق و تحلیل وضعیت خودمان بر نیاییم، دچار  

لوژیک شدن نگاه ما به ایران و روند تحولات آن است که در  شویم که از جمله آن ایدئوتبعات جدی می

بر خلاف اندیشه تاریخی که به تعبیر دکتر تلاش برای فهم گذشته   .گیردتقابل با اندیشه تاریخی قرار می

کند بر پایه آگاهی جدید نسبت گذشته با حال را تبیین  از دیدگاه حال است، و تاریخ نویس در آن تلاش می

لوژی امت کاملا برعکس است و تلاشی است برای اینکه گذشته را به مثابه آینده حال توضیح  کند، ایدئو

 .دهد

گوید ابوذر شریعتی ابوذر تاریخی  پردازد و میجواد طباطبایی به علی شریعتی میدکتر به عنوان نمونه خود 

دستمایه بلکه  سوسیالیسمنیست؛  ایدئولوژی  توجیه  برای  است  دست   .ای  به  کاری مییعنی گذشته  و  شود 

بیند؟ تاریخ، گذشته، واقعیت،  خب در این میان چه صدمه می  .شودی حال به ما عرضه میی آیندهمثابه

به همین علت است که شما   . گرایانه شریعتی بالضروره ضد تاریخ ایران بودایدئولوژی امت  .وجود تاریخی
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زند زند، محمد غزالی را میزند، زکریای رازی را مییزند، فخر رازی را مبینید شریعتی، بوعلی سینا را میمی

دارد و آن هم نه ابوذر تاریخی بلکه یک ابوذری که مثلا شبیه خسرو گلسرخی در  و فقط ابوذر را نگاه می

اینجا من یاد حرف درخشان محمدرضاشاه   .تهران انقلابی بود بیشتر تا یک صحابی پیامبر در صحرای عرب

بهمن   22صاحبه با دیوید فراست درباره خمینی گفته بود برای این فرد تاریخ ایران از افتم که در مهم می

   .کندگوید او هیچ نکته مثبت و پادشاه خوبی در تاریخ ایران پیدا نمیشود و شاه میآغاز می 1357

  . دکن داند در کجا دارد حکومت میگرایی محتوم به شکست است چون اساسا نمیخب بر این اساس امت

های خود یعنی »انقلاب ملی در انقلاب  طباطبایی باز در یکی از آخرین مقالهدکتر  این اتفاقا بحثی است که 

که   -گفت مشکل جمهوری اسلامی او می .اسلامی« چندین بار درباره جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد

دانند در کجا حکومت  ت که نمیاساسا این بود و اس  - گرایان پنجاه و هفتی بود  شاخه غالب و پیروز امت

می  .کنندمی امر مسلمین جهان«  خود را »ولی  این رژیم  اسلام خیلی هم  رهبر  خواند در حالیکه جهان 

اسلامی نمی ندارد! جمهوری  قبول  به عنوان مسلمان  را  تعبیرایرانیان  به  ایران  دکتر   فهمد که  طباطبایی 

های  اللهیام که این بچه حزبن علت است که من دیدهبه همی  .همیشه بیرون درون جهان اسلام بوده است

دانند چگونه توجیه کنند که چرا فلسطینی در ارتش صدام علیه ایران  مانند و نمیایران از درک این نکته می

فهمد که اسماعیل هنیه الان  نمی .جنگید در حالیکه رژیم ایران، پشت آرمان فلسطین سنگر گرفته بودمی

  .نفتی ایران استبرادر دلارهای 

اند در جنگ نخست خلیج فارس  گرایی بیشتر صادق بودهاتفاقا در ایران کسانی که در امت  .بحث صدام شد

پور در مسئله جنگ کویت و عراق، صدام را خالد  گفتند به یاری صدام برویم؛ همین کروبی و محتشمیمی

سازی  این گذشته  .باید به یاری خالد بن ولید شتافتبن ولید خوانده بودند و گفته بودند مقابل کفار آمریکایی  

گرا دقیقا در دستکاری گذشته  ضربه نظریه امت  .کنندبینید چگونه گذشته را دستکاری میمی  .بینیدرا می

یعنی    .تاریخی و بیرون آوردن از کانتکست و چارچوب و تعریف آن به عنوان وضعیت حال و آینده ماست

کند و وقتی تو آینده کشورت را نشناسی ضربه سنگین به آن میزنی  شورت تهی می تو را نسبت به واقعیت ک

گوید شما نه طباطبایی به ما می .مانیاگر زمام حکمرانی را در دست بگیری و در حالت عادی نیز نادان می

هیچ    ـرغم اینکه این دو ظاهرا با هم مشکل دارند علی ـهای سروش های شریعتی و نه در بحثدر بحث

توان درباره ایران  دانم چگونه میدر حالیکه من واقعا نمی .کنیخواهی پیدا نمیای به جنبش مشروطهاشاره

   . معاصر نظر داد اما به مشروطیت نپرداخت و درباره آن تامل نکرد

واقعیت  کند و تاریخ ندانستن یعنی طباطبایی در اینجا دقیقا از عبارت غیر تاریخی و ضدتاریخی استفاده می

یاد جدال میرزا    .را ندانستن و نادانی نسبت به واقعیت در صورت تسلط بر کشور یعنی ضربه زدن به کشور 
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قبل از پادشاهی رضاشاه در یکی از این مجالس دوره مشروطه    .سلیمان اسکندری و سیدحسن مدرس افتادم

باید هشت س بود که کارگر  اسکندری گویا منبر سوسیالیستی رفته  این؛ که  سلیمان  اعت کار کند شبیه 

ای نیست که حالا بخواهیم  سیدحسن مدرس گفت آقا شما چهار تا کارخانه به ما نشان بده! اصلا کارخانه

   .حقوق کارگرش را رعایت کنیم

قدرت را در دست   57ها در گوید اگر به جای آخوندها، کمونیستبالا، من با این نظر که می بر اساس گفته

ان وضعیتی به مراتب بدتر داشت موافقم؛ چون آخوند بخشی از تاریخ ایران است اگرچه وجه  گرفتند ایرمی

ها  اگر ایدئولوژیک بودنِ به اصطلاح نظریه  .گر آن؛ اما کمونیسم با ما غریبه مطلق بودارتجاعی و تخریب

ایدئولوژیک یک نظریه بو پیامدهای عملی آن را معیار بگیریم می الاتر باشد با توان گفت هرچه غلظت 

غریبه سنگینجامعه  و ضربات  است  داشت  .زندتر میتر  بالاتری  ایدئولوژیک  غلظت  قطعا  به    .کمونیسم 

های  ها از خلخالی و خمینی حقیقتا شاکی هستند که چرا دادگاهبینید کمونیستهمین علت است که شما می

 .کندانقلاب به اندازه کافی اعدام نمی

   .شکیبایی شماسپاس از صبر و 

 

 سخن پایانی:  

 برآمد 

به کسانی که  گاهی دیده می برای پاسخ  و  پادشاه  این  از عملکرد  شود، حامیان رضاشاه پهلوی در دفاع 

ناقض مشروطیت می را  استناد میرضاشاه  آجودانی  دکترماشالله  به  را  دانند،  رضاشاه  روایتی  در  که  کنند 

انداز طباطبایی به نسبت  به زعم نگارنده در این حوزه مورد بحث، از چشم . »قهرمان مشروطه« دانسته بود

 .توان دست یافتتری از نسبت رضاشاه پهلوی و مشروطیت میشایسته

در دیدگاه آجودانی مشروطیت سه خواست اساسی داشت؛ ایجاد حکومت مقتدر مرکزی، مدرنیزاسیون، و  

اگرچه بحث از انتقال از   .را برآورده کرد و سومی را قربانی کرداز دید آجودانی رضاشاه دو تای اولی   .آزادی

اقتدارگرایی به خودکامگی در دوره پادشاهی رضاشاه، شایسته بحثی جداگانه است، اما اصل بحث آجودانی  

شود و بدون  ای نازل آغاز میاز دیدگاه طباطبایی اشتباه است چه آنکه آزادی به تعبیر طباطبایی از درجه

این رضاشاه بود که آزادی را تاسیس کرد که به بهترین    .توان آزادی داشتاسیون و دولت مقتدر، نمیمدرنیز

 . وجه در تاسیس آزادی زنان نمود دارد
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انداز فکری جواد طباطبایی  بر اساس آنچه در بالا به تفصیل به نگارش در آمد، نگارنده مدعی است چشم

ئوریک قدرتمندی برای حامیان رضاشاه پهلوی در پدافند قدرتمند های تتواند پایهدر نگاه به مشروطه می

   .از پروژه این پادشاه و یاران او فراهم سازد
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 خورشیدی ـ برلین 1399نوروز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی 

 بیاموزیبه گلزار آی کز بلبل غزل گفتن 
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و فلسفه از دانشگاه  لیسانس: ریاضی از دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف(، تئولوژی  پور امین نایب  معرفی:

 سن لویی 

)نیو اسکول فور   New School for Social Researchفوق لیسانس: فلسفه با گرایش فلسفه سیاسی از 

 سرِچ(سوشال ری

 فلسفه سیاسی فارابی دکترا: دانشگاه فرایبورگ با گرایش 

 )ایندیپندنت اسکولار(  .(Independent Scholarنویسند وی میاکنون: پژوهشگر مستقل )در سی

 

 

 

 

 طباطبایی، ماکیاولی، و مسئله تاسیس 

 

 

 

 پورامین نایب 

 

طباطبایی را  کنم با تمرکز بر مفهوم تاسیس نزد ماکیاولی قسمتی از پروژه فکری  در این نوشته سعی می

بدیهی است که در این نوشتار کوتاه امکان پرداختن به همه جزییات مفهوم تاسیس نزد ماکیاولی   .تبیین کنم

ها و اهمیت مسئله تاسیس را در طباطبایی از  و طباطبایی وجود ندارد، اما سعی من آن است که شباهت

 . هم زاویه پروژه فکری ماکیاولی با تمرکز بر مسئله تاسیس نشان د

و در گفتارهایی درباره  15در فصل   شدم  از نظم دیگران جدا  است که  لیوی  شهریار ماکیاولی مدعی  ی 

این    .(New modes and order of things)کند که نظم و وجوه جدیدی از امور را ساختم  تدقیق می

  . و در انداختمبه قول حافظ طرحی ن  .کند به کشف قاره امریکا توسط کریستف کلمبکارش را تشبیه می

سوال اینجاست که چه چیزی را کشف کرد؟ در واقع پروژه دو استراتژی کشف وجهی نو در اندیشه سیاسی 

گوید که من روم را که فراموش شده بود در همان گفتارها می  .سنّتو سپس انداختن طرحی نو بر روی  

کردم یادآوری  اندیشه    .دوباره  باید  اشتراوس،  تعبیر  به  سیاسی  مدرنیته  تاسیس  تاسیس،  عمل  این  برای 
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های خیالی و  ی رژیمیعنی دوری از تامل درباره  .ی خودش را )مسیحیت و یونان( فرو بریزاندسیاسی زمانه

ردازی  پ پس به جای خیال  .بینیم های بهترین نوع حکومت، آن طور که در نزد افلاطون و پیروانش میتئوری

  in extremisاش استفاده از روش  استراتژی بعدی  .آلی، برویم به سمت حقیقت موثرو صحبت از شهر ایده

یعنی وضع بحرانی را به عنوان وضع مسلط و »عادی« امور در نظر بگیریم و بر مبنای آن تئوری    .است

ایتالیای دوران خودش را که اوضاعی پریشان و بحر  . حکومت را بسازیم انی داشت به عنوان مبنای  مثلا 

 . دهد، نه ایتالیای زمان صلحپردازی خود قرار میتئوری

های  چطور؟ مثل همان تردید ماکیاولی در رژیم .گیردبه نظرم طباطبایی نیز چنین استراتژی را در پیش می

اشاره می اینجاست که من ایستادهخیالی افلاطونی، طباطبایی بارها  ی چه؟ یعنی  یعن   .ام«کند که »ایران 

گوید با موادی قابل لمس، با خاک مشخص و با این فضایی که در نقشه جغرافیا  راجع به ایرانی سخن می

« نقد اوست بر  امطباطبایی روی »اینجا« و »من ایستاده  (indexical)ای  اصرار اشاره  .اشغال کرده است

امت در  شده  ایران حل  ثانیا  و  پرولتاریا  جهانی  جامعه  خیالی عضو  ایران  اصرار  نکته  .اولا  دیگر  مهم  ی 

ایران، که بی شباهت به یادآوری روم توسط ماکیالولی نیست، را باید در بستر تاریخی طرح  طباطبایی بر 

ی رایج بودند، ذکر ایران توسط طباطبایی گویی  های چپی و امتی سکهمانی که گفتمانز  . مباحث او دید

ایرانی بود که در جامعه جهانی پرولتاریا و امت حل و حذف شده بودکشف دوباره این    .ی  ایران باید در 

یعنی ایران    .دشی ایران نیز باید تاسیس میشرایط از نو یادآوری می شد، اما در کنار این یادآوری اندیشه

اینکه این وجه جدید تفکر درباره  .های فکری او شدموضوع و کانون پژوهش ایران ممکن شود  برای  ی 

اسم این    . گرایی، اسلام سیاسی، و مقلدین غرب پرداختگرایی و نابطباطبایی به نقد سه جریان باستان

ی سیاسی ایران باید اولا موانع  ان اندیشهیعنی برای امک   .های فکری را او در آستانه ایستادن گذاشتفعالیت

گذاشت تصلب   را  کرد )اسمش  را تخریب  به مواد  سنّتفکری  توجه  با  را  اندیشه سیاسی جدید  ثانیا  و   )

 . تاریخی ایران تدوین کرد 

 

 پرسش و پاسخ: 

 

ای را که، به  جملهاجازه دهید، در آغازِ پرسشم،    اما  کران از حضور شما وبا سپاس بیفرخنده مدرّس:  

اید تا در مورد جایگاه علمی طباطبایی نظر  راجر اسکرُُوتنُ فیلسوف و نویسندۀ انگلیسی« آوردهترجمه، از »

 اید:  شما گفته .بدهید، در اینجا تکرار کنم 
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 : های علمی دکترطباطبایی حول این نقل قول از اسکُرُوتنُ خلاصه می شوند»به نظرم فعالیت

  . عشق متحد هستیم: عشق به وطن، عشق به نهادهایمان، عشق به قانون، و عشق به خانوادهما حول  » 

 کار می کند میلی درون ماست برای محافظت از آنها؛« آن چیزی که ما را محافظه

های دکترطباطبایی بر »نظام دانشگاهی« موجود  دانیم، جدالست اما همه ما میالبته توصیف بسیار زیبایی

ت از بحثو »نظام  یکی  ایران  ابنبرانگیزترین جدالولید علم« مفقود در  به  نگاه  با  و  خلدون، در مورد  ها 

ست که ایشان  ایسابقهترین مباحث تقریباً بی»شرایط امتناع تأسیس علوم انسانی« در ایران، یکی از پیچیده

باید گفت، هرچه رؤیای عاشقانه و    گیرانه است، کهبینانه و سختها چنان واقعو این دیدگاه  . اندمطرح کرده

میآرمان سرها  از  که جدال   .پراندخواهانه هست  بگویم  باید  اما  باشد،  اغراق  برای  دکتر  شاید  طباطبایی 

هم دانشگاه ایرانشهر، و برای تأسیس علم در ایران، چندان دست کمی از جنگ برای حفظ  دانشگاه و آن

ندارد وجه   . ایران  مهمترین  شما  نظر  به  دیدگاه   اما  از  واقعی  علم  تولید  نظام  و  دانشگاه  داشتن    الزامیِ 

 ست؟طباطبایی چیست؟ و »دانشگاه ایرانشهر« چگونه دانشگاهیدکتر

 

من در اینجا یک توضیح کوتاه در مورد آن نقل قول از اسکروتن بدهم؛ خُب او در داخل  پور: امین نایب

ی این حرف را زده است که سابقۀ دانشگاه آکسفورد یا دانشگاه کمبریج را دارد که گذشتۀ آنها به  سنّت یک 

  . یک نهاد استشود گفت که و به معنای واقعی می  .رسدگویند به قرن دوازده میها میقرن سیزده و بعضی

برای    .تر استحکومت قانون در آنجا قدیمی  .به هر حال یک نهاد سلطنت در آنجا هست که هزارساله است

اش نه، اما به شکل  شاید ایده  .اش جدید هستندما دست کم اینها در شکل نهادینه شده و در شکل انضمامی

 .انضمامی جدید است

گفتند که موضوع  که همیشه میاین  .بینم گاه را از همین زاویه میمن اتفاقاً درگیری دکترطباطبایی با دانش

زنید،  زنید، شما در بارۀ ایران حرف میکه شما در مورد چیزی حرف میاین  .دانشگاه ایرانشهر باید ایران باشد

ردات کنیم، که واقعاً شبیه وا مدرنی را از غرب وارد میهای پُستکه وقتی ما حرفاین یعنی چه؟ یعنی این

است، که در آن زندگی می ایرانی  از کلاس فرد  برخاسته  اینها آیا واقعاً  از  کند؟ یا ایناست،  که برخاسته 

ایران نیست، وقتی مقلد    یگوید؛ وقتطباطبایی میدکتر  مدرن فرانسوی یا آمریکایی است؟ پُست اُبژه شما 

می وارد  دارید  و  نمیهستید  شکل  شرایطی  چنین  در  نهاد  مسئله  .د گیرکنید،  که  باشد، نهادی  ایران  اش 

ها را هم  گوییم؛ مسئله و مشکلات ایران باشد، این حرفاش مشکلات ایران باشد، و وقتی ما میمسئله

انتزاعی بفهمیم اش این باید باشد که فرضاً چرا توسعه در ایران این موانع  مسئله  .نباید به صورت کلی و 

مرحوم عالیخانی این کار   .ها را باید به صورت تجربی یا به صورت میدانی دیداین .را دارد Zیا   X، Yمثلاً 
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شوند، دیگر ارتباط ما با این دنیای  ها وارد میولی نهایتاً وقتی که این ایدئولوژی  .دادرا خیلی خوب انجام می

کایی یا آلمانی را حل  رویم فرضاً مسائل فرانسوی، جامعۀ آمریو ما می  .شودمادی و واقعی بیرون قطع می

گیرد،  مان را میکه توهم گریبانبدتر از آن این  .شوندمسائل ایران دیگر برای خودمان حل نمی  .کنیم می

   .کنیم و یک ابزار غربی هم داریمکه داریم مسائل خودمان را حل می

هایی که  یرغم مخالفتطباطبایی دوست داشت که این نقل قول را از فردید بیاورد، علدکتر آید که یادم می

کنند،  یعنی نه تنها از امکانات غربی استفاده می .زدۀ مضاعف هستندگفت؛ اینها غرببا فردید داشت، اما می

 . کنندبلکه دائماً مسائل غربی را هم وارد مسائل خودشان می

تواند  دانشگاه واقعاً نمی  نهادی به نام   کنم که تا این اُبژۀ دانشگاه ایرانی ایران نباشد،به همین دلیل فکر می

شود که بیشتر مانع هستند برای  هایی هم تولید میبدتر از این در غیاب این دانشگاه شبه علم  . شکل بگیرد

 . آگاهی ما تا روشنایی

 

 سخن پایانی: 

 

و تشکر از این گنج آخری    .ممنون از همه که این نشست را برگزار کردند و از همۀ آنهایی که شرکت کردند

 . خیلی شیرین بود .که خانم مدرس با ما تقسیم کردند

بردند، در اینجا  هایشان بکار میمن راستش دوست دارم یک تعبیری را که همیشه دکترطباطبایی در کلاس

برنارد شارپ که می  .بگویم  قرون وسطا،  از متألهین  از یکی  بود  تعبیری  ی  هایگفت؛ ما همه کوتولهاین 

هایی  گویم، روی شانۀ غولیعنی ما معاصرین، من خودم را می  .ایمها ایستادههای غولهستیم که روی شانه

و با این، به نظرم، باید یک قوت   .بینیمها اتفاقاً مینتیجتاً بیشتر از آن غول .ایم مثل دکترطباطبایی ایستاده

مقام عظیمی دارند و انسان بزرگی هستند، ولی ما  که دکترطباطبایی بسیار  با این  . قلبی به خودمان بدهیم

ایم و امیدواریم بهتر از ایشان بتوانیم ایران را ببینیم و برای آن مانند  روی شانۀ غولی مثل ایشان ایستاده

   .خود ایشان منشأ خدمات بشویم
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 بابک مینا آقای معرفی: 

 دانشگاه تهران شناسی در دانشکده علوم اجتماعی لیسانس مردم

 3فوق لیسانس فلسفه از دانشگاه لیون 

  دکترای فلسفه از مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس

 .اندکردهدر رادیو زمانه، نشریه قلمرو، نشریه شهریور کار    اندپرداختهنگاری  روزنامهکار  به    2010از سال  

بی سایت  با  و.بی  .همچنین  آسو  سایت  فارسی،  داخلی    سی  مجلات  همچنین  و  فریدون  فصلنامه 

 . اندداشته همکاری  هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 بابک مینا  

 میان خود و دیگری: یادداشتی درباره جواد طباطبایی 

 

این   .گرایان بوده استگرایان و بومیوطندر یک صد سال گذشته صحنه روشنفکری شاهد مواجهه جهان

 . ای آشنا بوده استاند، پدیدهتقابل در اکثر کشورهای پیرامونی و نیز در کشورهایی که زادگاه تجدد بوده

ای به  کنند و رهایی از بار سنگین گذشته را دریچهتاکید می  سنّتگرایان ایرانی معمولاً بر نقد  وطنجهان

از ریشدر مقابل، بومی  .شمارندسوی سعادت می گرایان در  وطنگویند و تسلیم جهانها میهگرایان مدام 

خواهد ما را از خود به درآورد، و از سویی دیگر  از یک سو نیرویی می  .کنندبرابر »دیگری« را سرزنش می

دهدنیرویی می در خود جای  دوباره  را  ما  می  .خواهد  رخ  جایی  در  این کشمکش  »خود« تمام  که  دهد 

مرز این خود و دیگری کجاست؟ چه نسبتی میان آنها برقرار است؟ اینها   نامیم و از این رو باید بپرسیممی
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طرح فکری    .جنگندگرایان بر سر پاسخ به آنها با یکدیگر میگرایان و بومیوطنهایی است که جهانپرسش

اما آنچه    .کوشد پاسخی به پرسش »خود« بدهدآید و میجواد طباطبایی از درون این کشمکش بیرون می

میر جهاندر  روشنفکران  بومیوطناث  یا  و  گرا  »خود«  به  ایدئولوژیک  نگاه  است،  پررنگ  ایرانی  گرای 

کند و هرگز  شاید یکی از وجوه ممیزه طباطبایی این است که از »پرسش خود« آغاز می  .»دیگری« است

طرح فکری طباطبایی را باید تمهیدی برای خودشناسی دانشورانه   . داندکند کاملاً پاسخ آن را میادعا نمی

بیاوریم که بی  .به شمار  این  و چیزی  برای طباطبایی وجه سیاسی  است که  این  اضافه کنیم  باید  درنگ 

 خوانیم چیست؟  ماهیت سیاسی این تمدنی که تمدن ایرانی می .»خود« مسأله اصلی است

فرا طباطبایی در مقاله زبان  به  تمدنای  نام »بدفهمی  به  ایران« که در نشریه  نسه    Le débatها: مورد 

 کند:او مقاله را اینگونه آغاز می . کندتأملاتی درباره هویت ایرانی عرضه می

بهاندازی غیرهرچند داشتن چشم اروپایی، چه  بر هویت  از نظریه، قطعاً    اروپایی  فارغ  لحاظ نظری و چه 

توانیم نشان دهیم که چنین اقدامی، دست کم تا جایی که به جهان  تر مییقناممکن نیست اما با بررسی عم

اندازی  ترین دلیلش این است که برای داشتن چشماصلی  .اسلام مربوط است، به شکست محکوم شده است

یعنی اینکه، اول باید از موجودیت خود آگاه بود؛ امری    .اندازی به »خود« داشتبر »دیگری«، اول باید چشم

برای رعایت اختصار و اینکه بتوانیم زودتر به    .کندرسد در خصوص جهان اسلام صدق نمیه به نظر میک

اسلام به دلیل تصلب  می  سراغ موضوع برویم، این گزاره را پیش ش در موقعیتی گرفتار  سنّت نهم: جهان 

ای  انداز و آگاهین، چشماندازی به خود داشته باشد، بلکه علاوه بر آ تواند چشمشده است که نه فقط نمی

از خود می شود که »دیگری«  ای ممکن میتواند داشته باشد در بهترین حالت فقط از طریق آگاهیکه 

معنای این گزاره این است که هویت جهان اسلام را فقط از طریق    .تواند به جهان اسلام داشته باشدمی

فهمد و تمایز خودش را با جهان  ه خود را میای کتوان تعریف کرد، از طریق دیگریدیگربودگی آن می

 1.توان از طریق همین دیگربودگی فهمیدفهمد، و جهان اسلام را فقط میاسلام نیز می

گذارد: تمدن ترین معضل خودآگاهی در جهان اسلام دست میطباطبایی از همان آغاز مقاله بر روی اساسی

شرط درک دیگری، درک  رکی از دیگری داشته باشد چرا که  تواند داسلام درکی از »خود« ندارد و لهذا نمی 

تر  به عبارت ساده  .شوددر چنین وضعی، درک خود تنها از طریق درک دیگری از ما ممکن می  .خود است

های  کاریتوانیم خود را بشناسیم مگر از طریق دانشی اروپایی، و این واقعیت تنها به امپریالیسم و سیاهما نمی

در جهان اسلام وضعی را به وجود آورده   سنّتتصلب  .تر داردهایی عمیقگردد بلکه ریشهرنمیاستعماری ب 

در مقابل، هویت اروپایی مداوماً خود را به پرسش    .توانیم آن را »ناآگاهی از خویشتن« بنامیماست که می

می زمینه  .کندبدل  که  خویشتن  از  ناآگاهی  و  تصلب  این  از  بخواهد  اگر  اسلام  انواع    جهان  ظهور 



95 
 

 مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی ـ  بخش نخست

  . کند رها شود، باید خود را از طریق دانش اروپایی مجدداً تفسیر کندگرا را فراهم میهای بومیایدئولوژی

فهم خود از طریق تأملی مطلقاً   .کل پروژه طباطبایی کوششی برای فهم خود از طریق دانش اروپایی است

   .اندگرای جهان اسلام در آن افتادهلتگرا و اصا»غیراروپایی« چاه ویلی است که روشنفکران بومی

از    او:  است  متناقض  ظاهر  به  گراییوطنجهان  ـگرایی  استراتژی پیچیده طباطبایی در برابر مجادله بومی

بهره می اسلام  و  ایران  بر  اروپایی  برای مساهمت در شکلتأمل  ایرانی  گیرد  تمدنی     ـگیری خودآگاهی 

بنابراین به جای رد دانش غربی، او    . گیرد برای فهم دوباره غرب، و از این آگاهی نوآمده بهره میاسلامی

دداً با دریافتی که از این رهگذر از  تاباند، و مجانداز آن را بر »خود« میرود و چشمبه سوی »دیگری« می

   .کندگردد و آن را دوباره تفسیر میآورد، به دیگری بازمی»خود« به دست می

  .این رفت و آمد میان خود و دیگری داو بزرگ طرح فکری طباطبایی است 

 ـــــــــــــــ ـ
1- Javad Tabatabai, L'incompréhension des civilisations, Le cas de la Perse, Dans Le Débat, 2002/2 (n° 119), pages 

68 à 78 

 پذیر است:دوست در این پایگاه اینترنتی دسترسترجمه فارسی این مقاله از شهرزاد نوع

https://daneshkadeh.org/global/11120/ 

 

 پرسش و پاسخ: 

 

 با خوشحالی بسیار از دیدن شما اینجا و پرسش ما: فرخنده مدرّس: 

های جدید«، جریان  های برخورد انتقادی دکترطباطبایی به »مارکسیستدانیم که یکی از زمینهامان میهمه

وطنی »جهان  و  مدرن«  هم»پست  بودندهای«  از    .وطن  یکی  در  نیز  شما  که  هست  خاطرتان  حتماً 

البته در وقت محدود  .هاهای »انجمن شهریار« سخنرانی انتقادی داشتید، به بخشی از همین جریاننشست 

یعنی به عبارت   .آن سخنرانی، شما تنها توانستید به پیدایش این نوع دستجات در کشورهای غربی بپردازید

شما هم نشان    .ها در انطباقی بود با دیدگاه دکترطباطباییبه این جریان  دیگر مبنای نظرات انتقادی شما

دادید، که بازهم در این نوع جریانات روشنفکری ما به نوعی مقلد محافل دانشگاهی و روشنفکری غربی  می

اره  به عبارت دیگر استاد نیز چنین نظری داشتند که افکار تقلیدی و نیاندیشیده بر بستر ایران همو  .هستند

اما در آن سخنرانی شما وعده دادید که در جلسۀ بعدی در مورد خطرات   .اندآور و حتا خطرناک بودهزیان

برای آیندۀ کشورمان صحبت کنید افکار  نوع  نداد  .این  دست  آن فرصت  این    .البته  بتوانید در  امیدواریم 

  .فرصتی که فراهم شده است، به طور فشرده هم که شده در مورد این خطرات توضیحاتی بدهید

https://daneshkadeh.org/global/11120/
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حالا کمی    .البته من در انجمن شهریار درباره نیروهای چپ صحبت کردم  . مرسی خانم مدرسّبابک مینا: 

شناسِ اتفاقاً چپ بنام پیر بوردیو که مقاله    خواهم اشاره کنم به یک جامعه ببینید، می  . کنمبدان اشاره می

گوید نیمه اول قرن بیستم علوم اجتماعی خیلی تحت تأثیر متفکران آلمانی خیلی جالبی دارد و در آن می

برای اینکه بیشتر فیلسوفان، حقوقدانان، اقتصاددانان و جامعه شناسان همه آلمانی بودند و بنیانگذاران   .بود

انداز آلمانی بر  نتیجه این شد که چشم  .لمانی بودند و مسائل آلمانی را جهانی کردندمهم علوم اجتماعی آ

خوانید بسیاری از مسائلی که او طرح  شما وقتی ماکس وبر را می .نظریات بنیادی علوم اجتماعی حاکم شد

ل روسیه و  مآب حتی در کشورهای دیگر غربی مثهای آلمانیاین تئوری  . کند حال و هوای آلمانی داردمی

ها در جوامع دیگر باید کمی با آنها ور رفت و آنها برای به کاربردن این تئوری .کنندلهستان گاهی کار نمی

و هر آنچه که در    . گوید که الان آمریکا شمالی این حالت را دارددهد و میبوردیو ادامه می  . را تطبیق داد

یعنی یک چیزی را در دانشگاه کلمبیا و   . شودشود بلافاصله جهانی میهای آمریکای شمای مُد میآکادمی

این    .طوری و حقیقت همین استگویند این  گوید فردا در روستاهای زامبیا هم میفلان استاد مُد روز می

از قضا طنز تاریخ این است    .ریالیسم فکری استاش به نظر من یک نوع امپ مسئله در واقع مهمترین آسیب

 . شود و اتفاقاً زیر نام مبارزه با استعمار و این چیزهاها دارد وارد میکه این امپریالیسم فکری از طریق چپ

این   .جا وجود دارد و باید آنرا شناختما »خودی« داریم، ما تاریخی داریم و خودی داریم و یک چیزی این

یعنی اینکه اول شما باید خودت را بشناسی و    .شناسیِ شناخت غرب استفرض معرفتشناختِ خود پیش

اگر ما اینگونه نگاه نکنیم، یعنی از تأمل بر خود آغاز    .کنیبعد بفهمی از چه جایگاهی به آمریکا نگاه می

آسیب شدنکنیم،  خواهد  ما  متوجه  است  .هایی  مشخص  سیاست  در  آن  آسیب  آنرا    .مهمترین  اسم  من 

   .هایی رفتن که اصولا ربطی به ایران ندارد یعنی در سیاست دنبال نسخه . گذارمسورئالیسم سیاسی می

و این یکی از دلایل ضعف    .شود، ایجادِ مانع در برابر دانش استیک پیامد دیگرش که کمتر بدان توجه می

است ایران  در  انسانی  علوم  در  .دانشگاه  بخصوص  مسئله  این  روی  آخر    دکترطباطبایی  سال  پانزده  ده، 

به عنوان مثال الان بعد از پنجاه، شصت سال مثلا دانشکده علوم اجتماعی، چه    .عمرش خیلی تاکید کرد

گیرد،  فقط دلیلش این نیست که، استاد حقوق کم می  .دستاوردی داشته است؟ تقریبا هیچ و نزدیک به صفر

خوب همۀ    .اندگذارد یا آخوندها آمدهاسلامی نمیکه جمهوری  یا این    .گیرندکه اتفاقاً حقوق خوب هم می

است که تا زمانی که ما تقلیدی عمل می اساسی این  امّا مسئله  کنیم و معرفتی به خودمان  اینها هست، 

کنید یک مسئله مهم مثل دوره  .زنممثالی می  .نداریم، دستاوردی هم نخواهیم داشت بندی  مثلا فرض 

  . تاریخ غرب همه توافق دارند: دوره باستان، دوره قرون وسطا و دوره مدرن   بندی درباره دوره  . تاریخ ایران

اینها میالبته بعضی  . کنندمی  نویسان غربی روی این پایه حرکتتاریخ   . برند زیر سئوالها را میآیند و 
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  هگل بر این اساس کار  .بندی مدلی است برای فهم تاریخ غربولی عموماً این دوره .خوب این هم هست

کند، ولی آید آن را اندکی دستکاری میحالا کسی مثل میشل فوکو می  . طورکند و مارکس هم همینمی

   .بهرحال یک اساسی هست و توافقی نسبی بر سر بر آن وجود دارد

ایرانی؟ خوب اینبندی تاریخ ما چگونه است؟ آیا میدوره های  ها همه بحثتوانیم بگوئیم قرون وسطای 

هستند که باید اول آن فکرِ تقلیدی کنار گذاشته شود تا ما بتوانیم درباره آن انباشت معرفتی داشته  مهمی  

نفر هم صورت نمی  .باشیم با یک  بعد    .گیرداین کار  تا  بگیرد  انباشت معرفتی صورت  باید در چند نسل 

کنیم بنا  را  استواری  دانش  آنها  روی  تاریخ  .بتوانیم  ایرانی میوقتی  کند خونویسی  کار  و  کند  شروع  اهد 

او گنگ است این نکات و مفاهیم برای  از  اگر بخواهم بطور خلاصه بگویم نتیجه    .بسیاری  بنابراین من 

و دوم هم    . بینیمعدم آگاهی به خود یکی سورئالیسم سیاسی که چهل سال است نتیجه آن را داریم می

 .اندای که به دانشگاه زدهضربه

ها گفتند طباطبایی  بعضی  .اش ایران باشدگوید دانشگاه ما باید موضوعاطبایی میبه همین دلیل است که طب 

نه آقا، اینکه موضوع دانشگاه باید ایران باشد یعنی چه؟ یعنی دانشگاه ایرانی    .ناسیونالیست و فاشیست است

این طور فهمیده  تواند بگوید طباطبایی ایران را  حالا اگر کسی می  .معنی آن این است  .بر ایران تامل کند

ایدئولوژیک تقلیدی را    .بسیار هم خوب  .فهممطور دیگری می  و من یک ولی این فکر تقلیدی، این فکر 

فکر کردن به  به    .باید کنار گذاشت و شروع کرد  تولید میاینجاست که  واقعی کلمه دانش    . شودمعنای 

های  اقعی در باره ایران یکی از آسیبگیری یک دانش وبنابراین ممانعت از انباشت دانش و تولید و شکل

   .مهم عدم ناآگاهی به خود است
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 "به نام ایدفاع کرد به ننگ  دیبا هنی از م"
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 :  هاپیام

 

هدایتی  کنیم؛ از منصور  در اینجا، با اجازۀ دوستان حاضر، در غیاب دوستی و از سوی او متنی را قرائت می

از آن ذکر نکته اما پیش  از  ای را مهم می»در یابود جواد طباطبایی«  دانیم، که در عین حال شرح حالی 

 . ستۀ این متن نیز هنویسند

  . شمار استاد است و همچون بسیاری از آنان سالها غرقِ در آثار ایشانمنصور هدایتی از جمع هواداران بی

ست که بیشترین اثر را بر  کنم، بازتابی از آثار دکترطباطباییتان قرائت میای که اینجا از او برایطبعاً نوشته

حداقل برای   .اما این نوشته همۀ ماجرا نیست  .یابدافکار منصور برجای گذاشته و در این یادبود راه بیان می

نها در سطور یک  توانیم معنای آن رابطه را تنمی  ما   . گر رابطۀ منصور با استاد بودیمکه سالهایی نظاره  ،ما

زیرا شاهد آن بودیم که چگونه از درون سرازیر    .نوشته در بارۀ وجوهی از نظرات دکترطباطبایی خلاصه کنیم

آور سربرآورد و جان  های دو حسِ مهرآمیز و شگفتشدن سطر به سطر آثار دکترطباطبایی، رفته رفته شاخه

 . به استادو روان منصور را در خود گرفت: مهرِ به ایران و مهرِ 

رسش قرار  اما بازی روزگار چند صباحی استاد را در دست  .ایران عزیزش، در دلش بود و در دسترس نبود

آمد، که گاه از تصورها بیرون  برمی  ، در خدمت،منصور و همسرش رویا، آنچه از شوریدگی آن دو عشق  .داد

کردندمی تقدیم  و  نهاده  اخلاص  در طبق  که    .رفت،  بود،  مُهری  به  سر  راز  یک  این  البته  دو  آن  برای 

هایش در یابود جواد طباطبایی را شخصاً  حتا حاضر نشد، گفتن حرفمنصور   .بایستی راه به بیرون یابدنمی 

خود طباطبایی  سهم  هم به اندازۀ  بود که چیزی به زبان آورد که، منبر عهده گیرد، اصلاً در صرافت آن هم ن 

او عاقبت پذیرفت که    .نداشت، جز سرفرود آوردن در برابر پافشاری ما  ایچارهدر نهایت  اما    . شناسمرا می

ن  بار سنگی حکایت از  دیگری نهفته دارد؛    مهم  به استاد در خود پیام  گذاریرابطۀ ویژه او با استاد و خدمت

را آنخود  دولتی«بر گردۀ ملتی که در شرایط دشوار »بی  کند، می  و عظیمی بار  نتوانست آن  گونه که  ، 

خدمات    .شایسته زندگانی و درگذشت اندیشمند بزرگ ایران دکترجواد طباطبایی بود و هست، بر زمین گذارد

اندکی از سنگینی  ن افرادی همچون منصور هدایتی شاید توانسته باش ایران در قبال  شبار  د،  رمندگی ملت 

  میهنان هم همۀاش را در اینجا به نشانۀ قدرشناسی از متن . های ملی خود بکاهدیکی از بزرگترین سرمایه

 کنیم:  قرائت می گزارِ استاد،دوستدار و خدمت
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 یادبود جواد طباطبایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنیعمنصور هدایتی و رویا م     

  

آن گونه    .ایران گره خورده است و هم چون ایران، بزرگ، ارجمند و پاینده خواهد ماندنام جواد طباطبایی با   

از پاریس گفت جرقهکه خود می ایران« آن هنگام در ذهن او زده شد که  به تهران    های »تاملی در باره 

ای  هفت! در هنگامهچه که در ایران در حال وقوع بود! در نیمه دوم سال پنجاه و  مشاهده آنبازگشت به قصد  

او، در پیاده »انقلاب«  که  نام  به  بعدها  نهایت  حیرت  نامیده شد،روهای خیابان »شاهرضا«، که  انگیز در 

 بختی ایران« شد!های »نگونگر آغاز سالاستیصال، نظاره

درآن روزهای پرهیاهوی پیرامون دانشگاه تهران، جواد طباطبایی، در حوالی سی و سه سالگی، مضطرب   

ای ایستاده بود که اگرچه نام انقلاب »عدالت«خواهانه و حتی »آزادی« بر آن  و مجبور، به تماشای حادثه

اندوخته به  اتکا  با  او  اما  بودند،  گرفتارگذاشته  خود  ذهن  در  داشت،  که  در    هایی  گنگ  تصاویر  هجوم 

شگاه پتسدام در آلمان به آن  او چهاردهه بعد در سخنرانی خود در دان . »دورنما«یی هولناک برای ایران بود

 .کرده استبحث اشاره  به مناسبتِ 57بازگشت به ایران، به قصد مشاهده وقوع انقلاب 

انداز دید، اما پارادایم  در چشم  طباطبایی در آن روزها، شهودی از وحشت باریدن »سنگ فتنه از آسمان« را 

آن   امکانات جهانی،  به پشتوانه همه  ایران  برقراری  چون مائده»فتنه« را هممسلط در  برای  ای آسمانی 

مغرضانه در تابلوهایی رنگارنگ از نقاشی و تصویر سازی،    آن را خیالپردازانه و  ، فریاد زد ودر ایران  »عدالت«

   .به کشور و مردم ایران »اهدا« کرد
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تار و پود    ۀ واقعیتی هولناک همپندار پاره، و آن تصاویر زیبا و خیالبافانه در صورت    ۀ دیری نپایید که آن پرد 

 . کشور را در نوردید

شد، جواد طباطبایی، به تامل درباره ایران  تر میبار آن نمایاناز پس آن زلزله که هر روز ابعاد ویرانی فاجعه

او نمایان گردید آثار  های او ژرفا و  اگر چه پژوهش  .پرداخت که به تدریج طی چند دهه در حجم بزرگ 

در ایران، تا لحظه مرگ، گریبان    57نیازی« نکردنی یافت، اما هرگز چرایی آن »طوفان بی  ای باور گستره

 . او را رها نکرد

ارکان و نهادهای    های نگونبختی، آنگاه که »شوکران تباهی« چنان درطباطبایی دو دهه پس از آغاز سال

از آن »تامل« در »مردانگی« در دفاع از »میهن« قد عرصه سخن با    کشور رخنه کرده بود، در سطحی 

برافراشت، او برای ما توضیح داد که دفاع از »میهن«، وجهی است اساسی از معنای تاریخی ملت و ملیت  

 .ایران، که در طی هزاران سال، »به طور خودجوش« معنا یافته و در نام »میهن« ظاهرگشته است

های گذشته بر جان و تن ایرانیان وارد آمده«، و  هایی که در دههدر مورد »ضربه  طباطبایی ضمن هشدار

های هولناک« تاریخ خود قرار داده است، نوشت »ایرانیان در چنین شرایطی،  ایران را بر لبه یکی از »پرتگاه

 . اند«دریافت خود از بحران ژرف را به ژرفای خودآگاهی تبدیل کرده

پژوهش اساسی  و  مهم  نظریهبخش  طباطبایی،  م های  جنبش  پردازی  او  است،  ایران  شروطیت 

ایرانِحادثه  .های خودکامه« توضیح دادمثابه آغازِ پایان نظامخواهی را »بهمشروطه تازه بیدار شده   ای که 

 . های میانه را در راستای »تاریخ جهانی آزادی و حکومت قانون« به حرکت در آورداز خواب سنگین سده

های تاریخ کهنسال ایران نشان داد  وران جدید با استناد به واقعیتمربوط به اندیشه و مفاهیم د او در بحثِ

از عکس و مفاهیم غرب، بکوشیم  اندیشه  تاریخ  آموختن  باید، ضمن  ایرانیان  بکارگیری  که ما  و  برداری 

و، »برای تبیین   .های تاریخ ما ارتباطی ندارند، خودداری کنیمهای جدید غربی که به واقعیتمفاهیم و واژه

 . های »جهانشمول« امتناع ورزیمهای ایران« از به کارگیری نظریهنمندیقانو

هم  مفاهیمی  نابجای  بکارگیری  کرد،  تاسیس  را  تاریخ«  دولت  »نخستین  که  ایران  ملت  چون  برای 

هایی از  هایی طولانی پس از آن در متن تاریخ اروپا ظاهر شدند، نمونهو ناسیونالیسم، که سده»ناسیون«  

 .خود کرده است ها کشور ما را گرفتارهستند که دههاین دست 

تر، واقعیت وجودی  ها پیشهای ژرفی در تاریخ ایران دارند، سده »ملیت« ایرانی که ریشه  معنای »ملت« و 

آن معانی در یکپارچگی ساکنان ایران زمین جاری و ساری بوده است و تبدیل به رمز    .خود را نمایان کردند

 .ده استماندگاری ایران ش
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های نو ظهور در تاریخ  او به ما یاد داد در دوران جدید و مناسبات بین ملل، »ناسیونالیسم ایدئولوژی ملت 

 .است تا )اگر( بتوانند شالوده ملیت خود را استوار کنند«

ه  تر از آن است که بتواند ب تر و ناتواناشارات فوق به قصد معرفی آثار و نظرات طباطبایی نیست که ناقص

و  موجودیت  برای حفظ  ایران  تاریخ  لحظات خطیر  این  در  که  است  آن  قصد  تنها  بپردازد،  امری  چنین 

نگاهبانی از   حساس در  ۀخواهی در این بره بدیل مشروطهیکپارچگی ایران »به نام یا به ننگ« و نقش بی

 . ای داشته باشمایران اشاره

ایرانشهری« بر آسمان کشورِ ایران به    1401در»انقلاب ملی«    ، پرواز دوباره »ققنوس فرهنگ و تمدن 

ناپذیر  چهاردهه خستگی  هایی از وجوهی از اندیشه ایرانشهری را که طباطبایی بیش ازنمایش در آمد و جلوه

 . شت به مشروطیت جستجو گردیدآن را توضیح داد تجسم یافت و در ادامه، راه نجات دوباره ایران، در بازگ

اراده »ملت« ایران را در    زایندگی مفهوم »ایران« را یکبار دیگر نمایان کرد و خیز و 1401انقلاب ملی« »

همان و  گذارد؛  نمایش  به  ایران«  نوین  ملی  »دولت  دوباره  کردن  میبرپا  انتظار  که  جبههگونه  ای  رفت، 

در این لحظات خطیر طباطبایی   .داخل و خارج به تقلا وا داشتگسترده و رنگارنگ از دشمنان ایران را در 

فرسا با عفریت مرگ، از دورترین  بیماری که در بستر مرگ و زندگی در نبردی سخت طاقت  نه در بستر 

هستی    واپسین نوشته کوتاه او در واپسین روزهای زندگی، در دفاع از   . نقطه جهان روح و قلبش با ایران بود

از حرکت باز  و یکپارچگی کشو او  از آن پس بود که قلم از دستان بی جان  ایران نوشته شد و  ر و ملت 

 . ایستاد

ایرانی که    .تر از همیشه دور از ایران چشم بر جهان فرو بستتوانیم تصور کنیم جواد طباطبایی نگرانمی

 .داشتاو آن را عاشقانه از »جان دوست تر« می

قول داریوش همایون، سیاستمدار    وافق عادت« بود، که حتی آنجا که بهاز»خلاف آمد عادت« و یا شاید از »م 

مرتب  در  طباطبایی  جواد  ایران،  معاصر  ارجمند  و  می  ۀفقید  قرار  »دانشمند«  درمیان  یک  بویژه  گرفت، 

طباطبایی    .»ایرانشناسی« مخالفانی تا سطح دشمن پیدا کرد  ــمدعی    ــ  اندرکاران »مراکز دانش«دست 

حاضر نیست با دانش، تشخیص و شخصیت مستقل علمی خود در هیچ صورتی    بارها گفته بود که هرگز

 . سوداگری کند

 2023مارس  30

*** 
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 . با سپاس از منصور که افتخار قرائت متنش را به من سپرد

اما دوستان عزیزم امیدوارم پوزش   از این که در این لحظه میو  را بپذیرید؛  اندکی  ما  خواهیم وقتتان را 

این گناه منصور است که در نوشته خود نام دو استاد ما یعنی زنده یاد دکترجواد طباطبایی و   . یشتر بگیریمب

و ما کنار هم آورد  را در  داریوش همایون  یاد  راز دیگری پرد  زنده  از  اینجا  تا در  انداخت  به وسوسه  ه  را 

از زمان درگذشت داریوش همایون و تأسیس بنیاد ایشان در دل نهفته داریم  .برداریم رازهای    .رازی که 

باید آشکار شوند، چون درس آموزند بزرگ  بزرگ مردمان  و  بزرگ    . کوچک  بزرگی دربارۀ  ویژه وقتی  به 

می مطالعات    .نویسددیگری  برای  ـ  داریوش همایون  بنیاد  است که ما  این  راز  را  مشروطهو آن  خواهی 

طباطبایی تأسیس نکردیم و ایشان بودند که نام را تکمیل و در معرفی بنیاد و صاحبِ نام  دکتر   مشورتبی

 نوشتند: 2011آن، یعنی همایون، در سال 

 

 

 

 

خواهی در ایران،  ای پژوهشی و مطالعاتی در زمینۀ تاریخ اندیشۀ مشروطهبنیاد داریوش همایون مؤسسه»

خواهی در جهان و مکانی برای تعاطی افکار دربارۀ تاریخ این واقعۀ  پیوندهای آن با تاریخ جنبش مشروطه

 . مهم تاریخ جدید ایران است

روزنامه این  دیرینۀ  پایبندی  و  ژرف  دلبستگی  بنیاد،  این  برای  همایون  داریوش  نام  گزینش  نگار،  سبب 

خواهی و احترام و احساس وظیفه  اندیشه سیاسی ایران به اندیشه مشروطه ۀنظر در حوزگر و صاحبسیاست

های باقی مانده از  داریوش همایون، چنانکه از نوشته  .گذاران این نهاد به حفظ و تداوم اندیشۀ اوستبنیاد

ایران بود که سالاو می   های طولانی به بررسی و شناخت جایگاه توان دریافت، از شمار اندک اهل نظر 

های تاریخ جدید این کشور همت گماشت و در عمل  خواهی ایران و اهمیت آن در دگرگونیجنبش مشروطه

ای آزاد، آباد و دموکراتیک  دهی جنبش گذار به جامعههای آن را برای سازمانو نظر خود کوشش کرد درس

 . برجسته کند

ایرانپژوهش او برای به کار گرفتن    های داریوش همایون دربارۀ جایگاه مشروطیت در تاریخ  و کوشش 

اندیشهدرس رسد که تامل  های او دارد و به نظر میهای آن برای آیندۀ ایران نشان از ظرفیت نهفته در 

ای که  ها به گونهاین آرمان  .های مشروطیت را هموار کندتواند راه به سوی تحقق آرمانها میدربارۀ آن

اند از برقراری حکومت قانون و کوشش برای  کرد، عبارتته میها را برجس داریوش همایون به درستی آن
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خواهی همچون افقی در برابر  ای پس از پیروزی جنبش مشروطهایجاد نهادهای دموکراسی لیبرال، که سده

 . ایرانیان قرار دارد

ی رسیدن  مندانی که در نظر و عمل خود داریوش همایون را راهنمایی برا ها و علاقهدوستداران این اندیشه

آنند با تأسیس بنیاد داریوش همایون، افزون بر کوشش برای فراهم آوردن  ها میبه این آرمان دانند، بر 

ها،  های مشروطیت ایران و پیوندهای اندیشۀ همایون با آن آرمانزمینۀ شناخت، بررسی و پراکندن آرمان

او را فراهم آورندمقدمات جمع آوری و تدوین نوشته این  .های  حیث، بنیاد همایون مکانی برای همۀ    از 

 .دارندکسانی خواهد بود که مانند او در این راه گام بر می

زمینه طریق  این  از  بتوانند  امیدوارند  همایون  داریوش  بنیاد  مؤسس  اندیشۀ  گروه  رواج  و  گسترش  های 

زنده نگاه داشتن    های آن را، که اصلیترین آرمان همۀ زندگی داریوش همایون بود، بامشروطیت و آرمان

 «.های او، فراهم آورندنام و یاد او، و برای ارج نهادن به کوشش

 

   .از دوستان که با شکیبایی به سخنان ما گوش فرادادند، سپاسگزاریم
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 جواد طباطبایی دکتر یادبود   مراسم گردانندگانِ مدیران و  

 

 

 

 

 

 

 

 روشنک آسترکی 

 

 

 

 

 

 

 

 کارسارا نیک                 کیارش معنوی                                                    

 

 

 

 

 

 

 

حسین تاجیک                           سیاوش معنوی                                         
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امکان    سنّت » که  است  ایران  “جریده”  بر  تنها  ما  نام  و  است  ایران  همان  ما  پایدار 

 «  ماندگاری دارد. اگر ایران نباشد، ما نیز نخواهیم بود.

 مصطفی نصیری 
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 یدرک پروژه فکر  یموانع معرفت

 / حجاب زبان ییطباطبا دجوادی س

 

 مصطفی نصیری            

 

  ان، یداحمدی س رضا ی دعلی از استاد س یاعنوان نوشته "ییطباطبا  دجوادی س یدرک پروژه فکر  یموانع معرفت "

منتشر  (  1394بود که در شماره چهارم ماهنامه فرهنگ امروز )به گمانم در سال    یرانی شناس مبرز ا هگل

س استاد  توض  انیداحمدی شد.  نوشته  آن  دکترطباطبا داده  حی در  شادروان  که  آموخته  "  ییاند    سنّت دانش 

و    "در غرب  یفلسف   سمی آلدهیا  ا"بود  از  توض  "نگسست.  سنّت  ن یهرگز هم  به  باز  وفادار  حی اما    ی همو، 

  ی معن نی روشنفکران( هرگز به ا  یبرخ یفهمخلاف کج)به سم، ی آلدهیا یبه مشرب فکر  ییشادروان طباطبا 

دکتر    هینظر  یعن یمانده باشد.    یآلمان  سمی آلدهیا   سنّت  "در گل  یپا"  رانیا  در طرح مشکل  یکه و  ستی ن

نگاه  ییطباطبا  مبان  یهرچند  اساس نظر   یغرب  سمی آلدهیا  یفلسف   یبه  اما  فق   ه یداشت،  در طرح    دی استاد 

شده   ن یو تدو  افتهینضج    رانشهر ی ا   یخیمواد تار  یو برمبنا   رانشهرانهی ا   یبر اجتهاد  ه ی با تک  ران،یمشکل ا

[ به نحو موثر در  سمی آلدهینبودن مقدمات ]ا ا ی مه"و  سو، کیاز   هی رنظ ن یا یست ی آلدهیا   یاست. سمت و سو

  یی از مباحث مبنا   یدرک درست   یی باعث شده است که مخالفان و منتقدان دکترطباطبا  گر، ی د  ی از سو  " رانیا 

شده  "ملحوظ"در آن  "وجود و تفکر انی نسبت م"هم که  یل ی بد هیاو نداشته باشند. اما از جهت سوم، نظر 

مخالفان    می بفهم  قی ارائه نشده است تا از آن طر  ی رانی و چپول ا   کیمخالفانِ عمدتا چر   ی از سو  زی نباشد،  

ا   ه ینظر ا   ران یاز ا  ی چه درک  ی رانشهریموسوم به  صورت خاص دارند.  به  ییا طباطب   رانی به صورت عام و 

بادآن در  م  ی چه  نظر  به  خ   ن ی ا   د یآیامر  که؛  طلبانه،  سلطنت  انه،یگرا سنّت  انه، یگرا باستان  ،یالی است 

که    دهدیمنتقدان، نشان م/مخالف  یاز سو  یرانشهری ا  هینظر   رانِیو .... خواندن ا  انهیگرا فارس  انه،یمرکزگرا 

فراتر    ،یشمسیدر دهه اول قرن پانزدهم هجر  یآلمان  سم ی آلدهیا  ژهیبو   سم، ی آلدهیا  یفلسف   سنّت فهم آنان از  
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بود و    ییکه معادل پندارگرا  ستی پنجاه قرن چهاردهم ن  ههو روشنفکران د  شمندانیاز درک فلاسفه و اند

منبع آن است.    ن یتر( مهمیمطهر  یمرتض   ی)با حواش  ییعلامه طباطبا  سمی کتاب اصول فلسفه و روش رئال

سده   کی   یمطهر  یهنوز از فهم مرتض  سم،ی مدرنآفاق پست دنیدرنورد  یِمدع  یِرانیا  یِروشنفکرفهم    یعن ی

ها و منابع  به متن  توانست یمانع زبان، نم  ل ی دل به  ی مطهر  یتفاوت که آقا  ن یا  ا فراتر نرفته است، ب  شیپ

ما   یروشنفکران امروز  شتر ی داشته باشد، اما ب یها دسترسدست اول و دوم آن یرهایو تفس سمی آلدهیا هی اول

  ت، ی واقع   نیا  فخلا به نام مانع زبان داشته باشند. اما به  یمانع  دیهستند و در ظاهر نبا  یغرب  ی ساکن کشورها

 تر،یمیقد  نینشان دادند، فهم مترجم  یاولل ی ماک   اریچند ترجمه از شهر  سهیبا مقا  ییکه دکتر طباطبا همچنان

  توانند یباره، م  ن یمطالعه در ا   ی برا   یبوده است. خوانندگان گرام   ی امروز  ن ی تر از فهم مترجممراتب درستبه

کتاب   متن  یتامل "به  ترجمه  شهر  د،یجد  یاسی س  شهیاند  یهادر  دکترجواد    "یاولل ی ماک   اریمورد  نوشته 

روشنفکران    یموضوع حجاب زبان  نینگارش آن، هم  یاصل   یهازهیانگ مراجعه کنند که از جمله    ییطباطبا 

 .بود

ا   داستان برخ  نی از  بود که درز  و    ، یمجاز  یبه فضا  یاوللی ماک  یمطالب درسگفتارها  یقرار  تند  واکنش 

  ی را برا   زبانانیبا ترجمه خود، فارس کرد یکه گمان م ختی را برانگ اریشهر یاز مترجمان مدع یک ی یعصب 

انجام   ییا ی تالیکه؛ ترجمه او، نه از اصل اکرده است. اما غافل از آن  ازی نیب  اریاز بازترجمه کتاب شهر  شهی هم

آن ترجمه،    لی دل ن ی صورت گرفته، و به هم یا ( مشخص و شناخته شدهیسی ترجمه )انگل  یشده و نه از رو

رساله که   ن یمترجم محترم در ترجمه ا  را یترجمه از آن کتاب است، ز ن یبدتر است،ی بسا از منظر علم س چه

بال   ـو  ـخود پر  الی جاکه توانسته، به خ تا آن د،یآ یم شمار به  استی س ن یمهم علم نو  ار ی از منابع بس ی ک ی

به    ی را بر اصل وفادار  "کلمات  ین ی همبرنش"خودش مراعات    ری به تعب  ای  ، یبازداده و صنعت تفنن و لغت

  ی مورد، از رو  نی را در ا   حی است که کلمه ترج  یادآوریداده است. لازم به   حی ترج  سندهیو کانتکست نو  نهیزم

و    استی از موضوع علم س  یمترجم، نشان داد که درک درست   یبعد  حاتی توض   را یز   برمیم  کارتسامح به

غرق شده   یی ای تالی در زبان ا  ار یرساله شهر ی در کارکرد ادب ل ی دل  نینداشته است و به هم یاولل ی اغراض ماک 

ادب  دا ی پ   تی واقع  نی به ا   یو هرگز التفات صورت  به  ییا ی تالیدر زبان ا  یاولل ی آثار ماک  ینکرده است که کارکرد 

نکته هم    نیاست. اشاره به ا  ـ  یو اصل   یو نه اول  ـ  یتبع  ی صورت خاص، کارکردبه  اریعام و رساله شهر

ن  یخال و ماک   ستی از لطف  دانته  آثار  اول  یاولل ی که  از  ا   سندگانینو  ن ی که    ک یبه عنوان    دیجد  ی ای تالی در 

  د ینبا   یادب یکارکرد تبع  ن یاند، اما اداشته  یتامل   ابل نقش ق  اری مع  ییای تال یزبان ا  ن یملت هستند، در تکو دولت 

از کارکرد اصل  گفته شد،   اریبه کتاب شهر  یچه در باره غلبه نگاه ادبغافل کند. آن  یاولل ی آثار ماک  یما را 

ا به  ا  نیاختصاص  و  با متن  ن یاثر  مواجهه  بلکه در  نداشته،  زبان    یاسی س   شهیاند  یاساس  یهامترجم  در 
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برمبنا  ری فراگ   یماری ب  ،یفارس تب   حی توض   یاست.  طباطبا   ین ییو  شادروان  پد   ییکه    شه یاند  یدارشناسیدر 

خداوند،    یاز ی نیکه در معرض وزش باد ب  ی طیدر شرا   شه یاند  ن ی به دست داده است؛ ا   یرانشهر ی ا   یاسی س

ن را در هزارتو  افته،ی سامان سخن  فارس  ی خود  ب   یادب  تا در شرا   گانگان ی از چشم  است    ط ی پنهان کرده 

که در   یو انحطاط شهیتصلب و زوال اند طیشرا  مدتی. اما استمرار طولانابدیدوباره سامان سخن  مساعد،

  ی خیو تار  ی متون ادب  ه یلا هی در لا  یاسی س   شهیتا وجود اند  دیگرد   ی حکمفرما شد، عامل   نیزمرانیآن بر ا  امدی پ

  ی صرفا از منظر ادب  ،یزبان فارس  یاسی س  شهیاند  ییو مبنا  یآثار اساس  بی ترتنیسپرده شده و بد  یبه فراموش

فهم و  ذهن   دهی خوانده  اسارت  درواقع  شهر   یشود.  چن   اریمترجم  ذهن  ،یت یوضع  نیدر  تا  شده    ت ی باعث 

  ن ی ا ار، یمترجم رساله شهر   گر،ی د یدهد. به سخن  میتعم زیرساله ن ن یخود را به متن و فرامتن ا ش یاندیادب

روزبه   ودمنهلهی از کل ینصرالله منش یمانند ترجمه فارس یآثار یطولان یهاسده یکه؛ برا  یمیپارادا یخطا

را با رومنشآت قائم  را یاخ  ایمقفع( و  )ابن  یرانیا  در    م،یا خوانده و درک کرده  یادب  یشناس سبک  کردیمقام 

 .هم تکرار کرده است اریخوانش و ترجمه رساله شهر

  ی به تندزبان ییدکترطباطبا  راداتی پاسخ مستدل به ا  یجاگرانه مترجم مورد نظر که بهواکنش پرخاش یبار

چه را که به  آن  ییشد تا دکترطباطبا   یا زهیاو دانسته بود، انگ   "عتی طب  یمقتضا"ناقد تمرکز کرده و آن را  

کتاب    ی مقالات مبنا  ن ی دادند که هم  حی در چند مقاله توض  لیاجمال در درسگفتارها اشاره کرده بود، به تفص

برهه به اوج    ن ی بود اما در ا   شانیا   ییخو تند  یو گاه  یاکثرا به تندزبان  ن یشد. هرچند تمرکز منتقد   گفته شیپ

هم که   یدر اتاق را ی اخ  ی. حت امدی ن رونیاز پشت سنگر زبان ب گرید یناقد چی ه بای که تقر ییتا جا دی خود رس

  " یروشنفکر ـ یبه طرح فکر ینگاه"پس از درگذشت استاد تحت عنوان  ، هاوسنو در کلاب انی حلقه ک 

جنبه   شتری درگذشت استاد در غربت، ب یاتاق متاثر از فضا  نیکه ا دی رسیمنعقد کرده بود و به نظر م شانیا 

طعن  "داشتند، به زبان    ی انتقاد  کرد ی که رو   ی خلاف انتظار، باز اکثر سخنورانبزرگداشت خواهد داشت، اما به

منتقدان   یکردم به موانع معرفت   یسعکه داشتم،   یاستاد حواله دادند. من در آن اتاق در زمان اندک  "ریو تکف 

ا و  اشاره کنم  زبان  باره مسئله  اندکآن  نکیدر  با  اشاره کردم،  اجمال  به  اتاق  را که در آن  تفصیل    یچه 

 .خواهم داد حی توض

  د، یجد  یاسی س  شهیاند  یهادر ترجمه متن  یجهت با اشاره به کتاب تامل  نیمنتقدان را از ا   یمانع زبان  حی توض

نوع مواجهه دکترطباطبا   ی اولل ی ماک  اریمورد شهر  باور من،  به  اعضا  ییآغاز کردم که  معظم    هیاتحاد  یبا 

که در    ی پس از فراغت از کار دولت   یاوللی که ماک  میدانیدارد. م  یاولل ی ماک   یدر مبان  شه یر ،یوطن   یروشنفکر

  " گفتارها"و مشغول نوشتن کتاب    دهیخود کنج عزلت گز  ییدر خانه روستا  د،ی به متهم شدن او انجام  تینها

که موضوع و    می دانیم  گری د  یفلورانس بود. باز از سو  یدر باره جمهور   یپرداز هی بود که موضوع آن نظر
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اصل  از تشک  ،یاولل ی ماک   ی دغدغه  ا ل دولتی عبارت  واحد  به نسبت همسا  ییا ی تالی ملت  چون    یگانیبود که 

  ی گر یاز پس د  یک ی  ییاروپا  یهاملتافتاده بود. درواقع در سده شانزدهم که دولت  ریبه تاخ  ا،ی فرانسه و اسپان

از امپراتور   ی آن، در ط  یچند پارچگ   ل ی به دل  ایتالی ا   آوردند،یدست مبه  یحی مقدس مس  یاستقلال خود را 

  ی ادگذار ی آن بن   جهی واداشت که نت  شهی را به اند یاولل ی چه ماکمواجه بود. آن  یخود با مانع بزرگ ستقلالروند ا 

نو  هم   استی س  ن یعلم  به  دادن  پاسخ  درواقع  پارچگ   ن ی شد،  چند  هدف    یمشکل  درواقع  بود.  کشورش 

( در اساس  الاخلاقدر استقلال آن از علم  استی اصول علم س  یعن ی گذاشت )  اد ی که بن   ین یاز علم نو   یاولل ی ماک

از ق  ا ی تالی ا   ین ی و سرزم   یاسی وحدت س  ی برا  به    لی و تبد  یحی مقدس مس   ی پراتورام   ت ی مومی در روند خروج 

و حفظ و بسط قدرت   یسازملتدولت   یرُم برا  خیکه او از تار  یاصول  نیبود، اما هم  کپارچهی ملت  دولت  کی

  ی اولل ی که ماک  جاستنیا  ف یشد. نکته ظر  لی تبد  استی س  نی علم نو  ی هاهی به پا  یآن استنباط کرد، در گام بعد

  ا یتالی چه او با هدف حل مشکل ا نکرد، بلکه آن  ی زیر هی پا  الاطلاق یرا عل   ی ن یعلم نو   ا ی تالی حل مشکل ا   ی برا 

تحت   ییاست که شادروان طباطبا   یاقهیهمان دق  نیشد. و ا   لیتبد  استی س  نی کرد، به علم نو  یگذارهیپا

 .کرد دی بر آن تاک  یانسان  دیدبودن علوم ج یعنوان مل 

  داد یخود نظم م  یخیو اطلاعات تار  یاسی س اتی به تجرب  ییدر خانه روستا  ی اولل ی که ماک ی طیدر شرا  یبار

را واداشت نوشتن کتاب    یافتاد که و  یکند، اتفاق  نیتدو  ندهیآ   ی ای تالی ا   ی را برا   یخواهیجمهور  هیتا نظر

را کنار و رساله شهر  ی گفتارها  براساس مقتض  ار یگذاشته،  تقر  به   آمدهشیپ   ات ی را  به    ر یرشته  و  درآورده 

اتفاق مهم که ماک   م یتقد  هایچیمد از آن به عنوان مقدمه  ی سع  یاولل ی کند. آن    ک ی   جاد یا   ی برا   ی ا کرد 

ا   زی رستاخ ا   ای تالی در  ا  یاریاز سه شهر   یاریبود که دو شهر  نی استفاده کند،    ک یبه دست    ای تالیبزرگ در 

سود   ی اریوحدت دو شهر یبرا توانیفرصت م نی که از ا  اشتپند   یاولل ی افتاد. ماک  الاصلییا ی خاندان اسپان

هم به آن دو ملحق و منضم خواهد شد. لذا او   هی بق  ،یار یدو شهر  نیشدن ا   کپارچهیجست که در صورت  

افزارها و سپاه  جنگ ی رتویبر و  ه ی وار نوشت تا با تک بزرگ و کوروش اریرا خطاب به آن شهر  ار یرساله شهر

همچون   یمسلح امبرانی که از آن پ  ی ا العادهو قدرت فوق  اری بر اخت هیک با ت زی و ن ب،خو یهاو قانون یخود

فصل    نیدر واپس  یاولل ی دهد. ماک   ییرا از چنگال بربرها رها   ا ی تالیو ... است، برخاسته و ا  یکوروش و موس

با منج  یکه درواقع نجوا  اریرساله شهر به شعر  است،ی تالی ا   یاو  استناد   دوست هنی م   عراز پترارکا شا  یبا 

 ی منج  یکرده، صرفا برا   زیالعاده تجوفوق  اراتی رساله تحت عنوان اخت   نیچه در اآن  دهدینشان م  ،ییای تال یا 

 .حاکم شده است ا یرعا  ریکه تقد  یکتاتوریاست، نه هر حاکم د  ن ینو  یای تال یا ادگذاری و بن 

  ی ار یهمان شهر   ای  ،یدستگاه پاپ  د؛ی گویدر کتاب گفتارها م  یی در جا  ی اولل ی ماک  م،یمقدمه که بگذر  نی ا   از

است  فی. چون نه آنقدر کوچک و ضعاستی تالی ا   ی کپارچگ ی مانع وحدت و    ن یو بزرگتر   ن یترقلمرو پاپ، مهم
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  مه ی را ضم   گرید   یها یاریر است که شه  ی شود، و نه آنقدر بزرگ و قو  گرید   یار یاز دو شهر  یک ی  مهی که ضم

  ت یاو اهم  یچه برا روشن است که آن  یبه خوب جانی شود. تا ا  کپارچهی  ای تال یا له یوسنیبد دیخود کند، تا شا

نوع حکومت س  است،ی تالی ا   یکپارچگ ی دارد     د یجد  ی هاملتدولت  یریگشکل  طی در شرا  رایآن، ز   یاسی نه 

و  رقابت  تی در وضع   زیوجود نداشت، و ن  یثابت   رز م  چی و ه   خته یبه هم ر  ها یکشکه همه خط  یی اروپا ها 

  ا، ی تالیا  ی هانی از سرزم   ییهاهر لحظه امکان داشت بخش  ا،ی تالی و فرانسه در خاک ا   ای اسپان   یابت ی ن  ی هاجنگ

  سا ی که از نظر کل  یاولل ی بود. ماک  یجبران  رقابلی خسران غ   یاولل ی از آن جدا شود که از نظر ماک   شهی هم   یبرا 

را در قبال   ا ی تالیا یاسی س  تی حاضر است است حاکم شود،یو اخلاق شناخته م ن یاز د  استی به جداکننده س

 یبسپارد که به وجودآورنده قرون وسط  سای به دستگاه کل  شهی هم   یبرا   ،یارض  یکپارچگ یبه دست آوردن  

کرد   لاشت گاهی جدا نکرد، بلکه جا استی را از س  نید یاولل ی که ماک  می نکته را هم خوب است بدان نیاست. ا 

 دانست ینم  ن یاز د  از ی نیوجه جامعه را ب  چی به ه   یاولل ی مشخص کند. ماک  استی را در س  ن یدرست د  یجا

  جاد یا  زیرا ن  دیجد  اتی او هستند، اخلاق   ن ی کشور علاوه بر نهادها که تنها جانش   کی ادگذاری بلکه از نظر او، بن 

از همه قابل نکوهش هستند، که    شیب  ینکسا  ای  یکس  یاولل ی نظر ماکاست. از    نیکه اوج آن در د   کندیم

نداشت   یو اخلاق مشکل  نی نه تنها با د ی اولل ی . پس ماککنندیم  جادیا  ن ید  یهاهی را در پا ی انحراف و تباه

  ی ها که پشتوانه اخلاق، قانون دانستیاما م دانست،یم  یجامعه سالم ضرور کی  یها را برا بلکه وجود آن

لحاظ  ها بهکه انسان  ی ت ی را در وضع   ینظم اجتماع  تواندیم  یقانون تا زمان  ی عن یخوب است، نه برعکس.  

بود که به   جانی کند و از ا  یبانی خوب از آن پشت یافزارهابه شرارت دارند، برقرار کند که جنگ لیم  عتی طب 

پ خاص  امبرانی آموزه  توجه  ا   یمسلح  به  اشاره  ا  نی داشت.  از  بدان   نی نکته  که  داشت  ضرورت    م، ی جهت 

ماک  سای کل  یسازطانی ش نظر  یربط  ،یاولل ی از  د  یاولل ی ماک  اتیبه  رابطه  س  نیدر  علت   استی و  و  نداشت. 

 .است که اشاره شد یهمان شتر ی ب  سای کل  یدشمن 

اخ   یاگر با نگاه  ستی ن  مناسبتیب ا   یا لحظه  ران،ی ا   ری به تحولات  اند  ن یدر  از    ی عن ی  یاولل ی ماک  شهیفقره 

امروز جرمی بکن   ی ملت درنگ در قالب دولت  است ی تالیا  ی کپارچگ ی   ت ی و موضوع  تیاولو   ی گرا قوم  ی هاانی. 

ندارد و   یارزش  چی حقوق او ه ودر برابر انسان  ا ی که خاک و جغراف کنندیتکرار م ار ی و واپسگرا بس یست ی فاش

آن را خط قرمز هر    یارض  تی و تمام  دهندیم  تی اهم  نی زم رانیرا که به ا  یدوستانرانی ا مقدمه همه    نیبا ا 

فعال تجاهل    حالنی اما در ع   کنند، یم  یضد حقوق بشر معرف   یهاستی ونال ی ناس  دانند،یم  یاسی س  تی نوع 

 نیسرزم  کی  یبر رو  دیو ...، با  یو مدن  یاز انواع حقوق اساس  یبرخوردار  یها برا انسان  کسویکه از    کنندیم

(territory)  کوردستان"تحت عنوان  کهیانیگرا قوم گر؛ید یملت باشند. و از سودولت کیاز  یو عضو "  

از حقوق انسان و عدالت و ...   ،یست ی ترور  ی، از درون باندها"عربستان"و    "بلوچستان"و    "جانیآزربا"و  



112 
 

 های اهدایی بیاد دکتر جواد طباطباییبخش دوّم ــ مقاله

 

 ی آن تا اکنون مشکلات  یخیکشور، از آغازگاه تار  ن یجز خاک و مرز دارند؟! در ا  ییادعا   مگر  زنند،یدم م

  یی است که مشکلات با همافزا   یهیخواهد بود. بد  ی ادیمشکلات ز  دیتردیب  زی ن   نیبوده و از الآن تا ابدالآبد

اما ه   دیبا   انی ران ی همه ا  که راه حل آن، در    اشدوجود داشته ب  تواندیوجود ندارد و نم  یمشکل   چی حل شود، 

:  د یجد  ری به تعب  ای)   سمی . فدرالردی قرار بگ   رانیا  ین ی و سرزم  یاسی س  یکپارچگ یو    یارض  تی تعارض با تمام

تنها  رمتمرکزی غ   تیریمد نه  ن   ک ی(  حل  رمز  ستی راه  اسم  مد  رانی ا   ه یتجز  ی برا   ی بلکه    ت یر یاست. 

چه در قالب   ،یفعل   یها، چه در قالب بوروکراسبه استان  شتری ب  اراتی اخت   ض یتفو  یاگر به معنا  رمتمرکز، ی غ

 یاسی س  ماتی از تقس   یو چه هر نوع  امد، ی ن   شی آن پ   یبه اجرا   یازی ن   چگاهی که ه  یت یو ولا  یالت یا  یهاانجمن

ا   یگر ید قابل بحث   یرقومی غ  یادار   یدر چارچوب بوروکراس  یهمگ   رد،ی قرار بگ   رانیکه مورد توجه ملت 

اجراست  یکارشناس اما فدرالو  اقتدارات    یقوم  یها منطقه  جادیا   یمعنا به  رمتمرکز، یغ  ت یری ا مدی  سم ی .  با 

  سم ی . فدرالستی ن  ران یا  ه یبا هدف تجز  یدر برابر اقتدار مل   یمستقل قوم  ی اقتدارها  جادیجز ا  یزیچ  ،یذات

  م ی تقس   یکار گرفتن آن برا به  نی است، بنابرا   گریمستقل از همد  یهاقدرت  انی وحدت م  جادیا   یبرا   یروش

  کپارچه ی   ی ملت   رباز یاز د  رانی ا   که؛نیا  گر ی د  تی است. واقع   سمی ذات فدرال  یخلاف مقتضا  کپارچه،ی  یت مل   یقوم

  سنگر گرفته  سم ی که در پشت فدرال ی طلبانهی . تجزشودیم یناش کپارچه ی ملت   نیها از ااست و همه قدرت

به کث اعتقاد  ا  رالمله ی و  قلمروها  ت ی دارند، درواقع مشروع  رانیبودن  ناش  یقوم  یقدرت در  را  از    یفدرال 

 .دانندیم  کپارچهی ملت  کی از   یواحد ناش یمتعدد، و نه مبنا   یهاملت

  ر یو به تاخ   ای تالی ا  نیملت نو دولت  نیتکو   ریدستگاه پاپ در مس  یدر باره نقش منف   یاولل ی اظهار نظر ماک   یبار

  ، یاولل ی ماک  دهی چ ی و پ  قی دق  اری بس  اتینظر  یاز برخ  یرواقعی غ  ی ری با ارائه تفس   سای انداختن آن، باعث شد کل

و چ  یاولل ی ماک  یپا   یجلو   سای که کل  ی کند. چاه  ییجو نیک  ی از  اعاده    ق ی عم  نان کند،  بود که  و مخوف 

به نام    ی ا دهی چی )فصل پانزدهم( از امر پ   اریدر اواسط شهر  یاولل ی . ماک دی سده طول کش  ن ی چند  ی از و تی ثی ح

است    نیا یاولل ی واقع شد. منظور ماک  سای کل  فی تحر یسخن گفته است که مبنا استی در س "موثر تی واقع"

 شود،یم انده«ی»نُما ای شودیگذاشته م ش«یاست که به »نما  یزی دارد، آن چ  تی اهم استی چه در سکه آن

  ت ی در واقع  ار یشهر  نتیط ستی است. او گفته بود که مهم ن یکه دور از دسترس همگان  یحاق قتی نه آن حق

است   ا   ایخود، خوب  مهم  بلکه  شهر   نی بد،  که  با  کهییجا  اریاست  باشد،  و خوب  مهربان  است   د یلازم 

  ی که آدم  اندیبنُما  دیباشد، باز باخشن   ایبد    کندیاقتضاء م کهییاست و در جا  خوبکه مهربان و    اند«ی»بِنُما

  ژه ی جامعه، بو  ک یعنوان مثال؛ در مواجهه با اراذل و اوباش و دزدان و تبهکاران در  است. به رحمیخشن و ب

و خش روبرو هستند که در    رحمیب  ی "رتویو"با    یار یها بدانند که با شهردر جامعه منحط، لازم است آن

  ا ینشان بدهد  اریاست که شهر نی دارد ا  تی اهم یاسی لحاظ سچه بهافراد قاطع است. آن  گونهنیبرخورد با ا
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  رحم یتبهکاران به اندازه لازم قاطع و ب نی »تظاهر« کند که در برخورد با ا  ، ین یبه اصطلاح د ا یو  اندیبِنُما

اخلاق اصول  تابع  اصلا  و  انسانو عو  یبوده  ن ردی گینم  قرار   یاطف  اصلا مهم  نقطه مقابل،  که    ستی . در 

است. بلکه لازم است که عامه    یرئوف و اخلاق نتیو ط  تی شخص  یخود، دارا  ت ی و واقع  قتیدر حق   اریشهر

داشته باشند، و مطمئن شوند    اریو اخلاق و ... از شهر  مانی به پ  ی بندی پا  پناه، تی مهربان، رع   ی مردم تصور

و با تسامح و تساهل رفتار    یک ی همه مردم و کشور است و با آنان به عدل و ن  حو صلا  ری که او خواهان خ 

ندارد، بلکه    ایدارد    ینت یط  نیاصلا چن   اریکه شهر  ستی . مهم نستی دنبال تاراج دسترنج آنان ن و به  کند،یم

ا  بِنُما   نی مهم  به آن    تر؛قی دق  ای  ار،یبه شهر  یاولل یاست. ماک   نتیطخوش  یردکه ف  اندیاست که به مردم 

را    ای تالیا ،یخود یافزارهاخوب و جنگ یها قانون یرتوی العاده و با اتکاء به وفوق اراتی که با اخت یاریشهر

او دولت  کپارچهی بن  ای تالیملت  توص   یادگذاری را  با رعا   کندیم  هی خواهد کرد،  نشان    دیبا  ا،یکه در مواجهه 

  ی ک ینباشد.    نیامر چن   تی است، هرچند در واقع  دوستمردم  یار یتظاهر کند که شهر  ای  اند، یبنُما  ایبدهد،  

  خواهد یکه م  یاریبه شهر   یاولل ی و در جنگ است. ماک  یخارج  استی آموزه در س  ن یاز موارد کاربرد ا  گر ید

  ی ک ی   رند،یگیهمواره دو نوع کشورها زود مورد تجاوز قرار م  د؛یگویخود را حفظ کند، م  ی اریقلمرو شهر

است   یهیاست. بد  یقو  اری که بس  یکشور   یگر یاست و د  فی ضع   گانشیاکه در سنجش با همس  یکشور

نظر  به  یعیطب   یکه امر   شودیواقع م ی اندازو مورد اشغال و دست  رد ی گ یمورد طمع قرار م  ف ی که کشور ضع 

به   یاولل ی . ماکشودیخود م  هی ها علو اتحاد آن ف ی ضع  گانی هم باعث وحشت همسا ی. اما کشور قو رسدیم

  ی که برا  اندینشان بدهد و بنُما   دیاست با فیضع  گانشیهمسا  ا ی  ه یکه اگر نسبت به همسا  آموزد یم  اریشهر

دارد.   یدیترد چی و مصمم بوده و اراده استفاده از قدرت را بدون ه یخود به اندازه لازم قو یدفاع از مرزها 

  ی رفتن از مرزها  رونی که قصد ب  اندیبنُما  دیاست، باز با  یقو  گانشینسبت به همسا  اریبالعکس اگر شهر

هم، مهم   جا نیها بخواهند به منافع او ضرر وارد کنند. اکه آنرا ندارد، مگر آن  گانیخود و تجاوز به همسا

  ار یموثر است که شهر   یت ینه، بلکه آن واقع  ا یکشورها باشد    گر ی »واقعا« در فکر تجاوز به د  اریکه شهر   ستی ن

نما به  خود  تعبگذاردیم  شی از  به  ن  ر ی .  »نما  ار یکه شهر  «ی ت یآن »واقع  ستی بهتر، مهم  به  خود    ش« یاز 

  ن یخارج بوده و بنابرا یاز دسترس همگان قت«ی حق یبما ه قتی »حق را ینه؟، ز  ایدارد  ت«ی قی »حق گذارد،یم

کنند.   دا ی اطلاع پ   اریامور کشور و شهر قت«ی به »حق دینبا هیهمسا یو اصلا کشورها  ست،ی »موثر« ن جانیا 

او    یموجبات بدنام  ،یاخلاق  یرهای تفس  یبا برخ  یاولل ی است که مخالفان ماک  ییها بزنگاه  ن از آ  یک ی   جانیا 

در مفهوم   ایبا دروغ و ر ینسبت  د،یگویم یاولل ی چه ماک آن شود، یطورکه ملاحظه ماند. همانرا فراهم آورده

 .ندارد ییقدما سنّتدر نظام  ین ی و د یاخلاق

 است ی س  موثر« در    تی )که در ادامه نقش »واقع  اریشهر  جدهمی در فصل ه   یاولل ی چه ذکر شد، ماکبر آن  علاوه
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اختلاف طبا  ار یپانزدهم شهر است که در فصل   جامعه، به    کیمردمان در    عی به آن پرداخته( با توجه به 

در موضوع تزاحم    گر،ی د  ی»هم گرگ و هم روباه« باشد، و از سو   دیکه توامان با  کندیم  ه ی توص   اریشهر

که نگاه   دهدیم نان یاطم  اریبه عهد و لزوم نگه داشتن کشور، از باب »الحرب خدعۀٌ«، به شهر یوفا ان ی م

نداشته و همواره    یروزی پ  ل«یبه »وسا  یو حفظ کشور بوده و توجه  یروزیپ  یعن ی  جه«ی مردم فقط به »نت 

  ی فقرات کتاب گفتارهاست که به منبع  یبرخ  راهفقرات به هم  ن یرا شرافتمندانه خواهند انگاشت. ا  لیوسا

قاعده »هدف وس  ی برا  توج   لهی استخراج  است.  ل یتبد   کند«یم  ه ی را  از هرچ   شده  با  ،یز ی قبل    د یقاطعانه 

فهم و برداشت    انگر ی جمله ب  ن یوجود ندارد، بلکه ا  یاولل ی از آثار ماک   کیچی در ه  ی ا جمله  ن یکه چن   م یی بگو

نوشته و    ییای تالی در ا   یاولل ی را که ماک   ی ا او شده است. جمله  ن ی و مضام   می مفاه   یاست که از برخ  ینادرست 

قاعده »هدف وس توج   لهی از آن    ی که معن  باشدیم «Si guarda all fine» ه:استنتاج شد  کند«یم  هی را 

ترجمه را از دو کتاب    ن یتر و مهم  ن یتر قی که دق   لدیمنسف   ی است. هارو  ست«ینگر  د یبا  تیآن؛ »در غا   قی دق

ترجمه کرده، که ترجمه کاملا   «One looks to the end» را:ارائه داده، جمله مذکور    ار یو شهر  ارهاگفت 

  ن ی کرده، در ا   یسی انگل  ی هاو ناسخ همه ترجمه  لیبدیکه آن را ب  لدیترجمه منسف   وهیاست. اصولا ش  یق ی دق

ها را  آن  یسی صورت انگل   وبرگشته    یی اروپا  یها مشترک زبان  شهیبه ر   یا هیپا   م ی است که در ترجمه مفاه

. درواقع مبنا و اساس  ستینگر  دیرا با جهی و نت   تیغا  د؛یگو یدر فراز مورد نظر م  یاولل ی به کار برده است. ماک 

  اش یاریشود و شهر روز ی پ  ار یبگذار شهر د؛یگویاست. او م  جهی و عمل، نت شه یاند  کیدر باره   ی داور ی برا 

 . خواهند کرد نی شمرده و تحس تمندانه فرا همواره شرا  لی را حفظ کند: مردم وسا

One Looks  to the end. So let a prince win and maintain his state: the means will 

always be judged honorable, and will be praised by everyone. 

شهر  ی آشور  وش یدار ترجمه  در  خودش  بقول  »همبرنش   شتری ب   ار،یکه  کار  هرچه    «ین ی در  و  کلمات 

  شِ ی به دولت و پا افتنِیدر کارِ دست  اریکردن آن است، جمله را به: »پس همان به که شهر تر«نییآ»کهن

  ی عام   دمِ مر  رای شمرده خواهد شد و همگان آن را خواهند ستود؛ ز  ک ی هرچه باشد ن  یآن باشد. روش و

جهت  به  ی آشور یآقا شود،یه ملاحظه مطورک بنده ظاهراند و سرانجام کار« برگردانده است. همان  شهی هم

  ی ا کردن نثر کتاب، به ارائه ترجمه  ترنییآ تحقق هدف هرچه کهن  زی کلمات و ن  ین یضرورت همبرنش  تیرعا

او    یاستدلال  یمبنا   ن یتر که مهم  یاوللی بسنده کرده و به قلب عبارت ماک   ی اولل ی ماک  یی از عبارت مبنا  یکل 

  ق یاز ترجمه دق  اینکرده و    دا ی پ  یالتفات "La gurada al Fine" :عبارت  یعن یاست،    استی س   نیدر علم نو 

 .ستی ن یخوان تی عرصه ن  استی معتقد است که س یاولل ی آن طفره رفته است. ماک 
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چه را که مردم  ندارند. آن  یدسترس  ار یشهر  ی واقع  تی و ن   تی داده؛ مردم به شخص  ح ی که او توض  یب یترت  به

اساس آن داور  نندیبیدارند و آن را م  یبه آن دسترس او    جهی نت   کنند،یم  ی و بر  از گفتار و کردار  حاصل 

  ز، ی نشان نداده، و در صورت شکست ن   لی به وسا  ی توجه  ار،یشهر  ی روزی مردم در صورت پ   نی است. بنابرا 

را رد    یروزیپ  ل،یجب شرافتمندانه نبودن ابزار و وسامونخواهند داشت. نه به  اریخوب شهر  تی به ن  یتوجه

از   ترقینکته دق نی. ارفتیکرده و خواهند پذ دیی خوب، شکست را تا تی و انکار خواهند کرد، و نه براساس ن 

ترجمه    یآشور   وشیکه دار چنانآن  ای  د،ی در پرتو هدف« فهم  لهیوس  هی است که بتوان آن را، »توج یزی آن چ 

خواننده    یمضمون را برا  نیا  یبرگرداند. ترجمه آشور  یسنّت ناپسند در اخلاق    «یکرده، آن را به »ظاهرساز

  ی که ظاهرساز  کندیم  ه ی توص   اریبه شهر  ، یظاهرساز  یاخلاق  تی خلاف مذموم به  یاولل ی که ماک  کندیالقاء م

ا   دهی را نفهم  یاولل ی ماک  قیموضع دق  یکه و  دهدینشان م  یآشور   هکند. درواقع ترجم ترجمه کاملا    نیو 

ا  از  اخلاق ته  استی س  یاولل ی ادعاست که ماک  نیمتاثر  از  در    یاولل ی چه ماکآن  کهی کرده است. در حال  یرا 

که    یمعن   نینه به ا ست،ی ن یسنّت اصول اخلاق   یجا استی است که س  نیا باشد،یآن م یپرداز هیصدد نظر

موجب آن،  خود را دارد، که به  یا اخلاق حرفه  استی که س  یمعن   نی است، بلکه به ا   یاز اخلاق ته  استی س

کند، و هرگز   یروباه را باز  ای ر ی نقش ش دیروباه باشد، با ا ی ریش اریشهر  کندیم جابیجاکه منافع کشور اآن

دارد،    تی مردم اهم  یچه برامتهم کنند. آن  یاکار یو ر  ری آن را نداشته باشد که مبادا مردم او را به تزو  می ب

  ی بوده که با ظاهرساز   یروباه  ا یبوده،    ریظاهر شده، واقعا ش  ر ی جاکه در نقش ش آن  ا یآ  که، نیاست. نه ا  جه ی نت 

ما آشناتر است، حفظ منافع و مصالح   ی که برا   یظاهر شده است. به زبان  ریو در نقش ش  فتهی مردم را فر

محذور  ،یمل  از  شهر  انهیفردگرا  یسنّت اخلاق    اتبالاتر  ن  کی   اریاست.  نتا   ستی فرد    ا ی  یبندیپا  جیکه 

تنها به خود او محدود شود. اگر در    ا یتنها به خود او برگردد،    انه،یفردگرا   یاو به اصول اخلاق  ی بندیناپا

  به   است، اما در مصاف با دشمن مهاجم  یاخلاق  لی جزو رذا   ، یبکاری و فر  رنگ ی ن   ،یو فرد  یعاد  تی وضع

  ی صفو  لی مقدم است. در جنگ چالدران، شاه اسماع  انهیفردگرا  یبر امر اخلاق  "الحرب خدعۀ"   یکشور، مبنا

و  ـ یسپاه عثمان شی قبل از استقرار توپخانه و آرا  _ 1: )یدو نظر مشورت انی بود، از م شاهیکه مصداق صوف

التزام به آ   _ 2وقمع کنند، و  قلع  ها را آن  ـالحرب خدعۀ    یبر مبنا فتوت به دشمن مهاجم فرصت    نیی با 

 ی از قضا  یاز دو سپاه تابع  کی هر    یروز ی شکست و پ   را یمردانه وارد شوند، ز   ی داده شود تا در جنگ   ییآراسپاه

برگز   یاله را  را عل   دیاست( نظر دوم  ا   یمنافع مل   هیو آن شکست  نه  اما  به جهت    ان ی ران ی رقم زد.  را  او 

  کرد، یوقمع محمله برده و آنان را قلع شیآرایفتوت ستودند، و نه اگر بر دشمن خسته و ب  نیی به آ  یبندیپا

 .دادیقرار م یاخلاق ی او را مورد داور یکس

   ی ادر جامعه یو قانون یو اخلاق ین ید  یهاانی بن  یکه وقت   دیگویخود، گفتارها؛ م یدر کتاب اصل  یاولل ی ماک
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خوب و    یهاقانون  بیمثل تصو  یعاد  یهااز راه  گریشد، د  یو آن جامعه غرق در فساد و تباه  دی فروپاش

اصلاح کرد. هم  توان ینم  ،یمدن  یهاو حرکت  ین ی دستورات د و  یاخلاق  ی هاموعظه را    ن یچن آن جامعه 

  ک یو به دست    یعیو طب   یعاد  یهااز راه  ی»دولت ـ ملت«ساز  ای  «یمعتقد است که »کشورساز  یاولل ی ماک

ن  ممکن  جمهور  و  چن   ست،ی گروه  در  »مرد  ازی ن   یطیشرا   نیبلکه  »اخت  «یبه   ایالعاده«  فوق  ارات ی با 

«Extraordinary»   و    یکه کوروش و موس  ی ادگذار«ی مردان »بن  نی به چن  یاولل ی است. ماک و تِسِئوُس 

  د؛ یگویم  یاولل ی مسلح« نام داده است. جالب است که ماک  امبرانی »پ  شمارد،یها مرمُولوس را از جمله آن

سرشکن کردن قدرت   قی دست جمهور و از طراما به  شود،یاصلاح م  ای»ابرمرد« ساخته    ک یکشور به دست  

  ا یمردم در باره کار   یکه داور کندیم  ه ی توص  یمردان  نی چن  یبرا  یاولل ی . ماک ابدییدر نهادها، اداره و ادامه م

که    ییهاخشونت  یبرخ  ای  لیوسا  یصورت خواهد گرفت، نه برمبنا   ج«یها براساس »نتابزرگ آن  یکارها

است   اریکار شهر  جه ی دارد، نت   ر«ی و »تاث  ت ی چه اهمآن  استی در س  یاولل ی . از نظر ماک باشدیها نماز آن  ی زی گر

ممکن است  ز،ی و ن اورد،ی بدست ب یانبار یز  جیخوب، نتا تی با ن  یار یخوب و بد او. ممکن است شهر تی ننه 

  ار یشهر تی و اصولا ن  ستندی آگاه ن اریشهر  اتیّ. اصلا مردم از ناوردی بدست ب یخوب جیبد نتا تی با ن یاریشهر

  ارْ یعامه در باره شهر  یرداوگفته است،    اریکه در شهر   یریتعب در دسترس همگان باشد، و به  یامر  دینبا

  ی خوب   جیمردم براساس نتا   ار،یدر باره شهر  نی . بنابرا ستی ن «court  ـ  موضوع »دادگاه  ای  یا محکمه  ی امر

که    یکشور  دیگو یم  یاولل ی خواهند کرد. ماک   یبار آورده است، داورکه به  یخسارات  ایکه او کسب کرده،  

 .ها قطع شده استکه منافع آن است یدشمنان یدارا  شود،یاصلاح م ای  یادگذاری بن 

آن داشت که پسرانش    م ی ب   را یکه دستور کشتن پسران خود را داد، ز   بردیاز »بروتوث« نام م  ی اولل ی ماک

 دشده، ی و بازگرداندن شاهِ تبع  جادشدهی ا  یجمهور یسرنگون  یبرا  ی پس از و شان،یهاقطع شدن رانت  لی بدل

را انجام    یقتل   نیچن   کهنیا  فخلابروتوث به  دیگویم  یاولل ی از کتاب اول گفتارها(. ماک  9تلاش کنند. )فصل  

او را قاتل ندانستند، ز  اما مردم  او به  یاسی س  جه ی نت  را یداده بود،  دست آورده بود، چنان بزرگ بود که  که 

او را به  یت یاهم  چی در کنار آن ه  ادشدهی  یهاقتل نه    شناسند،یم  یجمهور  ادگذاری عنوان بننداشت. مردم 

 . قاتل پسران خود

را استخراج    له«ی وس  ه ی بر آن انگشت گذاشته و قاعده »توج  ی اولل ی که مخالفان ماک  یاز فقرات  گر ی د  ی ک ی

لوس  و تسئوس و رمُو  یکوروش و موس  ؛دیگو یاست که م  اریفقره از )فصل هشتم( کتاب شهر  نیاند، اکرده

  ی مدت طولان   یرا برا   دشانخو  یتوانستند نهادهاینم  کردند،یاز »زور« استفاده نم  ایاگر»مسلح نبودند«  

ها  را که بر آن یخود تمام کسان  یرتو«یمردان با استفاده از »و  ن یکه ا  دیگو یم یاولل ی نگاه دارند. ماک  ی برپا

مسلح   امبران ی پ  ن یخود را استوار نگاه داشتند و مردم ا  ی برداشته و نهادها ان ی از م  دند،یورزیحسد و حقد م



117 
 

 های اهدایی بیاد دکتر جواد طباطباییبخش دوّم ــ مقاله

 

  ن ی کردند. بنابرا   م یبرداشتن مخالفان، نکوهش نکردند، بلکه تکر  انی و از م  تخاطر استفاده از قدررا هرگز به

در  است که   ی زی آن چ   جه«ی و نت تی است که؛ »غا  نی ا   دیگو یم ار یدر فصل هجدهم شهر  ی اولل ی چه ماکآن

است،    تیو غا جه ی از نت   یتابع لیدر باره وسا ی خواهد شد، و داور ی و داور دهیمردم د  یاز سو   استی امر س

  یی گرا در واقع  یاز موضع  یاولل ی . درواقع ماککندیم  هیهرچه باشد، »هدف« آن را توج  له«ی »وس  کهنی ا نه  

و مردان    ست،ی ن  ریپذامکان  یو قانون  یجامعه تباه شده از طرق عاد  کیکه نجات دادن    دیگویم  یاسی س

  ان یاز زور عر   شدهکنترل  یاز داغ و درفش و سود جستن از حد ری اصلاح جامعه منحط، ناگز  یبرا  گذارانی بن 

  ی ان ی که مردمان با توجه به بن   دهدیرا م   نان یاطم  ن یا   گذار، انی بن   ایمردان مسلح    ن یبه ا  ی اولل ی هستند. ماک

  ی اوللی اند، آنان را خشن و قاتل قضاوت نخواهند کرد. البته ماکرا که انجام داده  ی اصلاح  ا یاند  ها نهادهکه آن

. بلکه همو در کتاب اول گفتارها،  ستی ن   ارانیمخاطب او همه شهر  ز ی و ن  ده، را مد نظر قرار ندا   «ی»هر هدف

  ی ادگذار ی است، بن  ش یقابل ستا   ی جمهور  ک ی  ی ادگذاری که؛ به همان اندازه که بن  را وارد کرده است  ز یتما  ن یا 

قابل    ران یا  ی ادگذاری بن   ی کوروش برا   ی رتوی قابل نکوهش است. به همان اندازه که و  ی حکومت استبداد

  ی ادگذاری مثل بن   «یقابل نکوهش است. پس »هدف  رانیبه کشور ا  لغاریا  ی مغول برا   یرتوی است، و  ش یاست 

استبداد به  ، یحکومت  از داغ و درفش  استفاده  تنها  توج   له«ی »وس  ک یعنوان  نه  مورد    کند،ینم  ه ی را  که 

ن هم  زی نکوهش  بن   یاولل ی ماک  نی چناست.  به  استناد  م   ادگذارانی با  و  کوروش  مثل  آن    یوسبزرگ   ،... و 

ملت  العاده، دولتفوق  تارا ی و اخت   یخود   ی افزارهارا مورد خطاب قرار داده که با اتکاء به جنگ  یاریشهر

به همه    یاولل ی گفته شود ماک  کهنیا   ن ی خواهد داد. بنابرا   لی را تشک   ای تالی کرده و کشور ا   یادگذاری را بن   ای تال یا 

وجه درست    چی به ه   کند،یم  ه ی را توج   ف یو ناشر   ف یاز شر   مخود، اع  ل یوسا  یکه هر هدف  آموزد یم  ارانیشهر

 .ستی ن

فراز آخر فصل    نی شده، هم  له«ی وس  هیمستمسک »توج  یگریاز هر فقره د   شتر ی که ب   یا آن فقره  درواقع

به همه   د یبا اریشهر ایاست که آ   نیا  جدهمی موضوع فصل ه م ی نقل شد. گفت  نایاست که ع  اریشهر جدمی ه

فرض است    اریمردم، بر شهر   عیاختلاف طبا  لی نکته که بدل  نی ا  نیی پس از تب   یاولل ی وفا کند؟ ماک   شیعهدها

ا   دی ظاهر شود و هم روباه، و با تاک   دیبا  ر ی ش  یکه توامان هم در ز    «state» حفظ  یپا  یوقت   کهنی بر 

با    یاولل ی باشد. ماک   جهی معطوف به نت   دیدرواقع، با   ایاست،    جه«ی است، »نگاه هرکس معطوف به نت   ان ی درم

بگذار شهر   د؛یگویاست که م  ین یچمقدمه  نیا  را حفظ کند، چون در    اشیاریو شهر  دشو  روزی پ   اریپس 

  ی داور  یعامه مردم برا   را ی خواهند انگاشت، ز دهیرا همواره شرافتمندانه و پسند  لیمردم وسا یت ی وضع   نیچن 

ها  آن  یبلکه داور   ابند،ی گفتار و کردار او را ب  قت«یتا »حق   دهندینم  ل ی تشک « court»دادگاه ـ  اران،یشهر

است که در نظام    نیدارد ا  تی چه اهماست. اما آن  ارانیمترتب بر کردار و گفتار شهر  جیصرفا ناظر بر نتا
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مبنا  یاولل ی ماک  یفکر بودن« و »وفا  استی س  دیعلم جد  یکه  بر »خوب  اصل  و به  یاست،  است  عهد« 

رورت نشان بدهد که بد  گاه ض»به  دیفقط با   اری( گفته است؛ شهر جدهمی )در فصل ه   اریچنانچه در شهر

نظام   در  شهر  ،یاولل ی ماک  یفکر است«.  کردار  و  عاد  اریگفتار  مردم  مبنا  یو  دو  سرچشمه    ی از  متفاوت 

در    اریهاست، شهرآن  عیاز طبا  یکه تابع  می گفتار و کردار عامه مردم صرف نظر کن   ی. اگر از مبنارندی گیم

و بر اساس آن گفتار و کردار خود را    ردی را در نظر بگ ی اریحفظ شهر ی مبنا دیگفتار و کردار خود همواره با 

 کند یم  جابیضرورت ا  ن یجا که اآن  .(under the necessity to maintain his state)د.  سامان ده

با  با  دیکه  باشد،  حت   د یبد  است،  بد  که  بدهد«  حق  ی»نشان  در  آن  قتیاگر  که ضرورت حفظ  نباشد.  جا 

 « یاگر ذاتا انسان »عهدشکن   ی نقض عهد بکند، حت   دیکه »نقض عهد« بکند، با  کندیم  جابیا   یاریشهر

قبل از استقرار    ی صفو  لی که اگر در جنگ چالدران، شاه اسماع  مینباشد. و البته العکس بعکس. قبلا گفت 

  اخلاق یب  یاو را مرد  یکس  ساخت،یها را نابود م و آن  کردیم نشده مو اعلا  ری حمله غافلگ  ،یتوپخانه عثمان

داد تا به    حی به اصل »الحرب خدعۀ«، ترج  یبندیپا   ی جابه  وکار را نکرد    نی ا   یکه وقت همچنان  د، ی نامی نم

 .دی او را جوانمرد ننام یبماند، کس بندیو اخلاق »فتوت« پا  نییآ

ناش  و ا   یفشار  افکندن  به مخاطره  و  به شکست  نتبه  رانیاز عذاب توجه مردم  جنگ    تیو غا  جهی مثابه 

خود را حفظ کند.    ینتوانست تعادل روح  گر ی قرار داد که د  یو وجدان  یچالدران، چنان او را تحت فشار اخلاق

نت ا  جهی فکر کنم  نگاه  از  اسماع  انی رانیجنگ چالدران،  اهال  وخورده  شکست  لی به شاه  به   یعثمان  ینگاه 

 .است  یاولل ی ماک  کینکته بار  ی ایکاملا گو روز، ی پ  می سلطان سل

و مستعد سوءفهم و انحراف    ده،ی چی حساس و پ   ار ی بس  ی اولل ی بحث ماک  ن یا  شود، یملاحظه م  طورکههمان

فقره حساس    نیکند، هم  یکشنیدوست کدانشمند وطن  نی خواست از ا   کهیزمان  ز ی ن   سای است. دستگاه کل

سده به   نی چند  یاست، برا ی س  نیعلم نو گذارانی بن  لهیوسنیناروا مورد استفاده قرار داد و بد یرهایرا با تفس

را زدود و بالاخره    ی از صورت و  یانحراف  یرهایغبار تفس  یشناسیاولل ی شد. اما مطالعات ماک   لیمظهر شر تبد

به جا  و  گاهیهمگان  انسان  یمهم  ب  یپ  دیجد   یدر علوم  ماک  تی ث یاعاده ح  دی تردیبردند.  ارائه    یاولل ی از  و 

  یی به دست شادروان طباطبا  ا،ی در دن  یشناسیاولل ی ماک   یها افتهی  نی او، منطبق با آخر  هی از نظر  دیجد  یری تفس

  ی رهادرسگفتا  یبه برخ  یپرداختم تا ضمن مرور  یاولل ی مقال به ماک   نی در ا   یصورت گرفت. من به جهات

هدف  "ها از انحراف مبتذل  ندارند و فهم آن  یی آشنا  یشناسیاولل ی با مطالعات ماک   که یکسان  م؛ یبگو   یاولل ی ماک

  ی زبان نقاد  ز ی و مواضع استاد، و ن   اتینظر  یبه اکتناه برخ  توانندینم  رود،یفراتر نم  "کندیم  هیتوجرا    لهی وس

 .کنند دا ی ره پ  ،یصنف  ه یاتحاد کی  یمثابه اعضابه یرانیروشنفکران ا تی او از کل
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  ه یاتحاد  یشناسییدو سد مهم بر سر راه طباطبا  ،یآلمان  سمی آلدهیا   یدر کنار مانع معرفت   یمانع معرفت   ن یا 

  با ی . تقرکنندیم  زین تر می جهل خود را ضخ  یهااست که با تنازل آن به سطح زبان، پرده  یروشنفکران وطن 

  ی برا  یاشادروان، زبان را بهانه  ن خود به مواضع آ  یانتقاد  کردی که در رو  میرا سراغ ندار   یروشنفکر   چی ه

اند  انتقاد قرار داده  نیرا در برابر ا  سندهینو   ز،یدوستان عز  یالنزاع قرار ندهند. بارها برخفرار از ورود در مابه

خود فاصله    یر بدهد که از مواضع و گذشته انقلابقرا   یرا مورد نقاد  یروشنفکران  دیبا  ییکه چرا دکتر طباطبا

  ن ی پرداختن به ا   ایهستند؟ آ  یاسلام  ی مشغول مبارزه با جمهور  نکی ا  یکرده و حت   یمانی اظهار پش   ا یگرفته،  

اعتراف کنم که    دینخواهد شد؟ با  یمبارزان راه آزاد  نیا  فی باعث تضع  ـتند    یهم با زبانآن  ـروشنفکران  

  ی تا حدود  م،ی نگاه کن  داتانتقا  گونهنی به ا   یک ی ئولوژدهیولاجرم ا  ،یو منطق مبارزه انقلاب  یاسی اگر از منظر س

اما مسئله و مانع معرفت می بکن   ی ها همراهبا آن  م ی توانیم در گرد و    ی انقلاب  شهی هم  ی هاچپ  ژه ی که بو  ی. 

م کور  آن  فعال   جاستنی هم  شوند،یغبار  عل   یروشنفکر  تی که  به    یت ی فعال  الاساسیکه  است  نظرورزانه 

س پ  یاسی مبارزه  تنازل  عمل  عرصه  بد  کندیم  دای در  ژرف    یرانی ا   یروشنفکر  بی ترت نیو  دره  در  همواره 

  گر ی د  یانقلاب کردیاتخاذ رو   ی به معن  ، یاز گذشته انقلاب یمانی . اظهار پششوندینظر و عمل دفن م  یدوگانگ 

  م ی توانیم  یرا زمان ها یشرمسار گونهنی است. بلکه ا   یک ی ئولوژدهیسابق ا کردیرو  زانیما به مکه حک  ستی ن

بدهد.   حی خود در گذشته را توض یک ی ئولوژ دهیا شهیاند زم ی مکان   مان،ی که روشنفکر پش  م یاعتبار بنگر  دهیبه د

از غلط  تواندیاست که م  یک یئولوژ دهیا  شهیاند  زمی مکان   حی درواقع توض ا  دنی ما را    گر ید   یئولوژدهیدر دام 

احساس شرم )پش  می دانینجات بدهد. م را نوعیمانی که مارکس،  است.    دهکر  فی خود تعر  ه ی خشم عل  ی( 

  ک ی مثابه  آور خود را بهعمل شرم  انباریآثار ز   ن ی که شخص شرمگ  شودیم  یجا ناشخود از آن  ه ی خشم عل

است بر خود خشم    انباریعامل همه آن آثار ز   کهنی و از ا   ندی بیم  گرانی د  یدر جامعه و در زندگ  داریپا   نی ع

مانع استمرار آثار    گر،ید  یسازد، و از سو  برانبه بار آمده را ج  یهاانیز  کسویاز    تواندیکه چرا نم  ردی گیم

  ی رگذاری تاث   ای  رند،یگیقرار م  انباریز  ی امدهای پ  نیدر معرض ا  ز ی ن  یگر ی است کسان د  یهیشود. بد   انباریز

  یی . مبنارندی مذکور خشم بگ  ی هاانیز   دکنندهی حق دارند نسبت به منبع تول  نند، یبیم  گران ی د  یآن را در زندگ

 . دارند یپوشانکرده، هم  یگذارهیپا  یاولل ی که ماک  ییبا مبنا  رده،که مارکس انتخاب ک 

سار  و شرم  مانی پش  ،یاقدامات خود در ستاد انقلاب فرهنگ   از مواضع و  روز، ید   یدارد که انقلاب  یت ی اهم  چه

  ت ی وضع   نیبسا انه؟ چه  ای  "گند زده" ها اعتراف کند که  افق  زانندهی دارد که آن آم   یت ینه؟ چه اهم  ایاست  

  ز یاگر قرار ن  ی. حت ردیقرار نگ   رانی ا   "آسمان  ر یز"در    نی انبوه متضرر دیهیچگاه در فراد  یو خصوص  یشخص

الت  یر ی تاث   رد،ی بگ  ززخم  امی در  حجم  از  کاستن  و  ا   یهاانیها  و  ا   یجانیاکنون  ندارد.  و   نیما  اعترافات 

 . دادیم  حی را توض  یک یئولوژ دهیا شهیاند زمی ارزنده بود مکان یزمان هایشرمسار
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به    ینداده، که مردم را نه راه  یوزن  ،یاسی س  یخطاها و گندها  یجهت به وجه خصوص  ن یبه ا  یاولل ی ماک

ا   مان ی و پش  روز، ی خطاکار د  ی وضع و موقع خصوص اقتدار    که نی و شرمسار امروز است و نه    ک یاز موضع 

م داور  گانه ی بکنند، پس    تی در وضع   یورود  توانند یدادگاه  بو  ی ملاک  اشخاص،  باره  کسانی در  که    یژه 

س  یگاهیجا قدرت  عموم  ای  یاسی در  نتا  یافکار  اند  جیدارند،  و  عمل  از  است.    یاسی س  شهیحاصل  آنان 

اند  یاطلاعیب امهات  مبان  دیجد  یاسی س  شهیاز  و  عام  طباطبا   یفکر  یبه صورت  صورت  به  ییشادروان 

از لحن    د،ی استاد فق   انسترگ، باعث شده است تا همه منتقدان و مخالف   یمانع معرفت   ک یمثابه  خاص، به

از بتن مسلح ساخته و پشت آن پنهان   یاست، سنگر  "ری طعن و تکف"با    ختهی آمزعم آنان؛  که به  ـ  یزبان و

زبان و   ان ی م  ی گذاربر منتقدان است که با فاصله ، ییادعا ی زبان بی با فرض ع  یشوند. به فرض محال، حت 

 .پرداختندیم یدومبه بحث و استدلال در  ،یمدعا، ضمن محکوم کردن اول

اند، موضوع ستاد انقلاب  کرده  یکه منتقدان با بهانه زبان، از ورود در بحث خوددار  یهمه موارد   انی م   از

  ی هایلحن نقاد  ا یتا مشخص شود که آ  م ی دهیقرار م  یمصداق مهم، مورد بررس  ک یرا به عنوان    ی فرهنگ 

که    نند دا ینه. همه م  ای  تحادثه موجه اس  ن یعدم ورود آنان در طرح جوانب ا  تواندیم  یی شادروان طباطبا

روز   3صادر کرد که در آن  یا هی انی ب 1359 نیفرورد 29انقلاب به دنبال ملاقات با رهبر انقلاب در  یشورا 

ا نندیها برچدفاتر خود را از دانشگاه  یاسی س  یهاانیمهلت داد تا جر    14امتحانات تا    ه،ی ان ی ب  نی . به موجب 

و هرگونه    لی خرداد تعط   15از    ه،ی عال  لاتی و مراکز تحص  هادانشگاه  هیو کل   دی رسیم  انیبه پا  دیخرداد با 

  ی زیر طرح  یو اسلام  یانقلاب  ن یکشور بر اساس مواز   یاستخدام و مانند آن متوقف خواهد بود تا نظام آموزش

  ی هااز چهره  یو اخراج جمع قابل توجه  یانقلاب  ان یها به دست دانشجو دانشگاه  ر ی شود. پس از تصرف و تسخ

  ت یبا عضو  ی ستاد کردند،یاستفاده م  هیاز نام تزک شتر ی که ب ی پاکساز  یها تهیکم ی سرشناس از سو یعلم

ها  آن  نیرگذارتر ی سروش، تاث   میدکتر عبدالکر  یشد که آقا  لی تشک   1359ها در همان خرداد  چهره  یبرخ

  ی داده شد، آقا  یگ فرهن   یستاد انقلاب یدر اعضا  1362ه در سال  ک   زی ن  یراتییبود. لازم به ذکر است در تغ

عضو ستاد،    نی رگذارتری دکتر سروش به عنوان تاث   یماندند. آقا  یستاد باق  تیدکتر سروش همچنان در عضو

 :اندداده حی توض  گونهنیروش و گستره عمل ستاد را ا ف،ی وظا ،یونیز یمصاحبه تلو   کیدر 

ما خواستار    شی متعهد و دوراند ان یمرز و بوم برخاست و دانشجو ن یدر ا یانقلاب فرهنگ   ادیاز ابتدا که فر "

دانشگاه که  شدند  اسلامآن  انقلاب  با  انقلاب  ی ها همگام  ملت  کند، خواست همه  ا   یحرکت  بود:    ن یما 

صادر    یامام امت هم فرمان  ابتدا از    نی بنابرا   رد،ی به خود بگ  یاسلام  شهیاند  یها سر تا پا عطر و بو دانشگاه

بود که هرچه   نیکردند هم ه ی به ما توص شانیچه را هم که اآن  ،یستاد انقلاب فرهنگ  لیتشک  یکردند برا

اسلام فضا  تریدر  پ  یکردن  و  بن  افکندنیدانشگاه  انقلاب    م،ی بکوش  یاله  انی چنان  ستاد  اقدامات  تمام 
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  م، ی کن یچه استاد انتخاب م  م، ی ن ی گزیدانشجو م   که ییجا   چه   د،چهارچوب قرار دا   ن یدر هم  توان یرا م  ی فرهنگ 

  ".... م،ی کنیرا باز م  یارشته  ا ی  م ی کن یم  ل ی را تعط   ی ا رشته  م، ی کن یم  ف ی کتاب تال  ا ی  م ی کنیچه کتاب ترجمه م

انقلاب  ی اعضا  تی است که همواره مسئول  یاز جمله کسان  ییشادروان دکتر طباطبا   گر، ید  ی سو   از   ی ستاد 

ا   کیآن به    لینهاد علم و تبد  یل یدر تعط  یفرهنگ  قرار داده است. از    یرا مورد نقاد  یکیئولوژ دهیسازمان 

در مناسبات قدرت    یرسم  ام به مق   لی تبد  رند،یگیقرار م  یاسی س  یهاجاکه در پستروشنفکر آن  شان، ینظر ا

. شادروان  شوندیطرح پرسش م  یبرا  یطرح کنند، که مانع یپرسش  توانندینه تنها نم ن،یو بنابرا شوند،یم

  توان یم  یاند به نوعما تاکنون گفته و نوشته  یدر آنچه که عمده روشنفکران رسم":  ندی گویم  ییطباطبا 

تجربه فکر کردن   دی توان ی... شما نم  دیرا به چشم د یاسی س یخوردن فکر با نهادهافکر و گره شدنی رسم

  د، یشویم یشما رسم ی . وقت دیشو  لی هم تبد یفرد رسم ک یحال به  ن یو در ع د ی ل بکن منتق  گران ی را به د

که به عنوان مثال عضو ستاد انقلاب  ی . روشنفکرشودیتجربه کردن شما هم متوقف م نی ا   ییجا  ک یدر 

است که    دهی رس  یراه حل قطع  نی . او به عنوان مثال به ا شدیاندیپرسش نم  به   گر ی د  شود،  رانیا  ی فرهنگ 

الگو دانشگاه  ن، یما پس از ا   " کرد  م ی خواه  ینوشته است، اسلام  یکه فلان  یجامعه اسلام  یها را مطابق 

و    یمشابه قبل   ینقد و نقدها  نیا(.  1386شهروند امروز    دی ع  نامه ژهیو   ـ  یمی )مصاحبه با رضا خجسته رح 

  ی کظم  چی کرد که ه   جادیرا در دکتر سروش ا  یظی نارواست، چنان غ  یهااز هرگونه نسبت  یکه ته  یدبع

  یی استاد طباطبا  گرید   ینقدها  یخوب است برخ  شان،یا   یهاکنترل آن نبود. قبل از اشاره به واکنش  یارا یرا  

  که انقلاب   یاست: »زمان  ده کر  یابیارز  ر ی ها را واجد طعن و تکفکه دکتر سروش دباغ آن  م ی بکن   ی مرور  زی را ن 

  کرد، خود سروش  دای ادامه پ یدرس یها و سانسور کتاب ه ی تصف یبرا  ی ستاد جادیشد و با ا شروع یفرهنگ 

  اصطلاح   همیندیگران    تبع  به  هم  سروش  ،یاسلام  دانشگاه  درباره  بود. با آغاز بحث  آن  نیز از سردمداران

  ی . معناشناسیدیها را مشما آن  که  است  نوشته  یاسلام  دانشگاه  درباره  زی ن   یو مطالب   گرفتیکار م  را به

  ی ها یرا از ویژگ  یدرس  ی هاها و سانسور کتابو تصفیه  دانشگاه  بستن  ؟ اگر سروشچیست  یاسلام  دانشگاه

  ، ی طبر  و احسان  سروش  بدالکریم، عنظر من  ... به  بینمینم  یایراد  من  البته  ،دانستیم  یاسلام  دانشگاه

  دادند، یدر نم  تن  راستین  یروشنفکر   الزامات  هر دو به  جا که  ندارند. اما از آن  با هم  یفرق  ،یدر روشنفکر

و سانسور برقرار    هی تصف   کند، سروش را تعطیل  دانشگاه  یقرار بود، طبر  که  کنم  باید اضافهشیطنت،    یبا کم

  شده   ، چاپانتشار یافت  سنّت  و  سکولاریسم  با عنوان  گذشته  سال  که  یدر کتاب  ازسروش  یا الهکرد ... مق 

جز    او هم  کلام  و حاصل  است  ، غلطشده  داده  در آن  یدین   و اصلاح  از پروتستانیسم  که  یتعریف   ی حت   که

  تا بال  دارد، زیرا »عقل در امر دیانت  نادرست یدارد، موضع تکیه بر عقلسکولاریسم  چون که نیست این

  که  است  یچیز   آن خلاصه یلاهور  مانند اقبال  ی شاعر متوسط ِمصراع ، گرفتارتر است«. ایناست  گشوده
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...    است  یافته  دست  آن  به  قدرت  یتجربه  ربع  و یک  یباف  ینظریهچهار دهه    دنبال  به  یدین   یروشنفکر

  احمد، دانشگاه   داشتند، مانند آل  یخاطر   تعلق  یدین   یروشنفکر  جریان  ظاهر بهبه  که  یاز کسان  یبسیار

  دانشگاه به    که  ، یشریعت   یهادر نوشته  یا قرینه  بود و هیچ  معلمتربیت    یدانشسرا   التحصیلبود و فارغ  ندیده 

از تاریخ  اطلاعبود، بر    رفته اکبر    یی ـطباطبا  دجوادی )زبان سکند«ینم  دلالت  یغرب  و فرهنگ  اندیشه  او 

مهمان(.  1389  یگنج ملاحظه  که  تکف  گونهچی ه   شود،یطور  و  نقاد  ی ری طعن  طباطبا  یدر    یی استاد 

  م ی بارها تکرار کرد  کهنی. امی بدان  "بالاتر از گل"را    ین ید   یروشنفکر  میکه حرمگر آن  کند،ینم  ییخودنما

  کان یاز علاقمندان و نزد  یک ی  یاست. اکبر گنج ی تن ندادن به محاجه علم ی برا  یابهانه ن، که مسئله زبا

تا انتقادها "که:    کنندیم  دیی دکتر سروش،  برابر  او در  و  ییواکنش  از  دل  یکه  ا  لی به  از  زبان    نیاستفاده 

بارها مرا   یتنها پس از آن که فرد تازم،ینم یو به کس کنمیمحاجه نم یاست که من با کس نی ا  شود،یم

  ن یطرف  ی محل نزاع، ادله  م،ی کن یدر خور زبان او خواهم داد. باز هم تکرار م  یبا زبان خود بکوبد، پاسخ

  توان یم  یخینظر تار  . از کنندیاستفاده م  گریکد ی هی است که از آن عل  ی محل نزاع زبان  ست،ی ن   گریکدی   ه ی عل 

 .است "قدم بوده ش ی پ  مخالفانش  ه ی زبان عل نی از ا  ی نشان داد که سروش در استفاده

گاه ابتدائاً با کسی عتاب  من هیچ": سدینویم "یو درشت  یدرست "و در مقاله  86دکتر سروش در سال  خود

  ی کنم، و وقت می  ی و گاه با ترشان ترش  یام بل همواره با شکران شکر نگفته  یام و کلام درشت نکرده  ی عنیف 

. او در ادامه با آماج قرار  "کنمیسرکه میهمان م یا او را به جرعه خورمیحنظل م  یخرمن  یاز دست بدخوی

  گوید یکه سخنان کهنه بسیار م  یا نویسنده تازه به دوران رسیده  المثلیف"نوشته:    ییدادن شادروان طباطبا

تنها هنرش سرقت علم  یو عمر و  است،  مانده  به گل  پا  با هگل  است ،کتاب   یاست که  و آن  این    ی از 

نریزد.    ینگشاید یا با کژدم قلمش زهر  یازبانش عقده  یگفتار یا پانویس آن، با چاقوکه در پیش  نویسدی نم

. و در سایه عافین و  کنمیم  یو خطاپوش  یو من خاموش  کندیم  یهاست که چنین زهرفروشاکنون سال

  ی روکه دیگ غیرت بجوشد و جامه صبر بدرد و خامه تأدیب نامه آن ناشسته ی. اما روز نشینمیکاظمین م

فروش در  نخوت  یِناسزاگو   نی نیست. از قضا هم  یکند، بانگ و فریاد برآید که مسلمان  اهی را س  ی ناسزاگو

و از این طریق عناد و   کنندیاستادان متهم م ه ی را به تصف یدین  ی است که به دروغ روشنفکر ی زمره کسان

 ی . آیا ناقدان نیکخواه را هنوز عزم نهبخشندیم ن ی و خادمانش تسک  ی ن ید ی کینه ستبر خود را با روشنفکر

نم را  آنان  نیست؟ خود دهان  تلخآن  دوزندیاز منکر  با  م  یگاه  ترشرو  شورندیبر من  اینان  با    یی که چرا 

 "؟یکن یم

با سخنان ذکر شده  ر،ی و تحق  ریکه در طعن و تکف  ابدی ب ییاز دکتر طباطبا  یسخنان تواندی نم یکس دیتردیب

   دهد ینشان م  یامر به خوب  ن یمتهم کند. ا  ی را به تند زبان  شان یکه ا  م یدیرا ند  یکس  چگاه ی کند! اما ه   ی برابر
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 .کندیعمل م یصنف  هیاتحاد  کیمثابه به ران، یا یروشنفکر  انیکه جر

  ه یعل ی موثر  زیرآمی حربه تحق "با هگل پا به گل مانده" ر ی ظاهرا دکتر سروش که احساس کرده؛ تعب ؛یبار

هم هست که به   یگریکس د"ناسزا را تکرار کرد و نوشت:  ن یا  87در سال  گریناقد مفروض اوست، بار د

با هگل پا به گل مانده    ستدارد. او هم به تصلب و امتناع تفکر، مبتلا است و عمری ا   یآلرژ  "لوتر اسلام  "

 .(1387 بیتخر شهی ت رحم ی)حضور ب "ردی بدهند تا آرام بگ "یاولی ماک "است.گفتم باو لقب 

راحت   یها واکنش  از به  سروش  امر   دی فهم  توانیم  یدکتر  را  انقلاب  ستاد  موضوع  او  ساده   ار ی بس  یکه 

که او از   نک ینکته را درک و هضم کند، خاصه ا ن یمنتقدان بر ا   دی تاک تواندینم لیدل نیو به هم انگارد یم

است که   ی انگارو ساده یسازساده لیدل ن ی بسا به هم شده است. چه ز ی ن ز یو با آن گلاو  دهی قدرت کنار کش 

ستاد   لی است که تشک  کرده دی و عملکرد آن، بارها تاک یفرهنگ  یدر مقام دفاع از حضورشان در ستاد انقلاب

از تعط   یانقلاب فرهنگ  ها بود. باز از  دوباره آن  ییبازگشا  یها صورت گرفته و صرفا برادانشگاه  یل ی پس 

انق  یسازوجوه ساده  گرید از پ   یفرهنگ   لابصورت مسئله ستاد  تغافل  لغت  یامدهای و  کلمه    یبازآن،  با 

چه قبل    ها یاز اخراج یر ی کث":  سندینو یم  ی و درشت   ی در همان مقاله راست   شان یاست. ا "خارج"و    " اخراج"

  یی از تشکیل ستاد و چه پس از آن به واقع اخراج نشدند بلکه خارج شدند یعنی خود به خود فهمیدند که جا

  ن ی سخن، ا  نی ا   یواقع ری و تقر ری. تحر"خارج یا ساکن خانه شدند یقلاب ندارند و راهان  ز در دانشگاه پس ا 

که اهل علم نتوانند حضور داشته باشند.    م ی ساخت   یک ی ئولوژدهیا  ی ا گونهها را بهدانشگاه  ط یاست که ما شرا 

 . استمانع از درک آن   یاصل اتهام اوست که موانع معرفت   آورد،یم  شانیکه ا یدرواقع عذر

و    یستاد انقلاب فرهنگ   لیها تا صدور فرمان تشک وار دانشگاهسلسله  یل ی تعط   انی م  یادیفاصله ز   هرچند

اهل علم   هیکه تسو   ست،ی ها نصرفا بستن دانشگاه  شانیکانون نقد بر ا  حالنی با ا   ست،ی ن نآ   یاعضا  یمعرف

نماند. قبلا  یعالم چی تنفس ه یا بر ییکه فضا یا گونهاست، به  یئولوژدهینهاد دانشگاه به کانون ا لیو تبد

امروز   هی اشاره کرده که خلاف دفاع  یبه موارد   قایخود دق  یعرض شد که دکتر سروش در مصاحبه مطبوعات

و ترجمه که قاعدتا   ف ی ل)اعم از تا  یها، کتب درس دانشگاه  یکردن: فضا  یک ی ئولوژدهیا  ا ی  ی اوست: اسلام

  ی لی تحص یها رشته ی ل ی و تعط  جادیاستاد و دانشجو و ا   نشیبردن در عمل ترجمه است( و گز مستلزم دست

اخراج یا خارجاندن چند استاد و دانشجو در قبال اقدامات مذکور قابل اعتنا خواهد بود؟    ا یاز آن جمله است. آ

از    انیو دانشجو  دی درواقع اخراج اسات   ت ی ستاد( در کل  لی ستاد و چه ادامه آن بعد از تشک  لی تشک)چه قبل 

عمل  مهمتر  یمّک  یخود  اما  است،  جبران  قابل  تبد  ن یو  از  عبارت  ستاد،  کمّ  لی کارکرد  و    یعمل  اخراج 

آن به همه وجوه نهاد علم است. عرض شد که مسئله    میو تعم  یک ی ئولوژدهیا  ی نظر  ی مبنا  ک یخارجاندن به  

شده است و با خارج شدن آن عضو  ساده و تمام  اری بس  یاز منظر عضو موثر آن، امر   یستاد انقلاب فرهنگ 
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نامبرده با    یا حدودا دو دهه  یمبارزه  زی خدمت به ساحت علم، و ن   تی با توجه به ن   ژهیستاد و بو   بی از ترک

است. اما مسئله واقعا به آن    یبر  تیشده و ذمه او از مسئول  یران مافات احتمالحتما جب   ،یحکومت اسلام

 .مفروض نیست یسادگ

دارد   تی چه اهم ندارد بلکه آن یت ی اهم  چی به آن چه بوده، ه وستنی ستاد در پ  یاز اعضا  ک یهر  ت ی ن که نیا 

نتا  یداور   یو مبنا  ه  یانباریز  جیقرار خواهد گرفت،  جبران نخواهد شد. حضرات گمان    چگاه ی است که 

است   یخصوص حوزه ک یاز فقه به عنوان  اس ی قابل ق  ی حوزه عموم ک یبه عنوان   ی اند که کشوردارکرده

  ک یثواب خواهند داشت.    کیثواب و در صورت خطا، باز    10و مجتهد، درصورت صائب بودن    هیکه فق 

استنباط قبال  در  م  یمجتهد  انجام  حکم  دهدیکه  م   یو  صادر  صورت    یت ی مسئول   کند،یکه  در  و  ندارد 

از ثواب حداقل   بی رمصی غ قبهره  یبودن،  را  اگر دولتمردان  اما  است.  بگ  از  اسی مند  اصل    م،یری مجتهدان 

 .جا حاکم خواهد شدرفته و فساد بر همه ن ی از ب استی در س تی مسئول

  دا ی جز آن ارتباط پ  یز ی است و به چ   یرفتاز حجاب و مانع مع  یو تنازل محل نزاع به زبان، ناش  یانگارساده 

ها و  آن  ان ی باشند که گمان کنند، حجاب گفتگو م   یرانیا   یروشنفکر  هیدر اتحاد  یاگر واقعا کسان.  کندی نم

  ی اعضا  یاسی و س  یاخلاق  تی . مسئولتگرفتار جهل مرکب اس  دیتردیدر لحن زبان دارد، ب  شهیفقط ر  شان،یا 

است.   یخود باق  یجا  رد،ی گ یم  نهیشدن علم در کشور هز  یک یئولوژ دهیآثار ا  کهیتا زمان  ،یانقلاب فرهنگ 

است که    یا نکته  نی. استی آن ن  ییآزما یرا امکان راست   یاوست و کس  یحوزه خصوص  یهر شخص  تی ن

صاحبان    ژهیبو   ،یدر باره عملکرد هرکس  گرانید   یداور  نی را داده است. بناب   حی توض  یآن را به روشن   یاولل ی ماک

را از    یاولل ی ماک   اریشهر  کهیکسان  کنمیحاصل از عمل است. گمان م  جیقدرت، تنها بر اساس عمل و نتا

خواهند ماند. هرچند دکتر سروش عبارت:    یحجاب معرفت   ری بخوانند، همچنان اس   یفارس  ی هاترجمه  یرو

  سد، ینو یم  ییدر باره شادروان طباطبا  ری را با قصد طعن و تحق   "ردیگ  بدهند تا آرام  یاولی گفتم به او لقب ماک "

شناخت نظام   یکه جهل به آن، حجاب معرفت  گرددیبرم یاولل ی ماک اتیبه آن بخش از نظر  قا ی اما مسئله دق

  ی اولل ی ماک   ب گفتم به او لق "را هم در کنار عبارت    "در گل  ی با هگل پا"است. اگر عبارت    یی طباطبا  ی فکر

او، مرکب است  شهیاز اند  یی فهم مخالفان شادروان طباطبا  ی که مانع معرفت   م ی ابییدرم  م،یقرار بده  "بدهند

  یی طباطبا   یعدم ورود منتقدان و مخالفان پروژه فکر  نی. بنابراستی ن  کینزد  ندهی به رفع آن در آ  یدی و ام

( در جدل  دهدیقرار م  دنی ش یو وضع زوال و امتناع اند  تی را در موقع  ی وطن   ی روشنفکر  انیرج   تی )که کل

وجود داشت، امروز    روزی اگر تا د  یربط  نی ندارد، که به فرض محال، چن  یبه لحن زبان و  یربط  چی ه   ،یفکر

فق  استاد  درگذشت  ن  یا بهانه  نی چن  د،ی با  تاکستی مسموع  باز  دق  کنمیم  دی .  مسئله  معرفت  قایکه    ی موانع 

از   که  است  مخالفان  و  فکر  توانندینم  کسویمنتقدان  پروژه  کنار  ب  یاز  ز  تفاوتیاو    ت ی کل   را یبگذرند 
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  ی برا  یفاقد توان و پشتوانه معرفت  گر،ی د ینشانده است، و از سو  دنی شیزوال اند  تی را در وضع یروشنفکر

جدل را فروگذاشته    سنّتاست که بالاجبار    گونهنیده و هستند. ابو  دی استاد فق   هینظر  اتی ورود در جدل با مدع

از رساله    یآشور  وشیدار   یاستاد بر ترجمه آقا  یبه نقادها  یمقال را با فرود  نیجدال برداشتند. ا  چماقو  

از مبان  برمیم  انیبه پا  یاولل ی ماک  اریشهر   ن یاست. جهل بر ا  ی در عرصه عموم  یمستحکم در داور   ی که 

به بار آمده از حضور آنان در عرصه    ج یبر نتا  ییطباطبا   کردیرو  ،یروشنفکر  انیمبناست که باعث شده جر

دست بکشد، پرونده    یاز عمل  ایبازگردد    یروشنفکر از راه  کی کهنیها همزعم آنرا درک نکنند. به  یعموم

از منظر  شهی هم  یبرا  اما  است.  استاد م  یبسته  آثار    شودیبسته م  یپرونده زمان  ست،ینگر یکه  که همه 

از    انباریز درک و برگردان مترجم    یدر موارد متعدد  دی فق   ادعمل جبران شود. است   ک ی  ایفکر    ک یحاصل 

و مز  حی را تصح  یاولل ی ماک  یا هیپا   می از مفاه   ادشدهی ن  دیکردند،  نگارنده  آن،  آن    یمواضع متعدد  زی بر  از 

با سنگر گرفتن پشت لحن و زبان ناقد، از ورود در بحث و دفاع   یآشور  ید کردم. در مقابل آقاترجمه را نق 

بتوانند از ترجمه    دیبا  شانیا   ،ییح آن، طفره رفتند. اما امروز با درگذشت استاد طباطبا ی تصح  ایاز ترجمه خود  

 .ها، ترجمه خود را ارتقاء دهندآن  رشی با پذ ا یارائه شده دفاع کنند،   یخود در برابر نقدها
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 استالینیستی –  ظهور مفاهیم مارکسیستی

 های ایرانی در باره اقوام و تیره

 

 تا تشکیل حزب توده

   احسان هوشمند

ای و در غیب چنین چیزهاست و نتوان  نشستهقاضی]صاعد[ گفت: این تخت سلطان مسعود است که بر آن  

دانست که دیگر چه باشد، هشیار باش و از ایزد عزّ ذکرهُ بترس و داده ده و سخن ستم رسیدگان و درماندگان  

بشنو و یله مکن که این لشکر ستم کنند که بیدادی شوم باشد ...و اگر با خرد رجوع خواهی کرد این پند  

از این، که آنچه باید به پیغام گفته  گفت: رنج قاضی نخواهم به  که دادم کفایت باشد. طغرل آمدن بیش 

های تازیکان ندانیم. قاضی به  آید، و پذیرفتم که بدانچه گفتی کار کنم، و ما مردمان نو و غریبیم رسممی

 1ها از من بازنگیرد. گفت: چنین کنم.پیغام، نصیحت

 تاریخ بیهقی 

 طباطبایی به یاد اندیشمند فاضل جواد 

از مهم یکی  ارجمند روانشاد دکترجواد طباطبایی  از دورهدانشمند  ایران معاصر پس  از  ترین متفکرین  ای 

غریبانه درگذشت. استادی بلند مرتبه و پژوهشگری کوشا که   1401بیماری و دوری از وطن در نهم اسفند 

ایران به مثابه یک   ایرانشهر به  اندیشیدن و تأمل نظری درباره  اندی  "مشکل نظری"در پرتو نظریه  شید. 

ایران به عنوان یک مشکل با پیامدهای خاص خود، منطق خاص خود را دارد. طباطبایی بر خلاف عظمتِ  

های بحرانی اندیشید بر نشانه  "نویسیکلنگستان تاریخ"چنین مدعیان  گرایی و همنویسیِ ملیایرانِ تاریخ

ر هستی ایرانیان افکنده بود. بحرانی که به لحاظ نظری به خلق نظریه  که لااقل از دوره قاجار سایه خود را ب

 زوال اندیشه سیاسی و انحطاط سیاسی در ایران توسط طباطبایی انجامید. 
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رو که طباطبایی  ای است. نه از آنتاریخ و تاریخ اندیشه سیاسی در مطالعات طباطبایی دارای جایگاه ویژه

رو که هر نوع تأمل نظری درباره ایران  پرداز تاریخ بدانیم، بلکه از آننظریه  دان برشمریم یا وی را را تاریخ

روی  گمان نیازمند بازبینی تاریخ طولانی ایران زمین و مناسبات سیاسی و اجتماعی ایرانیان است و از اینبی

ن، تکوین و تداوم آگاهی  ای ایرا ای بود. در این دیدگاه تاریخ پایهبنیان نظریۀ طباطبایی نیازمند تاریخ پایه

پردازد.  سابقه ایران میای به رمزگشایی از تداوم بیهای تاریخی است. تاریخ پایهدر ورای گسست  "ملّی"

را درپی داشته است. تاریخ    رانیتداوم ا   نیروی فرهنگی پایداری که به فراتر از مرزهای ایران نفوذ کرده و

، چه همین تاریخی بودنِ  "ایران"سازی درباره نیازی به ایدئولوژییای ایران به نظر طباطبایی یعنی بپایه

گاهی  کند. سیدجواد طباطبایی با چنین عزیمتتاریخ ایران، نوشتن غیرایدئولوژیکی تاریخ ایران را ممکن می

این جمع قول بندی میبه  به  و  ندارد  نظام مفاهیم جدید  به  ارجاع  به  نیازی  ایران  تاریخ  نوشتن  رسد که 

روست که »ایران« به عنوان مشکل، مفهومی آبستن است...»ایران« از این حیث مفهومی  از این"باطبایی  ط

است که تنها نام کشوری با مختصات جغرافیایی خاصِّ آن نیست، بلکه »جسم لطیف« کشوری   آبستن 

ی با خود حمل  است که پیوسته زبان، تمدن، فرهنگ و نمودهای بسیاری دیگر را به عنوان روح قوم ایران

های بسیاری دیگر نیست، بلکه کالبدِ جان و روان  کرده است. از این حیث، زبان فارسی زبانی در میان زبان

اند.  های طولانی تاریخ این کشور هستی خود را در آن دمیده و زنده نگاه داشتهمردمانی است که در سده

ها ه مردمان قلمرو ایران بزرگ در طی سدههای فرهنگی ک های مهمی از فرآوردهتردیدی نیست که بخش

 "2اند، ایرانی استآفریده

زمین سرزمین همۀ »ایرانیان« است. »ایرانیان« نام عام همۀ »ما« یعنی مردمانی  از نظر طباطبایی ایران

ترین روزگاران، در آن سکونت گزیده و تقدیر تاریخی آن سرزمین و تقدیر  است که به طور تاریخی، از کهن

ایران جغرافیای سیاسی کنونی نمی  "زمینایران" اند. البته مفهوم  اریخی خود را رقم زدهت شود  تنها شامل 

البته    "ایران بزرگ فرهنگی"بلکه   ایران بزرگ فرهنگی، هم فرهنگی است و داعیه سیاسی ندارد.  است. 

اندیشید و ملی اندیشیدن    ایران سیاسی واحدی سیاسی است و برای فهم و دفاع از آن به ضرورت باید ملّی

زمانی و به شرطی ممکن است که معنای ملّت و ملّی اندیشیدن به درستی فهمیده شده باشد. ایرانیان ملیت  

  " ملتِ"عین    "ایران"پیوسته،"اند و در ایران به عنوان کشور  خود را در نام کشور خود یعنی ایران فهمیده

تار وحدت  در  واحد  ملت  این  است.  بوده  آن،  ایران  سیاسی  ـ  و  "یخی  تجزیه"یگانه  قابل  است.    "غیر 

هایی از نمودهای فرهنگی  ای نیز به تصفیه حساب ایدئولوژیک با بخشطباطبایی در ایضاح نظریه خود اشاره

بایست بخشی را نیز  ای ایران، میبا یاری از این نظریه در تاریخ پایه  3های توتالیتر داشتایران البته با جنبه

های تحمیل شده به تاریخ و فرهنگ و اندیشه سیاسی و اجتماعی به  ها و نظریهر و برآمدن اندیشهبه ظهو



129 
 

 های اهدایی بیاد دکتر جواد طباطباییبخش دوّم ــ مقاله

 

ویژه کاربست و اشاعه تئوری مارکسیستی در ایران اختصاص داد. از این رهیافت مروری بر چگونگی ورود  

ایرانی دها و مسئله ملی درباره تیرهها و ملیتمفاهیمی چون خلق اقوام  ست مایۀ نوشتۀ حاضر قرار  ها و 

است. بازبینی این مباحث تا ظهور حزب توده در سال   ادامه بررسی یعنی    1320گرفته  پی گرفته شده و 

ایرانی از حزب توده تا دیگر سازمانکاربست مفاهیم مارکسیستی مرتبط با تیره های  ها و گروهها و اقوام 

ها افزون بر  است. ورود این دست از مفاهیم و نظریهروی موکول شده  سیاسی چپ و مسلح به آیندۀ پیش

آنکه زوال اندیشه سیاسی در ایران معاصر را تشدید کرد بلکه بر خلاف رویکرد عملی در انقلاب مشروطیت  

انسانی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بسیاری از   مبنی بر نظریه قانون و در تخالف با آن به پیامدهای 

ها یعنی اتحاد جماهیر  ان تن از ایرانیان انجامید. کشاندن پای پدرخوانده این نظریهجمله قربانی شدن هزار

از دیگر پیامدهای  سابق شوروی و نیز برخی رقبای منطقه ایران  ایران به مناسبات سیاسی در داخل  ای 

 اشاعه چنین رویکردهایی است. 

 

 ظهور احزاب و دستجات چپ در ایران  

نیست که آشنایی ایرانیان با مرام سوسیالیستی و مارکسیستی از چه تاریخی آغاز  به صورت دقیقی مشخص  

توان نشان داد که در دوره قاجار با انتشار مطالبی  شود. هر چند از خلال اسناد و مطالب در دسترس میمی

مارکسیستیِ    حزباند. یکی از اعضای  ها و نشریات کشور به تدریج ایرانیان با مارکسیسم آشنا شدهدر روزنامه

به   1880مارس  8ی مورخه 412بار روزنامه ایران در شماره توده در این باره مدعی است که گویا نخستین

بنا بر روایت   4.ای منتشر کرده که در باره کمون پاریس بوده استنقل از روزنامه اختر چاپ استانبول مقاله

م از طریق انتقال نشریات مارکسیستی همچون روزنامه  همین نویسنده نخستین آشنایی ایرانیان با مارکسیس

های آن به صورت قاچاقی  که برخی شماره   5بود. لنین ایلیچ  ولادیمیر گذارش ایسکرا]اخگر[ است که بنیان

 شد.از ایران به روسیه و قفقاز منتقل می

های  قفقاز در سال  پیش از تأسیس احزاب سیاسی در دورۀ مجلس دوم مشروطه شماری از ایرانیان مهاجر در

مسیحی تحت تأثیر فعالیت تبلیغی کمیتۀ باکو حزب   1907تا  1904هجری قمری برابر با  1325تا  1321

کارگر سوسیال دموکرات روسیه قرار گرفتند هر چند رویدادهای بعدی در روسیه تزاری موجب مخفی شدن  

با نام اجتماعیون عامیون یا مجاهد  همچنین دستۀ کوچکی نیز    6حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه شد.

به رهبری حیدرخان عمواوغلی که تبعۀ روس و عضو حزب سوسیال دموکرات روسیه بود به صورت مخفیانه  

ایدئولوژی این حزب و مرامنامه و نظامنامۀ آن، بر اساس حزب »همت« که شعبۀ  "در ایران تشکیل شد.  

تدوین   بود  این حزب، در سال  مسلمانان حزب سوسیال دموکرات روسیه  نظامنامۀ  و  بود. مرامنامه  شده 
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و در سال    1323 باکو  حزب دموکرات عامیون یا دموکرات در  "7چاپ رسید.]ه.ق[ در مشهد به1325در 

مجلس دوم ادامه همان حزبی بود که به رهبری حیدرخان عمواوغلی تأسیس شده بود و رهبری حزب نیز  

الهام می  چنان با حیدرخان عمواوغلی بود. این هم گرفت. حزب  حزب از حزب سوسیال دموکرات روسیه 

نه تنها اولین حزبی  "توان تأکید کرد که  بنابراین می  8کوچک اتحاد و ترقی نیز اهدافی سوسیالیستی داشت.

جنبه شدند،  تشکیل  دوره  این  در  که  احزابی  اکثر  بلکه  بود؛  سوسیالیست  شد  تشکیل  ایران  در  های  که 

داشتند. نظریه    " 9سوسیالیستی  در  اساسی  مسائل  روسیه  بلشویک  رهبران  که  است  یادآوری  به  لازم 

بندی کرده  صورت  1907مسائل ملی و دهقانان، پیش از سال  "مارکسیستی خود را درباره موضوعاتی مانند  

ای سیستماتیک در مورد مسئله ملی و تعریف دقیقی از مفهوم » ملت« مارکس نه نظریه"هرچند    "10بودند

قلمرو درنظر گرفتارائ  این  پرولتاریا در  برای  استراتژی سیاسی عامی  نه  داد.  این  اما نظریه  "11ه  پردازان 

باره را از انترناسیونال اول و دوم و به ویژه از  های خود در اینجریان مانند پلخانف و لنین و استالین دیدگاه

 روسیه نشر داده بودند.   1905انقلاب نافرجام 

در اوایل جنگ جهانی اول، گروه کوچکی متشکل از کارگران  "کند در باکو  هیموف گزارش میآنگونه که ابرا 

که در رأس آن افرادی چون اسدالله غفارزاده، بهرام آقایف و احمد امیروف قرار داشتند، رهبری اجتماعات  

نامید، هنوز  زب میها و تظاهرات آنها را در دست داشتند. این گروه که خود را حکارگران ایرانی و متینگ

ایرانی برای تشکیل حزب خود از   به سطح سازمان و یا حزب نرسیده بود. شرایط مساعدی که کارگران 

فراهم آمد. روشنفکران زحمتکش انقلابی    1917ها پیش چشم براهش بودند، با پیروزی انقلاب فوریه  مدت

ان را تشکیل دادند. آنان این حزب را حزب  نخستین حزب پرولتاریائی ایر   1917و کارگران پیشرو در ماه مه  

قرار   باکو  صابونچی  محلۀ  در  واقع  ایرانیان  تمدن  مدرسۀ  در  حزب  مرکز  نامیدند.  )ح.ع.ا(  ایران  عدالت 

یافتند که در  اکثر اعضای مؤسس حزب عدالت ایران از افرادی تشکیل می"گوید:  ابرهیموف می  "12داشت.

قر جنبش اوایل  کارگری  روزافزون  انقلاب  های  در  و  قفقاز  و  روسیه  بیستم    شرکت   " 13روسیه.  1905ن 

 داشتند. 

 

 در میان دستجات مارکسیست ایرانی  "مسئله ملّی"ظهور مفهوم 

دهد به تدریج و به صورت گسترده  نامه احزاب سیاسی ایران در این دوره نشان میبررسی مرامنامه و نظام

های مارکسیستی و ادبیات چپ وارد مفاهیم سیاسی و بعدها نظام  در این دوره مفاهیمی برگرفته از نظریه

و اجتماعی ایران اثراتی درخور  های آتی نیز بر مناسبات سیاسی  آکادمیک و دانشگاهی کشور شد که در دوره
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های نوپدید مارکسیستی و یا سوسیالیستی  توجه برجای گذارد و به صورت مستمر توسط احزاب و سازمان

ایران میشد. بهکار گرفته میبه توان به کاربست مفهوم  عنوان نمونه در مقدمه مرامنامۀ فرقه دموکرات 

ایران  "فئودالیسم" ایران نیز که در غائله بشریت یک اولاد قدیم  " اشاره کرد.    در باره مناسبات ارضی در 

است، ممکن نیست که به این تبدیلات ضروریه، که از آثار تکامل عالم است محکوم نباشد و بتواند روی  

چنین تحولی یعنی ورود مفاهیم    "14قائم باشد.  فئودالیزم  بنای پوسیدۀ استبداد مطلق و اساس از کار افتادۀ

مارکسی  و  جدید  چرایی  درباره  آنکه  بی  ایران  در  اجتماعی  مناسبات  درباره  مفاهیم  این  کاربست  و  ستی 

چگونگی این کاربست تأملی صورت گرفته شده باشد و مشخص شده باشد نسبت این مفاهیم با مناسبات  

های دیگری هم تسری یافت. در نمونه دیگری، در مرامنامه  اجتماعی در ایران چیست به سرعت در حوزه

تساوی همۀ افراد ملت در مقابل  "فرقه دمکرات ایران در بخش دوم حقوق مدنیه ـ مادۀ اوّل آمده است  

آیا در این بند مقصود از ملّیّت همان مفهوم خلق است    "15دولت و قانون بدون فرق نژاد، مذهب و ملیت.

ایران در  بعدها  و  داشت  رواج  قفقاز  در  سوسیالیستی  و  مارکسیستی  ادبیات  در  مارکسیست  که  ها،  توسط 

اتفاقی درباره گروهکاربست گسترده به صورت  اینکه ملیت  یا  بکار  ای یافت؟  ایران  زبانی متنوع در  های 

گرفته شده است؟ یا اینکه مقصود از ملیت اعتقادات دینی است؟ در این متن مفهوم نژاد چرا درباره ایران  

ربه برخی کشورهای اروپایی و امریکایی مسئله تبعیض  چون تجبکار گرفته شده است؟ آیا در ایران نیز هم

آنکه  نژادی سفید و سیاه تجربه روزمره بود؟ چرا مفهوم نژاد در این بند به کار رفته است؟ آیا رواج ترجمه بی

 مبانی چنین مفاهیمی اندیشیده شود به کاربست این دست از مفاهیم منجر شده بود؟ به

هجری قمری کاربست دیگری از مفاهیم ملت و    1329ادب در سال    در همین دوره در نظامنامۀ مجمع

ملتی که  " ها بود.  بینیم. لازم به ذکر است که محفل ادب، محفل رسمی دموکراتملیت و قومیت را می

و    رشتۀ قومیتطالب حصول مدارج ترقیات بشری باشد و بخواهد در سایه آن ترقیات وسیلۀ استحکامات  

مسلم است که باید از هرگونه فداکاری مضایقه نداشته در تدارک وسایل مقصود  بقای مملکت خود گردد  

مقدس خود که تعقیب پروگرام کلیه آزادیخواهان دنیا است، آسوده ننشیند. خصوصاً ملتی که درخت برومند  

نه  در این نمو  "16مشروطیتش که سایه انداز خیمۀ ملیت است از خون فداکاران دوره انقلاب شاداب گشته...

مفاهیم ملت و ملیت به معنایی مشابه مورد استفاده قرار گرفته و قومیت هم با همین معنا برای ملت ایران  

کار رفته است. آشفتگی در  کار رفته است! یعنی ملت و ملیت و قومیت برای ملت ایران به یک معنا بهبه

و دوره اسکاربست مفاهیم دراین دوره  و معمول  امری مرسوم  بعدی  ـ دمل  های  امتناع در  نشانگر  و  ت 

 نظری درباره مفاهیم و کاربست مفاهیم در ایران در آن دوره است.
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در اصول دموکراسی که شرح مرامنامه تشکیلات دموکرات عامیون است و با نویسندگی فردی ناشناس به  

س  هجری قمری در مطبعه طو   1326منتشر شده است و در محرم    "به قلم یک نفر دموکرات"عنوان  

منتشر شده است، در شرح آن بخش از فرقه مرامنامه فرقه دموکرات که به ملیت و نژاد اشاره داشت یعنی  

)توضیح(  "آمده است:    "ملیت  و  نژاد، مذهب  فرق  بدون  قانون  و  دولت  مقابل  در  ملت  افراد  همۀ  تساوی"

اینکه مثلاً دولت بر فرض تساوی شروط در مقام استخدام   یا    نژاد سیاه یا سفیدتساوی در مقابل دولت 

فارس و ترک و عرب را ملت فرق بکند یا اسلامی و مسیحی و یهودی بودن یا از ملل سایره بودن را سبب  

ایران قرار نهد. و   از سفید  همچنین قانون  فرق در میان ملت  بر سیاه زیاده  همه را برابر مقرر کنند مثلاً 

انتخاب بهمالیات تحمیل نکند همه مساوی بدهد از همه مساوی  . محاکمۀ این را با آن فرق نگذارد حق 

فرق در   ندارد. مثل  ملت  از طرف  قانون وضعی  و  به دولت  امور مذهبی ربطی  فرق در  اما  بگیرد  عسگر 

کند،  انگیزی در متنِ فوق خودنمایی مینکته شگفت  "ملل و دول هست.  مناکحه و مواریث که در تمام

ای را به صورت تاریخی نیازموده  کاربست مفاهیمی چون سیاه و سفید در کشوری که هیچگاه چنین تجربه

است و از بنیان نسبت به تبعیض سیاه و سفید نقشی ایفا نکرده و تجربه تبعیض سیاه و سفید ویژه جوامع  

و امریکای شمالی است و شاید بخش بزرگی از ایرانیان در آن دوره تاریخی نسبت به تبعیض نژادی    اروپایی 

ای بودن  اطلاع بودند، اما به دلیل ماهیت اقتباسی و ترجمهسیاهان در امریکای شمالی و اروپای باختری بی

فاهیم کرده است. کمااینکه در  ورود مفاهیم به جامعه ایران توضیح دهنده خود را ملزم به استفاده از آن م

اشاره می فارس و عرب  و  به ترک  نیز  زبانی میان بخشادامه  تفاوت  را  کند گویی  ایران  از مردم  هایی 

از مفهوم  می   و   مسیحی  و  اسلامی"در    "ملل"توان با کاربست مفهوم نژاد تعریف کرد! در همین توضیح 

انتهایی    کاربستی دینی و   "بودن  سایره   ملل   از  یا  بودن  یهودی مذهبی پیدا کرده است هر چند دربخش 

همچنان   "هست.  دول  و  ملل  تمام  در  که"کار رفته است  ها بهدوباره ملل در کاربستی متفاوت به معنای ملت

 ها در کاربست مفاهیم نمایان است.شود آشفتگیکه ملاحظه می

اقوام نیز در این دوره رواج بیشتری پ  یدا کرده و به صورت تدقیق نشده و  کاربست مفاهیمی چون قوم و 

معنای  شد و گاه نیز بهای به کار گرفته میای هم برای ارجاع به گروه و دسته و جمیعت و جامعهآشفته

ایرانی و گاه نیز برای ارجاع به طوایف بکار میگروه عنوان مثال در یکی از  رفت. بههای زبانی و یا اقوام 

این دورهرساله اهمیت  با  است می  های  تاریخ مشروطه، داری شهرت  پژوهشگران  میان  به  که در  توان 

  1328زاده اشاره داشت که در سال اثر محمدامین رسول "اعتدالیونـ  تنقید فرقۀ اعتدالیون یا اجتماعیون "

در بدو بشریت که  "خوانیم  زاده می]ه.ق[ در مطبعه فاروس تهران منتشر شد. دراین رساله از قول رسول

شد آلات محاربه و مدافعه به درجۀ تکمیل نرسیده و بر قوت طبیعی و زور بازوی افراد اهمیت زیاد داده می
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ن اقوام اشخاصی که طبیعتاً رشید و با قوت بازو بودند مزیت و تفوقی بر قوم خود داشته و به واسطۀ  از میا 

تکامل عائله بدویت رفته مقام پدری آن عشیرت و یا قوم را داشته و تمام افراد آن هیأت اجتماعیۀ اولیه را  

ادا در تحت نفوذ کامله و اوامر مطلقۀ خود می رۀ یک عائله بوده و حقوق پدری  آورد و اداره عشیرت مثل 

در همین   "17حتمی الاجرا و مقدس شمرده شده و درمقابل این رأی مقدسه کسی جرأت کفران را نداشت.

های خود به جماعت زحمتکش و کارگر  ها در خطابهسوسیالیست"نویسد:  زاده میرساله محمدامین رسول

قط در زبان شما متلکم و به دین شما متدین و به ملیت  ها نیستند که ف کنند که برادران شما آنتلقین می

مملکتی می تبعۀ  اینکه  یا  و  برادران حقیقی شما آن کسانی  شما منسوب  تابع آن هستید.  باشند که شما 

این مسئله وی در جای دیگری می  "18باشند که از صنف شمایندمی از    "نویسد:  در توضیح  اجتماعیون 

نمایند به عبارت ساده فرقه د و هرگز بشریت را به ملل مختلفه تقسیم نمیمسئله ملیت خیلی تحاشا دارن

را با کاربستی دینی مورد    "ملل"زاده در ادامه در صفحات بعدی رساله مفهوم  رسول  "19باشدالملل میبین

  تواند تمام ایران را مسلمان فرض نموده بر روی ملل یک فرقۀ با وجدانی چطور می"دهد:  توجه قرار می

بودنشان زردشتی،   اعتدالی  به واسطه  اجتماعیون ما  اگر  نسیانی بکشند؟  قلم  باشند  قدر که کم  دیگر هر 

کنندکه از وجود آنان خبر ندارند  شمارند و یا اینکه طوری خودنمایی میارامنه، یهودی و غیره را ایرانی نمی

باشند بازی  ای خود که از ملل متنوعه میهمحلهشناسند و با همهای تهران آنان را به ایرانیت میتمام بچه

های ایران  کنند و تاریخ انقلاب ایران که هنوز در جریان است فدائیان راه آزادی را از همین غیرمسلمانمی

ابهام در کاربست مفاهیمی که در دوره  "20دهد.با یک بدن گلگون و خون آلود نشان می ای  آشفتگی و 

ه دیگری کاربرد داشته و کاربست آن مفاهیم با معنای جدید بر مسائل مفهومی  طولانی در ایران با معانی ویژ

های  زاده آمد ملل درباره گروهای که از قول محمدامین رسولدر این دوره افزوده شده و چنانکه در نمونه

کرده    زاده پیش از آن در همان رساله مقصود خویش از ملل را روشنرود در حالیکه رسولکار میدینی به

باشد از دنیا بالطبع تابع جریان عمومی عالم بوده  وطن عزیزما ایرانیان نیز از آنجایی که قسمتی می"است! 

می تکامل  قانون  اقتضائات  گذاشتهمحکوم  عالم  متمدنۀ  ملل  که  را  راهی  آن  خواهیم  باشد.  هم  ما  اند 

برای مقاصد متنوع و معانی مختلف    کارگیری مفاهیم زاده هیچ تأمل و حساسیتی برای بهرسوال  "21گذشت.

ها برآمده از درون مناسبات ایرانیان نیست و لاجرم به صورت  در قبال تجارب ایرانیان ندارد چون این ایده

شود. گویی ورود مفاهیم جدید به  کار گرفته میآشفته و با عدم دقت لازم مفاهیم گوناگونی در این باره به

 مل نظری نبوده و نیست!درون جامعه ایران نیازمند تأ 

اعتدالیون )طبع دوم( موارد   اجتماعیون  در متن دیگری یعنی دستور مشروحی مسلکی یا مرامنامۀ حزب 

توان نشان داد. نامشخص بودن حدود و  مشابهی از نظر آشفتگی مفاهیم مرتبط با بحث این مقاله را می
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ت مفاهیم از جمله مشخصات متونی از این  ثغور مفاهیم و آشفتگی و عدم تدقیق و تحدید حدود در کاربس

اند. وقتی این آشفتگی و ابهام  های زبانی و قومی در ایران توجه نشان دادهدست است که به موضوع گروه

 شود. شود که مفاهیم به کار رفته بیشتر میبیشتر می

تمام افراد از هر عنصر  تساوی حقوق بین  "در مرامنامۀ اجتماعیون اتحادیون)سوسیالیست اونیفیه( آمده است  

به معنایی مترادف در این متن    "عنصر و نژاد"مشخص نیست که چرا در اینجا هم مفاهیمی چون  "22و نژاد

های مختلف سیاسی و نیروهایی که تحت  به کار برده شده است؟ اینکه در ابتدای ورود تجدد به ایران گروه

یافت  از  اروپای غربی  یا  تزاری  ایران  تأثیر تحولات روسیه  زبانی و مذهبی در  تنوع  با  ن مفاهیم متناسب 

عاجزند آیا جز این است که چنین موضوعاتی در زندگی روزمره مردم ایران ایفاگر نقش اساسی و ویژه و با  

سابقه و پررنگ و فراگیر و اثرگذاری نبوده است؟ در پروگرام فرقۀ داشناکسوتیون ارامنه نیز برای معرفی  

های غربی و خارجی به  استفاده شده است. گویی همزمان با ورود اندیشه  "23لت ارامنهم" ارامنه از مفهوم  

ایران به صورت فله اجتماعی و  زمینهتوجه بهای نیز مفاهیم مختلف بیدرون  های تاریخی و فرهنگی و 

 منطقی آن وارد مباحث فکری و سیاسی در ایران شده است.

ر تعریف یا مشخص کردن مقصود درباره مفاهیم مورد بحث در  آشفتگی در کاربست مفاهیم و عدم دقت د

نیز در بخش پروگرام و مواد و وظایف این جمعیت نمایان    روی، در مرامنامۀ فرقۀ ترقی و تمدننوشتار پیش

ـ کوشش خواهند کرد این جمعیت در اتحاد و اتفاق طبقات ملل مظلومه و آزادی اجتماعات  1مادۀ "است 

ـ از برای حصول به مدارج عالیۀ   2ها و مطبوعات و افکار و وجدان و کلام ]،[ مادۀ فرانسها و کن و تعطیل

   ـ 3تمدن و ترقی اخذ تنظیمات جدیده ملل متمدنه و وادار کردن قوۀ مقننه و مجریه را به اجرای آن. مادۀ 

  بود  خواهند الحقمتساوی اجتماعی قوانین  و  حقوق در هستند   ایران دولت تبعیت  تحت در  که مختلفه ملل 

در اینجا نیز، هم از ملل متمدنه و هم از ملل مختلفه در ایران سخن رانده   "24.عسگری خدمات در کذالک

از ملل مختلفه روشن شده باشد. بهشده بی  این ترتیب غیبت تأمل فلسفی و نظری و علمی  آنکه مقصود 

ه علوم انسانی برآمده از مناسبات اجتماعی در ایران  درباره مفاهیم و نبود مراکز علمی و دانشگاهی به ویژ

و رسانه نیروهای سیاسی  و نقش  این عصر  چنین  در  از عوامل  ایران یکی  به  ای در ورود مفاهیم جدید 

آشفتگیآشفتگی است.  بر معضلات  هایی  مفاهیمی  چنین  کاربست  و  داشت.  استمرار  همچنان  که  هایی 

 افزود.سیاسی و فکری و اجتماعی در ایران  

  1335دالت ایران را در سال ـت که افکار فرقه عـیاسی و اجتماعی و ادبی اسـای سنامهبیرق عدالت هفته

کرد و پنج شماره از این نشریه منتشر شد. این فرقه با پیروی از آداب  میلادی[ منعکس می  1917قمری ]

پ این جریان روسی یعنی جناح  حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه، طرز تبلیغات و تشکیلات دست چ
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از  بلشویک را سرمشق فعالیت قرار داده بود. فعالیت های این جریان بیشتر در باکو متمرکز بود. در یکی 

در ایجاد وحدت و اتحاد بین قبایل ایران  "خوانیم:  های فرقه عدالت میهای بیرق عدالت درباره هدفشماره 

های غیرمسلمان  های حقوق ملتو برای جلوگیری از محدودیت  و ترقی فرهنگی و مدنی آنان خواهد کوشید

ها  در اینجا ملت به معنای دینی و مذهبی بکار رفته و به سردرگمی  "25در داخل ایران همت خواهد گماشت.

ایران نیز در این متن مفهومی مبهم است و مشخص نیست آیا  درباره معنای واژه ها افزوده است. قبایل 

ایران است یا اقوام و تیرهمنظور اتحاد ع ایرانی؟ با ظهور احزاب کمونیست و سوسالیست چون  شایر  های 

حزب کمونیست ایران و حزب توده به تدریج گفتاری در ایران رواج یافت که مفاهیم خود را که برگرفته از  

ای مارکسیستی در  هتجارب شوروی سابق بود، در ایران نشر و رواج داد. بازبینی تجربه ورود مفاهیم و واژه

نیازمند   اجتماعی آن  و  اقتصادی  و  انسانی  و  نیز پیامدهای سیاسی  و  دانشگاهی کشور  و  ادبیات سیاسی 

 مطالعات گسترده و متنوع و چند وجهی است.

 

 حزب کمونیست ایران و اقوام ایرانی 

کمونیست ایران  حزب    کنگره  حزب کمونیست ایران نخستین تشکیلات کمونیستی در ایران است. نخستین

ابعاد مختلف مباحثی که در این کنگره مورد توجه نخستین    1920  ژوئن   در از  انزلی برگزار شد. جدا  در 

های زبانی و  به معنای گروه «ایران های ملیت»های متشکل ایرانی قرار گرفت، در آن کنگره از کمونیست

 .گفته شد ایرانی سخن  هایملیت  وفدارتی  اتحاد بار از نخستین برایاحتمالاً   قومی و تباری و

  " در قلمرو مناسبات ملّی"در برنامه حزب کمونیست ایران)بلشویک( که مصوبه کنگره انزلی است در بخش  

همواره شونیسم  گردد،  های حیاتشان متزلزل میکه پایهدر تمام کشورها طبقات حاکم، هنگامی"آمده است:  

انگیزند، و بدین وسیله تسلط  و مذهبی را مصنوعاً دامن زده، بخشی از اهالی را علیه بخش دیگر بر میملّی  

کند، این مسئله  در آن زندگی می  ملیت و فرقه مذهبی  15بخشند، در ایران که  سیاسی خود را استحکام می

اتحاد فدراتیو همه ملیت است... حزب برای  ایران جهد  ]ملی و مذهبی[ به نحوی حاد مطرح  های ساکن 

ملیت و فرقه مذهبی بیان نشده است و البته نام این   15های قابل تشخیص در این ادعا مؤلفه "26کند.می

ملیت و فرقه مذهبی نیز آورده نشده است! مشخص هم نیست مقصود از ملیت ارجاع به دین دارد یا    15

ها یا دلایلی این حزب دیدگاه استالینی  ررسیتفاوت زبانی؟ البته مشخص نیست بر مبنای چه مطالعات و ب

 ! را برای ایران تجویز کرده است؟"های ساکن ایراناتحاد فدراتیو همه ملیت"
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تری با طرح مفاهیمی چون  این دست مباحث بعدها در کنگره دوم حزب کمونیست ایران به صورت روشن

از اعضای حزب توده در باره رویکرد حزب    یکی   27المله بودن ایران طرح شد.های ایرانی و کثیره"ملیت"

  موضوع   در   اول  کنگرۀ   در   ایران  کمونیست  حزب"نویسد:  کمونیست به مسئله زبانی و مذهبی چنین می

 و   شناخت  انقلاب  سرکردۀ  را   بورژوازیخرده  .نکرد  تعقیب  را   درستی  روش  ملی  مسئله  و  انقلاب  سرکردگی

  متشکل   و  جلب  در   مسئله  این  صحیح  و  دقیق  طرح  صورتیکه  در   .نمود  سکوت  کاملاً  ملی  مسئلۀ   درباره

  در  ایران  کمونیست حزب ولی . دارد جدی   لزوم آنها  ملی آمال و غرور  انقلاب، بیداری  محرکه نیروی  شدن

های  قطعنامه  در  .نمود  اصلاح   را  خود  شد اشتباهات  تشکیل  ارومیه  در  1927  سال  در  که   خود   دوم  کنگرۀ

  خویش   سرنوشت  تعیین  ملت هر  حق"   لنینی  اصل اساس بر  ملی  مسئله دربارۀ..."  :شودمی  گفته   دوم  کنگرۀ

  انقلابات   باره  در  لنین  تئوری  از  فقط  نه  ایران  کمونیست  حزب  برنامۀ  تنظیم  در  .نمود  معین  را   "جداشدن  حد  تا

بلکه  کشورهای   بخشرهائی   قفقاز   و  میانه   آسیایهای  جمهوری  در  لنین   تئوری  عملی  پراتیک  از  شرق، 

  حزب   برنامه  که   گفت  جرأت  به  توانمی  .است  شده  داده  تطبیق  ایران   جامعه  واقعیت  بر   و  شده  استفاده

  ایدۀ   تأثیر  تحت  که  است  شرق  کشورهای  کارگر  طبقۀ  حزب  عملی  و  علمی  برنامۀ  اولین  ایران  کمونیست

هر چند   "28.است کرده  منعکس  صحیح را  ایران  مانندای مانده عقب کشور مبارزات مراحل   و واقعیت اکتبر

بر خلاف این ادعا همانگونه که در بالا گفته شد در کنگرۀ نخست حزب کمونیست ایران نیز طرح گردیده 

ها از ابتدای ظهور به قدیم بودن ایران  بود. در یک تعارض عجیب اما واقعی در متون حزبی مارکسیست

نیست! ایران کشوری دارای قدمت تاریخی با فرهنگ و تمدنی شد! به سخن دیگر ایران روسیه  تاکید می

تاریخی و در نتیجه مناسبات اجتماعی متفاوتی از روسیه است. روسیه کشوری به نسبت جدید است که از  

طلبی موفق به تسخیر و ضمیمه کردن مناطق وسیعی از جهان شده است حدود پانصد سال قبل با توسعه

ای بوده  با یکدیگر را ندارند. هر بخش جزئی از حوزه تمدنی و تاریخی ویژهکه تجربه تاریخی همزیستی  

انکار است. این   ایرانیان با یکدیگر غیر قابل کتمان یا  ایران تجربه هزاران ساله همزیستی  اما در  است. 

تنیدگی اجتماعی عمیقی نیز  همزیستی به اختلاط فرهنگی و شکوفایی تاریخ و فرهنگ مشترک و درهم

  ایران   اکثریون ـ   اشتراکیون  یفرقه  نامه و پیشنهادات حتمیعنوان نمونه در انتهای بیانشده است. به  منجر

خوانیم:  منتشر شده می  1921  یا ژوئیه   (1339  ذیقعده  عدالت که به تاریخ اول )  بلشویکـ    کمونیست  یا

نی ملت ایران ملت جدیدی  یع " 29!!!شرق مظلومه  ملل  و ایران  قدیم  ملت متفقه  عالیه  تشکیلات  باد زنده"

نیست و تاریخی طولانی دارد. البته مشخص نیست اگر ایران ملت قدیمه است چرا باید با روسیه که ملت  

های دیگر شکل گرفته، از یک مدل و رویکرد  قدیمه نیست مقایسه و از تجربه روسیه که با اشغال ملت

 های وطنی برای آن پاسخی مستدل و روشن  استالینیستـ  گاه مارکسیست استفاده کند؟ پرسشی که هیچ
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 نداشتند! 

 1927  سال  در مصوبات کنگره دوم حزب کمونیست ایران)که به کنگره ارومیه مشهور است در حالی که در

اقوام    مسیحی در شهر رستوف در شوروی سابق برگزار شد(، ورود مفاهیم مارکسیستی مرتبط با مباحث 

صورت ساختاری و جدیّ تئوری مسئله ملی استالین  نمود بیشتری دارد. یعنی بههای زبانی  ایرانی و گروه

می پیدا  اساسی  جایی  ایران  کمونیست  حزب  ساختار  ایران  در  کمونیست  حزب  عملیات  پرگرام  در  کند. 

  را  جمهوریتی  رضاخان  سلطنتهای  خرابه  روی  در  که  داندمی  لازم  ایران  کمونیست  حزب"خوانیم:  می

  در   .باشد  گرفته   قرار  هستند  ایران  مملکت  داخله   در   حالیه  مللی   آزاد  اتفاق  بر  آن  بنای  ه ک  کند  تأسیس

  واگذار   ملیهای  انجمنبهها  محل  در  چه  و  مرکز  در   چه  مقننه  و  مجریه   قوانین  کلیه   اجرای   جمهوریت  این 

  و   کارگران   انقلابی   دستجات  و  تشکیلات  نمایندگان  بایستی   را   قطعی  رل   نیز ها  انجمن  این  در  .شد  خواهد 

  را  ایشان  دستورات  و  تصمیمات  که  را  نمایندگانی  باشند  داشته  حق  مذکور  تشکیلات  و  کرده  بازی   دهاقین

  موظف   ملی(  متفقه)   فدراتیوی  جمهوریت  ـ  4  .بخواهد  پس   آنها  نمایندگی   انقضای   از  قبل  کنندنمی  اجرا 

 :است

  مقابل   در  همه   از  قبل  و  امپریالیست  دول  مقابل  در  را   مملکت  تمامیت  و  استقلال  وسائل  تمام  باـ    الف

 .کند مدافعه انگلیس

 .نماید محکم سوسیالیستی شوروی اتحاد ملل  با را  دوستی مناسبات ب ـ

های  زمین بلاعوض  تقسیم  و  اراضی  ملاکی اصول  الغای   اول  مرحله در  و فئودالیزم  بقایای کامل  محو  ج ـ

 . دهاقین بین خالصه و اربابی، وقفی

  تشکیل  انقلابی  نظامی محکمۀ خود  تأسیس  روز  اولین از  باید ملی  متفقه جمهوریت  انقلابی  حکومت ه ـ...

  طور  به  قدیم  ارتجاعی اصول  تجدید برای  را   انقلابی ضدهای  کوشش  و   اقدامات  کلیه   آن   وسیله   به   که   دهد

  مملکت   جزو  که  مللی  داخلی  استقلال  و  کامل  آزادی  برای  ایران  کمونیست  ـ حزب  6نماید...    معدوم  قطع

  بر   ملل  آن  زحمتکشان  بودن  متمایل  صورت  در )  مرکز  از  ایشان  شدن  مجزا   حتی  تا  کنندمی  زندگی  ایران

شود با توجه به تحولات شوروی و تجارب کمونیستی  گونه که ملاحظه میهمان  "30.کندمی  مبارزه  ( امر  این 

کمونیست ایران به صورت روشن و صریحی ادبیات مارکسیستی  جدید در این کشور در کنگرۀ دوم حزب  

طلبی اشاره شده ها و اقوام ایرانی کاربست یافته است. بر مشروعیت تجزیههای زبانی و تیرهدر باره گروه

این استالین در  اساسی نظریه  اما شرط  به شرطی که  است  باره عامدانه حذف شده است. یعنی جداشدن 

 کارگر نباشد! مخالف منافع طبقه  
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ایران دارد ابعاد دیگری از موضوع را روشن  گزارشی که سلطان زاده درباره دومین کنگره حزب کمویست 

سلطانمی   داخل   در   .کنندمی  زندگی   بسیاری   ملل   آن  در   که   است  کشوری  ایران "نویسد:  زاده میکند. 

  و   اعراب  مسئله، مسئله   حادترین  .کنندمی  زندگی  ارامنه  و  ترکان  و  کردان، ترکمانان، اعراب  آن  مرزهای

  افتاده   راهبه انگلیس  عوامل  جانب  ازای  شده حساب و گسترده کارزار  اعراب  و کردان میان  در .است  کردان 

در   جنوب  در  عمدتاً  اعراب  .است تحتبین  مرز هم  سابقاً   که  خوزستان   ایالت  ایران،    قیمومیت   النهرین، 

  اعراب   به   تا  خوانندمیفرا   را   ایران  مقیم  اعراب   انگلیسی  عوامل  سبب  این   به.  کنند  زندگی  بود،   انگلستان 

  افزون   .آورد چنگ  به  را   ایران[  خوزستان]   عربستان  خواهدمی انگلستان  بدینوسیله  .گردند  ملحق  النهرینبین

  معنی   به امر   این  ایران برای  اما  .گیرد قرار کامل امنیت در بایستمی نیز هندوستان راه ترتیب براین، بدین

  کُردان   میان  انگلستان، در  جانب  از  تحرکات  همین  شبیه  تقریبا   .است  کشور  جنوبی  بنادر  دادن  دست  از

  نظریه .  کنندمی  زیست  ترکیه  منطقه  در  دیگر   بخش   و   ایران  منطقه  در   کردان  از   بخشی  . گیردمی  صورت

  امپریالیسم .  دارد  بسیار   محبوبیت  کردان  میان  در  ملی  حکومت  یک  در  کردستان  بخش  دو  وحدت  بر  دایر 

  دول   علیه  آنان   همبارز  از  و  سازد  ورشعله  را   شووینیسم کردان  تا  هکرد  هسوءاستفاد  موقعیت  این   از  انگلیس

  قیمومیت   تحت  کردان  مجزای  حکومت  که  انداین  صدد  درها  انگلیسی..  نمایدمی  حمایت  ترکیه  و  ایران

  خواهد   ترمطمئن  النهرینبین  نفت  هچا   از  برداریهبهر  گردد،  موفقای  نقشه  چنین  اگر.  آورند  پدید  انگلستان

  های خواست  با  ایران  دولت  اگر  .آورد  خواهد  فراهم  را   کافی  یپشتوانه  "کردستان  آزاد"دولت    یعنی  گشت،

 ه شا"که  همین  ولی.  نشاندمی  کمی  را  ملی  نارضائی  شعله   انگلستان   نیاید،   در   مخاصمت  در   از  انگلیس   دولت

  آرامش   عدم  کردان  و  اعراب  میان  در  سازد،  ظاهر  خویش  از  رای   استقلال  انگلستان  مقابل  در  بکوشد  "شاهان

  کنونی   دولت  و  هکرد  هاستفاد  ایران  در  ملی  مسئله  از  انگلیسی،  هایامپریالیست  بدینسان .  گرددمی  آغاز  قیام  و

  برگ   این  تا  روبروست  جدی   وظیفه   این  با  ایران   کمونیست   حزب .  دارندمی  نگه   خویش  افسار  در   را   ایران 

  لنینی   هرا   مصممانه  حزب  که  شد  خواهد  هبرآورد  زمانی  مراد  این . بربایدها  انگلیسی  دست  از را   مهم  نهایتبی

  کمونیست،   احزاب  یهمه  مشترک  حل هرا   مجدانه   باید  حزب  که  کرد،  تصویب  حزب  ی هکنگر.  برگزیند  را 

 بکوشد  باید ایران  کمونیست حزب  .کند اختیار   را  کامل جدائی  تا خویش  سرنوشت تعیین در ملل  حق  یعنی 

  این   و   کند  رخنه  گیرندمیبر  در  را  دمکرات  دهقانی   عناصر   و  کارگران   که   ملی   موجودهای  سازمان  تمام  در

  در   زحمتکش  هایهتود  میان  در  باید  حزب.  دهد  سازمان  انقلابی  یا  ملیهای  خواست  اساس  بر  را   عناصر

  روشن   هاهتود  برای  باید  حزب.  بپردازد  روشنگری  بکار   انگلیسی  هایامپریالیست  غارتگرانه  مقاصد  یهبار

  و   ملی  فرهنگ  انکشاف   هرا   توانندنمی  ایران   ملیهای  اقلیت  حاکم   نظام   ساختن  واژگون  بدون   که  سازد

تدریج  با این چنین رویکردی که در حزب کمونیست ایران در پیش گرفته شد به  "31.بپیمایند  را   ملی  استقلال
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دسته و  احزاب  تیرهدر  و  اقوام  موضوع  لنینیستی  و  مارکسیستی  بعدی  این  جات  توجه  مورد  ایرانی  های 

ها  ها قرار گرفت و به بخش مهمی از راهبرد و حتی اقدامات سیاسی و جنگ مسلحانه این سازمانجریان

آنکه تردیدی درباره نقش شوروی تازه تأسیس  زاده طرح شد بیل شد. هرچند در این فقره که از سلطانمبد

ها در ایران تأکید شده است.  درباره مباحث قومی در ایران شود بر نقش انگلستان در تحریک کردها و عرب

یه مسئله ملی استالین در  حزب کمونیست ایران آغازگر تئوری پردازی و فعالیت سیاسی بر مبنای طرح نظر

گرا در کشور  های قومها به تشکیل جریانهای بعد این دسته از رویکردها و فعالیتایران است که در دهه

 های سنگینی بر کشور تحمیل کرد. ای مخرب و ضد تاریخی که هزینهشود. پدیدهمنجر می

 

 ستاره سرخ و اقوام ایرانی 

از تشکیل کنگره دوّم حزب   انتشار مجله ستاره سرخ به عنوان  پس  اقدام به  این حزب  ایران،  کمونیست 

ها  ارگان کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران کرد. این نشریه به صورت تئوریک به تشریح و نشر دیدگاه

  " مسئله ملی"ترین مطالب منتشر شده درباره مفهوم استالینیِ  ایترین و پایهپرداخت. یکی از مهمحزب می

ترین بنیان نظری طرح مباحث قومی  شماره سوم و چهارم این نشریه منتشر شده است. این مقاله اصلیدر 

ای پس از آن  تحت عنوان نظریه مسئله ملی استالینی در ایران است و صدها مطلبی که در دوره چند دهه

ان مجاهدین خلق  های فدایی خلق، پیکار و حتی سازمدر ساختار احزابی چون حزب توده، سازمان چریک

ابراز نظر پرداخته ها و نکاتی که در این مقاله منتشر شده  اند. گزارهتولید و منتشر شد در همین راستا به 

ایران تجویزهایی   است برگرفته از رویکرد لنین و استالین و تجارب اتحاد جماهیر شوروی است که برای 

گزاره این  است.  داده  صورت  نیز  درنظری  شکلی  به  نوشته  ها  از  زیادی  مفهوم  بخش  با  مرتبط  های 

ملی"مارکسیستیِ   دروه  "ستم  سازماندر  سوی  از  چه  بعدی  اشخاص های  سوی  از  چه  و  سیاسی  های 

  ستاره   مارکسیست ایرانی، بازتاب داشت. مقاله مسئله ملیت و زبان در ایران در شماره سوم و چهارم مجله

ذوقی )احتمالا نام مستعار( منتشر شده است. در بخش ابتدایی    به قلم سیاوش  1308سرخ در تیر و خردادماه  

  موظف   ایران   کومونیست  فرقۀ"مقاله از قول قطعنامه کنگرۀ دوم فرقه کمونیست ایران چنین آمده است:  

  سلطنت   قلادۀ  از   ایران   ساکنۀ  مظلومۀ  ملل   کامل  آزادی  به  نسبت  را   خود  طرفداری  وسایل  تمام  با  است

  ابرار  و  اعلام   است زحمتکش   تودۀ عموم بلکه و اقلیت   ملل  32رقیت و تضییقات  موجب که  رضاشاه ـ  آنگلو 

  اعدام  که است ایران حدود ساکنۀ مظلومۀ ملل و دهاقین و کارگران انقلابی قوای کلیۀ اتحاد با فقط .نماید

ابتدایی    " 33.گردید  خواهد   پذیر   امکان   رقیت   و   ارتجاع  اژدهای   هلاک   و ادامه مقاله و در طرح مسئله  در 
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  در   و  کرده  زندگی  متعدده  طوایف   و  ملل   آن   در  که  است  ممالکی   آن   از  یکی  ایران "نویسنده مدعی است:  

  به   ایران  در  قومیت  و  ملیت  مسئله  اهمیت   .شودمی  گفتگو  متفاوتههای  لهجه  و  السنه  به  آن  مختلفۀ  نقاط

  و   تاخت  وها  شورش  وها  سیاسی، جنگ  مهمۀ  وقایع  تمام  در  مملکت  این  تاریخ  سرتاسر  در  که  ایستاندازه

تبدیل  و  داخلی  طوایف های  تاز   غیره   و  حکومت  بر  مختلفه  اقوام  تسلط  و  سلطنتیهای  سلسله  خارجی، 

خویش،    جغرافیایی   موقعیت  واسطۀ  به  .است  کرده  بازی  را  اول  درجۀ  رول  همیشه  قبایل  و  اقلیت  ملل   موضوع

  از   هرکدام و واقع غیره و مغول و عرب و ترک مختلفۀ طوایف عبور و مهاجرت معرض بارها ایران   مملکت

  آن   در  خویش  از  اخلافی  و   آثار  خود  اضطراری  و  آمیزصلح  مهاجرت  یا   و  تاز  و   تاخت  و  تسلط  موقع  در  آنها

  حکمرانی   سرزمین   این   اهالی   عموم   بر  امروزه  که   مملکت  تاجیک   یا   فارس   به   موسوم   سمت  . اند  گذاشته   باقی

   "34.کنندمی

 حل اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره مسئله تنوع  ها! از راهذوقی با ذکر نمونۀ آرمانی کمونیست

هر گاه در اتحاد جماهیر شوروی امروزه مسئله  "گیرد : زبانی و قومی در این کشور در این بخش نتیجه می

لاً حل شده هر ملت دارای مدارس و ادارات به زبان خود گردیده و کردستان و صدها ملل صغیرۀ دیگر کام 

کنند. در ایران بر عکس علما و متفکرین بورژوازی و دولت ملاک پهلوی  امورات خویش را خود اداره می

کنند که از اصل منکر وجود اقوام مختلفه و مسئلۀ ملیت در این خاک شده و ایران  با کمال اصرار سعی می

واحدالمله و واحداللسان معرفی و بزور سرنیزه و اجبار زبان فارسی را در تمام نقاط رسمی و رایج را مملکت 

کنند. نتیجۀ این فکر غلط و سیاسی سرنیزه آنست که این قسم »ترویج«اجباری زبان فارسی بیشتر آتش  

مصنوعی )شووینیزم(  اختلاف و دوئیت را بین ترک و فارس و کرد و عجم و عرب و غیره تیز کرده و به طور  

نماید. از یک طرف دولت و بورژوازی تبلیغات برای  یعنی تعصب ملی و طایفگی را بین این اقوام ایجاد می

زبان فارسی اجباری در تمام نواحی مملکت کرده و تعلیم علوم را در کلیۀ مدارس فقط به فارسی تجویز  

و گبر و عیسوی را از فارس و مسلمان جدا  کنند و از طرف دیگر در شهرها مدارس ارمنی و یهودی  می

های  کرده )و در موقع انتخاب گبرها را که فارس و ایرانی خالص هستند جزو ملت متنوعه دانسته و از فارس

مسلمان جدا ساخته و غیره و غیره( و در نتیجه هم این امر و هم آن اقدام باعث تحریک حس تعصب ملی  

گردد. در نتیجۀ رژیم پهلوی تضییقات نسبت به قبایل و  فۀ اهالی میو مذهبی بین اقوام و دستجات مختل 

بیشتر   ایلات  یاغیگری  است. هرگاه در سابق  گردیده  از سابق  بیشتر و شدیدتر  برابر  اقلیت چندین  ملل 

صورت و صفت »تعرضی« را داشته و غالب برای چپاول نقاط حول و حوش خویش و یا قوافل بود حالا  

باشد. زیرا که دولت مرکزی ایران امروزه نه  و حق بر استقلال ملی و آزادی را دارا میدیگر صورت تدافعی 

و   ایشان و سلب کامل آزادی  برای  از مرکز  و مامورین  تعیین حکام  بلکه  آنها  اسلحۀ  فقط در صدد خلع 
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ترقی   آنهاست.استقلال نسبی آنان و تزیید تضییقات و اخد مالیات و عوارض مختلفه و حتی تغییر زبان  

السیر از قبیل  و اتصال نقاط دور دست و نواحی مختلفۀ مملکت به یکدیگر )وسایل ارتباطیۀ سریعمبادله  

را خیلی کوتاه کرده( که یکی شدن نرخ اجناس و  اتومبیل های بارکشی و سفری و غیره مسافات بعیده 

تقاضای اتصال و اتحاد قطعات مملکت و  شود جداً  اوزان و مقادیر و غیره را در همه جا باعث شده و می

ادارۀ امور خود آزاد بگذارند. اینها صبر ندارندکه خود سیر   تمرکز را نموده و بورژوازی شعار وحدت زبان و 

 دانند زبان واحد را از »عوامل!« ترقی ترقی روابط اقتصادی، یک زبان واحد به وجود بیاورد بلکه لازم می

کمونیست  "35دهند.  قرار  آن   جزیۀ ت  از  جلوگیری  و  واحد  بازار برای  مهم  نوشته  این  ایرانی  تمامی  های 

استالینیستی به مسئله ملی با توجه به تجاریب روسیه و شوروی است که  ـ  ترجمانی از رویکرد مارکسیستی  

نسخه و  به  اغتشاش  است.  شده  متفاوت ختم  اجتماعی  مناسبات  و  تاریخی  شرایط  با  ایران  برای  پیچی 

حل شوروی سابق به ایران و ضد تاریخی بودن و عدم ربست مفاهیم، تقلید نظری و تجویز راهآشفتگی کا

های  های تاریخی هزاران ساله از جمله ویژگیتوجه به مناسبات اجتماعی و فرهنگی میان ایرانیان در دوره

 استالینی استوار است.  ـمشترک چنین متونی است که بر اساس نظریه لنینی 

به ویژه پس از کنگرۀ    "مسئله ملی"ز جدی حزب کمونیست ایران به مفهوم لنینی ـ استالینیِ علیرغم تمرک 

زاده)میکائیلیان( دبیر اوّل حزب کمونیست ایران در کنگره دوم  دوم حزب کمونیست ایران، آوتیس سلطان

ها  ه و بخشِ کمونیستو با نام مستعار ا.هرمز در همین نشری "راهنمای انقلاب"ای با عنوان با انشار مقاله

بخش نمی  عملیات حزب ما در قسمت ملیت به عقیدۀ ما ابداً قانع کننده و رضایت"و مسئله ملیت نوشت: 

ایم. در کنگرۀ دوم حزب کمونیست ایران این مسئله  شود که ما تقریباً هیچکار نکردهباشد. در این مسئله می

ید و کلیتاً بایستی گفت که با وجود آنکه ایران یک  خوب حلاجی نشده و به طوری که لازم بود حل نگرد 

  " 36ایم. مملکت چند ملتی است معذالک موضوع فوق را ما هنوز چنانکه باید و شاید مطالعه و تدقیق نکرده

ما، بایستی خط حرکت  در مسئله ملیت نیز مانند سایر مسائل دیگر  "کند:  زاده در این مقاله تأکید میسلطان

طرفدار استقلال کامل هر ملت یعنی طرفدار آزادی کامل آنها  را اساس خود قراردهیم...  ی و نقطه نظر لنین 

زاده در جای دیگری از مقاله مورد اشاره  سلطان  "باشیمو حتی تجزیه و تشکیل دولت مستقل برای آنها می

ایران را مطالعه  فرقۀ ما بایستی تمام اختصاصات حیاتی و مدنی و غیره هر ملت حاکمۀ مملکت    "نویسد:  می

را در مقابل   اصول عمده مسئله ملیت نظر خودمان  تمام  بایستی در  نماید در همان ضمن ما  و تحقیق 

های بورژوازی و روحانیون بیان کرده و تبلیغ نمائیم. ولی ما نباید از تودۀ زحمتکشان این مسئله را  تئوری

ن کردن رژیم امروزه و تأسیس شوروی در  مستور داریم که آزادی کامل ملل مظلومه فقط بعد از سرنگو
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. فقط در اتحاد شوروی مسئله ملیت به طور تام و کامل حل گردیده و فقط  پذیر خواهد بودتمام دنیا امکان

و آزادی کامل برای امور مدنی و ترقیات اقتصادی خود دارا    در مملکت شوروی تمام ملل مساوات حقیقی

ایران برای پرداختن به مسائل قومی نظیر تجربه شوروی  عزم جدی رهبری حزب کمونیس  "37هستند ت 

های  تازه تأسیس حتی تا تجزیۀ ایران نکته مهمی است که پس از آن توسط دیگران از جمله دیگر جریان

مارکسیستی در ایران از نظر تا عمل پی گرفته شد. هر چند علیرغم چنین مستندات متعدد و روشنی، این  

طلبی در نظر و عمل  دانستند! گویی تجزیهطلبی در ایران مبری میتهام تأثیر بر تجزیهها خود را از ا جریان

بی مارکسیست است.  استالین  ملی  مسئله  تئوری  به  وفاداری  عین  ایرانی  اساسی ها  شرط  هیچگاه  آنکه 

های ایرانی  کاری مارکسیستاستالین یعنی جدایی در راستای منافع طبقۀ کارگر مورد تأکید قرار گیرد. پنهان

در این باره نیز نشانی از داوری درونی در صداقت باورهای مارکسیستی آنها    "مسئله ملی" طرفدار تئوری

 است.

 

 نشریه پیکار و اقوام ایرانی  

اقدام به    "در برلین و وین  1311تا دی ماه    1309فاصله بهمن سال  "همچنین حزب کمونیست ایران در

فتحِ  "های ایرانی برای تعمیم یک نگاه بلشویکی به ایران کرد. این گروه از کمونیستانتشار روزنامه پیکار  

ایرانیان به    "قومی  "و به اصطلاح امروزی    "ملی"باب طرح و بحث مسائل   در ایران کرد؛ یعنی تقسیم 

روس آتی  چیرگی  و  کشور  فروپاشی  جهت  زمینۀ لازم  آوردن  فراهم  در  گوناگون  اقوام  و  آن ملل  بر    ها 

  به قلم ا.هرمز  "ما و ملل اقلیت"روزنامه پیکار در شماره هشتمِ سال اول با مطلبی تحت عنوان  "38سامان.

ایران و محروم بودن سکنه و ملل    [ (میکائیلیان)زادهسلطان  آوتیس ] اقلیت ساکنۀ  با ادعای فشار بر ملل 

در موضوع استقلال ملل اقلیت ایران  اما به طور عموم "نویسد:  غیرفارس زبان ایرانی از هر گونه حقوقی می

ما کلا موافق هستیم که باید ملل اقلیتی که در ایران تحت فشار حکومت ارتجاعی پهلوی یا هر دولت به  

که جدیداً دولت برند برای آزادی و استقلال کامل خود با حکومت حاضره مبارزه نمایند و از قانونیسر می

طلبی به مجلس خود پیشنهاد کرده نترسیده و با تکیه به توده  لالهای استقپهلوی برای خفه کردن نغمه

رود و  های امروزه دنیا به شمار میترین حکومتحقیقی ملت برای آزادی خود با حکومت پهلوی که مرتجع

اقلیت مظلوم ایران باید  تکیه گاه خود را امپریالیسم انگلیس قرار داده مبارزه خونین و جدی بنمایند. ملل 

ها و  توان به فتح نائل گردید. ما کمونیستند که همیشه فتح با توده زحمتکش است و با فداکاری میبدان

آنها و سرنگون کردن حکومت ظالمانه  جمهوری آزادی خود  برای  را  ایران  اقلیت  تمام ملل  ایران  طلبان 
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جمهوری متحده ایران  مرتجع پهلوی به مساعدت برای مبارزه با دستگاه پهلوی دعوت کرده تا به جای آن 

ورود مفهوم اقلیت نیز در این مقاله حایز اهمیت است. مفهومی که دارای بار   "39را مستقر و بر قرار نمائیم.

خوان نیست. این دست از  ای است که چندان با تجارب اجتماعی ایرانیان همشناختی و حقوقی ویژهجامعه

ها گفتاری را در ایران ساخت که به  یافت بنیانرواج می  طور روزافزون در متون مارکسیستیمفاهیم که به

طلبی قومی ختم شد. بنیانی که در جریان تحولات دهۀ بیست خورشیدی در تبریز و مهاباد و  گفتار تجزیه

ریزی بزرگ در دومی منجر  و پس از آن به بحرانی بزرگ در نخستین پدیده و خون 1357های سپس سال

 شد. 

به قلم ناجی   "ملل اقلیت و رژیم پهلوی"در مطلبی باعنوان  3ل دوم فعالیت در شماره نشریه پیکار در سا

ها درباره مسائل قومی نوشت:  منتشر شد با تعقیب سیاست اعلامی و آشکار کمونیست 1311که در آذرماه 

انکه  تنها طبقه کارگر و توده زحمتکش طرفدار حقیقی آزادی ملل و وحدت کارگران تمام ملل است. چن "

در تحت رهبری طبقه کارگر روسیه امروزه در مملکت شوروی مسئله ملیت به طور تام و کامل حل گردیده  

و فقط در آنجا تمام ملل از قبیل ترک، گرجی، ارمنی، تاجیک، اوزبک و غیره مساوات حقیقی و آزادی کامل  

ها )کردی،  تساوی کامل تمام زباندر زبان و تمام امور مدنی و ترقیات اقتصادی خود دارا هستند. ما نیز  

از ملل و بین  عربی، ترکی و غیره( را در مملکت مطالبه می کنیم. در ایران هیچ امتیازی برای هیچ یک 

ما  ها نباید موجود باشد. کوچکترین ظلم و بیعدالتی نسبت به ملل اقلیت نباید موجود باشد.  هیچ یک از زبان

طرفدار آزادی کامل آنها و حتی تجزیه و تشکیل دولت مستقل برای   طرفدار استقلال کامل هر ملت یعنی

تجزیه و تشکیل دولت  "شود این نوشته حتی از  گونه که به صراحت ملاحظه میهمان  "40.باشیمآنها می

کند. این رویکرد برگرفته از تئوری مسئله ملی لنینی و استالینی  های ایرانی حمایت میبرای تیره "مستقل

شرط در نظریه استالین که این تجزیه در راستای اهداف و منافع طبقه کارگر باشد که  با یک پیشاست اما 

از آن دوباره صرف گرا در سده های ایرانی حامل ایدئولوژی قوممارکسیست  نظر شده است!در متن پیکار 

ریخی ایران زمین بلکه  نه ایرانیان برآمده از مناسبات تاگذشته چنان کردند که به قول بیهقی گویی اینان  

 ایرانیان ندانند.    هایاند که رسمغریب و نو  مردمانی

 

 جمع بندی 

های ایران برای اقوام ایرانی در خلال تحولات قفقاز و سپس ظهور  ورود و کاربست مفاهیمی چون ملیت

های ایران  لنینیستـ  مسیحی به جامعه ایران توسط گروهی از مارکسیست    1917اتحاد جماهیر شوروی در  
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آن سابقه نداشت. پس  موجب شد تا در سده بیستم مسیحی، ایرانیان با مسائلی مواجه شوند که تا پیش از 

مارکسیستی   عقاید  ترویج  در  مهمی  سهم  نیز  ایران  تودۀ  ایران، حزب  کمونیست  و  ـ  از حزب  لنینیستی 

یا    "های ایرانیها و خلقملیت"استالینیستی داشت. این اشاعه در قالب ترویج مباحث قومی تحت عنوان  

های حزب مادر  رب و البته با توجه به سیاستها در ایران صورت گرفت. از جمله نتایج این تجاحتی اقلیت

  1324توان، ظهور فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد در سال  یعنی حزب کمونیست شوروی می

گرای  های قومخورشیدی به دستور و فرمان استالین را مورد توجه قرار داد که سرآغازی برای ظهور جریان

های خود  پاشی فرقه دمکرات آذربایجان، حزب تودۀ ایران به فعالیتشود. پس از فروچپ در کشور تلقی می

های مارکسیستی و چپ ایرانی  درباره بسط مفاهیم مارکسیستی مرتبط با اقوام ایرانی ادامه داد و دیگر گروه

و پیکار. دیگر سازمانمانند سازمان چریک فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق  های مسلح حتی  های 

از سا فعالیتزمانبرخی  این  به  زدند. های چپ مذهبی هم  ابعاد نظری و سیاسی و مسلحانه دامن  از  ها 

های حزب توده و دیگر احزاب مارکسیستی و چپ ایرانی در گسترش مباحث قومی در  بررسی ابعاد فعالیت

 های مستقل و مفصلی است که امید است در آینده بدان پرداخته شود. کشور خود نیازمند بررسی

های میانی  در نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه تحولات دهه بیست تا سال

ایران با فعالیت گسترده و خونین جریان های قومی چپ و سوسیالیستی در بخشی از  دهه پنجاه، جامعه 

اقتصادی فراوانی در  های انسانی و  مرزهای کشور از جمله در غرب ایران و کردستان مواجه بود که هزینه

لنینیسم با چالش بزرگی به دلیل فروپاشی شوروی  ـ  های اخیر اگر چه اردوگاه مارکسیسم  پی داشت. در دهه

استالینیستی و تئوری مسئله ملی وی همچنان  ـ سابق مواجه شد اما اثرات دیرپای ورود مفاهیم لنینیستی 

کند. کم توجهی مجامع علمی و دانشگاهی و  می  بر مناسبات اجتماعی و سیاسی در ایران معاصر سنگینی

از   یکی  مفاهیمی  چنین  کاربست  به  تاریخی  و  شناختی  جامعه  نظری،  نقادی  و  نظری  مواجه  به  فکری 

مبالاتی  مهری و بیهای استمرار کاربست چنین مفاهیمی در فضای سیاسی و فرهنگی کشور است. بیعلت

اسبات اجتماعی همبسته تاریخی ایرانیان در چهار دهه گذشته  نسبت به تاریخ و فرهنگ دیرپای ایران و من 

البته از   نیز یکی دیگر از خلأهایی است که روزنه نفوذ و استمرار چنین مفاهیمی را در کشور فراهم کرد. 

ای میان کشورهای آسیای غربی و ظهور انواع  های منطقهچون تشدید رقابتبرخی عوامل عینی دیگر هم

گرایانه تحت تأثیرفروپاشی شوروی سابق و تحولات شمال ارس و قفقاز، تحولات  های قومتجدیدی از فعالی 

ترکیسم و تحولات مشابه در جنوب شرق ترکیه و  ترکیه و ظهور حزب عدالت و توسعه ترکیه در قالب پان

استان پایدار  و  توسعه متوازن  کُند  نیز روند  و  نتیجه    های مرزی کشور و درشمال عراق در حوزه کردی 

 باره نیز نباید غافل بود. های عمومی در اینافزایش نارضایتی
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ایران و حتی در میان   ایران و گسترش مفاهیم مارکسیستی در  اهمیت نقش حزب توده در تاریخ معاصر 

کند نقش جدی و چند وجهی حزب توده در اشاعه  های سیاسی رقیب ایجاب میمخالفین و دیگر جریان

در ایران از جمله مفاهیم مرتبط با اقوام ایرانی و گسترش اشاعه نظریه استالینی مسئله  مفاهیم مارکسیستی  

 های متعدد و مستقلی مورد توجه قرار گیرد. ملی در بررسی

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اکبر فیاض، انتشارات کتابخانه ایرانمهر:  ( تاریخ بیهقی، تصحیح دکتر علی 1358ـ بیهقی، خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر) 1

626 

ای بر نظریه انحطاط ایران با ملاحظات مقدماتی دربارۀ مفهوم ایران،  ( تأملی دربارۀ ایران، جلد نخست دیباچه 1400ـ طباطبایی، جواد ) 2

 38انتشارات مینوی خرد: 

 67 -  51ـ پیشین:  3

  ایتالیا   فلورانس   مزدک   انتشارات(  1963  تا   1903)  ایران   کمونیستی  و   دموکراسی ـ    سیال سو  کارگری   جنبش   تاریخی   ( اسناد 1974نام )ـ بی   4

 5ایران از عبدالحسین آگاهی:  در  سوسیالیسم  تاریخ  از  چاپی  سند ترینقدیمی   دوم، پیرامون چاپ اول  جلد

  ایتالیا   فلورانس   مزدک   انتشارات(  1963  تا   1903)  ایران   کمونیستی  و   دموکراسی ـ    سوسیال   کارگری   جنبش   تاریخی   اسناد (  1974)  نام ـ بی   5

   18آگاهی:   عبدالحسین ایران  در  مارکسیستی  های اندیشه  اولیه  دوران  دوم،  چاپ اول  جلد

 4ـ  3( فرقه عدالت ایران، تهران: پردیس دانش و شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب: 1388ـ خسروپناه، محمدحسین و اُلیور باست ) 6

های احزاب سیاسی ایران در دوره دوم مجلس شورای ملی، مجموعه متون  ها و نظامنامه ( مرامنامه 1361اتحادیه)نظام مافی( منصوره )ـ  7

 و اسناد رسمی کتاب چهارم، تهران: نشر تاریخ ایران: چهارده 

 شورای ملی: چهارده ـ پانزده  مجلس   دوم   دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب   هاینظامنامه   و  هامرامنامه (  1361)  منصوره(  مافی  نظام)اتحادیه  ـ  8

 ملی: شانزده شورای  مجلس دوم  دوره  در ایران  سیاسی  احزاب  های نظامنامه   و هامرامنامه (  1361) منصوره( مافی نظام )ـ اتحادیه 9

 34تهران: موسسه انتشارات عطائی چاپ دوم: ( تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرابادی،  1378ـ ذبیح، سپهر) 10

 130: 1370دی ماه  4ها و مسئله ملۀ ملیّ، ترجمه خشایار دیهیمی، ماهنامۀ نگاه نو شماره ( مارکسیست 1370ـ لووی، مایکل،) 11

 118  (پیدایش حزب کمونیست ایرانف ترجمه ر. رادنیا، تهران: نشر گونش چاپ اول:1360ـ ابراهیموف، ت.ا)شاهین( ) 12

 120  :اول چاپ  گونش  نشر  :رادنیا، تهران  .ر  ایرانف ترجمه کمونیست  حزب پیدایش (1360( )شاهین)ا. ـ ابراهیموف، ت13

 4ملی:  شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 14

 6ملی:  شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 15

 23ملی:  شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 16

 61 : ملی شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 17

 72-73 : ملی شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 18

 75 : ملی شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 19

 76 : ملی شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 20

 64 : ملی شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 21

 157 : ملی شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 22
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هر چند  187 :ملی شورای مجلس  دوم دوره در  ایران  سیاسی احزاب هاینظامنامه  و هامرامنامه ( 1361) منصوره( مافی نظام)اتحادیه ـ 23

 در این مرامنامه نیز ملل قومیت و اقوام و اجتماعات مذهبی نیز بکار رفته است. 

 134 : ملی شورای  مجلس دوم  دوره  در  ایران  سیاسی  احزاب های نظامنامه  و  هامرامنامه ( 1361) منصوره(  مافی نظام )اتحادیه  ـ 24

، تهران: نشر پردیس  1917- 1920( فرقۀ عدالت ایران از جنوب قفقاز تا شمال خراسان 1388ـ خسروپناه، محمد حسین و الیور باست) 25

 ]ه.ق[   1335رمضان  3، 1های به نقل از بیرق عدالت مسلکمیز شماره 17دانش با همکاری نشر و پژوهش شیرازه کتاب: 

  اول، تهران، نشر   ششم، چاپ   ایران، جلد  کمونیستی   و   دموکراسی   کارگری، سوسیال  جنبش  خی تاری  ، اسناد (1358)    شاکری، خسرو   ـ 26

   101 :علم 

  آن  اصولی  و  درست   حل  که   ملی   مسئله  مانند  مهمی   مسئله"  که  نویسدایران، می   کمونیست  حزب  پیدایش   کتاب  در  ابراهیموف   هرچند

ایران،    کمونیست   حزب   ، پیدایش (1360)  ا. ابراهیموف، ت  " نگرفت  قرار   بررسی   اصلاً مورد   کنگره   این   است، در   کمونیستی   احزاب   وظیفۀ 

 195 :اولّ چاپ  گونش رادنیا، تهران، نشر  .ر ترجمه

به نویسندگی سیدهاشم آقاجری و محسن نورمفید  "ه.ش    1311ه.ق. ـ    1338ها در ایران  حزب کمونیست و مسئله ملیّت "باره مقاله  در این 

تارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به این آدرس مراجعه کرد: سال یازدهم، شماره اول  در دو فلصنامه علمی جس

 30-1399،1بهار و تابستان 

   55:  3فصلنامه گفتگو، ش  "چپ و پرسش ملی"(،  1373ـ در این زمینه بنگرید به ثقفی، مراد، ) 27

، فصلنامه مطالعات ملّ،  1358ـ    1300مسئله ملی؟ در ایران  "های مارکسیستیِ طرح  (، درآمدی بر زمینه 1397سیف الدینی، حسین، )  

    35:   1سال نوزدهم، شماره  73شماره  

 (، آذربایجان در تاریخ معاصر، ترجمه محمدکریم اشراق، تهران: توس 1375اتابکی، تورج )

ایدۀ   زرینه  ـ جواد  28 انقلاب 1346ایران در کتاب: حزب تودۀ ایران )  مردم   بخش  رهاِئی  جنبش   و   اکتبر  ـ    ایران ـ مجموعه  و   اکتبر  ( 

  تبلیغات  شعبه  انتشارات  از  اکتبر  سوسیالیستی  کبیر  بانقلا   گذشتسال   پنجاهمین  بمناسبت  ایران   توده  حزب  علمی  سیمنارهای  هایسخنرانی 

 98ـ  97ایران:    توده حزب

  فلورانس مزدک  انتشارات (  1963 تا  1903)  ایران کمونیستی  و   دموکراسی ـ     سوسیال  کارگری   جنبش   تاریخی  اسناد(  1974)  نام ـ بی   29

 69دوم:   چاپ اول   جلد ایتالیا 

  فلورانس   مزدک  انتشارات(  1963  تا  1903)  ایران  کمونیستی  و دموکراسیـ    سوسیال  کارگری  جنبش  تاریخی  اسناد(  1974)  نام ـ بی   30

 105ـ   106دوم:   چاپ اول   جلد ایتالیا 

  انتشارات   :تهران  زادهسلطان   آثار  چهارم  ایران، جلد  کمونیستی  و   دموکراسیـ    کارگری، سوسیال جنبش  تاریخی  تا( اسناد نام)بی ـ  بی   31

 119: (1922 مسکو کتاب ) معاصر  ایران علم 

 ـ رقِّیتّ: بندگی، غلامی    32

  مجله  درباره  گفتاری   همراه  به  1310- 1308  ایران  کمونیست  فرقه   مرکزی  ارگان   سرخ  ستاره  ، کتاب1993ـ احمدی، حمید)ناخدا(      33

  درباره  گفتاری   همراه  به   1310-1308  ایران  کمونیست  فرقه   مرکزی   ارگان  سرخ  ستاره  ایران، کتاب   کمونیست  حزب   تاریخچه  و   سرخ  ستاره 

 126- 125ذوقی:  سیاوش : ایران در زبان   و ملیت  ایران، سوئد نشر باران، مسئله   کمونیست حزب  تاریخچه و  سرخ ستاره  مجله

  ستاره  مجله  درباره   گفتاری   همراه   به   1310-1308  ایران   کمونیست  فرقه   مرکزی   ارگان   سرخ  ستاره   کتاب   ، 1993(  ناخدا)ـ احمدی، حمید  34

  مجله  درباره  گفتاری  همراهبه  1310-1308  ایران کمونیست  فرقه  مرکزی  ارگان  سرخ  ستاره  کتاب   ایران،  کمونیست  حزب  تاریخچه  و  سرخ

 126-127 : ذوقی سیاوش: ایران در  زبان   و ملیت  مسئله   باران، نشر ایران، سوئد کمونیست حزب  تاریخچه  و سرخ ستاره 
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  ستاره  مجله  درباره  گفتاری  همراهبه   1310-1308  ایران   کمونیست   فرقه  مرکزی  ارگان  سرخ  ستاره   کتاب  ،1993(  ناخدا)احمدی، حمیدـ    35

  مجله  درباره  گفتاری  همراهبه  1310-1308  ایران کمونیست  فرقه  مرکزی  ارگان  سرخ  ستاره  کتاب   ایران،  کمونیست  حزب  تاریخچه  و  سرخ

 136-135 : ذوقی سیاوش: ایران در  زبان   و ملیت  مسئله   باران، نشر ایران، سوئد کمونیست حزب  تاریخچه  و سرخ ستاره 

، انتشارات پادزهر، مقاله  22تا( اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران جلد  ـ شاکری)زندیه( خسرو )بی   36

 راهنمای انقلاب ا.هرمز  

  پادزهر، مقاله  ، انتشارات 22  جلد   ایران  کمونیستی و  دموکراسی   کارگری، سوسیال   جنبش   تاریخی   اسناد (  تابی )  خسرو (  زندیه)ـ شاکری  37

 هرمز .ا انقلاب   راهنمای

  ، شیرازه1311  دیـ    1309  ایران، بهمن کمونیست  حزب   نشریه  پیکار  روزنامه  برلین، دورۀ  در  پیکار(  1395)  شهرضایی، رضا  ـ آذری38

 8- 7بیات:  کاوه  مقدمه  : ما  کتاب

  ، شیرازه1311 دیـ    1309  ایران، بهمن   کمونیست   حزب   نشریه  پیکار   روزنامه  برلین، دورۀ  در   پیکار (  1395)  شهرضایی، رضا   ـ آذری  39

     68:  8شماره  1310تیرماه   9ما در: هرمز، ا، ما و ملل اقلیت، پیکار سال اول    کتاب

  ، شیرازه1311 دیـ    1309  ایران، بهمن   کمونیست   حزب   نشریه  پیکار   روزنامه  برلین، دورۀ  در   پیکار (  1395)  شهرضایی، رضا   ـ آذری  40

 114، ناجی: ملل اقلیت و رژیم پهلوی: 1311آذرماه  3سال دوم شماره   اقلیت، پیکار  ملل   و هرمز، ا، ما  :در ما   کتاب

 نقل از: اینترنت
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 دکترطباطبایی  تحلیل تبیین 

 اخیر  رویدادهای  درباره

 

 

 جواد علویدکتر 

 

  برای   اما   . کنم  بیان  ایران   اخیر   رویدادهای  درباره  طباطباییدکتر  تحلیل   مورد  در   توضیحی  قراراست  امروز 

 وقت   لحاظ  به   البته  مجاز،  حد  در  طباطبایی  سیاسی  اندیشه   به  مدخلی  باید  ضرورت  به   بحث  این   به  ورود

  اول   سالهای  در  دارم  خاطر  به  .پردازیممی  بحث  اصلی  موضوع  به  آن  از  پس  و  کنم،  باز  داریم  که  اندکی

 و   شوندمی  ایجاد  جایی   در   مفاهیم  ااروپ   در  اینکه  علت  که   بودند  گفته   ایشان  ایران،  به  طباطبایی  بازگشت

  تاریخ   که  است  آن  یابد، می  تکوین   آن  زهدان   در   دیگری   مفاهیم  سپس   و   یابندمی  استقرار   و   کنندمی  رشد

  حوزه   در  ما  که  است  علت  این  به  شود می  پنبه  بار  هر  ما  هایرشته  که  این  آن،  برابر  در  .دارند  اندیشه

  دنیا   به  اینکه  از  قبل  ممکن  فرصت  اولین   در  شود  ایجاد  که  مفهومی  هر  نبنابرای  .کنیممی  بحث  ایدئولوژی

  روشن   ما   مفاهیم   از  کدام   هیچ  که   است  دلیل   همین   به   وانگهی   . شودمی  بریده   سر   ایدئولوژی  مسلخ در   بیاید

  ما   فکری  نظام  مجموعه  در  جایی  و  باشد  ایستاده  استوار  که  نیست  مفهومی  هیچ  دهند:می  ادامه  .نیست

  با   را   شاننسبت  نخست  توانندنمی  که  است  هایینظریه  به   ما  سخن  روی  که   کنندمی  تاکید  و  باشد،  داشته

 .دهند توضیح کشورمان تاریخِ اکنونِ   و اینجا ما،

  گفت   توانمی  امروز  .کردند  مطرح  بازگشتند،  ایران  به  که  نخست  سالهای  آن  در  طباطباییدکتر  را   مسئله این

  فهم  اندیشه شناسید،می و ایدخوانده  که مجلد چند در آن تحولات تبیین و ایران تاریخ توضیح با طباطبایی

  های اندیشه  تسلط  آنها  وجود  با  دیگر  و  اندبازکرده  را   آن  شکوفایی  و  اندیشه  راه  .است  کرده  عرضه  را   ایران

  که  خاکستری  از  مانع یادداشتها همین در ایشان  خود قول به .اندشده آنها  مانع و نیست پذیر  امکان مخرب

  گاهی ایستادن  و  پایگاه  که   گفت   توانمی  امروز   اند!شده  داشته،می  باز  دیدن  از  حداقل   یا  کور  را   بیننده  هر   چشم

  را  دندی  برای  جایی   این   . ببینیم  و  بایستیم   جایی  باید  دیدن  برای  ما   .است  شده  وضع  ایران،   دیدن   برای 
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  چیزهایی   چنین  هم  دیگر   هایرشته  در   فلسفه  از  غیر  حالا   و  .سیاسی  اندیشه   حوزه  در  فلسفی  سنّت  گوئیم؛می

  یعنی   .بیندمی  را   بیمار  و  ایستدمی  جایی  بیمار  دیدن  برای  پزشک  ما،  پزشکی  حوزه  همین  در  مثلا  .دارید  را 

  دیدن   دربارۀ  دیگر  جایی  قبلا  ایران  بارۀ   در  ما  البته  .کند  عمل  ایشده  شناخته  پزشکی  سنّت  یک  روی  باید

  دیدن  با  پزشک، توسط بیمار  یک   دیدن طور  همین  و ما   دیدن این   که  ام داده توضیح من و  .ایم کرده بحث

  فاصله   دیدن  و  پنجره  میان  که؛  بود  گفته  فروغ  که  کردیم  هم  اشاره  .است  متفاوت  خیلی  معمولی  آدمهای

 . داریم ایران   دیدن برای را  استوار  فلسفی سنّت این ما  امروز  بهرحال .ایست

 

 ندارند!  ایران وضع تبیین در جایی روشنفکری هاینویسیانشاء و حرفها   دیگر امروز

  

  هنوز   آنها   نه   .گویندنمی  چیزی  آنها  که  نیست  معنا   این  به  اینها  .بینیممی  داریم  عینه  به   را  موضوع  این 

  که  فلسفی سنّت این با که است این موضوع اما دهند،می ارائه هم را  شانرنگارنگ هایتحلیل و گویندمی

  این   دارد،   دید،  و  ایستاد  آن  روی  اینکه   برای   را   کافی  استواری  کنممی  فکر   و  است  کرده  ایجاد  دکتر

  لفظ   طباطبایی  وقتی  که   همین  اشنمونه  .ستندنی   متعینّ   دیگر  کنندمی  دیگران  که   رنگارنگی  هایتحلیل

  کلمه   این چون  بردند،  بکار  که  شهریور  اواخر یعنی  سوم  و  دوم  روزهای در  رویدادها  همین  مورد در  را   انقلاب

  پیدا   تداوم  فورا   این  دادند،  یادداشت  هفده  در  مختصری   توضیح  که  بود  شده،  صقیل  و  بزرگ   مفهوم   آبستن

  بخواهند   دیگر  دادندمی  تحلیل  و  آمدندمی  که  هم  هاترینمانده  عقب  آن   حتی  ،دیدیدنمی  شما  دیگر   .کرد

  همه   گویا   که  دارد  معین  مفهوم  و  معنا  اینکه  برای  چرا؟   .بردند  بکار   را  انقلاب  لفظ  این  همه  .کنند  نفی  آنرا

  یعنی   رویدادها  که  ینندبب  جور  یک  بکند،  پیدا   تولد  ایگونه  به  .کند  پیدا   ظهور  نوعی  به  این  که  بودند  منتظر

  فمینیستی  این  مثلا که بزنند ایباسمه هایرنگ که شد هم  هاییسعی البته .شد رسانده مفهوم  این و چه؟

  هم  جدید نسل هستند، ها زن خوب . نیست اصلا اینکه  نه حالا  ... و است آمده جدید نسل این حالا و است

  هستند   آنها  نه!   .جدید  نسل   برای  کنیم   مصادره  توانیم نمی  را   این  ما   عنی ی  .نیستند  قضیه   متعینّ   آنها  اما   .هست

 . نیستیم آن منکر  ما

 

 خیزد!برمی استواری و مدرن فلسفه یک از انقلاب مفهوم

  

  این   هایتفاوت گویممی  اشباره در مختصر  ولی کنیم صحبت آن مورد در که نیست ما بحث انقلاب حالا

  حالا   ورزیم می خشونت ما که  این  مثلا  تفاوتها  این   یعنی  .کرد  خواهم   اشاره را  اصلاحات  و  اصلاح  با  انقلاب 
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  آن   .نیست گونه این  نه اصلاح شودمی و کنیممی حرکت تسامح و تساهل  مقداری با حالا  انقلاب؛ شودمی

  از   که   را  چیزی   آن   و  اصلاح   گوئیم، می  آنرا  گیرد می  انجام   چیزی   هر  درون   از   که   عملی  یعنی  که،   چیزی 

  برد می  بکار   را  لفظ  این   هم  اینجا  .کودتا  مثلا  یا   انقلاب  گویند می  آنرا  شود می  اعمال  position  آن   بیرون 

  دولت،   گفت  شود می  جایگاه   در   الاح   است،  ایران   در   الان   که   position  خود   درون   از   که  است  درست

  چون  که  نیست  این  معنای  به  این  وانگهی . بنام دولت را خودش  که  این  نه  و  است  من منظورم  اش جایگاه

  انقلاب  این  نه  .اصلاح  بگوئید  نتوانید  شما  را   این  گیردمی  انجام مردم  طرف از  و  گیردمی  انجام دارد  بیرون  از

 اصلاح!   برای هست

  کوپرنیکی   انقلاب   مثلا   .کندمی  عوض  را  عناصر   جای   دارد  یعنی   را،  چیزی   یک   که   تسا   همین   برای   واقع   در

  تا   داد  تغییر  را   زمین   و  خورشید  جای  کوپرنیک  که  همانطور  کند،می  عوض  را   ابژه  و  سوژه  جای  که  کانت

  تغییر،  این ود! ش درست خودش واقعی جای  در اجرام  از  کدام  هر برگشت با خورشیدی،   یمنظومه معادلات

 . کنیممی گذر  موضوع این  از  اشاره این  با بهرحال انقلاب  گوئیممی را کردن  عوض

 

 نگرفت!  رنگ آنها تحلیل که دیدیم دهند، ارائه  هاییتحلیل خواستندمی که دیگرانی

  

  رنگ   آنها  تحلیل  که   دیدیم   دهند،   ارائه   هاییتحلیل  خواستند می  که   دیگرانی  که   گفتم می  را  این  داشتم

  کردند   صحبت  آمدند  88  سال  در  و  کنند می  صحبت  و   آیندمی  معمولا   که  خارجی  فیلسوف   حتی  و  نگرفت

  در   بودند  گذاشته  جلسه  فیلسوف  تا  پنج  یکبار  هست  یادم  حتی  بود  هاییصحبت  باز  آنهم  از  قبل  به  راجع  و

  ایران   مورد  در  خیلی  کنندمی  که  هاییصحبت  این  بینیم می  و  شده  هاییصحبت  هم  بار  این  . ایران  مورد

  مثلا  .شناسندنمی  هست  که   آنطور  را  ایران   اینها  که   دهدمی نشان  و   نیست  درست  هم  اصلا  و  نیست  صادق

  آیا   آنها   موضوع   که   شود می  پرسش  این  خوب   بگیرند!   یاد   ایران   از  بیایند  آمریکا  یا  لهستان  مردم   اینکه   گفتن 

  هم   اینجا  ما  یعنی  هست؟  هم  اینجا  نئولیبرالیسم   آن  گویندمی  که  طور  این  یا  هست  اینجا  که  است،  همین

  نوع  این گیویژه و ضرورت بهرحال  .دهممی را  جواب این دارم خودشان ادبیات با حالا داریم؟ نئولیبرالسیم

  هابز   بحث  در  کنم می  فکر  من   هم   ماتریالیسم   توضیح  بیندمی  ماتریالیستی  که  است  این  طباطبایی  دیدنِ

  داخل   از  را  ای پدیده  هر   اینکه   یعنی   ماتریالیسم   که   است  این   اش خلاصه  موردش   در   کردیم   بحث  و  دادیم 

 . ببینیم خودش

  هیچگونه   ونیبیر  عوامل  آیا  گویند، می  بینیم،می  خودش   داخل  از   را  ایپدیده  هر   گوئیم می  وقت  هر  حالا   خوب

  حالا   کنید فرض  شما  .هستند  متعین  داخلی  عوامل  که  کنممی  تاکید   باز   ولی  دارند  البته  خوب .ندارند  تاثیری 



152 
 

 های اهدایی بیاد دکتر جواد طباطباییبخش دوّم ــ مقاله

 

  که   آنهایی  به  انحطاط  بحث  در  خلدونابن  سیاق  به  مثلا  کشندمی  پیش  را   الهی  مشیت  بحث  که   هاییاین

  و   علل  خداوند اما  نیست!  معلوم ما  برای وند خدا  مشیت خوب گفت می  شودمی چه  خداوند مشیت   گفتندمی

  برف،   باریدن  مثلا  بگوئیم   توانیممی  ما   .کندمی  عملی  دارد  که  اسبابی مبنای بر  هم   را   اشمشیت دارد  اسباب

  و   علل  با  هاپدیده  این  .دارند  توضیح  هاپدیده  این  اما  است  خداوند  مشیت  که  است  درست  غیره  و  باران

  ماتریالیستی   توضیح  ما  ولی  بوده  بله  بوده،  مشیت  .دهیممی  توضیح  را   هاآن  ما  .نددهمی  رخ  خداوند  اسباب

 در تحولات .بیاید برف که شودمی باعث هااین و گرما سرما، آب، بودن مایع بخار، مسئله که گوئیممی آنرا 

  این   داخل  در  ما  یعنی  .ایران  داخل  در   آن  توضیح  به  برگردید  باید  دهید،  توضیح  بخواهید  اگر  هم  را   ایران

 . دهیم می توضیح طور

 

 بیند؟می را ایران چطور طباطبایی

  

  مهمترین  ایران  گذشتۀ  در  .داشت  خواهد ایآینده  و  دارد  حالی  دارد،  اییگذشته  یک  ایران  گویدمی  طباطبایی

  این   رسیدن  وحدت  به  و  شدن  ملت  بعد   و  اقوام  و  هاایل  باستان،  دورۀ  از  را   این  که  .است  ملی  عامل  عامل،

  تحولات  در  عامل مهمترین  این اخیر  سال پنجاه و یکصد  همین در معاصر   تاریخ همین تا داشتیم  هاکثرت

 غرب   در  که  را  متاخر   دوران   مهم   دستاوردهای  که   است  این   در   هم  معاصر  تاریخ   این   ویژگی   و  بوده   ایران 

  آنرا  بحث  پیشتر  و  بود  عدالتخانه  که  «justice of House»  همین  مثل  ایران  به   آنها  ورود  و  افتاده  اتفاق

  در   مفصل  کردندمی  صحبت  که  مشروطیت  یباره  در  گذشته   ماه   مرداد   همین  در   هم  دکتر   خود  و  کردیم 

  موضوع   که   همانطور   است   ایران   اشموضوع  که   فلسفی   سنّت   این  بهرحال  .اندداده  توضیح  این  مورد

  تا   انگلستان  هفدهم   سده  اوایل   وضع  اش موضوع  لاک  جان   فلسفه  کنید  فرض   مثلا  دیگران   های اندیشه

  برای   فراگیر   دولت  ساختن  هگل   فلسفه  موضوع   مثلا  یا   انجامید  شکوهمند  انقلاب  به   که  باشدمی   1688

  که   گیریممی  هگل  معروف   جمله  آن  از  هم  را  درآمدن   پرواز   به  این  یدآ درمی  پرواز   به  امروز  است،  آلمان

  وارد   آخرسر  در  فلسفه  یا  فرزانگی  یا  Minerva  یعنی  آیددرمی  پرواز  به  شامگاهان  هم Minerva گفت

 گوید!  می سخن و شودمی

  صیرورت   این  در  که  رویدادهایی  این  رویدادها،  از  را  اشتحلیل  و  شد  وارد  آخر  در  هم  اینجا  در  خوب

  که   است  این  پرسش  اما  .دهدمی  اراِئه  داند،می  و  دانستمی  را   این  فیلسوف  و  دادمی  روی  باید  اشتاریخی

  گذشته   مدت  تمام  در  مینروا   بوم  این  نیست  اینطور  نه  آمده؟  در  پرواز  به  بداهه  و  یکباره  به  مینروا   بوم  این

  طباطبایی   داشته،  نظر  در  را   جوانب  تمام  رویداد  به  منتهی  تاریخ  در  مینروا   بوم  این  هکردمی  توجه  و  بود  نشسته
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  مورد   در  کتابهایش  تمام  .نوشتهمی  و  دیدهمی  بوده،  ایران   تفکرش  موضوع  زندگیش  اخیر   قرن   نیم  تمام  در

  لاک،  مثل کردیممی بحث اینجا در  ما که مدرن  یا متاخر  دوران فیلسوفان موضوعات آن حتی .است  ایران

  سیاسی   اندیشه  مفاهیم   شود می  چگونه  که  است  این   برای   بودیم  شما  خدمت  در   و  غیره  و  ماکیاولی  هابز،

  پردازد می بدانها بوده،  ایشان  موضوع  اینکه  برای هم آنها یعنی  زد، ایران   محک به  و گرفت  را  مدرن  دوران

  در   را   آزاد  دنیای   متاخیر   مقولات  تحقق  امکان  شرایط  خواسته می  خوب   بدانها،  پرداختن   صرف   فقط  نه  و

  بحث   موضوع  داشتیم  باهم  ما  که  جلساتی  آن  درتمام  .کرد  فراهم  آنرا   شودمی  چگونه  که  این  و  ببیند  ایران

  هایی همین  و   مردم  «wealth common»   سیاسی،  اجتماع  مدنی،  جامعه  مثل  مدرن   مقولات   همین   یعنی  ما

 در  تاریخ  دوره  سال  هفتاد  شصت،  باره  در  لاک  جان  مثل  فیلسوفی  اگر  گفتیم  و  کردیم  صحبت  هم  با  که

  یعنی  اش مشخص  موضوع از  مفاهیمی که  است  این در  بودنش فیلسوف شهرتش، کند، می بحث انگلستان 

  در   ما  کار  به  امروز  و  آیددرمی  ابسترکت  مفهوم  صورت  به  شود،می  منتزع  همدهف   یسده  انگلستان  وضع

   نه موجود  هایواقعیت از است  انتزاعی موضوعات درآوردن  سر  بر بحث این  بر بنا  .خوردمی ایران 

   خورد نخواهد ما  درد به شود،می  منتزع  آن  از  که امری صورت آن در نیستند! واقعی که  موضوعاتی

   . کنیممی بحث اشدرباره را  موضوع این  حالا

 

 شناخت! ار 57 انقلاب بایستی ضرورت به ملی انقلاب شناخت برای

  

  را  57  انقلاب  بایستی  ضرورت  به  ملی  انقلاب   شناخت  برای  گردیم؛ می  باز   خودمان   اصلی  بحث  به   حال

  مسیر   همین   در   مشروطیت  انقلاب  آستانه   تا  و  شناخت  را   آن  از  پیش  اقتصادی  توسعه  تحولات  و  شناخت

  سر  نبینیم  فلسفی و دقیق  را اینها  همه ما  اگر  . داد توضیح را  امروز   بتوان اینکه  تا کرد  شروع  آنجا از  و رفت

  ، 57سال  در  که کنیم  پرسش  . ببینیم  را خود  امروز  رویدادهای  تاریخی  بستر  باید  .آورد  خواهیم  در  ناکجاآباد  از

  . دهدمی  توضیح   را  ها این  طباطبایی  گذشت؟  چه  ایران   در   سیاسی  اندیشه   منظر  از  57  به   منجر   رویدادهای  در

  که   کندمی  شروع  امثالهم  و  دُبره  از  .خانمانسوز  هایایدئولوژی  از   متاثر  ضدملی  ایدئولوژی  وز بر  چگونگی

  بیستم   سده  اوایل بحرانهای  منشأشان  آنها  همه گفتم  که  بودند  پیچیده  را   هانسخه  این  لاتین  آمریکای برای

  لاتین   آمریکای  در   که  هاییژیایدئولو  به  رسدمی  تا   خیزدبرمی  او  از   اینها   که   باشد،می  گرامشی  تزهای  و

  پیش   هایدهه هایایدئولوژی در .آورد  ببار پوت  پل مثل هاییفاجعه اینجاها  در متاسفانه و کرد پیدا  جریان

  . شودنمی دیده ملی امر   اینها  از کدام  هیچ در  چیزی هر  یا  بوده  اسلامی یا  بود  چه  چپ  که  این  حالا   ،57 از

  گذشته   تاریخ  و  ارتجاعی  جریان   یک  را  ملی   امر   ها ایدئولوژی  آن  یعنی   آنها  بلکه  شودنمی  دیده  تنها   نه
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  هنوز   آنها  در  و  هست  هم  هنوز   متاسفانه  که  بود  روایی«  »جهان  کشورشان  به  دنیا  به  آنها  نگاه  دانستندمی

  چه   .شودنمی  دیده  ران ای  .شودنمی  دیده  ملت  دولت  نگاه  این در  خوب .گویندمی  را  همین   و  است موجود  هم

  چیست؟   اشموضوع  انترناسیونالیزم.شود می  دیده  انترتاسیونال   ببینید  رواییجهان  وقتی  شما  شود؟می  دیده

  داری! سرمایه  ضد  چیست؟  اشموضوع  .رسیممی  خیزدبرنمی  واقعیت  از  که  انتزاعی  مفاهیم   هیمنبه  خوب

  خواستند می کانتکس  همین  در  هم  را  ایران  خوب  .باشد هم ریالیسمضدامپ  باید  شد داری سرمایه ضد وقتی

  صورت   این   در   که  است  بدیهی  است!  امپریالیسم  جهت  در   است؟  چگونه   ایران   کانتکس   این   در   بفهمند!

  تا  و شریعتی مثل هاییتئورسین که آنطوری  هم هااسلامی در .شودمی تمام ایران ضد بر شانمتقابل عمل

  با   بایستی  یابیهویت  برای  هم   آن  که   بود  اسلامی  امت  مفهوم  آن  گفتندمی  و  داشتند  مطهری  حدودی

  که  افتادمی در بایست دوره آن اقتصادی توسعه با که  بایستی ضرورت به  کار  این در بکند ستیز امپریالیسم 

  اقتصادی   وسعهت  برنامه  با  که  را   ملی  باروری  جهت  در  کارآفرینی  هرگونه  یعنی  افتاد!  هم  اتفاق  هم  همین

  بود   هم   ملی  که  را   اقتصادی   کارهای  این  خوب  .دانستندمی  امپریالیزم  بیشتر  چه   هر  نفوذ  را   بود  همگام

  بود،   آنموقع  که  دولتی  که   ندارم  بحثی  من  حالا  .دیدندمی  داریسرمایه  جهانی  نظام  با  ایران  شدن  همگام

  آنها   بهرحال   که   است  این   مسئله  اما  . کندنمی  پیدا   ارتباطی  ما   فلسفی   بحث  به   اصلا  اینها   بود   چه   یا   خوب

  با   همگام   را   این  وقتی  شما  حالا  بود  ملی   اقتصادی   توسعه  این  و  دادندمی  انجام  را  اقتصادی   توسعه   داشتند

  منتج  و  آوردمی  در ناکجاآباد  از  سر  که است  روایی جهان  دید  همان ببینید امپریالیزم   و جهانی داری سرمایه

 ـ رژیمی نوع چه نداریم کار  اصلا ما کنید توجه یعنی .است روشن آن   برم می  بکار تدبیر معنای به را  رژیم ـ

 بحث   آن  از  خارج  .است  نظر  مورد  بکند  اداره  را   ملتی  یا  مردمی  ای، جامعه  خواهدمی  که  رژیمی  .باشد  ــ

  با   .دید  خواهید  درست  کنید،  هنگا  دیدگاه  آن  با   اگر  شما  .بینیممی  دادمی  انجام  که  کاری   همان   .کنیمنمی 

  اسلام   که  شریعتی  مثل  هم  هااسلامی  شد!  که  شد  خواهد  همان  اشنتیجه  ببینید  ایدئولوژی  کبود  یشیشه

 شما  ایران   دولت  توضیح   در   حالا   .ببیند  را  اقتصادی توسعه  توانستنمی  کردمی  التقاط   هم   با   را   چپ  و   گرایی

  . گرفتمی  قیاس  امیهبنی  دولت  با  را  بود   ایران  در   که   را  دولتی   بینیدمی  شریعتی،   کتابهای   به   کنید  مراجعه  اگر 

  آن   روی  توانیدنمی  شما  که  است  چیزی  این  سوسیالیست!  شودمی  ابوذر  ترهاتی  چنین  یدرنتیجه  خوب

   دیگر! است  دیدن برای  گویدمی شریعتی که  اینهائی  همه دیدن!  برای  بایستید

  بایستی  اقتصادی توسعه همراه گفتندمی بودند گرا واقع کمی که آنهایی حالا ایستاد؟! اینها روی شودمی آیا

  کردن   همگام  دربارۀ  اما  نیست  ما  بحث  اینها  .ندارد  اشکالی  نگاه  این  من  نظر  به  .باشد  هم  سیاسی  توسعه

  است   کشوری   پاکستان .پاکستان به  دهم می  ارجاع  را   شما  فقط  من   اقتصادی،   و   اسیسی   توسعه  یعنی  دو  این 

 است؟!  چگونه  دارد  الان  که وضعی که  بینیممی خوب  .ببرند پیش  خواستند هم  با را  دو این آنجا  در که
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 تمدنی  و  فرهنگی  دستاوردهای  براساس  ملت  یا  جامعه  یک  تحولات  اینکه  از  بودند  غافل  57  انقلابیون

  صحبت   داریم  ایران  مورد  در  چون  ایران،  در  مخصوصا  گویممی  که  تمدنی  و  فرهنگی  گیرد؛می  صورت  اقعیو

  و   ببیند  را   اینها  باید  سیاسی  اندیشمند  یک  .باشد  هم  دیگری  عوامل  است  ممکن  دیگر  جای  حالا  کنیم،می

  آن   از   برداریکپی  و  الگو  با   اینکه  بر   مبنی   داشتند  باطلی  تصور  یک   آنها  .بدهد  تشخیص  را   آنها  بتواند

  جنگ   آمدپی  هم  آنها   عمده  و  بود  غرب  در   که   ملایماتی  نا  همان   از   ناشی  گفتم   که  منحط  های ایدئولوژی

  ر تغیی   را  ایران   تاریخی  مسیر   توانندمی  اینها   بود   ناکارآمد  هم   غرب  خود   در   که   است  این  مهم  و  بود  جهانی

 دادند!  تغییر حدودی تا البته بدهند،

 

 نیست!  تاریخی ضرورت دهد،می رخ تاریخ در که آنچه همیشه

  

  ای بیراهه  کنید،  ایجاد  انشعاب  یک  روید می  که  را   راهی  شما  یعنی  افتدمی  اتفاق  امری  وقتی  همیشه  اما

  در   که  آنچه  همیشه  است!  بیراه  نامش  آن   نه  .رویدمی  را   اصلی  راه  آن  شما  که  نیست  این  معنای  به  بروید،

  اشتباهی   است ممکن موقع  یک   که  گذارید می   راهی  در  قدم  شما  نیست!  تاریخی  ضرورت  دهد،می  رخ  تاریخ

  بروی   که  راه  زیادی مقدار  طی  از  بعد و  بیرون  به  راه از  شویپرت  و  بربخوری  مانع  یک  به  یا  و  نبیند  اتچشم

  دیگری   راه  هیچ  چون  .درست  راه  به  برگردی  دوباره   که  است  این  راهش  ای،آمده  تباه اش  را   راه   که   بفهمی

  اندیشیدند، نمی  واقعی  مفاهیم   مبنای  بر  چون   آنها  نیست!  راه  اصلی،  راه  از  انشعاب  هر  .نداری  این  از  غیر

 خواهند می  که   شکلی  هر   به   را   جامعه  افکار   آن   با   کردندمی گمان   نبود،   واقعیت  از   متأثر   و   واقعی  شان مفاهیم

  آن   به گردیم برمی گفتم که   همانگونه .نیست اینطور که  داد  شکل  شودمی  داریم دست در  که خمیری مثل 

  دیگر   فیلسوفان   یا   لاک   جان   در   گفتم  نیست  واقعیت   از  برخاسته   جایش   اما   که  انتزاعی   منتزع،   فکر   انتزاع   نوع

  رسیم می ما آن در .باشدمی انگلیس کشور واقعیات زا  برخاسته آن لاک جان در .است مهم خیلی انتزاع آن

  این   ایدئولوژی  ی حوزه  در   اینجا،  اما  .سیاسی  اجتماع با  تمایزش  در  مدنی جامعه  کنید  فرض  مفهوم  انتزاع   به

 دوم   جهانی  جنگ  از  ناشی  آنهم  که  است  گرامشی  تراوشات  از  برخاسته  اینحا  .نیست  واقعیت  یک  از برخاسته

  توانیم نمی  را   انتزاع   این  بنابراین   این!  شودمی  اش نتیجه  و  .رسدمی  هااسلامی  به  بعد  و  برهدُ  به  و  باشدمی

  انتزاعی   امر   تولید  و  موثر  هایواقعیت  آن  .است  مهمل  انتزاعی  امر   یک  این  نه   بوده  هاواقعیت  برمبنای  بگوئیم 

  براساس   این شود؟می تشکیل   چطور  موثر   واقعیت   این   ! موثر   واقعیت   یعنی  wirklichkeit  گویدمی هگل  را 

  ما   .ندارد  هم   دیگری   راه   هیچ   گیرد می  صورت  ملت   یا  قوم  یک   شکل   در   انسانها  تاریخی  مشترک  زندگی

   .غیرواقعیات بر  ایستاده یعنی غیرواقعی! نوع از انتزاعی  .بگذاریم انتزاعی مفاهیم  اینها  بجای توانیمنمی 
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 موثر!  واقعیات روی بر  ایستاده  انتزاعی امر

  

  نمودن   سامان   به   کردن،   درست  برای   البته   دهد،می  نظریه   و   انگلستان  از  کندمی  برداشت  لاک   جان   که   آنچه

  هم  ...و  شرقی  آسیای  ما، درد  به   تفکر   آن  که   شود می  متنزع   تفکری   تاملات  این از اما  .است انگلستان  وضع

  گرامشی   و  دُبره   از   که   را  دیگری  آن  .موثر   واقعیات  روی   بر  ایستاده  انتزاعی   امر   گوئیم می  را  آن   .خوردمی  مثلا 

  توانیم نمی  ما  یعنی  .باشد  کارساز   تواندنمی  این  و  .هیچ  هپروت،  روی  بر  انتزاعی   امر   گوئیم می  آیدمی  در   غیره  و

  جهت   در   گیریدمی  اندیشه  یک   از   شما  که  آنی  یعنی   ایدئولوژی   است،  ایدئولوژی  نامش  که   اندیشه   این  با

  برای  کردمی فکر که لاک جان  .نکنید فراموش را این  .باشدمی قدرت هم  حتما  که خودت مقاصد و منافع

  جهان   برای  ایران  از  ترپیش هم و  ایران  برای   هم  مشکلاتی آن  است روشن  کاملا  این .کردنمی  فکر  قدرت

  آنها   مبنای  که  است  هاییایدئولوژی  همین   از   برخاسته   بود،  کامبوج  آن   مهمترین  که  شد  درست

  مفهوم   و   معنی  به  ملی  انقلاب  این  ایران  در   که   گوئیم می  حالا   .دارند  واقع  غیر  منشاء   که  است  هاییابسترکت

  و  کس هیچ با دشمنی و ستیز هیچگونه  .باشدمی خودش اصلی راه به ایران  ملت تاریخی مسیر برگرداندن

 .است  تاریخ اصلی مسیر  در  راه  ی ادامه و  ایستادن  معنی  به اینجا  در انقلاب . ندارد هم رژیمی هیچ

 

 امت! و ملت   تمایز  وجه و طباطبایی اندیشه

  

  جمله   یک   ایرانی!  ملیت  .است  ملی  امر یکی  .باشدمی  استوار  اساسی عنصر  چند  بر   طباطبایی  سیاسی  اندیشه

  از   ایرانی  اقوام  افتاده،  اتفاق  ایران  در  اقوام  یا  قوم  یک  شدن  ملت  تکاملی  »روند  .خوانممی  خودشان  از

  از   اخیر  هایسده  در  که  کردند  پیدا   وحدتی  آن  فراگیر  فرهنگ  لوای  زیر  کشور  این  تاریخی  ایام  ترینکهن

  ای طایفه یا  قومی فرهنگ یعنی بردمی بکار را  فراگیر دقیق مفهوم و واژه اینجا کنند«می تعبیر ملت به آن

  فراگیر   و  متداول  مختلف   اقوام  میان  فرهنگی   شکل  به  سالیان   طول در  تواندمی  است  طایفه   یک   مختص  که

 دولت   از   هم   هگل  .دهدمی  پیوند را   آنها و  شودمی  رایج  اقوام  همۀ  میان   ایشالوده  مثابه  به  فرهنگ  این  شود

  به   کنیممی  ترجمه  ما  را   اونیورسال  .دهدمی  اونیورسال  عنوان  دولت  این  به  او  کندمی  صحبت  کوروش

  . دارد  تداول اقوام   همه میان  یعنی بردمی  نام فراگیری همین   به ش وکور دولت از  واقع در  هم هگل  .فراگیر

  . هستند  دولت آن   بند یا  وند که افرادی همه  یعنی آید، می تداول از   هم دولت کلمه که  دانیدمی تداول، این 

  یونانیان   از  تأسی  به  داریم  دولت  ما  هم   جا  این  گفتندمی  شهر  دولت  بود،  پولیس  و  بود  شهر  چون  یونان  در

  حقوق   پس  است،  این  چون  و  است  دولتش   اینجا  در  یا  شهر  آن  بند  که   کسی  هر  یعنی  شهروند  گوئیم می
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  که   است  متفاوت  قدیم   و  جدید  هایدولت  در  شهروندی  حقوق  این   دانیدمی  البته   که   . دارد  هم  شهروندی

  به   آنرا  شودنمی  دیگر  گرفت  انجام  وقتی   ملی  کنش  این  که  است  این   مهم   مسئله   . نیست  ما   بحث  حالا

  جایی   هر   در   یعنی   .نیست  تاریخی  امر   یک   امت  که   است  این   امت   و  ملت   تمایز   وجه  .برگرداند  گذشته

  هم  »صورت«  شوند  ظاهر  امت  »صورت«  به  توانندمی  خاصی  شرایط  یک  در  مکانی  در  زمانی  در  یجماعت 

  لاک   جان   به   کنم می  اشاره   باز   .ارسطو  مطابق  دارد   »صورتی«  ای ماده  هر   که   است  خاطر   این   به   گویم می  که

  هم   با  قراردادی   وارد   ها این  ،men of number  افراد،  از   تعدادی   مثلا   که   گفتیم   هست  خاطرتان   حتما  که

  این   حالا   .نداشتند  شکلی  امر  بدو  در  یعنی  .کنندمی  پیدا   »صورت«  هم  با   افراد  آن   اینجا  در  که  شدندمی

  . است  مردم  این »صورت«  دولت  .شودمی  «wealth common»   آن  از  بعد  . کنندمی  پیدا  که   را  »صورت«

  تعدادی   یک   که  آنجایی  در  .دولت  شوند می  خودشان   که   هستند  افراد  تعدادی   همان   ماده   اینجا  در  پس 

  شخص   یک  به  قائم  امت  اما  .است  امت  که  ایمجموعه  آن  شودمی  «شان»صورت  خوب  امت،  شوندمی

  های دوره  در  همه   اینها   که   دیگر   مختلف  اشکال  یا   و  دارد   ایزدی   فره   سابق  سیاق  به   شخص   این  که   است

  جایی   یک  باز  .است  گذشته  ایران  یعنی  ما  برای  حداقل  همیشه  برای  آن  زمان  هم  الان  .اندبوده  پیشامدرن

  . باشد داشته وجود توانندمی آن از بقایایی نشدند جدید دوران وارد هنوز که کشورهایی در که کندمی اشاره

  پیش   خودش   این   .بشود  تجدد  تکامل  روند  تحقق  نعما  تواندمی  تنها  مدرن   از   پیش   عناصر   این   وجود  اما

  تحقق   راه  نکنند  مانع  این  با  حسابی  تصفیه  که  زمانی  تا  آنها  و  .است  مانع  یک  خودش  این  و  نیست  برنده

  .شد نخواهد هموار برایشان  مدرنیته

  . است ملی مر ا   با آن پیوند و آن دستاوردهای و مدرن سیاسی اندیشه  به ایران ملت رویکرد موردش  دومین

  بایستیم،   ملی  امر  این  روی  خواهیممی  امروز  وقتی  اما  .داریم  همیشه  را   ملی  امر  این  .باشد  خاطرتان  این

  عملی  ایران  در  مشروطیت با  این .بکند پیدا امتنزاج  مدرن   سیاسی اندیشه با  ضرورت به  و  الزاما  که بایستی

  ایران   در  هم   مشروطیت   معنی  و  بوده  وطیتمشر  همان   هم   ملی   امر   این   دستاورد   مهمترین   و  .است  شده

  حکومت   ایجاد  .است مهم  خیلی  این  .است  بوده  قانون  حکومت  آن  آمد پی  که  حقوق  در  تحول  تحقق  همان

  یعنی   این   از   غیر  توانیدنمی  شما  .مدرن  دولت  با   شود؟می  ممکن   چیزی   چه   با   قانون   حکومت  ایجاد  قانون،

  حکومت   توانیدنمی  .کنید  درست  قانون  حکومت  که  این  بدون  کنید،  دایجا  تانحقوق  در  تحول  توانیدنمی 

  بریم می  بکار   که  دولت  و  است  government  منظور  بریم می  بکار  که  قانون  حکومت  .کنید  درست  قانون

  حکومت   یک   و   government  یک  بتواند  که   باشد  مدرن  باید  ما  دولت  پس   .باشدمی  state  همان   منظور 

  یک   باز   خوب  . شود  می  مردم  حق  احقاق موجب  قانون  حکومت  آن  .باشد  قانون  حکومت  آن  که  کند،  درست

  نظریه   تدوین  .شد  آغاز  ایران  جدید  دوران   مشروطیت  پیروزی  با  ایران  »در  .خوانممی  ایشان   خود  از  جمله
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  همین   منطق  و  ملی  امر  کندمی  پیدا   ظهور  مجلس  این  در  که  امری  نخستین  .بود  اول  مجلس  با  هم  جدید

 و   اساسی  قانون  نظام  و  اساسی  قانون  تدوین   که  .کندمی  متعین  را  کشور  شمول  دیگر  که  است  ملی  امر 

  این   ایران   رد  که  کندمی  تاکید  .باشدمی  ایشان  خود  از  جمله  این  «.داشت  قرار  آنها  صدر  در  قانون  حکومت

  که  اروپایی  کشورهای حتی  و  اسلامی  جهان کشورهای از   بسیاری برخلاف  و  است تاریخی امری  ملی امر 

  آن   از  بیشتر  و  بکند  حفظ  را   خودش  ملی  استقلال  توانست  »ایران  بودند  اسلام   و  مسیحی  امت  از  ایناحیه

  «.بکند تدوین  ملی استقلال  برای روایتی

  واقعیت   بر   سامانی  ملی  امر  همین  برپایه   توانست  نبود  امت  از  بخشی  هیچ  هرگز  که   ایرانی  اقوام   و  قوم

  امر   حافظ  که  کندمی  اشاره  جایی  باز  و  اندکرده  تعبیر  ملت  به   آن  از  جدید  دوران  در  که  بکند  ایجاد  تاریخی

 . دارند ایرانیان   همه را  این و .ماست  دل در که همان است، من سینه در  نهفته که  آتشی همان  را، ملی

  آگاهی   خود  و  ملی  آگاهی  هست،  ایشان  تفکر  هایاستوانه  همین   از   یعنی  کندمی  تاکید  که  ایمسئله  سومین 

  هم   ما برای و .دهدمی توضیح "آگاهی تجربه" صورت به روح پدیدارشناسی در هگل   را  این .باشدمی ملی

  فکر   باریک  را   همین  هم  طباطبایی  .است  شناسی  پدیدار  همان  یخودآگاه  و  آگاهی  برای   منبع  مهمترین

  برایتان  کسی اگر حالا .نکردیم آنرا  بحث اینجا ما و داده توضیح مفصل 86 سال در بعد و 85 سال کنممی

  این   از  برداشتی  بخواهید  اگر  شما  که  است  منبعی  مهمترین  درسگفتارها  آن  ولی  دانمنمی  باشد   کرده  بحث

  آگاهی   تجربه  که   هاییملت  همه  ببینید  .کنید  مراجعه  بدان  توانیدمی  باشید  داشته  خودآگاهی  و  ملی  آگاهی

  سیر   همان  .رسندمی  خودشان   تاریخ  از   دیگر   جای  به  و  افتندمی  راه  جایی  از  یعنی  . دارند  تاریخی  دارند،

  کند می  شروع  جایی   از   ملت،  اینجا  در  پدیده،  این  که   .شودمی  همین   بگوئیم  هم  هگل   در  را   تاریخی  صیرورت

  مثل   آیندمی  فرود  آنجا  که  باشد  جایگاه  آن  یا  منزلگاه  اگر   دوم،  دیگر،  جای  این  .رسدمی  دیگری  بجای  و

  را  همین  هم  طباطبایی   .است  قبلی  وضع   از  بهتر  وضعشان  اینجا  یعنی  .است  تریافته  تکامل   جا این  کاروان، 

  خاستگاه   .دهدمی  توضیح  را   آگاهی  خود   و  آگاهی   تجربه  این   یعنی   .دهدمی  توضیح  یران ا  ملت   روح  برای 

  ویژگیهای   از  گویدمی  و  کندمی  قلمداد  ایران  مردم  آگاهی  خود  و  ملی  آگاهی  نوزایش  هم  را   ملی  انقلاب

  های دوره  همه  در  و  تکوین  دیرباز  از  که  است  آنان  خودآگاهی  همین  تاریخی  ملتی  عنوان  به  ایران  مردم

 .است  کرده پیدا  جریان  نیز فرهنگی شئون همه  در کشور  این  تاریخی

  افرادی   صورت  آن  قبلا  کردید  اشاره  که   دولت  ببینید  .است  دولت  ایستدمی  آن   روی  که   ستونی   چهارمین

  ن ماطبیعی  وضع  از  ما که دهندمی  نشان  اینها  .دیدیم   هابز  و  لاک  جان   در   که  دهندمی  خودشان   به   که  است

 وجود  و  دولت  این  .شودمی   دولت  آنجا  در  و  سیاسی  اجتماع  آن  به  رسیممی  و  آئیممی  قرارداد  آن  با  چطور

  که   مردمی  که دارد ضرورت این  حتما که جدید  دوران در ویژه  به  کندمی شهروند را  ما  که است دولت این 
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  باز   و  است  اصلی  حق  این  و  ارندد  ملی  شهروندی  حقوق  و  آیندمی  حساب  به  شهروند  هستند،  دولت  دارای 

  باشد؛   داشته  را   قانون  حکومت  آن  باید  حتما  کنم،می  صحبت  دولت  این  از  وقتی  که  کنممی  تاکید  اینجا  در

  حکومت   شما  اگر  که   معنا  این   به  .بدهد  انجام  را  کار   این   بتواند  که   باشد  داشته   را   government  آن   یعنی

  گویم می  که  را   ملی  حقوق  این  حالا  .است   مهم  خیلی  قانون   حکومت  .ماندنمی  چیزهیچ  دیگر  بردارید  را   قانون

  دارای  .شوندمی  حق این دارای قانون حکومت و دولت با افراد که است این در بودنش مهم و بودنش اصل

  چیز  یک بشر  حقوق  اصلا  .نکنید خلط  گویندمی که غیره و بشر حقوق با را  این .شوندمی شهروندی حقوق

  بشر   حقوق  آن  نه   باشد!   بشر   حقوق  بر   مبتنی   که  کنیم   زندگی   کشوری   یک   در  توانیمنمی  ما  است  دیگری

   تان یحوصله از  سپاس .است  جهان  افراد  همه مال

 

 طباطبایی«  جواد »اندیشه  تلگرامی سامانه در علوی جواد دکتر هایدرسگفتار  از
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 " جا ایستادن نیز خود کار سترگی است.آن"
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 سهروردی و اندیشه ایرانشهری

 احمد بستانی

 فردوسی و حماسه:

ها  توان مهمترین تجلی اندیشه سیاسی در تاریخ ایران دوره اسلامی دانست. نوشتهاندیشه ایرانشهری را می

عمدۀ   بخش  که  ایرانشهری  متون  شامل میو  را  فارسی  ادب  به  مربوط  سیاسی  آثار  وجوه  دارای  گردد، 

اند. سید جواد طباطبایی شاید  اند که، تاکنون کمتر از این زاویه مورد مطالعه و تفحص قرار گرفتهمهمی

کتاب   در  او  داشت.  اساسی  نکته  این  به  جدی  توجه  که  بود  پژوهشگری  الملک نخستین  نظام    خواجه 

 نویسد:  می

زمین، در کنار زبان و اندیشۀ فلسفی، اندیشۀ سیاسی تداوم تاریخی و فرهنگی ایراناز نظر 

از عمده ایرانایرانشهری یکی  تداوم  تأملی دربارۀ  ترین عوامل  و  به شمار آید  باید  زمین 

هویت تاریخی و فرهنگی ایرانیان جز از مجرای تحلیلی از تداوم اندیشۀ سیاسی ایرانشهری  

نیست..امکان ایرانشهری همپذیر  اندیشۀ سیاسی  است که دو دورۀ  .  ناپیدایی  چون رشتۀ 

مقدمات جنبش    نبزرگ تاریخ دوران قدیم ایرانزمین را از دورۀ باستانی آن تا فراهم آمد

 1خواهی به یکدیگر پیوند میزند.مشروطه

مام آنها نیست،  اندیشۀ سیاسی ایرانشهری دارای وجوه متنوعی است که در این نوشته مجال پرداختن به ت

توان آن را »شاهی آرمانی مبتنی بر  اما مهمترین ویژگی آن را باید تلقی خاصی از سلطنت دانست که می

است که حضور او در    در این تلقی، تمام اندیشۀ سیاسی معطوف به پادشاهی آرمانی   2فرّه ایزدی« نامید.
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انتظام تمام امور ضروری است. این پادشا ه دارای ویژگیهای متعددی است که در  رأس هرم قدرت برای 

است. اما مهمترین کارکرد اعتقاد به شاهی آرمانی، وجه مثالی آن   های ایرانشهری به آنها اشاره شدهنوشته

ورزی که هرچند تحقق آن چندان ممکن به  است. در حقیقت این نظام، متضمن الگویی است برای سیاست

نهد  اسطورهای و مثالی دارد، اما افق و آرمانی سیاسی را پیش روی حکمران میرسد و بیشتر جنبۀ  نظر نمی

 تا به سوی آن گام بردارد و حتی الامکان با آن هماهنگ شود.  

از مقام و منزلت ویژهای   اسلامی، شاهنامۀ فردوسی  ایرانشهری در تمدن  اندیشۀ سیاسی  در میان متون 

اصر اندیشۀ ایرانشهری و تعالیم ایرانیان را، که از طرق مختلفی  برخوردار است. این کتاب ارجمند تمامی عن 

های تمدن اسلامی، ایرانیان اصیلی )از جمله  گیرد. در نخستین سدهبه دست فردوسی رسیده بود، دربر می 

»دهقانان«( بودند که با این که، ظاهراً یا قلباً، آیین جدید را پذیرفته بودند، همچنان دغدغۀ فرهنگ کهن  

آنها  را   از میان  و پنجم، خردمندان بسیاری  چهارم  قرون  ایرانی،  تمدن  ویژه در عصر زرین  به  و  داشتند 

از هر هنگام دیگر،   ایران، بیش  ایران تأکید داشتند. در این موقعیت حساس تاریخ  برخاست که بر تداوم 

فارسی، که از ارکان    رفت که این تمدن و زبانهویت و فرهنگ ایرانی در خطر نابودی بود و بیم این می

آن هنگام شالودهآن محسوب می بروند. در  از میان  به کلی  اسلامی ریخته  گشت،  تمدن  فرهنگی  های 

ایرانی نمیمی ایفا کند، همانند تمدن  توانست سهم فرهنگی شایستهشد و اگر فرهنگ  ای در این تمدن 

چنین موقعیت تاریخی حساسی به عرصۀ    های ملی ایرانی درپیوست. حماسهفراعنه به تاریخ کهن جهان می

ادبیات فارسی وارد شدند. هرچند که مهمترین حماسۀ ملی ایرانی همانا کتاب  »شاهنامه« فردوسی است 

می از  اما  کم  سنّتتوان  تأثیر  شاهنامه  زیرا  کلمه سخن گفت  دقیق  معنای  به  ایرانی  بر  حماسی  نظیری 

  3دهد.تناوری را تشکیل می  سنّته است و این تأثیر خود  فرهنگ ایرانی و ادب فارسی پس از خود گذاشت

است. بهترین دلیل بر این    ظاهراً حماسه سرایی در عصر فردوسی و به ویژه در خراسان عملی رایج بوده

هایی است که پیش از فردوسی، یا همزمان با او، توسط شعرایی چون دقیقی، ابوالموید بلخی،  مدعا شاهنامه

های خویش،  زاق و اسدی طوسی سروده شده است. شاهنامه سرایان برای تدوین منظومهابومنصور عبدالر 

های موبدان  از تمامی منابع بازمانده زمان خویش در بارۀ ایران باستان و همچنین از فرهنگ شفاهی و آموزه

اهنامه از مضامین  اند و ما صرفاً از طریق شبسیاری از این منابع امروزه به دست ما نرسیده  4جستند.بهره می

برمی فردوسی  از شاهنامۀ  برای سرودن  آنها مطلعیم. آنگونه که  او  ایراندوستان، پشتیبان  از  آید، محفلی 

رساندند. توجه  اند و از حیث تهیۀ منابع و معرفی افراد مطلع و یا تأمین مادی به او یاری میشاهنامه بوده

آوری و تدوین »تاریخ« م مهمترین هدف او، جمعبه این نکته ضروری است که هدف فردوسی، یا دستک 

  گونه که است. به گمان ما فردوسی دو هدف عمده در نظر داشته است: نخست همان  ایران باستان نبوده
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خود اشاره کرده است احیای زبان فارسی یا »زنده کردن عجم«. اما دومین هدف فردوسی را ،که برای ما  

ایرانی در قالب »حماسه« دانست. بنابراین شاهنامه را  ای  از اهمیت ویژه ارائۀ هویت  برخوردار است، باید 

جنبه به  که  دانست  ایران  حماسی  اثر  مهمترین  حماسی باید  جنبۀ  ایران  کهن  فرهنگی  و  تاریخی  های 

 بخشد: می

ان  ]تاریخ ساسانیان شاهنامه[ بیشتر از این که تاریخ باشد روایت حماسی است. مثلاً داست 

زندگی اردشیر بابکان خود اثری است حماسی. فردوسی، تا آنجا که توانسته روایات عشقی  

و جنگی رایج میان مردم را در بخش مربوط به عصر ساسانیان گرد آورده تا در شاهنامه  

بگنجاند. در واقع او توانسته است تاریخ را هم حماسه کند، ضمن این که خط کلی تاریخ  

رود که فقط  اش سر میساز است و حوصلهد. فردوسی به هرحال حماسهدهرا هم ادامه می

 5از تاریخ بگوید.

اما چرا فردوسی تمام تاریخ و فرهنگ کهن ایران را به حماسه تبدیل کرده است؟ پاسخ به این پرسش را  

با    باید در شرایط تاریخی و سیاسی زمان فردوسی جستجو کرد. اشعار حماسی اغلب در شرایط رویارویی

دشمن )مانند وضعیت جنگی( و به منظور تشجیع مستمعین و سلب روحیه از دشمنان کارکرد خود را نشان  

دهند. در واقع حماسه سرایی برای فردوسی مناسب ترین شیوه برای تاثیرگذاری بر ایرانیان و یادآوری  می

ا به درستی اشاره کرده است، الله صف گونه که ذبیحافتخارات تاریخی و سیاسی باستان به آنهاست. همان

»محرک روح حماسی در اوائل عهد اسلامی، شکست از اعراب و پدید آمدن حس کینه جویی و انتقام و  

در این میان اندیشۀ سیاسی    6اعادۀ استقلال و نشان دادن عظمت و قدرت نژاد ایرانی در اعصار گذشته بود«.

رخی پژوهشگران آن را از مهمترین منابع تاریخ اندیشۀ  ایرانشهری جایگاه مهمی در شاهنامه دارد و حتی ب

 اند.  سیاسی ایران در دورۀ اسلامی دانسته

های اوستا و ادب پهلوی و دیگر منابع مورد  از اندیشۀ ایرانشهری اما کاملاً منطبق با روایت  شاهنامه دریافت  

امر را باید در ویژگی این  جستجو کرد. فرّ و فروغ پهلوانان و  های حماسه  استفادۀ فردوسی نیست. دلیل 

از آن   کارنامۀ شهریاران در شاهنامه فردوسی شکوه و درخششی حماسی دارد که در روایات کهن نشانی 

نیست. شاهی آرمانی مبتنی بر فرّه ایزدی که مهمترین وجه اندیشۀ سیاسی ایرانشهری است جایگاه خاصی  

ای که حتی برخی فردوسی را »شاعر دی شاهنامه دانست به گونهدر شاهنامه دارد. فرّ را باید از مفاهیم کلی 

وری از فرّ، آیین، هنر، نژاد، گوهر و خرد  های شاه آرمانی را بهرهاند. فردوسی ویژگیفرّ کیانی«  دانسته

  ها را به مثابۀ معیاری برای ارزیابی کارنامۀ شاهان قدیم در نظر داند و با دقّت هرچه تمامتر این ویژگیمی

  دارد. در این میان فرّ برای وی اهمیت خاصی دارد و به تفصیل از شرایط کسب، از دست دادن، انتقال و 



164 
 

 های اهدایی بیاد دکتر جواد طباطباییبخش دوّم ــ مقاله

 

گوید و آن را به مثابۀ عامل تداوم شکوه  ای سخن میتجسم آن با ذکر مصادیق تاریخی و به ویژه اسطوره

توان نخستین روایت منسجم  کند. بازپرداخت حماسی شاهنامه را میهای مختلف معرفی میایران در دوره

از اندیشۀ سیاسی ایرانشهری در دورۀ اسلامی دانست که منبع الهام تمام روایات بعدی از این اندیشه بود.  

ای است که تاریخ )اسطورهای و واقعی( ایران باستان و اندیشۀ سیاسی آن را به  بدینسان شاهنامه واسطه

کند و راه را برای دیگر تفسیرهای آن، به ویژه  ی بازسازی میای حماسدورۀ اسلامی انتقال داده و به گونه

 سازد. ـ اشراقی به دست سهروردی، مهیا می دریافت عرفانی

 

 سهروردی و حکمت ایران باستان

است یاد   ایران باستان  الدین سهروردی در آثار خود به کرّات از »حکمت خسروانی« که مختص  شهاب 

احیاگر آن می را  است که در  کرده و خود  از نظر سهروردی حکمت اشراق احیای نظامی فکری  دانست. 

نمایندگان حکمت تنها عرفا و صوفیه  اسلامی  و در دورۀ  است  بوده  باستان رایج  نه فلاسفه.  ایران  و  اند 

اندیشه های خسروانی و حکمت اشراقی سهروردی میان پژوهشگران اتفاق نظر وجود  درباب نسبت میان 

بینند یا دستکم معتقدند منابع موجود اجازۀ  ند حسین ضیائی هیچ نسبتی میان این دو نمیندارد. برخی مان

این  برقراری چنین پیوندی را نمی   سنّت دهند. برخی معتقدند که سهروردی آشنایی کامل و مبسوطی با 

انند. باید  دو درنهایت گروهی دیگر آشنایی او را اجمالی و درحد دیگر دانشوران مسلمان می  7داشته است.

اشاره کرد آنچه که برای درک سرشت اندیشۀ سهروردی درخور بررسی است، نه میزان دانش او از ایران  

باستان، که نحوۀ دریافت و تفسیر او از موادی است که در اختیارش بوده است. به هرحال، خود شیخ اشراق  

یط تاریخی عصر او نشان میدهد های سهروردی و شرا از منابع خود سخن نگفته است ولی بررسی نوشته

 که انتقال حکمت ایران باستان به او دستکم از سه طریق صورت پذیرفته است.   

حکمت  دهندگان  انتقال  مهمترین  از  که  است  صوفیه  تعالیم  همانا  سهروردی  منابع  مهمترین  از  یکی 

های رمزی  نگارش رسالهگردند. صوفیان هم با  خسروانی به دورۀ اسلامی و تداوم دهندگان آن محسوب می

بخشیدند. جلال الدین همایی مسلک تصوف  های کهن را انتقال میتعلیم شفاهی این آموزه سنّتو هم با 

اشراق برای تدوین  بر حکمت خسروانی میایرانی را مهمترین میراث داند و اعتقاد دارد منبع اصلی شیخ 

گونه که اشاره شد، نور یا  ت خسروانی، همانمهمترین درونمایۀ حکم 8حکمت اشراقی میراث صوفیه است.

نویسندۀ   منصور حلاج  است.  رفته  آن سخن  از  بسیار  ایرانی  گفتار صوفیان  و  آثار  در  که  است  روشنایی 

نامکتاب با  الزیتونیه  هایی  الشجره  و  الاکبر  الجواهر  و  الازل  »طاسین  النور«،  »حمل  النور«،  »نور  های 

ست که در عناوین آنها عنایت به روشنی و نور مشهود است. بایزید بسطامی،  النوریه« و »المتجلیات« بوده ا 
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ها و گفتگوهای فراوان داشت. کتابی  که جد او سروشان از زرتشتیان مسلمان شده بود، با زرتشتیان ملاقات

که   که در آن از مقامات کهن بایزید سخن رفته است »النور« نام دارد و در آن نیایشی از او نقل شده است

»نور»آفریدگار روشنی« را می ابوالحسن خرقانی  ابوحامد غزالی    ستاید. مقامات  است.  نام داشته  العلوم« 

های صوفیانۀ خویش از نور سخن گفته  رسالۀ مهمی به نام »مشکاه الانوار« دارد و در برخی دیگر از رساله

اهل   بزرگان  از  خود  اینکه  با  و  ا   سنّتاست،  حنبلیان  بود،  جماعت  باطنیو  به  را  کردهو  متهم  اند.  گری 

های برادر او احمد غزالی مملو از اشارات خسروانی است و شاگرد او عین القضاه همدانی را باید یکی  نوشته

از مهمترین نمایندگان حکمت خسروانی در تمدن اسلامی دانست. افزون براین بسیاری از صوفیان ایرانی  

 9اند.دانستهان طوس را در زمرۀ حکما میشاهنامۀ فردوسی را ارج نهاده و دهق 

کند. پیش از او، فردوسی سهروردی طرح  اشراقی خود را با تفسیر جدیدی از تداوم فرهنگی ایران آغاز می

در شاهنامۀ خویش، دریافتی حماسی از این تداوم به دست داده بود. فردوسی با پیگیری سه دورۀ اساطیری،  

کوشد تداوم و پیوستگی ایران زمین را، از ابتدای خلقت نخستین انسان )کیومرث( تا  پهلوانی و تاریخی می

تازه اما درک  اشراق  تازیان، نشان دهد. شیخ  از هجوم  ایران  پس  بود در  او معتقد  دارد.  تداوم  این  از  ای 

روشن بودهباستان حکیمان  طبیعیات  روانی  در  است.  کرده  احیا  را  بزرگان  این  او حکمت  و  و  اند  مشارع 

ای تشبیه کرده و مدعی گشته است که آن  ، سهروردی حکمت فهلوی ایران باستان را به قطرهمطارحات

پس از اشاره به قاعدۀ نور و ظلمت و    حکمه الاشراقرا به دریایی مواج بدل ساخته است. شیخ در مقدمۀ  

   :فزاید کهذکر اسامی حکمای ایرانی چون جاماسب، فرشاوشتر و بوزرجمهر بلافاصله میا

گمان مبر که حکمت تنها در این مدت کوتاه رواج داشته است، زیرا عالم هیچگاه از حکمت  

گردد و وی همان خلیفه و جانشین  ها و بیّنات نزد وی باشد خالی نمی و حکیمی که حجت

 10خداوند بر زمین است و تا آنها که زمین و آسمان پایدار باشد نیز چنین خواهد بود.

های مهم حکمت ایرانی است اما سهروردی این بحث را با ظرافت به تداوم  مت یکی از درونمایهتداوم حک 

ایران پیوند می او از اصطلاح »خمیره« بهره میباطنی  نویسد »حکمت دارای خمیرهای  گیرد و میدهد. 

از عالم منقطع نمی ای امروزین  « به معن سنّتخمیره به گفتۀ پژوهشگران با »  11گردد.«است که هیچگاه 

سهروردی در تاریخ معنوی خود سیر انتقال این خمیرۀ معنوی را در دوشاخه پیگیری    12آن مترادف است.

شاخهمی نخست  فیثاغورس،  کند.  اسقلبیوس،  هرمس،  چون  صوفیانی  و  حکما  بر  مشتمل  که  غربی  ای 

گردد که  فهلویان مربوط میگردد. شاخۀ دیگر به  انباذقلس، افلاطون، ذوالنون مصری و سهل تستری می

گردد. این خمیرۀ خسروانی در دورۀ اسلامی به  گردد و به فریدون و کیخسرو منتقل میبا کیومرث آغاز می
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گردد، سپس به حلاج، آنگاه به ابوالعباس قصاب آملی و پس از آن به ابوالحسن  بایزید بسطامی منتقل می

 13انوار دست یافته و نور طامس را تجربه کردند.  هایخرقانی. اینان کسانی هستند که به سرچشمه

افکند که شاخۀ مهمی از آن در ایران زمین جریان  معنوی درمی  سنّتبدینسان سهروردی طرحی از تداوم  

اسلامی متصل می به تصوف دورۀ  را  باستان  ایران  ویژۀ شیخ  داشته و حکمت خسروانی  توجه  اما  سازد. 

ایران چه معنایی می است؟ آیا  تواشراق به  او از سرشت حکمت سازگار  اند داشته باشد و چگونه با درک 

 آنچه شاهرخ مسکوب گفته است در مورد سهروردی صادق است؟

طبیعت عرفان با حسّ ملی سازگار نیست. چون عقاید و سیر و سلوک عرفانی امری متعالی  

فرهنگی  پدیدهای  عرفان  بالاست.  عالم  با  آدم  رابطۀ  در  اس  و  اجتماعی  راه  ـ  ولی  ت 

می پیشنهاد  عمل  در  که  شیوهای  و  رستگاری،  شخصی  نهایت  در  و  غیراجتماعی  کند، 

نفسانی است؛ در نتیجه عرفان، به امر اجتماعی یا تاریخی، و از جمله به امر ملّی، کاری  

ندارد. عرفای ما به زبان فارسی روی آوردند؛ نه برای آنکه زبان ملّی بود بلکه برای آنکه  

 14ی بود.زبان مادر 

خود شیخ اشراق در آثار متعدد خود خمیرۀ حکمت را »ازلی« و »جاوید خرد« نامیده است و همانگونه که  

گوید و طبیعتاً  داند بلکه از شهرهای درونی سخن میپیشتر نیز اشاره شد وطن را مصر و عراق و شام نمی 

به عبارت دیگر اعتقاد به حقیقتی واحد و    15باشد.تواند جایی در منظومۀ فکری او داشته  ملیت ایرانی نمی

گردد و تأکید سهروردی بر دو شاخۀ شرقی و غربی  گری میگرایی افراطی یا شعوبیجاویدان مانع از ملی

اما جالب این جاست که از دیرباز شیخ را در   حکمت که دارای سرشتی واحدند نیز مویّد همین معناست، 

کنند. حقیقت این است  رخی از پژوهشگران معاصر عرب نیز این قول را تکرار میاند و بزمرۀ شعوبیه دانسته

ای قائل  توان منکر شد که برای ایران جایگاه ویژهتوان شعوبی دانست اما نمیکه هرچند سهروردی را نمی

ن  ای ظریف تمایل خود به ایران فرهنگی را با جهانشمول بود است. نکته در این جاست که شیخ به گونه

از این آمیزه ذرهحکمت و خرد جمع می این کار را با  کند، بی آنکه  ای بوی تعصب به مشام برسد. وی 

ایران انجام می ایران را فراتر از حوزهدریافت عرفانی و معنوی از  ای جغرافیایی و حتی  دهد و بدینسان، 

کار او را باید در پیوند با تلقی ایرانیان  آورد و از این حیث تاریخی، به مثابۀ ساحتی معنوی و مثالی درنظر می

باستان از »ایرانشهر« و »ایرانویج« به مثابۀ وطنی آرمانی و مثالی مورد درک قرار داد. با این توصیف حکم  

کلی شاهرخ مسکوب درباب ناسازگاری عرفان با حس ملی، دستکم درمورد سهروردی صادق نیست و توجه  

ای دیگر مورد توجه قرار داد. توغل و تأمل در این نکتۀ ظریف  باید به گونهشیخ به ایران و زبان فارسی را 
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ما را به جایگاه و کارکرد عالم خیال در نگرش شیخ اشراق به ایران و تداوم فرهنگی و معنوی آن رهنمون  

 گردد. می

ار خویش را  کوشد طرح اشراقی خود را در تداوم خمیرۀ فهلوی ایران باستان قرار دهد و تب سهروردی می 

های  دهد و آیا دادهبه آنان برساند. پرسش اساسی اما این است که آیا وی طرحی »تاریخی« به دست می 

کنند؟ باید تأکید کرد که سهروردی، همانگونه که طباطبایی به  تاریخی  تداوم مورد ادعای او را تأیید می

 کند: « عمل میدرستی اشاره کرده است، نه در مقام مورخ که به عنوان »مجدّد

سازد تا اهمیت اقدام  توجه به تاریخ باطنی و معنای باطنی تاریخ است که ما را قادر می

به مثابۀ   سهروردی  باستان،  برای »تجدید« حکمت  نماییم، زیرا که  سهروردی را درک 

دهد یعنی اینکه آن  »مورخ« عمل ننموده بلکه »گذشتۀ« ایران را در زمان »حال« قرار می

ای بی آینده نیست بلکه سهروردی با تجدید آن در زمان حال، آیندۀ آن  ، گذشته»گذشته«

کند. از ورای هرگونه گسست، که خصلت امور تاریخ ظاهری  گذشته را تجدید و احیا می

بخشد. بدین ترتیب حکمای خسروانی  است، رابطۀ معنوی، یگانه پیوند حقیقی را قوام می

 16ن حقیقی اشراقیون دانست.داراتوان طلایهایرانشهر را می

از تاریخ مادی حاصل می این تاریخ  این پیوند ویژه میان گذشته، حال و آینده در تاریخی متفاوت  گردد. 

این ساحت لطیف   است که بر عالم خیال تکیه دارد و معنای رخدادهای معنوی را در  همانا تاریخ مثالی 

ربن به درستی اشاره کرده است، در زیر حماسۀ بیرونی  گونه که ک کند. تاریخی که، همانمثالی جستجو می

گردند.  دهد که جای در عالم نفوس و ملکوت دارند و در آن حادث میو ظاهری از حوادثی نامرئی نوید می

  17یابند.های خارجی به ظاهر متناقض با یکدیگر سازش و آشتی میدر همین تاریخ رمزی است که داده

را  مندی و مکانساحت مثالی عالم خیال دارای زمان مندی ویژۀ خود است و درمجموع ساحتی وجودی 

است.  دهد که در مرتبهتشکیل می مناسبات آن  تعیین کنندۀ  و  قرار گرفته  مادی  پدیدارهای  از  برتر  ای 

لی مورد عنایت قرار  نگرش سهروردی به تداوم فرهنگی ایران را باید در چارچوب این دریافت از تاریخ مثا

داد. تداوم ایران زمین در حکمت اشراقی تداومی است مثالی و شاهان آرمانی ایران باستان به واسطۀ حضور  

ایرانی قرار می گیرند و رکن اساسی این »خمیرۀ« معنوی همانا  در این عالم است که در پیوند با عرفای 

های  »اسطوره« نیز وجود دارد. پدیدارها و شخصیتعالم خیال است. در طرح سهروردی اما درکی نوین از 

ای محکم در عالم خیال دارند و بدین سان از »واقعیت« برخورداند، واقعیتی که  ای در اینجا پشتوانهاسطوره

یابد. اهمیت کار سهروردی در این است که برای  نسبت به واقعیت مادی در مرتبۀ وجودی برتری تحقق می

ای فلسفی فراهم آورد. او با اثبات فلسفی عالم و اقلیمی جدید عناصر و  تان پشتوانههای ایران باساسطوره
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ای ایرانیان را در درون آن گرد آورد و تفسیر نوآیینی از آنها عرضه داشت؛ طرحی  مفردات نگرش اسطوره

ۀ اسلامی«  که هانری کربن آن را به درستی »گذار از حماسۀ پهلوانی ایران باستان به حماسۀ عرفانی دور

 خوانده است. 

 

 گذار از حماسۀ پهلوانی به حماسۀ عرفانی و وجوه سیاسی آن  

در قرن ششم میلادی توجه  به آیین مزدیسنا و حکمت خسروانی به یکباره رو به فزونی گرفت و اشارات  

بود که نخست پدیدار گشت. در همین زمان  این عصر  نامدار  آثار صوفیان  باستان در  ایران  به  ین  مهمی 

ی جدید در تفسیر  سنّت ها و حکایات آن زده شد و  فردوسی و شخصیتشاهنامۀ  های دریافتی عرفانی از  جوانه

 حماسۀ ملی شکل گرفت.  

با پایهشهاب  است که  برای  الدین سهروردی در همین دوره  نور،  مفهوم  بر  نظام حکمت خویش  گذاری 

تفسیری مدونّ از حکمت خسروانی عرضه داشت و تمامی عناصر حکمت کهن ایرانی را در پرتو    ربانخستین

آن مورد بازخوانی قرار داد و بدینسان به حلقۀ واسطی تبدیل شد برای گذار از حماسۀ پهلوانی به حماسۀ  

خورد.  ه چشم میعرفانی، در صورتی که در آثار عرفای دیگر قرن ششم تنها اصطلاحات و اشاراتی پراکنده ب

دومین اهمیت شیخ اشراق از منظر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران است. وی اندیشۀ سیاسی ایرانشهری را  

نیز در پرتو حکمت اشراقی مورد بازبینی قرار داد و، در گذار از حماسۀ پهلوانی به حماسۀ عرفانی، دریافتی  

سابقه از  سیاسی اشراقی مشتمل بر تفسیری بیعرفانی ـ اشراقی از تمامی عناصر آن عرضه داشت. آیین  

اندیشۀ شاهی آرمانی دارای فرّۀ ایزدی است که تمامی تاریخ اندیشۀ سیاسی پس از خود در ایران را تحت 

مهمترین   از  باید  همچنین  را  سهروردی  جهت  بدین  کرد.  هدایت  دیگری  مجرای  در  و  داده  قرار  تأثیر 

 تداوم آن در تمدن اسلامی دانست. نمایندگان اندیشۀ سیاسی ایرانشهری و

بار در تمدن اسلامی اندیشۀ ایران  همانگونه که هانری کربن توضیح  داده است، شیخ اشراق برای نخستین

ای  باستان و حکمت خسروانی را، که فردوسی در قالب حماسی و پهلوانی عرضه داشت، در چارچوب حماسه

امۀ شاهان و پهلوانان تاریخی و اسطورهای ایران در ساحتی  عرفانی درک کرد. در این دریافت نوین، کارن

گردد  در این فرایند حماسه به درون منتقل می  گردد.ای عرفانی بدل میباطنی بازسازی شده و به کارنامه

گردند.  های نفس برای رهایی از غربت غربی بدل میو حوادث عالم خارج به رخدادهای روحانی و چالش

به  رستم  خان  می  هفت  تبدیل  مادی  الزامات  از  رهایی  و  سلوک  مراحل  طی  برای  نفس  گردد.  سفر 

تحقق  حکایت محل  خیال  عالم  که  هستند  درونی  رخدادهای  این  شرح  همگی  سهروردی  تمثیلی  های 

 آنهاست:
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و   دگردیسی  از  نمودی  عرفانی  حماسۀ  پایگاه  به  رسیدنش  و  قهرمانی  حماسۀ  عروج 

گذرانند تا دوباره در ایران اسلامیِ  یان ایران کهن از سر میای است که پیران و دانا استحاله

سهروردی خود را در دیار خویش ببینند. از سوی دیگر، درست مانند حکایت که ادراکش  

بر جهانی میانجی، واسطۀ میان محسوس و معقول، مبتنی بود برگشت کردار پهلوانانه و  

وجود   مستلزم  نیز  عارفانه  سرگذشت  به  شدنش  نام تبدیل  به  واسطی  و  میانجی  جهان 

ملکوت است. پس ملکوت جایی است که گذار از حماسۀ پهلوانی به حماسۀ عرفانی در آن  

 18گیرد.صورت می

ملکوت یا عالم خیال معبری است برای وصول روح به اصل خویش در مشرق انوار و حماسۀ عرفانی در  

یال، تمام تاریخ و حماسۀ ایران را از مکان تاریخ  دهد. بدین سان، سهروردی با طرح عالم خ درون آن رخ می

حماسی به ناکجا آباد عرفانی انتقال داد. بخش مهمی از این فرایند انتقال در حوزۀ اندیشۀ سیاسی ایرانشهری  

داده  رخ می اختصاص  به خود  بسیار مهمی  باستان جایگاه  ایران  تردید در حکمت خسروانی  دهد که بی 

های شاهان آرمانی چون فریدون و کیخسرو در پیوند است  ایران قدیم با سلسله  است. خمیرۀ خسروانی در

و حکمت خسروانی همواره دارای وجهی سیاسی نیز بوده است؛ وجهی که به ویژه در الگوی »شاهی آرمانی  

سهروردی دهد. با مبتنی بر فرۀ ایزدی« منعکس گشته و سهروردی نیز دریافتی عرفانی از آن به دست می

یابد و دور جدیدی گشوده  و طرح عالم خیال، دورهای از تاریخ اندیشه، و اندیشۀ سیاسی، در ایران پایان می

شود که در آن شالودۀ فرهنگ، فلسفه، شعر و ادبیات، تاریخنگاری و اندیشۀ سیاسی را عالمی لطیف از  می

  19داد.صور مثالی تشکیل می

تری قرار  سط سهروردی دارای معنایی ویژه است و باید مورد تأمل دقیقگیری از اسلوب »روایت« توبهره

گیری یک جامعۀ فرهنگی و هویت  گونه که پل ریکور به تفصیل نشان داده است، شکلگیرد. روایت، همان

گری، یک اجتماع بشری وحدت و هویت  سازد. از طریق روایتبخشیدن اعضای آن به خود را ممکن می

تواند واقعی یا خیالی  کند. این گذشته میابد و احساس تعلق مشترکی به گذشته پیدا مییخویش را بازمی

از آن تفسیری در قالب روایت عرضه شده و تعلق به   ی مشترک تجدید سنّت باشد اما همواره لازم است 

رش تاریخ  ترتیب برای نگاگاه خالی از وجوه روایی نیست و بدیننگاری نیز هیچگردد. از سوی دیگر تاریخ

پردازی سهروردی و نقش آن در بازسازی تاریخ  جایگاه روایت  20یک قوم نیز باید از عنصر روایت بهره برد.

و هویت ایرانی در عالم خیال از چنین منظری باید مورد توجه قرار گیرد. سهروردی، در پایان عصر زرین  

ان دیگر بر مناسبات سیاسی زمان سایه  تمدن ایران، و در وضعی که شکاف آرمان و واقعیت بیش از هر زم

های عظیمی مواجه بود، با پرهیز از هرگونه ارجاع  ها و چالشاسلامی با بحران  ـ  افکن بود و تمدن ایرانی
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به وضع موجود، به طرح هویت ایرانی بر شالودۀ عالم مثال پرداخت. وی عناصر تاریخی و اسطورهای ایران  

از زبان رمز و در قالب روایتآورده و با بهرهرا در درون این ساحت معنوی گرد   هایی جدید عرضه  گیری 

ایران، در پیوستگی گردد که هرچند به معنای  اش، طرح میداشت. بدینسان در عالم خیال، »تاریخی« از 

توانست شالودهای برای واقعیت ایران باشد، چنانچه وضعیت پس از  مصطلح کلمه »واقعی« نیست، اما می

اندیشۀ  شیخ   و  فرهنگ  و مبنای  به شالوده  آن،  از  یا دستکم وجهی  اشراق نشان میدهد که عالم خیال، 

ایران، و البته باز هم با بهرهگونه که حماسه در دورهایرانیان بدل گشت. همان از تاریخ  گیری از  ای دیگر 

روردی نیز با استعمال  بخشی را متناسب با الزامات زمان فردوسی ایفا کرد، سهعنصر روایت، نقش هویت

شیوۀ دیگری از روایت، که با رمزپردازی مثالی تناسب داشت، و کاربرد اسلوب جدیدی از تأویل، که متکی  

از نو  بر عالم خیال و امکانات آن بود، اسطوره ایرانی را در شکلی جدید و در ساحت وجودی نوینی  های 

توان آن را مثالی یا عرفانی دانست و  داخت که میطرح کرده و متناسب با آن به تدوین درکی از هویت پر

اند  های فکری و فرهنگی تاریخ ایران هویداست. به درستی گفتههای بعد در تمامی جنبهتأثیر آن در سده

ادب و عرفان    سنّتای میان فردوسی و تمامی  که سهروردی را، در تاریخ فرهنگ ایران، باید به مثابۀ واسطه

از تاریخ فکر و  ان مهم آن حافظ و عطارند، در نظر گرفت. پس از سهروردی دورهایرانی، که نمایندگ ای 

گیرد که هرچند در پیوند با گذشته و حافظۀ تاریخی ایرانیان است، اما عرفان وجه  فرهنگ ایران شکل می

 های خارجی، که عالم لطیف مجردات مثالی است.  غالب آن است و شالود و مرجع آن نه واقعیت

هایی از شاهنامه را  ودی برای تدوین حماسۀ عرفانی خود و طرح آن در عالم خیال، عناصر و حکایتسهرر

برگزیده است که مستعد تأویل معنوی و رمزی باشند. داستان رستم و اسفندیار و همچنین کارنامۀ فریدون  

سیاست مثالی، توجه خود  و کیخسرو در زمرۀ این عناصراند. در اینجا، برای ایضاح بهتر الگوی سهروردی از  

اند معطوف  ها« دانستهرا بر روایت سهروردی از نبرد رستم و اسفندیار که پژوهشگران آن را »داستان داستان

 کنیم.  می

گوید و حجم مهمی  شیخ اشراق عنایتی ویژه به این حکایت داشته چراکه اندکی تفصیل دربارۀ آن سخن می

دهد. به همین دلیل است که برای بررسی گذار از حماسۀ پهلوانی  یرا بدان اختصاص م  عقل سرخ از رساله  

به حماسۀ عرفانی و جایگاه سهروردی در این تحول اساسی در تاریخ اندیشۀ ایرانی تأمل در آن حکایت  

ضروری است. روایت سهروردی در این جا مشتمل بر دو بخش اساسی است. در بخش نخست به پرورش  

 اشاره دارد و بخش دوم به طور خاص به حکایت نبرد رستم و اسفندیار.   یافتن زال به دست سیمرغ

های  ای به رمز مهم »سیمرغ« داشته باشیم که در حماسهپیش از بحث دربارۀ روایت سهروردی باید اشاره

  ای سترگ که با ای در اوستا آمده است، پرندهای دارد. نام این پرندۀ اسطورهعرفانی سهروردی جایگاه ویژه
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روید؛  شکند و با برخاستنش هزار شاخه بر آن مینشستن بر درخت »هرویسپ تخمه« هزار شاخه از آن می

های کهن ایرانی از البرز کوه، که با کوه  درختی شفابخش که تخم همۀ گیاهان را در خود دارد. در اسطوره

هایی  اساطیر کهن سیمرغ با ویژگیقاف یکسان دانسته شده، نیز به عنوان آشیان سیمرغ یاد شده است. در  

گردد. بدینسان سیمرغ  گری و دانایی و رازدانی مشخص میچون بزرگی جثه، قدرت شفابخشی و حراست

نیز رمزی است از صعود به سپهرها و عوالم برتر. در شاهنامۀ فردوسی نیز سیمرغ حضور دارد و به طور  

از زال نوزاد و پروراندن او، دوم رها ساختن رودابه  خاص در سه حکایت از او یاد شده است. نخست حمایت  

همسر او از درد زایمان رستم و سوم یاری رساندن به رستم در نبرد با اسفندیار. در هرسه مورد این پرنده  

گری و شفابخشی.  پیوندی با زال دارد. در شاهنامه نیز سیمرغ نمادی است از قدرت، حکمت، رازدانی، حمایت

های عرفان ایرانی پیدا میکند که اوج آن را در منطق الطیر عطار  ا مقام ویژهای در نوشتهاما سیمرغ بعده

بینیم، که حکایت سلوک پرندگان برای رسیدن به پادشاه خود، سیمرغ، است. بررسی روایت سهروردی  می

ش مهمی از  از سیمرغ به خوبی یکی از وجوه مهم گذار از حماسۀ پهلوانی به حماسۀ عرفانی را، که بر بخ

 دهد. تاریخ ادبیات ایران تأثیر انکارناپذیری داشت، نشان می

با عنایت به توصیفات متعدد سهروردی از سیمرغ، این پرنده را باید یکی از ساکنان عالم خیال دانست که   

در کوه قاف، که خود یکی از رموز این عالم است، مسکن دارد. سهروردی با انتقال تمامی کرد و کارهای  

هایی که این پرنده در آنها حضور دارد را نیز در مرتبۀ وجودی دیگری  سیمرغ به ساحت مثالی وجود حکایت

دارد. به عبارت دیگر  سازد و متناسب با این دریافت جدید روایت دیگری از آن حکایات عرضه میطرح می

وجه ممکن دریافت نوآیینی از    گیری از عنصر روایت و طرح آن در ساحت مثالی وجود، به بهتریناو با بهره

دارد و بدینسان بر تمامی فرهنگ، ادبیات و آگاهی جمعی ایرانیان تأثیر  ها و هویت ایرانی عرضه میآرمان

 گذارد. انکارناپذیری می

کند  بازگردیم. پیر نورانی در توصیف عجایب هفتگانه به درخت مثالی طوبی اشاره می  عقل سرخ به رسالۀ  

زند به حکایت سیمرغ و زال که روایتی از آن در  است. در این جا سهروردی گریزی می  که آشیانۀ سیمرغ

کند که چون رنگ و موی سپید آمده است. در بخش نخست حکایت، پیر حکایت زال را بازگو می  شاهنامه

ناصر  گیرد. در روایت سهروردی عشود و سیمرغ او را زیر پر میداشت به فرمودۀ پدرش به صحرا افکنده می

شک تمامی رموز جدید و نحوۀ  کند. اما بیجدیدی وجود دارد که آنرا به کلی از روایت شاهنامه متمایز می

روایت شیخ از این حکایت کاملاً دقیق و محتاج رمزگشایی و مداقهّ است. به عنوان مثال در شاهنامه زال  

افکنند که از مهمترین نمادهای عالم  می کنند اما در روایت سهروردی او را به صحرا را در کوهستان رها می

از داستان  خیال در رساله های رمزی شیخ است. اما حکایت رستم و اسفندیار که بخش دوم روایت شیخ 
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ای که در این روایت جلب  گردد از اهمیت بیشتری برخوردار است. نخستین نکتهسیمرغ و زال را شامل می

از پایا توجه می ن نبرد نخستین رستم و اسفندیار و بازگشتن دو پهلوان پس از  کند این است که حکایت 

های پهلوانی و حماسی این حکایت،  شود. شیخ اشراق در این جا عمداً به جنبهحاصل آغاز میپیکاری بی

ای ندارد و ماجرا را از نیمۀ دوم حکایت که با مرگ  اند، اشارهکه در شاهنامه با آب و تاب تمام روایت شده 

گیرد. مرگ پهلوان برای او از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل  یابد پی میاسفندیار پایان می

تراژیک   عرفانی، حکایت  الزامات  با  آن  کردن  متناسب  و  پایان  این  دادن  تغییر  با  اشراق  شیخ  که  است 

دانیم  گونه که میند. همانکای دیگر روایت میبخشد و نقش سیمرغ را به گونهفردوسی را صورتی دیگر می

کند و او هم بریدن چوب گز و چگونگی ساختن پیکانی  در روایت فردوسی زال از سیمرغ چاره جویی می

های تو برای پایان پیکار در دل  گوید اگر اصرار و خواهشآموزد و به او میکشنده از آن را به رستم می

و »زمانه« آن را به چشم اسفندیار خواهد رساند و چنین نیز   اسفندیار اثر نکرد تیر را به چشم او نشانه بگیر

شد. روایت سهروردی اما کاملاً متفاوت است. شیخ اشراق با اصل روایت شاهنامه آشنا بوده است و تصرف  

او در پایان داستان کاملاً آگاهانه صورت گرفته است. در روایت شیخ سیمرغ نقش محوری دارد و پرتو نور  

 شود.  شود و سپس به دست رستم کشته میکند و او دچار توهم کوری میفندیار را خیره میاو دو چشم اس

توان آن را رمزگشایی کرد. نخست روایت سهروردی سرشار از رموز اشراقی و عرفانی است و به سادگی نمی

. به عبارت دیگر  باید اشاره کنیم که در روایت شاهنامه، دو پهلوان کمابیش در موقعیتی تراژیک قرار دارند

توان دقیقاً تعیین کرد که حق با کدام طرف  جدال بین نمایندگان خیر و شر نیست و به همین دلیل نمی

است. جذابیت و جاندار بودن روایت فردوسی نیز در همین وجه تراژیک نهفته است. در روایت شیخ اشراق  

م مشخص نیست که راوی حق را به کدام  هرچند از عناصر تراژیک خبری نیست، اما در بادی امر چندان ه

دهد. سیمرغ نزد سهروردی رمزی است از حقیقت الهی و پیوند با مراتب عالی انوار و  یک از دو پهلوان می

به عقیدۀ برخی پژوهشگران معادلی است برای عقل فعال یا ملک جبرئیل. در ادامۀ همان حکایت سهروردی  

جهان همان یک سیمرغ بوده است؟ گفت آنکه نداند چنین پندارد، و  آورد: »پیر را پرسیدم که گویی در می

این اشاره نشان از تداوم فیض روح القدس و ولایت   21اگرنه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی بزمین آید«

معنوی ایران به کرات تکرار شده است. با این وصف سیمرغ رمزی   سنّت ها دارد که در الهی در تمام زمان

تگان شخصی عالم خیال و دخالت او در حکایت را باید نمادی از تدبیر عالم خاکی بر مبنای  است از فرش

عالم خیال دانست که از عناصر اساسی آیین سیاسی اشراقی است. اما پرسش این جاست که دخالت سیمرغ  

فردوسی و  در حکایت مورد بحث ما را چگونه باید تفسیر کرد؟ اسلامی ندوشن، با مبنا قرار دادن روایت  

های خاص روایت اشراقی نوشته است: »شیخ اشراق در تأویل خود از ماجرای رستم  بدون توجه به ویژگی
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)به صورت درخشش تن سیمرغ(   از پشتیبانی تجلی حق  را  او  است، چه  داده  به رستم  اسفندیار، حق  و 

ه به باطن مقصود سهروردی  اما این تنها وجه ظاهری حکایت است و این توضیح، ر  22برخوردار داشته است.«

از آن هانری کربن است که براساس گذار از حماسۀ پهلوانی به  برد. شایستهنمی  ترین تفسیر، به گمان ما 

 نویسد: نگرد. کربن میحماسۀ عرفانی به این روایت می

اما بهرهاز منظر سهروردی هرچند سیمرغ همچنان به زال یاری می مندی زال و  رساند، 

فرزندش از کمک سیمرغ شاید امری ظاهری باشد. در واقع، به معنای حقیقی کلمه، این  

از نبردی پهلوانانه و طی شهود و دیداری متعالی با سیمرغ   اسفندیار جوان است که پس 

 23یابد؛ دیداری که خود سیمرغ با کمک زال تدارک دیده است.اش پایان میزندگی

ب باطنی کربن، که  تفسیر  به  براساس  را،  تمامی مقدمات  است، سیمرغ  بنا شده  اشراقی  ر شالودۀ حکمت 

آورد تا رستم را از مرگ »جسمانی« نجات دهد و مانع از رهایی او از عالم خاکی  دستیاری زال، فراهم می

از منظر نگرش ظاهری که برای عالم مادی اصالت قائل است، سیمرغ از رستم حمایت کرده   شود. پس، 

پهلوانی، به روایت سهروردی توجه    سنّتفت عمدۀ شاهنامه شناسانی است که، برمبنای  است و این دریا

دهد: سیمرغ در حقیقت این امکان را فراهم آورد که اسفندیار  اند. اما کربن به وجه ژرفتری توجه میکرده

اثر شهود و جذبۀ ناشی از مشاهدۀ نور به فنا برسد و بدینسان به مدد سیمرغ است که پای ان ماجرای  بر 

خورد. چشم اسفندیار رمزی است از گشودگی باطن او و بدن او به  عرفانی کرد وکار پهلوان ایرانی رقم می

از نظر مادی آسیب و  تمامی  ظاهر  ترتیب  بدین  است.  دنیوی  از مرگی  او  است و متضمن حمایت  ناپذیر 

شوند، شکل  عالم خاکی بیان می  عناصر حماسۀ پهلوانی در روایت سهروردی، که از منظر عالم خیال و نه

گیرند. در سطح ظاهری سیمرغ به رستم، که نمادی از عالم خاکی و غربت غربی است، دیگری به خود می

به مدد   است که  اسفندیار  این  باطنی  و در سطح  است  تداوم بخشیده  را  او  یاری رسانده و حیات مادی 

به مشرق انوار پیوسته است. رستم الگویی از خرد  درخشش سیمرغ )عالم خیال( از غربت غربی رها گشته و  

سیاسی پهلوانی است اما روایت شیخ اشراق فاقد هرگونه جنبۀ پهلوانی است و حتی رستم را در جهان مادی  

کند. رستم رمزی از پهلوانی دنیوی است حال آنکه اسفندیار با رهایی از غربت غربی الگویی برای  حفظ می

شود. اگر در حکایت رستم و اسفندیار حماسۀ پهلوانی به حماسۀ عرفانی بدل یحماسۀ عرفانی و مثالی م

شود.  ای عرفانی تبدیل میگردد، در داستان کیخسرو و به ویژه پایان آن کارنامۀ شاه آرمانی به کارنامهمی

دی تمام  های عرفانی خود، و به ویژه در حکایت رستم و اسفندیار، با مهارت و هوشمن شیخ اشراق در حماسه

الزامات حماسۀ عرفانی تغییر  پایان داستان را، که نقطۀ عطف حکایت نیز محسوب می گردد، متناسب با 

 دهد. می
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هایی که او روایت  با این توصیف سهروردی را نیز باید در زمرۀ بزرگترین حماسه سرایان دانست، اما حماسه

خویشکاری پهلوانان و شاهان با آن که در حماسۀ ملی و دیگر  اند و در آنها  های عرفانیکند حماسهمی

ها نیز برمبنای حماسۀ عرفانی های کهن ایرانی ذکر شده، متفاوت است و بدین ترتیب پایان حکایتحماسه

می است. بازسازی  گرفته  صورت  هوشمندانه  کاملاً  نیز  سهروردی  توسط  حکایت  این  انتخاب  شوند. 

ی این داستان دردناک، اسفندیار نه تنها پهلوان یک  کویاجی اشاره کرده است »برپایۀ بنمایهگونه که  همان

است بلکه زندگی و سرنوشت او جنبهتراژدی بزرگ در حماسه ایرانیان  ی نمادین و ساختار یک  ی ملی 

همین دلیل تفسیری   به 24تاباند.«یابد و مفهوم خود را در سراسر تاریخ این قوم )ایران( بازمیکهن الگو می

از اهمیت خاصی   ایرانی  نوآیین از این حکایت مهم برای طرح اشراقی و به ویژه برای دریافتی از هویت 

 برخوردار بوده است.  

اما پرسش این است که این گذار از حماسۀ پهلوانی به حماسۀ عرفانی از نظر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران  

، طرح عالم خیال و بازپرداخت عناصر حکمت خسروانی در افق این ساحت  چه معنایی دارد؟ به عبارت دیگر

باطنی چه نتایجی، در حوزۀ اندیشۀ سیاسی، داشته است؟ با طرح عالم خیال به دست سهروردی و انتقال  

هویت و فرهنگ ایرانی به آن تاریخ اندیشۀ سیاسی نیز در مسیر جدیدی افتاد و افق نوینی پیش روی آن  

آن سامان میگشوده شد.   به  با رجوع  و  برمبنای نظم مثالی  آرمانی  این مسیر جدید، سیاست  یافت.  در 

ارتباط با عوالم  سیاست با تدبیر الهی و معنوی در پیوند قرار می گرفت و عالم خیال متضمن این پیوند و 

اندیشۀ سهروردی، به نوعی آرمان اما  گرایی سیاسی منجر میبرتر بود. این وجه در  بررسی تاریخ  گشت، 

دهد که نگرش عرفانی ـ اشراقی و سیطرۀ آن بر اندیشۀ سیاسی   اندیشۀ سیاسی پس از سهروردی، نشان می

دلیل، آسیب به همین  است.  نداشته  نتایج مطلوبی  تمدن همواره  اندیشۀ سیاسی در دوران متأخر  شناسی 

های این تحول اساسی  ید تمامی جنبهشناسی نگرش عرفانی اشراقی دارد و باایرانی، پیوندی وثیق با آسیب

گیری از واقعیت و مناسبات مادی  مورد تأمل انتقادی قرار گیرد. نخستین و مهمترین وجه این نگرش فاصله

 حاکم بر آن بود. 

 ــــــــــــــــــ ـ
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سرزمینی این ایران سیاسی کنونی یک وظیفه است. اما بالاتر از آن حفظ وحدت  

 ما یک وظیفه داریم و یک رسالت داریم و آن حفظ ایران فرهنگی بزرگ است. 
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 « در اندیشه طباطبایی سنّتپیوند مفهوم »

 و  

 مفهوم »تاریخ« در اندیشه گادامر  

 

 

   امید غیاثی           

 دانشگاه تهران( )دانشجوی دکتری تاریخ 

 

-طباطبایی فقید کاری مهم و ضروری است، در عین حال پیچیدگیدکتر پرداختن به وجوه مختلف اندیشه

شمسی با آثار طباطبایی آشنا شد و کمترین اثر این   90نگارنده از اوایل دهه  .های خاص خود را در بر دارد

آشنایی، فرو ریختن تلقی رایج از تاریخ و مواجهه با افقی نو درباره تاریخ ایران، نسبتش با حال و آینده آن  

ستار کوتاه، بنابراین بیش از ده سال است که اندیشه طباطبایی همدم و همگام من است و این ج  .بوده است

اندازی را در فهم دستگاه فکری طباطبایی  در یادبود وی، تلاش دارد با تاملی در وجهی از اندیشه او، چشم

محل بحث قرار گرفته است و خود طباطبایی نیز به دفعات مسئله روش در آثار طباطبایی بسیار   .نشان دهد

با وجود این، نقطه عزیمت    .ال کوتاه نیستبه این پرسش پاسخ داده است که مجال بیان آنها در این مق 

 .ای کوتاه طرح بحث را پی خواهم گرفتنگارنده از بحث روش خواهد بود و با ذکر خاطره 

جلسه   »روندهای  در  گروه  همراه  به  ایرانی«  تمدن  و  سیاست  »مطالعات  گروه  پیش،  وقت  چند  که  ای 

طباطبایی برگزار کرد و نگارنده نیز در آن  دکتر   فکری« پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه، در یادبود

کنندگان در بحث دو تن از سخنرانان پیچید، و با  حضور داشت، در بخش پرسش و پاسخ یکی از شرکت

های طباطبایی، معتقد بود که طباطبایی مخالف کاربست نظریات و  خواندن دو سه سطری از یکی از کتاب

ن است! و تفسیری که سخنرانان عرضه کردند)بحث آنها در مورد روش  های غربی در فهم تاریخ ایرااندیشه

  . های هگل و فوکو بود( قرابتی با اندیشه طباطبایی نداردطباطبایی و بخصوص الهام گرفتن وی از روش

خود را به عنوان دانشجو معرفی کرد، اصرار داشت که بحث در مورد روش    کهبه بیان دیگر، فرد مورد اشاره  

کار بسته، از  هایش بهکه از کدام فیلسوف و اندیشمند الهام گرفته و در نوشتن کتابطباطبایی و ایندر آثار  
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نقطه عزیمت این مقاله، این تفسیر از    .پایه غلط است، زیرا طباطبایی آشکارا مخالف این مسیر بوده است

ایران را میطرح مسئله  .اندیشه طباطبایی است فهمید و تا ای به این صورت که طباطبایی چگونه تاریخ 

توان این پرسش  دانست؟ میهای متفکران غربی را در تاریخ ایران جایز میچه حد کاربست نظریات و روش

شناختی  « و ورود به بحثی روشسنّت»  تکیه بر طرح طباطبایی از مفهوم تری بدل کرد و با  دقیق  را به پرسش

گونه طرح کرد که طباطبایی با چه رویکرد و روشی به تاریخ ایران  های او، پرسش را ایندر آثار و اندیشه

توان همچنان  « را در دستگاه فکری او چگونه باید فهمید؟ این پرسش را میسنّتپرداخت و مفهوم »می

توان  که آیا میو تجدد در اندیشه طباطبایی، و این  سنّتهای دیگری نیز بدل کرد، از جمله نسبت  سشبه پر

نشان داد که در اندیشه طباطبایی، با توجه به تمرکز و تاکید بسیار بیشتر او در دهه اخیر، بر این نکته که  

وضوح پا در  های پیشین که بهی دههای باید به مواد تاریخ ایران زده شود، در قیاس با طباطبایهر نظریه 

 شود؟  زمین اندیشه غربی داشت، چرخشی دیده می

دیباچه  کتاب  از  ویراست  واپسین  در  برانگیزی،  طباطبایی  تامل  توضیح  در  ایران،  انحطاط  نظریه  بر  ای 

دهد  میوی با توضیحی، نشان    .داندهای فکری غربی نمیاش در باب ایران را ذیل هیچکدام از نظاماندیشه

اش، تفاوتی کرده است،  های غرب مدرن، در قیاس با دیدگاه گذشتهکه دیدگاهش درباره استفاده از اندیشه

است یافته  بیشتری  تدقیق  نوعی  به  و  پابرجاست  پیشینش  نظریات  کلی  اصول  توضیح    .اما همچنان  او 

لدون، توضیح داده بود، مبنی بر  خاش درباره ابنچه پیشتر در رساله دهد که این رویکرد جدیدتر، با آنمی

از درون  این  پرسش  امکان طرح  اندیشه پیشامدرن  نظام  ندارد  سنّتکه  تعارضی  است،  داده  از دست    . را 

این قید    .کندداند، اما قیدی به آن نظر پیشین وارد میطباطبایی همچنان آن نظر پیشین را قابل دفاع می

نان که نتوان تصرفی در آن کرد، از تکرار برخی مفردات نفهمیده  که کاربرد نظام مفاهیم اندیشه اروپایی، چ

نخست آنکه    .توان مشخص کردبنابراین دو نکته را می  .(46:  1397ها فراتر نخواهد رفت)طباطبایی،  آن

نیاز از مفاهیم و دستگاه فکری اندیشمندان غربی  طباطبایی همچنان برای خوانش تاریخ ایران، خود را بی

طباطبایی، از طباطبایی متقدم و متاخر سخن گفتن، معنای محصلی    که براساس نظر خودِو دوم آنبیند،  نمی

این نکته، خود    .دقیق و تفاوت را در آرا او دید و به مسئله تبدیل کردتوان وجهی از تنخواهد داشت، اما می

 . ای فکری بدل شودتواند به پروژهمی

این جستار کوتاه در صدد است با فراروی از کلیات رایج درباره روش در آثار طباطبایی]همانند نقل رایج   

از مفهوم   تلقی طباطبایی  به  و  برجسته کرده  را  ایران  تاریخ  با  بودنش[، مواجهه طباطبایی  درباب هگلی 

، نشان دهد تجدد سنّتث سپس از دل بح .توان این تلقی را فهمید، نزدیک شود« و روشی که میسنّت»

شود؟  به مدرنیته چگونه در نظریه او ممکن می  سنّترا چگونه باید در اندیشه طباطبایی فهمید و گذار از  
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گادامر گئورگ  هانس  فهم  با  نزدیک  نسبتی  طباطبایی  روش  دهد،  نشان  تا  است  آن  بر   نگارنده 

(H.G.Gadamer)  نخست باید اندیشه طباطبایی    .و تاریخ دارد  سنّت، فیلسوف برجسته آلمانی، از مفهوم

   .بپردازیم سنّتدرباب مفهوم 

 

 در اندیشه طباطبایی  سنّتبسامد مفهوم ـ 1

کار رفته است و از واژگان پربسامد در آثار او است، چه آنجا که به  طباطبایی بسیار بهدکتر  در آثار   سنّت واژه  

از منظر   جا که به بحث مشروطه و دوران جدید ورود  پردازد، چه آناندیشه میفهم خود از تاریخ ایران و 

در اندیشه    سنّتبا وجود این، مفهوم    .کند و چه در نقدهای تند و تیزش به شریعتی و نصر و دیگران می

نیست پیچیدگی  از  خالی  می  .طباطبایی  ایران  در  تجدد  منادیان  از  را  خود  همواره  اما  طباطبایی  دانست، 

،  سنّت از سوی دیگر، به رغم توجهش به    .گرفتمشخص و کاملا آشکار با جریان روشنفکری می  ای فاصله

توان  اینجا می  .روندتاخت و بر آن بود که آنها با پای چوبین به جنگ مدرنیته میگرایان بسیار میسنّتبه  

میانه   او راهی در  نه مانندو تجدد می  سنّتگفت  اما  به تجدد منتهی شود،  هایی مثل  جریان  جست که 

که  خواستند هر دو سو را با یکدیگر آشتی صوری دهند، بدون اینروشنفکران دینی)در کلیت خود( که می 

دانست، شناسانه میاو پرسش مهم خود، که آن را غیر جامعه  .تصوری از تناقضات این مسئله را دریافته باشند

ل و اسباب شکست پروژه تجددخواهانه این کشور، از  عل . گونه طرح کرده بوداش، ایندر آغاز پروژه فکری 

خواهی چه بوده است؟ او توضیح داده بود که وجه نوآورانه  عباس میرزا و امیرکبیر تا پیروزی جنبش مشروطه

پایه  تاریخ  نوشتن  این پرسش،  به  وام میبحثش در پاسخ  بیهقی  از  را  آن  که  است)مفهومی  گرفت(، ای 

شناسان علل و اسباب و شکست  زند و مانند جامعهتماعی را به محک اندیشه میهای اجتاریخی که دگرگونی

این پرسش    .(289و 288الف:  1395دهد)طباطبایی،تجددخواهی در ایران را به مناسبات اجتماعی تقلیل نمی

ا  ایران تاریخی ر  .دهدای، اهمیت تاریخ را برای نوع تجددگرایی طباطبایی نشان میو سخن از تاریخ پایه 

پشت سرگذاشته و فرهنگی پدید آورده است که در آستانه مشروطه، با فرهنگ دیگری مواجه شد که به  

و فرهنگ پیشامدرن    سنّتدریافت طباطبایی از    .بومی را دچار چالش جدی نموداش، فرهنگ  سبب هژمونی

را توضیح    سنّت ایران، خاص خود او است و وی با نگاهی فلسفی تلاش کرده است فهم خود از مفهوم  

را درک کرد؟   سنّتتوان دریافت طباطبایی از  توان این پرسش را پیش کشید که چگونه میاکنون می  .دهد

خواهد  در مورد تاثیری که طباطبایی از متفکران مختلف پذیرفته سخن بسیار گفته شده است، اما نگارنده می

از   سنّتتواند پرتویی بر فهم بایی( بپردازد که میبه متفکری کمتر اشاره شده)در باب نسبت او با آثار طباط

 . پردازیمدر اندیشه طباطبایی می سنّتابتدا به طرحی کلی از جایگاه  . دیدگاه طباطبایی بیفکند
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ایرانیان با منطق جهان جدید که آنها را شکست خورده و حیرت زده کرده  طباطبایی در نخستین مواجهه 

به دست داده   سنّتنویسد که هنوز تعریفی از  او در مکتب تبریز می  .شدکرا پیش می  سنّتبود، پرسش از  

شاید تنها نکته مشخص آن است که واژه    .درستی معلوم نیستبه  سنّتنشده است و حدود و ثغور مفهوم  

وی توضیح داده است که اگر از    .(47و46ج:  1395بریم)طباطبایی،میبکار    Traditionرا در ترجمه    سنّت

صرفنظر    ـ  که جز در حلقه آشنایان با علوم اسلامی شناخته شده نیستـ    در اصول فقه  سنّتکاربرد اصطلاح  

شود، جعل جدید  کار برده میای که امروز بهگونه ، به سنّتتوان گفت که در زبان فارسی، واژه  کنیم، می

به عنوان معادل اصطلاحی در بحث و  استعمال میاست  نیست،  و مبانی آن روشن  -هایی که مقدمات 

اعتنا  اندیشیدن بی  سنّتتوان به  طباطبایی بر آن بود که در قلمرو تاریخ اندیشه، نمی  .(50و49شود)همان،

، در  سنّتهای تدوین مفهوم  ( و او توضیح داده است که با علم به دشواری296الف:  1395بود)طباطبایی،

اکنون باید دید طرح نظری طباطبایی این پیچیدگی   .(54و  53ج:1395ت)طباطبایی،این راه خطر کرده اس

 دهد؟را چگونه بازتاب می سنّتمفهوم 

 

 سنّت رویکرد طباطبایی به ـ 2

 افتاده، بدون    را امری پیش پا سنّتندارد و به همین دلیل کسانی که  سنّتدستی از طباطبایی تلقی دمدکتر

احمد که همواره  نقد او به کسانی چون شریعتی و آل  .دانند نقد کرده استمعنای مشخص میکاربرد و یا با  

دستی گرفتن  و بیش از هر کس دیگری در طی این سالها بوده است، ناشی از همین نقد طباطبایی به دم

ان با خلا  تواو بر آن بود که خلا اندیشه را نمی  .و عدم توجه به پیامدهای این موضوع است  سنّتمفهوم  

میراث با  و  کرد  پر  پشتوانه سازینیندیشیدن  که  میهایی  تنها  ندارد،  نابود  ای  را  میراث  اصل  توان 

، فهم مردمان  سنّتوی توضیح داده است که برخلاف کشورهای عربی که    .(20ب: 1395کرد)طباطبایی،

در    . تری پیدا کردگستردهمعنای    سنّتآن کشورها از کتاب است، به عنوان نص بنیادین، در ایران مفهوم  

وام می  Überdeterminationاینجا وی اصطلاح   فروید  از  تعین چندوجهی  را  تا  توضیح    سنّتگیرد  را 

( و بر همین اساس و با رویکرد فلسفی خود، تاریخ ایران پیشامدرن و پیش از  54ج:  1395دهد)طباطبایی،

های دوره اسلامی،  او توضیح داده است که در نخستین سده  .داندانقلاب مشروطه را واجد سه نص می

از دیانت    سنّت و دریافتی  فلسفی یونانی  ایران در میراث  باستانی  بهدوره  و  ادغام  آن  گونهاسلامی  با  ای 

  . (53از یکدیگر امکان پذیر نیست)همان،  سنّت گانه این  های سهترکیب شده است که جدا کردن عناصر رگه 

داند، و بر آن است که سه نص  دست و بدون پیچیدگی نمییکرا مفهومی    سنّتبه بیان دیگر، او مفهوم  

ترکیبی که در آغاز    .انددند، در دوره اسلامی درهم تنیده شدهاندیشیدن بنا شده بو  مذکور که بر سه گونه
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اما به اندیشه و انحطاط تمدنی که در سدهراه زایا و پویا بود،  های پس از عصر نوزایش  تدریج و با زوال 

 . اسلامی در پی آمد، از توضیح مناسبات جهانی و بویژه جهان مدرن ناتوان مانده بودـ  ایرانی

به جای   میراث  تلاش می  ،سنّتوی  توضیح  و در  را رواج دهد  بود  او  خود  ابداع  کرد مفهومی دیگر که 

طباطبایی این   .قدمایی« سنّتکار گیرد،»نظام تاریخی ایران که دارای سه نص تا پیش از مشروطه بود، به

ر تاریخ ایران،  برد، تا شکافی را میان دوران قدیم و دوران جدید دمفهوم را در تقابل با مفهوم تجدد بکار می

گفت، این شکاف  وقتی از طرحش درباره ایده دانشگاه سخن می  .از منظر فهم مناسبات جهانی برجسته کند

های علمیه به نهادهای علم جدید بدل  دهد که در اروپا، حوزهاو توضیح می  . توان آشکارا مشاهده کردرا می

اما سرمشق دانشگاه    .تبدیل صرف تغییر نام نبود  این  .نامیدندمی  Universitasشدند که به زبان لاتینی  

  تهران، به عنوان دانشگاه مادر در ایران، جایی در میراث نداشت، بلکه الگوی بنیادگذاران دانشگاه تهران، 

Universitas  ،او به همین دلیل در قیاس دو نظام اندیشگی در    .(30و29ب:  1398اروپایی بود)طباطبایی

ای ایران نیازمند  شود، معتقد بود که نوشتن تاریخ پایه ایران و اروپا،که ایده دانشگاه پشتوانه آن دانسته می

از دیدگاه طباطبایی   .(24ب: 1396قدمایی فاقد آن است)طباطبایی،  سنّتنظامی از مفاهیم است که نظام 

از ایرانیان با اندیشه تجدد، گروهی که سپس روشنفکران نامیده شدند، در خلئی صورت   هایی آشنایی گروه

های قدیم و الزامات دنیای جدید و شرایط بحرانی کشور ایجاد  گرفت که میان نظام علم منسوخ مدرسه

ا یکی  توانست در پیوند بدانشگاه تهران، از سویی، به دلایل روشن نمی  .(33ب:  1398شده بود)طباطبایی،

دانشگاه نمیاز  نیز  درونی  دلایل  به  دیگر،  سوی  از  اما،  شود،  تاسیس  غربی  اروپای  متولی  های  توانست 

  سنّت هایی پیش از آنکه دانشگاه در ایران تاسیس شود، نظام  سده  .ای از نظام علم برای ایران باشدناحیه 

ویکردی اجتهادی به مبانی علم جدید  قدمایی ایران دستخوش چنان تصلبی شده بود، که ایرانیان نتوانند ر

نویسد که برخلاف کشورهای اروپایی جریان روشنفکری  وی در مکتب تبریز می  .(35داشته باشند)همان،

اندیشه   اندیشه  سنّت از درون  ی  سنّت ی بیرون نیامد و نتوانست در تحول خود، در نسبت میان روشنفکری و 

اروپا که  .تامل کند اندیشه در  در آن،اندیشه تجدد با مناقشه متاخرین بر قدما آغاز شد و    برخلاف تاریخ 

از پی ایران تجددخواهی  اعتنایی متاخران به قدما بود و نه تاملی در  آمدهای بیشالوده آن استوار شد، در 

اندیشه   این بیسنّت بنیادهای  و در  قدما در نگرفتی  و  ج: 1395)طباطبابی،.اعتنایی، جدال میان متاخرین 

 ( 46و45

ها نتوانسته بود از درون خود تحولی برای فهم مناسبات  قدمایی از منظر طباطبایی، سده  سنّتابراین نظام  بن 

طباطبایی در کتاب آخر خود درباره    .جهانی ایجاد کند، اما هنوز در ذهن و ضمیر ایرانیان نفوذ فراوان داشت 

  مداری سنّت دوران معاصر، از اصطلاح  قانون، برای نقد رویکردهای ضدتجدد در حکومتو   دولت،ملتایران،  
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(Traditionalism) را   سنّتکند، تا نشان دهد که چرا این رویکرد به درقیاس با شریعتمداری استفاده می

نظام  سنّت وی    .تابدبرنمی به  بازگشت  را  ناب و جاودانی شمرده سنّتمداری  اصلی آن خردی  ، که هسته 

جا به دستگاه و تشکیلاتی که حول محور ملکه در پیش از انقلاب شکل  وی از همین  .کندشود، معنا میمی

جمند،  رهای فردید، نراقی، شایگان، انجمن شاهنشاهی فلسفه و لیلی امیرا فعالیت  .کندگرفته بود، نقد وارد می

باطن، همه علیه مشروطیت   به زعم طباطبایی، در  اما  ایران،  فرهنگ  پاسداشت  برای  فلسفه  در ظاهر  و 

، در دوران جدید در حالی آغاز شد که  سنّتمدارانه از  سنّتدفاع    .(50و49:  1399سیاسی آن بودند)طباطبایی

  .(116ج:  1395قدمایی با واقعیت تاریخی حیات اجتماعی گسسته بود)طباطبایی،  سنّت پیوندهای مضمون  

نظر کنیم  صرف  سنّتی  سنّت از پاسداران  دهد که در ایران، در غیاب جدال قدما و متاخرین، اگر  او توضیح می

یک دسته   .ی با دو رویکرد متفاوت روبرو شدسنّت اعتنا ماندند، اندیشه که یکسره به الزامات دوران جدید بی

که    ییآنها کردند  سنّت بودند  تصور  سیاسی  قدرت  به  رسیدن  برای  ابزاری  اهل    . را  عموما  که  افرادی 

که همچون اسوه اروپایی خود پدیداری  ـ    مدارانسنّتدسته دوم،    .های سیاسی و التقاطی بودندایدئولوژی

  . مداری را توضیح دهدسنّتگیرد تا بودند ،که طباطبایی اینجا از توضیح کارل مانهایم کمک می ـ نو است

  . کاری که پدیداری تاریخی و جدید استبا محافظهمداری »صرف یک وضع انسانی« است، در قیاس  سنّت

به نظر مانهایم نوعی محافظه کاری در نهاد بشر به ودیعه گذاشته شده است که پیوسته به آنچه از دنیای  

است)همان،قدیم به او رسیده چنگ می مداری در  سنّتخاستگاه    .(117زند و از هرگونه نوآوری گریزان 

  سنّت آمد، تصلب  به شمار می  سنّت مداری واکنشی به فرا رسیدن پایان  سنّتکه  ایران برخلاف تاریخ غربی،  

  سنّت ، راه خود را از رویکردهای ایدئولوژیک به  سنّتبنابراین، طباطبایی ضمن توجه به    .(123بود)همان،  

 . نبال کردرا د  سنّت افکنی او از مفهوم  توان این جدایی و سپس طرحاز اینجا می .کندمداری جدا میسنّتو  

  

 در نزد طباطبایی و گادامر  سنّتنسبت مفهوم  ـ3

پیچیده تصور  که  بود  آن  بر  تدوین  طباطبایی  و  تاریخی  منابع  در  جستجو  با  و  دارد  ایران  واقعیت  از  ای 

مینظریه  تلاش  نظریهای،  پیچیدگیکند  آن  برای  بهای  راهی  و  باز  ها  ایران  از  متفاوت  فهمی  سوی 

فهم    .(143:  1399)طباطبایی،کند برای  زبانسنّتاو  در  مشتقاتش  و  آن  معادل لاتین  به  اروپایی  ،  های 

های معنایی  تواند لایه نمی  سنّتدرستی نشان داده بود که مفهوم  دهد که فردید به  او توضیح می  . گرددبرمی

tradition    را منتقل کند، زیرا در معنای فعلtradere    انتقال میراث مستتر است و فردید با توجه به فعل

تواند کارساز  فرا دادن در فارسی، اصطلاح فرادهش را برساخته بود که به نظر طباطبایی در مواردی می

می  .(129ب:  1396باشد)طباطبایی، ک اینجا  شد  نزدیک  تاریخ  از  هرمنوتیکی  فهم  به  اندیشه  توان  با  ه 
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تعیین شرایط امکان کسب معرفت تاریخی از فرهنگ گذشته، برای فلسفه    .قرابت دارد  سنّتطباطبایی از  

این فهم و کسب معرفت از گذشته به دریافت   .(125:  1378هرمنوتیکی پرسشی جدی است)کوزنزهوی،

، وضعی  (Aufhebung)  دهد که هگل در معنای دیالکتیکگادامر نشان می .گادامر از هگل نزدیک است

اعمال می بود،  نفی  و  کردن  به معنای ملغا  این اصطلاح که  پیشین  با معنای  برای هگل،    .کندمتفاوت 

: 1398دهد)گادامر،های حقیقت است که خود را درون تناقضات نشان میدیالکتیک، متضمن حفظ همه جنبه

را    گویدها به تاریخ ایران سخن میبر این اساس، اینکه طباطبایی مدام از به محک خوردن نظریه   .(161

  سنّت را به سه مفهوم »فرادهش،  traditionبر همین اساس، طباطبایی  .گادامری فهمیدـ  توان هگلیمی

ایی، سه عنصر امانت  در اندیشه اروپ  سنّتدر مفهوم    .(129ب:  1396طباطبایی،  گرداند)و فرا دادن« برمی

ای که سه مفهوم اساسی  توان تمییز داد، مفهوم پیچیدهفراداده شده، مرجع تعلیم و نفس عمل انتقال را می

  .(132شد)همان،شامل میی که کلیسا از حواریون دریافت کرده( و کلیسا را سنّت کتاب مقدس، فرادهش)

در بحث از مشروطه خواهی،    .، به فهم از تاریخ ایران برگردیمسنّتتوان با این تعریف طباطبایی از  اکنون می

کند، رویارویی میرزای نائینی و شیخ  است که طباطبایی استدلال می  سنّتبر همین پایه و همین مفهوم از 

جدال قدیم   .(548الف:  1398  قدمایی در پایان تاریخ آن بود)طباطبایی،  سنّتالله نوری دو دریافت از  فضل

  سنّت قدمایی و نه رویارویی تجدد و نظام    سنّتو جدید با پیروزی مشروطیت، در میان دو گروه از نظام  

داد و نه در تقابل با نظام متفاوت  ها پیشتر رخ میای که باید سدهنکته   .(567قدمایی شکل گرفت)همان،

تکوین    سنّتتوانست در درون نظام  مشروطه خواهی نمی  قدمایی، اندیشه  سنّتبه سبب تصلب نظام    .غربی

توان از دیدگاه فلسفی  قدمایی با هژمونی مدرنیته غربی را می  سنّتمواجهه این نظام    .(551پیدا کند)همان،

شود، خود  آنچه از آن سخن گفته می  .دهد که فکر مبتنی بر زبان استنشان میگادامر    .گادامر دنبال کرد

از   های  این موضوع در مواجهه با زبان  .کندطریق ساخت زبانی »در جهان بودن« ما بیان میرا نخست 

ای  هایی که منشا تاریخی و فرهنگی کاملا متفاوتی دارند و ما را با تجربه ویژه زبانشود، بهخارجی معلوم می

این    .(179و  178:  1398دامر،ایم)گاکنند که بیشتر نداشتیم و فاقد واژگانی در ازای آن بودهاز جهان آشنا می

ها در دوران مشروطه  هایی نظیر قانون و تجدد مضمون محتوایی آنتوان در مورد واژهتوضیح گادامر را می

دهد که کوشش هگل برای پیوست خودش به یونانیان، نشان  توضیح می  3گادامر برای فهم هگل   .کار بردبه

این همگرایی، تمایل به تعمق نظری است که نیمی    .جود داردها وداد که بازهمگرایی موثری میان او و آن

تعمقی که   .(43از آن را هگل از متون یونانی به گمان دریافته و نیمی را به زور بیرون کشیده است)همان، 

 
 درباره هگل دارد. وی برای نشان دادن پیچیدگی و دشواری فلسفیدن هگل گفته بود: باید هگل را هجی کنیم.  گادامر نقل معروفی- 3
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ایران    سنّتدر نظام   خ نداده بود و به ناچار با فرهنگ جدید و زبان جدیدی مواجه شده بود که  رقدمایی 

داد که مفاهیم و زبان ایرانیان در آن دوره، توانایی برابری در  دست میو موثر از جهان به  فهمی متفاوت

را نداشتند و  طباطبایی بر همین اساس بیان می  .مقابل آن  این وضعیت ناشی از شکست ما بود  کرد که 

   . پیش از هر چیز، در حوزه اندیشه شکست خورده بودیم

  سنّت دریافتش از  Bewährungو  Bewahrungگادامر در توضیح تلقی خود از تاریخ، با طرح دو مفهوم 

، لازمه جدال متاخرین و متقدمین  سنّتدهد که به فهم طباطبایی از تصلب و لازمه پویایی آن را نشان می

است نزدیک  جدید  و  قدیم  جدال  در    .و  حقیقت  مفهوم  در  ریشه  که  گادامر  مفهوم  آلمانی دو   زبان 

(Wahrheit  دارند، به معنای خود را به محک زدن و ادامه دادن )است  (Gadamer,1999:292).    گادامر

بر این   .دهدو فرادهش را نشان می سنّت پردازد که نوعی نقل در میÜberlieferung  از اینجا به مفهوم 

کند، تا قدمایی را از تجدد غربی وارد می  سنّتتوان گفت، طباطبایی، متاخرین غایب در نظام  اساس می

است،   Überlieferungو به بیان گادامری،    سنّتقدمایی را به محک بزند، اما هدفش گشودن آن    سنّت

تاریخی که مدام با اندیشه دیگری در حال تاثیر   . داند که هنوز در نگذشتهکه تاریخ را امری در گذشته می

تاثر و  تاثیر  تاریخ  اصطلاح  و گادامر  است  تاثر  به  (Wirkungsgeschichte)و  برای آن  نیز  میرا  -کار 

اینکه چگونه یک    .(ibid,305-308رد)ب توضیح  از درون متحول شود، مفهوم  می  سنّتگادامر در  تواند 

  سنّت های مداوم، یک  مقصود گادامر آن است که با خوانش  .گیردرا بکار می  (Jeweiligkeit)هربارینگی

 :Gadamer, 1999)  ها اثر بگذارد های دیگر تاثیر پذیرفته و یا بر آن سنّتتواند در نسبت با  تاریخی می

این خوانش مدام و به محک زدن خود برای توضیح جهان و فهم آن، مدتها بود که در اندیشه   .(294-295

با بن بود و طباطبایی تلاش میایرانی  به دیدگاه گادامر،  بست مواجه شده  نزدیک  این دیدگاه  از  تا  کند 

 .را توضیح دهد سنّتتصلب 

 

 ، امر معطوف به آینده سنّتـ 4

او بر   .تواند جدید شودطباطبایی همواره آن وجه زایا و رو به تغییر امر قدیم را مدنظر دارد، آن امری که می

را به   سنّتخواهد این بخش از کند تا نشان دهد اهمیت مشروطیت در این است که میروی فقه تاکید می

خواهی در ایران، وسوسه  تا پیروزی جنبش مشروطه  .(74ج: 1395نظام حقوقی جدید تبدیل کند)طباطبایی،

طباطبایی بر    .(87قدمایی، پیوسته مانعی برای تدوین نظریه سیاسی جدید بود)همان،    سنّتبازگشت به  

دقیق نصر  سیدحسین  مورد  در  را  خود  نقادانه  نگاه  اساس  اعتبار  تر میهمین  او  نظر  از  وجهی  به  و  کند 

 . دهدمدار او را نیز توضیح میسنّتترین مشکل اندیشه بخشد، اما در عین حال مهممی
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به...» خود،  کتاب  از  فقراتی  در  نیز  نصر،  جاویدان  البته  کتاب  مورد  به  اشاراتی  با  ویژه 

های  را با میراث عقلانی تمدن  سنّتمدارانه از مضمون  سنّتخرد،کوشیده است دریافت  

قدیم از یک سنخ بداند، اما او به این نکته توجهی نشان نداده است که ضابطه سنجش در  

ابوعلی مسکویه از تاکید بر افق  . ی خرد بودجاویدان خرد مسکویه راز های  هدف اصلی 

های عصر »جدید« او نیست، بلکه او از این  ها نفی دگرگونیگسترده خرد همه اقوام و ملت

قدمایی را در عصر زرین فرهنگ ایران به عنوان هسته معقول    سنّتهای  حیث همه گنجینه

ترین  خطرناک  سنّتمدارانه  سنّتیز تفسیر  کشد که در زمانه او نجاویدان خرد به میان می

 .(122و121آمد«)همان،آفت عصر نوزایش اسلامی به شمار می 

دهد و در توضیحش از دیانت مسیحی به این  بسیار اهمیت می  سنّت طباطبایی به این وجه امر نو در دل  

شود،  ها بسته نمیآنهای اندیشه باطنی که باب فیض در مسیحیت مانند جریان .دهدنکته توجه نشان می

نیز در آن به ظاهر قول و فعلی که در گذشته اتفاق    سنّتاز همان آغاز، دیانتی ناظر بر آینده بود و مفهوم  

ایرانی نیز،    .(130ب:1396کند)طباطبایی،افتاده، دلالت نمی از قدیم بودن ملیت  طباطبایی در توضیحش 

ت که واقعیت تاریخی امر ملی، یعنی شالوده استوار آن،  همین وجه رو به آینده را مدنظر دارد و معتقد اس

طباطبایی با همین نگاه   .(267: 1399عنوان خاستگاه ملیت ایرانی همان جدید در قدیم است)طباطبایی،به

از   این    .دهدکند، نظر خودش در مورد دانشگاه را نیز بسط میرا به آینده متصل می  سنّتکه وجهی  در 

هایی از دانش آینده خواهند بود  شوند، ناحیهیی که در تاسیس علم ایرانشهر وارد میهادیدگاه، همه دانش 

ایرانشهری بر آن اندیشیدن  ایرانشهر و  است)طباطبایی،  که منطق  نظر  این نقطه  .(45ب:  1398ها حاکم 

یاسی با  وی در ق  .توان در خوانش مصداقی او از وضعیت دانشگاه در ایران نیز دنبال کردطباطبایی را می

ایرانشهر روی  نگری میرشته علوم سیاسی، رشته حقوق را واجد این مولفه آینده داند که باید در دانشگاه 

  .دهد

دهد که پیش از انقلاب فرهنگی، یک نظریه حقوق ایرانی در حال تکوین بود و سابقه  طباطبایی توضیح می

ای  داد که حوزهد فقه، این امکان را به آنان میهایی مانند سیدحسن امامی با اصول و قواعآشنایی حقوقدان

ایران بهمانند حقوق خصوصی را با توجه به نظریه کار  های جدید بفهمند و آن را در تفسیر قانون مدنی 

تدوین    .گیرند سوی  به  بلند  گامی  امامی  استاد  مدنی  حقوق  که  بتوان گفت  شاید  طباطبایی،  نظر  بر  بنا 

این نگاه    .(40و39ایران و حقوق مدنی کاتوزیان گامی به عقب بود)همان،ای برای حقوق خصوصی  نظریه 
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مشاهده کرد، در   4(Koselleck) توان همزمان در آرای گادامر و کوزلککه می سنّتنگری به سوی آینده

های  طباطبایی بر همین اساس همواره به دنبال »ناحیه  . های تاریخی حضور داردنگاه طباطبایی در همه دوره

قدمایی، وجهی معطوف به آینده که کوزلک در تاریخ تحول    سنّتدر نگاه نقادانه او به    . جدید در قدیم« بود

-کوزلک در تاریخ تحول مفاهیم، یکی از ویژگی  . کند وجود داردتعبیر میZukünftigkei   مفاهیم از آن به 

توان  می  .(Koselleck,1995:112)   دانداهیم در بستر یک تاریخ پویا را »آیندگی« میای مهم تحول مف ه

این قیاس را در نسبت با تفاوتی که میان فهم حقوق خصوصی از دیدگاه امامی و حقوق مدنی از دیدگاه  

   .کند، در نظر گرفتکاتوزیان، طباطبایی وارد می

در خوانشش    .دهدها نشان میرا در همه دوره  سنّتطباطبایی اهمیت این جدال قدما و متاخرین در گشودگی  

اندیشه ابن الصحابه که به احتمال زیاد برای خلیفه، منصور عباسی،  دهد که رساله فیمقفع، نشان میاز 

ای هستند، تفاوتی اندرزنامه  سنّتمقفع که همگی در قامت  های دیگر ابن نوشته شده بود، در قیاس با نوشته

مقفع  الصحابه، به لحاظ مضمون و انسجام منطقی، در میان آثار ابن دهد که رساله فیاو توضیح می  .مهم دارد

از  بی ای است که در آغاز دوره  ای رایج فراتر رفته، ناظر بر وضع جدید و ویژهاندرزنامه  سنّتهمتاست و 

توان گفت مراد طباطبایی از گذار، از  بدین معنا می   .(102و101ب:  1395یی،اسلامی پدیدار شده بود)طباطبا 

به معنای جامعه  سنّتنظام   به دوران تجدد،  را  قدمایی  که فرض گرفته شود لحظه حال  نیست  شناختی 

ی نوشونده است و جدال قدیم و جدید،  سنّت (، بلکه مدام  65-59:  1398کند)نک: توفیق و دیگران،تعلیق می

و    Bewahrungبه بیان گادامری، مدام در حال    .دهدهای جدید در قدیم« رخ میناخت »ناحیهبرای ش

Bewährung  وساطتی مدام است و تاریخ  سنّتبه بیان گادامر،    .است تا مدام خود را به محک امر نو بزند ،

یابد و خود را در  میتفاوت  (Vergangenheit) ، در اینجا با گذشته سنّتوجه پویای  .یابداینگونه معنا می

، همواره ماضی  سنّتدهد تا نشان دهد ساختار تاریخ، و به یک معنا  نشان می(  (Gewesenheitمفهوم  

شود،  طرح می  سنّتو تجدد از دیدگاه طباطبایی، همواره در ذیل    سنّتبنابراین جدال    .نقلی است و نه ماضی

 . (296الف:  1395د تاسیس باشد و نه تقلید)طباطبایی،تواند به قصبا این توضیح که بازگشت به قدما تنها می

   .گردیماکنون به نقد آن دانشجو به سخنرانان که در ابتدای مقاله بدان اشاره شد بازمی

 دهد، پس جایگاه تجدد بها می  سنّتاگر طباطبایی در این اندازه تام و تمام که این دانشجو اصرار داشت، به 

 
برای پیوند اندیشه کوزلک که طباطبایی درآثارش مشخصا از او متاثراست، با اندیشه هرمنوتیکی گادامر، در زبان فارسی نک :  - 4

 84-76های نظریه نوین تاریخ، ترجمه عیسی عبدی، تهران ،انتشارات فرهامه، صص (، تاریخ مفهومی، بنیان1401کوزلک،راینهارت،)
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این همه   از متفکران غربی را چگونه باید فهمید؟ با توضیحاتی که الهام گرفتنکجا خواهد بود؟  او  های 

خواهد،  جایی که طباطبایی جدال قدیم و جدید را به نفع جدید همواره میتوان گفت از آن داده شد، اکنون می

ت که  بتواند مناسبات روزگار نو را همچنان توضیح دهد، تجدد غربی، امری نو اس  سنّتتا آن فرهنگ و  

بست اندیشیدن رانده شده بودیم، اکنون پدیدار شده است تا نقش  ها پیش به بنقدمایی، سده  سنّتچون در  

از  هر چند این وضعیت پیچیدگی  .متقدم بازی کند  سنّتمتاخرین را در جدال با   هایی بوجود آورده است، 

کند مدرنیته را هم بدین  ی تلاش میمتقدم ندارند، اما طباطبای   سنّتجمله ظهور روشنفکرانی که نسبتی با 

  . ، به سمت متاخرین و زمانه ما بگشاید سنّتقرار دهد تا بتواند در نهایت راهی برای نوشدن    سنّت معنا ذیل  

بنابراین    .شناسانه ببنددصورت هستیقدمایی را در هر وجهی، به   سنّتراهی که دیگر امکان بازگشت به  

او بر همین پایه معتقد است   .ه اهمیت آن در تاسیس تجدد واقف استنیست، ب  سنّتبدین معنا او دلبسته 

ای اندیشه در ایران،  که ما در آن قرار داریم، و در زوال اندیشه، نوشتن تاریخ پایه  سنّتکه در شرایط تصلب  

شکل  کند که ماو اشاره می  .(290آنکه دریافتی از تاریخ اندیشه در اروپا داشته باشیم،ممکن نیست)همان،بی

از   از    سنّتما خروج  استسنّتنیست، خروج  اما با  نمی   سنّتبدون    .زدگی  اندیشید،  زدگی نیز  سنّتتوان 

طباطبایی، رنسانس نخستین در سده  (293و292)همان،  .هم تفسیر  بر  بنا  و  های سوم و چهارم  بنابراین 

پذیر  »جدید در قدیم« امکان   هجری، با دریافتی از جایگاه میراث اندیشه ایرانشهری، به عنوان صورتی از 

ای  توان نظریه در معنای جدید آن خواند، اما به نوعی همچون نظریهاگرچه این دریافت را نمی  .شده بود

از نظام   ایرانی، پیوسته    . کردپذیر میباستانی را امکان   سنّت بود که خوانش جدیدی  در فرهنگ و تمدن 

طباطبایی با همین رویکرد به    .(436الف:  1396هایی از جدید در قدیم وجود داشته است)طباطبایی،ناحیه

 . سوی نوزایش دوم بوددنبال راهی به

توان فهم طباطبایی از ایران فرهنگی و ایرانشهر، در نسبت جدیم و قدیم  با رویکرد هویت فرهنگی نیز می

توضیح داد، زیرا از دیدگاه تاریخ فرهنگی، هویت فرهنگی همچنان که به گذشته تعلق دارد، به آینده نیز   را 

است)مصباحیان، از مهم  .(264:  1398متعلق  او  یکی  به  بسیار  ایران که طباطبایی  تاریخ  فیلسوفان  ترین 

قدیم، جدید، و تاریخ است ، تجدد،  سنّتطباطبایی بر پایه همین فهم از    .دهد، سهروردی استاهمیت می

آینده نبود،  از دیدگاه سهروردی، آن گذشته، گذشته ایران، گذشته بی  .خواندکه سهروردی را مجدد ایران می

بلکه او با تجدید آن گذشته در زمان حال، با قرار دادن آن افق در ساخت زمانی، نشان داد که دارای ساخت  

توان گفت که سخن فلسفی طباطبایی از شرایط  ن به نظر میاکنو  .(16و15:  1392وجودی است)طباطبایی،

قدمایی و   سنّتاو در تلاش بود تا از وجوه مختلف نظام    .شودامتناع و یا شرایط امکان چگونه فهمیده می

از  واسطه قرن بستی که بهبن اندیشه بر آن حاکم شده بود، با وارد کردن نقش متاخرین  ها شرایط امتناع 
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راهی    .قدمایی، امکانی را به سوی تجدد ایرانی هموار کند  سنّتر جدال با متقدمین نظام  مفاهیم غربی د

شود  تبدیل می  سنّت که اگر طی شود، تجددی خواهد بود که بر پایه توضیحی که داده شد، خود به وجهی از  

« سنّت»  .اشتزدگی، همواره نوعی آیندگی و »ناحیه جدید در قدیم« در بطن خود خواهد دسنّتکه برخلاف  

  .توان در اندیشه طباطبایی فهمیدگونه میرا این 

 
 : کتابنامه

 شناسی انتقادی در ایران، چاپ اول، تهران، مانیا هنر ای پژوهشی برای جامعه(، نامیدن تعلیق، برنامه1398توفیق،ابراهیم و دیگران،)

 خرد تطبیقی از هانری کربن، چاپ اول، ویراست دوم، تهران، مینوی (، پیشگفتار فلسفه ایرانی و فلسفه 1392طباطبایی،جواد،)

توان اندیشید«، در : فلسفه و سیاست، مجموعه مقالات جواد طباطبایی، گردآوری و تدوین حامد زارع، تهران،  نمی  سنّت الف(، »بدون  1395طباطبایی،جواد،)

 فلات 

 خرد لاحظاتی در مبانی نظری، چاپ دوم،تهران، مینویب(، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، م1395طباطبایی،جواد،)

ج(، تاملی درباره ایران، جلد دوم، نظریه حکومت قانون در ایران، بخش نخست، مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی، چاپ سوم،تهران،  1395طباطبایی،جواد،)

 خرد مینوی 

 خرد هران، مینوی ایران، چاپ اول، ت  الف(، زوال اندیشه سیاسی در1396)طباطبایی،جواد،

ب(، تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا، جلد نخست: از نوزایش تا انقلاب فرانسه، دفتر نخست: جدال قدیم و جدید در الهیات و  1396طباطبایی،جواد،)

 خرد سیاسات،چاپ دوم، تهران،مینوی 

حطاط ایران، با ملاحظاتی مقدماتی در مفهوم ایران، چاپ سوم، تهران،  ای بر نظریه ان(، تاملی درباره ایران، جلد نخست، دیباچه1397طباطبایی،جواد،)

 خرد مینوی 

خواهی، چاپ سوم، ،تهران،  الف(، تاملی درباره ایران، جلد دوم، نظریه حکومت قانون در ایران، بخش دوم، مبانی نظریه مشروطه1398طباطبایی،جواد،)

 خرد مینوی 

 خرد دانشگاه، چاپ اول، تهران، مینوی ب(، ملاحظات درباره  1398طباطبایی،جواد،)

 خرد ، چاپ سوم، تهران،مینویسنّتحکومت قانون، جستار در بیان نص و و(، ملت،دولت 1399طباطبایی،جواد،)

 نان (، حلقه انتقادی، ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفی، ترجمه مراد فرهادپور، چاپ دوم، تهران، روشنگران و مطالعات ز1378کوزنزهوی،دیوید،)

 هایی از مجموعه »فلسفه نوین«، ترجمه پگاه مصلح، چاپ سوم، تهران، علمی و فرهنگی (، دیالکتیک هگل، مقاله1398گادامر،هانس گئورگ،)

  23دانشگاه الزهرا، شمارهنگری،  نگاری و تاریخنگاری هویت فرهنگی، مجله تاریخای فلسفی با تاریخ(، بازآفرینی خویشتن: مواجهه1398مصباحیان، حسین،)

 ، تهران 274ـ255، صفحات 108پیاپی 

 

-Gadamer, Hans Georg, (1999), Wahrheit und Methode, Grundzuge einer philosophischen 

Hermeneutik, J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), Tubingen 

-Koselleck, Reinhart, (1995), “Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte”, in “Vergangene Zukunft”, 

Zur Semantik geschichtlicher zeiten, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 107-129 
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 ایران در تجلیّ تَکینگی 

 طباطبایی جواد دکتر بحثی اجمالی در باب تبعاتِ غرابت ایران در آرای 

 

 

 

 

 

 

 الاهه حسینی رامندی   

 

اتفاقی به کتابی با عنوان »شاهنشاه«، به(1)وتخت  مفهوم تاج  تامّل در چندی پیش حین مطالعه و    (2)طور 

ی سیاسی  ای در نظریهکتاب، مطالعه (3)تالیف کرده بوده؛ 1979ای امریکایی در سال برخوردم که نویسنده

نظری که در تشریح قدرت ی دقتو ملاحظات قانونی حکومتداری در ایران دوران پهلوی است و به واسطه

و   اساسی پادشاهی  نوشتهسنّتشاه، طبیعت  از جمله  دارد،  ایران  است که  های شاهنشاهی  های مطلوبی 

 . ی اهل نظر در ایران قرار بگیرددغهبایست مورد دغی این سطور مینظر نگارندهبه

 داند:می  Singularityنویسنده ایران را صاحب 

  در   پس  .…سیاست او داشتن روابط بدون مداخله است  .کند»شاه پیوسته بر منافع شخصی ایران تاکید می

 . است  آن  قوت  نقطه  .نیست  آن   جذابیت  تنها  این  …است  مهم  ایران  موقعیت  "تکینگی"  درک  اول  وهله

  این   بین  تعامل  .اندنبوده  متمایز  هاقرن  کشورش  و  شاه  که  است  این  داشت  خاطر  به  باید  که  چیزی  دومین

 (4)«.قدمت تاریخ منطقه است به  خاورمیانه،  در اصلی بازیگر دو
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به منحصر  بر  دال  بودناین صفت  است فرد  قدری ژرف  چنین  .ایران  اگر  تبعاتی  غرابتی،  بیاندیشیم،  تر 

داردبه پیش رو میمقاله  .همراه  مفاهی ی  از  برخی  از  استفاده  با  تا    از سوی شادروان م مطرح شده  کوشد 

 . ی آن دامنه بزندجواد طباطبایی به بحثی انتقادی دربارهدکتر

به عبارت دیگر منحصر به فرد است،  این نظر که کشور ایران در میان دول جهان تشخصی تاریخی دارد، یا  

در عصر جدید، منضم به موضوع ما فضل تقدّم شاید با هگل    .ی گفتگوهای فراوانی بوده استدستمایه

 (5):گویدباشد که در درسگفتارهای فلسفه تاریخ خود چنین می

عظیم    (8)پیشین آلمان و امپراتوری  (7)به معنای مدرن است، همانند رایش  (6)امپراتوری ایران یک پادشاهی

ها تشکیل شده، که اگرچه وابسته هستند، اما در عین حال  تحت فرمان ناپلئون، چراکه از انبوهی از دولت

 . اندفردیت، آداب و رسوم و حقوق خود را حفظ کرده

ها آسیبی وارد نکرده، بلکه  آن هستند، به شرایط خاص آنها موظف به التزام به  ی آنقوانین کلی که همه

دهند، شکل  ها را محافظت و حفظ کرده است، و بنابراین هر یک از این اقوام که کل را تشکیل میحتی آن

نظام دارندنامهخاص  را  خود  می  .ی  روشن  را  چیز  همه  نور  که  سرزندگی  همانطور  چیز  هر  به  و  کند 

دهد  ها کشیده شده و اجازه میبه همین ترتیب حکومت ایران بر انبوهی از ملّتبخشد، فردی میمنحصربه

 . که خاص بمانند

هگل بعدتر   .توان برگرفت آن است که ایران نقطه عطفی در تاریخ استچه از گفتار فیلسوف آلمانی میآن

سیر تاریخی خود از    ترتیب، ایران دربدین  .گاه آزادی استخواهد گفت که پادشاهی ایران نخستین تجلّی

روزگاری که به مکانی برای تجلّی آزادی در نخستین دولت تاریخ بدل شد، تا بعدها که به مصائب جدیدتری  

این تکینگی که در    .بنامم (9)خواهم آن را »تَکینگی«آزموده شد، همواره صاحب فردیّتی خاص بوده که می

نویسنده قول  از  نیز  بازگو  آغاز مطلب  گذار  ای آمریکایی  ایران در  روحی  تعبیری یعنی خلجان  به  کردم، 

اش از مصائب گوناگون، او را از منزلی به منزل دیگر سوق داده، اما در هر منزل، اگر روح و اندام او  تاریخی

  . ش خاموش نشده استبینیم، آتشکدهی او عیان میدقّت بررسیم، اگرچه ردپایِ مزاج زمانه را بر تنوارهرا به

ایران از دیگر سرزمینوجود آتش هایی است که زیر سُم ستوران بیگانه قالب تهی ی نهانی که وجه تمایز 

کینگی است و موجب شده تا در هر منزلی و یا در پس هر مصیبتی، روح ایران در  اند، از وجوه این تَکرده

از آن به »روشنایی« الوان مختلف، و در کالبدهایی نو به نو، باز آن آتش درون را که هگل در آغاز متن  

 .دهدکند، بازتاب میتعبیر می

با این توضیح کوتاه، فراخورِ تنگنای ماهیت مقالاتی ازین سنخ، بحث در باب عصر تاریخی ایران پیش از  

کنیم، تا بتوانیم بر این پرسش تمرکز کنیم که چه  برخورد با جهان مدرن را به فرصت دیگری موکول می
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ایران دستخوش غارت شدیر »تَی اخ پیش آمد که در سده چه این وضعیت جدید مشابهتی با    . کینگی« 

ی اعراب، با فروافتادن  تعبیر من، پس از حملهبه  .برد نداشتبلایای سابق که تنها جسم ایران را به یغما می

اثر    نظام سیاسی ایرانشهری، آن آتشی را که زرتشت از بهشت آورده، و بر زمین ایران مستقر کرد بود و در

دچار فترت شده بود، طی پدیداری تاریخی از انظار اغیار غیب    (10)قول حضرت فردوسیی تازیان بهحمله

 ( 11).قول حضرت حافظ جاودان شده بودجا نیز بهشده، به درون وجدان ایران خزیده و آن

ایرانیان با غرب در سده ایران از شکستی نوزدهم که با  چند سده بعد، برخورد جدیّ    های جدی ارتش 

  همراه بود، به مرور مقدمّات آگاهی از این واقعیّت را فراهم آورد که بر خلاف گذشته،   قوای نظامی روس 

ی ناپلئون، این مفهوم به  های عباس میرزا از ژوبر فرستادهدر میان پرسش  .صحیح نیستاکنون چیزی  

ی تنسر به گشنسب فرمانروای  نداری ایرانیان که در نامهی از خودمرکزپ سنّت شود که تصوّر ذهن متبادر می

از آن را میطبرستان یا شعر نظامی گنجوی نمونه عباس میرزا    (12).بینیم، به چالش کشیده شده استای 

 پرسد:می

 تابد؟«مگر خورشید بر ما زودتر نمی»

باشد؟ طبیعتا  د، دیگر برقرار نمیلحاظ نظری سابقا در حکم قاعده بوچه بهکه مگر آنمنظور ولیعهد آن است  

عباس میرزا اگرچه با هوش ذاتی خود متوجه چیزهایی شده بود که در مقایسه با دقت نظریِ اطرافیان  

توانست  نمی  استعداد فهم زمانه، به  نمود، امامیز جلوه میآبوغی عثمانی، از نظر سفیر ناپلئون بسیار نخلیفه

ایران در انحطاط تاریخی خود به  متوجه باشد که در پس قرون متمادی برده، تحولّاتی اساسی سر میکه 

 .رسدنامیم، میم که آن را مدرنیته می19ی در غرب رخ داده، تا به آن گسل اساسیِ سده 

به برکت شکست اساسی، که  روس، در حوزههای خفّتچنان تحولّات  با  ایران در جنگ  به  بار  ی عمل 

ای نظری توسط نظام قرون وسطایی ی نظر با پشتوانهرسیده بود، البته که در حوزهی ولیعهد ایران  تجربه

 ی اصلی انحطاط در ایران، همین بود: در واقع شاخصه .توانست همراه باشددانش در ایران نمی

 گسست عمل از نظر« »

رتجاعی بودند  هایی ا همان دوران به نوعی در کشورهایی چون پروس که گرفتار نظام این شکاف بزرگ در

با این تفاوت برای اروپاییان این امکان فراهم بود که با چابکی میان نظر و عمل خود   . نیز تجربه شده بود

 . ای ایجاد کنندی گذشته فراهم آمده بود، قرینهاز طریق استفاده از منابع عظیم فکری که طی چند سده

که خود بداند یا بخواهد، در اثر تمنّای دیگران  آنبیمانست که ناگاه  ای میی هزار سالهایران اما به خفته

بایست در برابر  داند که چه اتفاقی افتاده و چگونه میبه تملّک اموالش، از خواب پریده و خوابالوده هنوز نمی

 . دشمنان آرایش جنگی بگیرد
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شرحی بر مصائب  تواند  مدتی بعدتر، آگاهی ایرانیان نسبت به این موضوع که دستگاه فکری قدمایی نمی 

ایران داشته باشد، ژرف از سوی دستگاه ارتجاعی سلطنت قجری  مقاومت  .شودتر میروز  البته  هایی هم 

سرانجام نظام   . شودکه موفق نمی گیردبرای جلوگیری از دامنه زده شدن به این تعمیق آگاهی صورت می

داند که  اکنون ایرانی می .پذیردمی جواد طباطبایی متصلّب شده، شکست را دکتر  فکری قدمایی که به قول

ایجاد قدرتی هم   از   .بایست از غرب تقلید کندهای غربی، میچون دولتبرای فهم جهان جدید، و برای 

 .نویسیو فنون تا مد لباس و داستان صناعات

لحاظ عملی ژرف است، اما  شان اگرچه بهی اروپاییان بر سرنوشتشناخت ایرانیان از محتوای علل سیطره

ی  اندیشه   سنّت دوش با عدم فهم  دستگاه نظام فکری ایرانی که نتوانسته از درون خود متحول بشود، هم

 .گرددچه که خود بوده یا هست، نیز ناتوان میغربی، به مرور از فهم آن

کنند که از فرق سر تا نوک پا  برخی حتی تصور می  .یابدجاست که نیاز به تقلید از غرب اهمیت میاین  

دهد، باز  جانی میی کشور، نیمهی عمل به پیکر خستهمنتها این تقلید اگرچه در حوزه  .بایست غربی شدمی

 . ماندی نظری اخته میدر حوزه

نو مرور کنیم، در اثر انحطاط تاریخی ایران پس از عصر    مطلب فوق را اگر بکوشیم تا به شکل دیگری از

 .ای ایران دچار گسست شدزرین تاریخ و فرهنگ آن، آگاهی ملّی ایرانیان از تاریخ پایه

ایرانی در مواجهه با   پس از چند سده انحطاط، در دوران قاجار، با روشن شدن ناکارآمدی دانش و بینش 

جا  از آن  ــتوان دید میرزا از ژوبر سفیر ناپلئون میهای عباسپرسش که درکی از آن را در  ــجهان جدید 

ی شناخت جدید آنان از جهان بود، ایرانیان آگاهی  ی اسباب و ابزار قدرت غربیان همراه با سیطرهکه سیطره

ایران که  ساختند،  استوار  شرق  از  غربیان  آگاهی  تلقی خاص  بر  را  خوانده  تاریخی جدید خویش  شناسی 

 .شودمی

های بیگانه سلطه خود را اعمال کنند، علم و  که قدرتبه بیانی دیگر، در این بخش از جهان، پیش از آن

اند، سلطه خارجی علّت  خلاف آنچه کسانی مانند ادوارد سعید گفتهیعنی به .آگاهی تاریخی تعطیل شده بود

 . تعطیل علم نبود بلکه معلول آن بود

ی »استعمار« حال، به خلاف کشورهای اسلامی که ناتوانی خویش در پیوند با جهان مدرن را به نظریهبا این

رانیان که چه در دوران باستان و چه در عصر زرین  کردِ »اتحاد اسلام« روی آوردند، ایبایدفرافکندند و به چه

ی غربی در پیوند بودند، در دوران مشروطه بار دیگر در پیوند با جهان مدرن،  تاریخ و فرهنگ ایران با اندیشه

 . بازسازی کردند ــ ها ی دید غربیهرچند از زاویهــ بار آگاهی تاریخی خویش را این
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در این میان در حالی که آگاهی تاریخی جدید ایرانی، ایران را در پیوندی تنگاتنگ با تاریخ جهان مدرن  

از سیدجمال اسلامی  اتحاد  با ورود نظریات  بود،  داده  و آلقرار  تا سیدقطب  و  افغانی  ،  ...احمد و شریعتی 

ایرانیان که با تحول و پیشرفت و توسعه مسیر  توانست همعصر پهلوی میی ایران در  آگاهی ملّی جدید 

 باشد، مورد هجوم نظریاتی قرار گرفت که از سرنوشت جدای ایران از سایر کشورهای اسلامی ناشاد بودند! 

 ی استعمار به  یکی از علل اصلی خلط وضع تاریخی ایران با دیگر کشورهای اسلامی، ورود نظریه

ی غربی یافته بود،  آن تمدن ایرانی پیوندی با مدرنیته ایران بود که وضع انقلاب مشروطه در ایران را که در

 . کردبه چشم وضعیت مستعمراتی تبیین می

شناسی غربی که موجب ایجاد آگاهی ملّی در ایرانیان و جنبش و جوشی  در این راستا ورود نظریات ایران

ابزار غربیان  همپا با انقلاب مشروطه شده بود، از سوی نظریه استعمار به چشم  در استعمار نوین ملل  ی 

شناسی به وضوح بر سرشت متفاوت ایران با دیگر ملل اسلامی  چرا که در نظریات ایران .اسلامی رصد شد

ی روش دفاع طباطبایی از  و اما بحث درباره . کینه بودن ایران صحّه گذاشته شده بودیعنی بر تَ  .تاکید شده

کینه  کنیم تا به وجه دیگری از خصلت تَیگری موکول میکینگی ایران را در جدال با مدّعیان، به مجال د تَ

 . بودن ایران بپردازیم

از احکام مهمی که خوانندهاگر نه مهم ی آثار شادروان طباطبایی پس از مدّتی غوروغوص در  ترین، یکی 

ایران درعین    سنّت ی فهم نظری نظام  شود، بحث »ضرورت اجتهاد« در هر دو حوزهآثار او با آن مواجه می

افزودن قید ضرورت از باب مقابله با دو جبهه از پیکارجویانی   .درک دقیق دستگاه نظام مفاهیم غربی است

مدارانی هستند که به  سنّتی نخست  جبهه  .است که هر یک اهمیت یکی ازین دو حوزه را فروافکنده است

ای که از فرق سر تا نوک پا غربی  جبهه  ی مجتهدانه از نظام مفاهیم غربی کافر هستند وضرورت استفاده

جواد طباطبایی،  دکتر ی اخیر تاریخ معاصر ایران، از منظری یک سدهتجربه .دارندشدن را معتبر دوست می

 .ی ایران در اثر تجویز یکی از این دو نسخه، بدان دچار شده استای است که تنوارهپیچهمکان تجلّی دل

اینی طباطب رَوِشانهتردستی هگل این تجویزها میایی در  نقادی  به  تنها  نه  است که  بلکه  جا آن  پردازد، 

دهد که آن  تری قرار میهایی، معلولِ عامل تاریخی مهمپرداز را در صدور چنین نسخهاغراض خود نسخه

اجتهاد و چه کسانی که در  ترتیب چه طباطبایی بهبدین  .نامدی »انحطاط« میرا مقوله عنوان راوی این 

سیر طریقت معکوس تاریخ ایران )در تضاد با    ( 13)یایرانی و غربی نامجتهداند، هر دو به زمینه  سنّتفهمِ  

 .شوندسیر پیشرفت در تاریخ غرب( منضم می
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 . شود، مجال بروز نخواهند یافتهای مارکسیستی که در آن روش از محتوا جدا میبعد، تردستیجا بهازین

عنوان  هایی که در دوران معاصر برای درمان مسائل ایران انجام شده، خود بهپیچیترتیب جمله نسخهبدین

 ( 14).افتدسان درزی خود در کوزه میبدین .شوندبندی میهای بالینی بیماری انحطاط ایران طبقهنشانه

نخست  ای برای تداوی انحطاط ایران بهره گرفت، نگارنده  توان از هر نسخهدر شرح این دقیقه که چرا نمی

دهد که  تاکید تذکر میپیشتر اما به  .ی مثالی ارائه کندسازکوشد تا منضم به تخصص خود در علم دارومی

همین  به  .جد جلوگیری کردبایست از دخالت ]متد[ مهندسان در علوم انسانی بهطباطبایی میدکتر   به قول

که کنکاش علمی ما در  اعتبار آنسبب، ضمن لحاظ کردن تفاوت روش در علوم پزشکی با علوم انسانی، به

پیکره از  ایدئولوژی  سرطان  زدودن  به جهت  جراحی  عمل  نوعی  حوزهتاریخ،  نیز  ی  در کشور  اندیشه  ی 

ز نظریه از کشورهای دیگر برای  هست، با توجه به دقایق تجربی در علم داروشناسی، به نقد واردات و تجوی

 . پردازمحل مشکل ایران می

های مشابه  ها با یکدیگر، در بیماریی مخرج مشترک تمامی انسانواسطهتصور عمومی بر این است که به

یعنی در افواه عموم این تصور رایج است که موجودی با عنوان انسان    .توان تجویزهایی مشابه داشتمی

ی تخصّصی البته  در حیطه .تواند داشته باشددرد مشترک دارد، درمان مشترک هم میوجود دارد که چون 

توان از خاصیّت درمانی یکی از مشتقات کومارین، با عنوان  برای درک بهتر می  .این ادعا پذیرفتنی نیست

زد مثال  سال    .وارفارین  از  دارو  پیشگی  به  1950این  و  درمان  برای  خون  ضدانعقاد  داروی  ری  عنوان 

طرز  تواند بههمان وجه که میاما به . گیردهای ترمبوآمبولیک در سراسر جهان مورد استفاده قرار میبیماری

  های ژنی در مناطق خاص موثری موجب درمان بسیاری از بیماران شود، در صورت عدم توجه به جهش

نشان داده شده بیشترین عوارض    در تحقیقتات فارماکوژنتیک  . های کشنده شودتواند باعث بروز خونریزیمی

دارای    ز ی قفقاباشد، که به طور مثال ساکنین منطقهمی   Cytochrom Pو    VKORC1به دلیل تغییر در ژن  

هستند که باعث تغییر در   VKORC1جهش ژنی در  ٪40 و بیش از CYP2C9 آنزیم در ژنی جهش 80٪

منجر    شود که در صورت عدم تغییر دوز باعث خونریزی شدید ومی  (Pharmakodynamik)بخشی دارو    اثر

مندان به بحث تخصّصی در این موضوع در پانویس مقاله تغییرات دوز  به مرگ خواهد شد، که برای علاقه

 (16) (15).برحسب فارماکوژنتیک نشان داده شده است

پریماکویین   داروی  مورد  برای    .است  (Primaquin)مثال دیگر در همین  دارو در جنگ جهانی دوم  این 

  ی مصرف در بسیاری از سربازان آفریقایی اما پس از دوره )۱۷( .پیشگیری از مالاریا برای سربازان تجویز شد

با تحقیقات بعدی مشخص شد که علّت، کمبود ژنتیکی    .خونی شدید گزارش شدی کمآمریکایی، عارضهـ  
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پوست و ساکنین مدیترانه  در مردان سیاه  G6PFاست، که بیشترین تغییر در ژن و کمبود    G6PFدر آنزیم  

  )۱۸(باشدمی

ی مهم مطلب فوق آن است که حتی در علوم زیستی مانند داروشناسی که بر بنیاد تشابه زیستی انسان  نکته

از تجویز داروی مشابه صحبت کرد، بهی جاندار استوار است، نمیک گونهبه مثابه ی طریق اولی، در  توان 

های زیستی، دچار انشقاقات فرهنگی و تاریخی نیز هست،  علوم انسانی که انسان در آن علاوه بر تفاوت

 علوم  مراتب مرگبارتر از تجویز داروی مشابه در تواند تبعاتی بههای مشابه میتجویز نسخه

 . پزشکی داشته باشد

نسخه تجویز  فوق،  تمثیل  سیاهپوست  در  سربازان  برای  که  نیست  آن  به  شباهت  بی  ایدئولوژیکی،  ی 

اند، اگر این   ادامه    وهمآمریکایی دارویی مشابه سفیدپوستان تجویز شود، به این تعصّب که هر دو انسان 

اثبات خواهد کرد که واقعیّ ت با تحمیل خود،  یابد، بیمار دچار عوارض کشنده خواهد شد و با مرگ خود 

 . جایی برای توهّم باقی نخواهد گذاشت

های ایدئولوژیکی،  نگارنده به جد بر این باور است که ناظر به شرایط حال، با توجه به تجویزهای مکرّر نسخه

توانیم داشته باشیم،  ای نمیی قرار دارد که ما هیچ اتصالی به هیچ نوع فلسفهOverdoseایران در وضعیت 

ایران روی زمین  بر  با شگفتی روبرو  آن  . مگر  است که  نیز ممکن  تَجا  ایران چنان  بشویم، یعنی  کینگی 

ایران چپ و راست میشگفتی ی  تجربه  .تواند به یک چیز تبدیل بشودساز خواهد بود، که بر روی زمین 

 . ی سیاست ما، دو تجربه و دو مسیر متفاوت نباشدتاریخی بریتانیا و فرانسه در حوزه

همین نکته که پهلوی در مبارزه با    .ن بگویم بگذارید با مثالی از تاریخ معاصر ایران با صراحت بیشتری سخ

افزار  هایی بودند که در مسیر تغییر جهان، به جنگترین دشمنانش چپارتجاع اگرچه رادیکال بود، اما بزرگ

بودند؛ به تعبیر    سنّتترین دشمنش مدافعان  ساز بود، اما بزرگسنّترادیکالیسم مجهز بودند؛ پهلوی بسیار  

بو انقلابی  شاه،  میخود  مرتجع  را  او  انقلابیون  اما  بزرگد،  اصلاحخواندند!  اما  ترین  بود  ایران  تاریخ  گر 

را که فرانسوی بود   ( ۲۰)را حفظ کرد و هم میراث دولت ( ۱۹)وتختها خصم او بودند؛ هم تاجطلباصلاحات

لحاظ  نظر، در آستانه، یعنی در موضعی که اکنون ما ایرانیان بهمد نظرم آن است که بگویم، به  . برجسته کرد

شود بر  ایم، وضعیت جغرافیای نظری چنان مبهم است و بیشتر هم خواهد شد که فقط میتاریخی ایستاده

، حامیان وطنی  نما! وحشتناک نیست؟ در برابر این تلقّیروی عمل سیاسی تکیه کرد، آن همه بدون قطب

های انتراعی حقوق بشر آیا به ما نخواهند تاخت که قصد شما، حرکت در مسیری است که بند ناف  ارزش

وطنانه ببرد؟ قصد ما تنها این است که گوشزد کنیم شاید تنها داروی تلخ ممکن برای  ایران از میراث جهان

باشد رضاشاهی  غلبه  و  قهر  قاطعی چون  اقدام  ایران،  اینبح  .نجات  باب  در  سیطرهث  در  ی جهانی  که 
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رسد که منوط به  نظر میبه .شود چنان کرد یا نه، موضوع ما نیستآیا می Political Correctnessوضعیّت 

همان    .تواند موثر واقع شودشرایط ما، اگر بیماری را درست تشخیص داده باشیم، تنها یک نوع درمان می

حان شده و بیماری را درمان کرد، منتها با لحاظ کردن شرایط جدید  بار امت داروی تلخی که در گذشته یک

باید تقلیدی صحیح    .شودکند مهم میجاست که مبحث شرایط تقلید که ماکیاولی مطرح میاین  .تاریخی

خورد پیوندی صحیح  گذشته  به  بتوان  طریق  این  از  تا  بالاجبار  به  . کرد،  که  داریم  گیاهی  دیگر  تعبیری 

در واقع تنها    .هایش را بزنیم، و فقط از تجربه باغبان قبلی پیروی کنیمتوانیم شاخ و برگیبایست تا ممی

آنمی بذر حاصله، خود  بمانیم که  بدهدتوانیم منتظر  را نشان  دارد  بذربودگِی خود  به  نمی  .چه در  توانیم 

بت این بیمار از منابع  که در طباشناسی رجوع کنیم و از آن طریق نسخه بپیچیم، مگر اینهای گیاهکتاب

کسی    .تقلید از تاریخ ایران و اجتهاد در استفاده از منابع غربی  . غربی مجتهدانه و نه مقلدانه استفاده کنیم

های  اهمیت پادشاهی نیز به همین است که با تقلید از نمونه .جواد طباطبایی این اجتهاد را داشتدکتر  چون 

از منابع غربی، عملا سکاندار احیاء ترقیّات عصر جدید درخشان گذشته، می تواند در کنار چنان اجتهادی 

 .ایران باشد

رد  کینگی ایران، به این معنا که بابت وضعیّت منحصر به فچه در بالا آمد، شرح مختصری بود در فهم تَآن

نسخه استپیچیایران،  شده  اُوِردوز  به  منجر  ایدئولوژیک  دستگاه    .های  از  استفاده  در  که  حاذقی  طبیب 

بیند که به نقد باورهای  ی نخست درمان را در آن میایرانی و البته غربی اجتهاد داشته، مرحله  سنّتمفاهیم  

 . در چنان جایگاهی قرار داردطباطبایی  .جزمی که منجر به مسمویّت دارویی ایران شده بپردازیم

پیچی کرده بودند، در اثر رو به احتضار بودن حال بیمار،  آنان که پیشتر در کسوت طبیب برای ایران نسخه

بهت برانگیز است که ضدیّت برخی از آنان با ایران به    .اندخبر بودهامروزه روز مشخصّ شده که از درد بی

کرد کاش صفویه در اثر جنگ چالدران با قوای عثمانی نابود  رزو میاحمد آطور مثال آلحدیّ بوده، که به

لوای دستگاه خلافت عثمانی محقق میمی اسلام تحت  امّت  اتحاد  تا  با  شد،  نیز  گشت و علی شریعتی 

اکبر و ابولولو، نام اعرابی را وارد  ی صفوی، به جای حضرت ابوالفضل، علیی تاریخی شیعهکتمان تجربه

  … ایران کرد که هرگز پیش از آن نزد عموم شناخته شده نبودند: ابوذر، عمار یاسر، مصعب و ادبیات ملّت  

هایی چون  یدئولوژیا  سوی  از استعمار،  ی نظریه  در   اشتراک  ی واسطهبه  که  گرایانامت  کنون،  تا  زمان  آن  از

تبع آن علم ایرانشناسی  کینگی ایران را و به شوند، چند دهه است که تَ مدرن تقویت میمارکسیسم و پست

 .اندرا زیر حملات شدید خود قرار داده

 طباطبایی در کشاکش میان نظریات   .شودجواد طباطبایی با مدّعیان از همین نقطه، آغاز میدکتر جدال
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ی  گرایان در پای ملّت ایران تعبیه کردند، ضمن دفاع از ایرانشناسی به مثابه ایرانشناسی با چاهی که امت

ی  شناسی و البته استفاده زمان به نقد ایرانهای جدید، همای با ایدئولوژیشناسی، در مبارزهدر شرق  ایشاخه

 پردازد: ناگزیر ایرانی از آن تا اطلاع ثانوی می

نمی اندیشه»ایرانی  تاریخ  و  تاریخ  مواد  در  نظرتواند  ایرانشناسی  کبود«  »شیشه  پشت  از  خود  و  ی  کند 

توانیم از پشت این  که امروز، به هر حال تنها میاین  . ی آگاهی انسانِ غربی دریابد»هویت« خود را از مجرا 

گفت: »صدرِ تاریخ خود را ذیلِ تاریخ  شیشه کبود در آگاهیِ گذشته خود نظر کنیم و چنانکه احمد فردید می

اما اینکه باید به اغربی بدانیم«، قولی است که ناچار نمی ین وضع تن در داد،  توان درباره آن تردید کرد، 

بحران کنونی در وجدان تاریخی و آگاهی تاریخی که ریشه در این بحران دارد، ناچار   .سخن دیگری است

نزندنمی  دامن  باره  این  در  تردیدهایی  به  طرح    .تواند  امکان  از  تردید،  جای  به  که  باشد  آن  بهتر  شاید 

تواند  های نوآیین سخن بگوییم، زیرا بحران کنونی، بحرانی در بنیادها و بحران بنیادها است و نمی پرسش

رسد تواند خاستگاه اندیشه تاریخی باشد و به نظر نمیآگاهی ازین بحران می  .ناظر به پرسش از بنیادها نباشد

بحرانی   در جنگکه  ایران  با شکست  با ژرفکه  و  شده  آغاز  وروس  ایران  در جنبش  های  آن  شدن  تر 

  . ای داشته باشدخواهی و تعطیل آن تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرده است، در تاریخ ایران سابقهمشروطه

از آغاز تا کنون دوره های جامعه  روههایی را گذرانده و به تدریج از نخبگان به همه گآگاهی ازین بحران 

خورد و این  های این بحران در همه سطوح جامعه ایران به چشم میامروز نشانه  .ایران سرایت کرده است

 « .های درد شاید نشانه پدیدارشدن آگاهی نوآیین نیز باشدهمگانی شدن نشانه

ایران بر  طباطبایی  تَنقد  از  آگاهی  دلیل  به  آن  از  موقّت  دفاع  ایران شناسی ضمن  نظر    .است  کینگی  در 

ایران بسیار پیش از دورانی که بسیاری از نظریات قدیم و جدید    .طباطبایی، ایران پدیداری تاریخی است

آغازد و این یعنی  وجود داشته بوده باشند، موجود بوده، یعنی تاریخ آن با تاریخ برآمدن نظریات جدید نمی

مثلا وحدت   .یدتر هستند باید احتیاط کرددر شرح وضعیت آن با نظریاتی که شارح مصائب کشورهای جد

انگیزتر از  شگفت  .وجود آمدهکه دولت ملّی در ایران ایجاد شود، بهو حسِّ ملّی در ایران بسیار پیشتر از آن

 .هایی است که این وحدت و حسِّ ملّی تداوم پیدا کرده استها و راهآن، شیوه

اروپایی که در آنبه ابزاری برای تحمیل دیدگاه نظری حکومت  ی همها دولت ملّخلاف کشورهای  چون 

ای استوار برای  های مرکزی شکل گرفت و شالودهمرکزی عمل کرد، در ایران، حسِّ ملّی بیرون حکومت

ها را ایجاد  ها ملّتدر کشورهای اروپایی، دولت .های ملّی، که بیشتر ملّی نبودند، فراهم آوردتداوم حکومت

 ( ۲۱).ها را ایجاد کرده استملّتِ واحدِ اقوام گوناگون، در وحدت متکثر آن، حکومت کردند، اما در ایران، 
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به تکینگی که در آغاز  بهآن  ایران  توصیف  اصطلاحی در  به مردابعنوان  رَه  اگر  بردیم،  هایی چون  کار 

ایران  دربارهعنوان محصول چنان تصور خاصی  بایست بهنبرد، تبعاتی دارد که می  "چه خودداشتآن" ی 

 که: پذیرفته شود و آن این

توانند از  برخلاف دیگر کشورها که اغلب پدیدارهای جدیدی در ساحت دولت ملّت مدرن هستند، یعنی می

استفاده ایران، ضمن  بابت وضعیت خاص  پا غربی شوند،  تا نوک  نظام  فرق سر  از دستگاه  ی مجتهدانه 

ای  ی تاریخ ایران، که آبستن آگاهی ویژهتحولّات حال و آینده بایست منضم و متّکی بهمفاهیم غربی، می

 . جاری اندیشه در ایران زد سنّتی تاریخ جهانی است، به جرّاحی در در نسبت مشکلات ما با صحنه

 

 ـ  ـــــــــ

 The Crownانگلیسی   .1

 die Kroneآلمانی 

۲. E. Burke Inlow, Shahanshah, A study of the Monarchy of iran, 1979 

عنوان آموزشیار دانشگاه پرینستون  از دانشگاه جان هاپکینز اخذ کرده و بعدا به  1949ی خود را در سال ادگار برک اینلا دکترای فلسفه  .3

 . وده استمشغول به کار ب 1970و نهایتا در جایگاه استاد دانشگاه تهران در سال 

۴.  Entroduction, xvii : 

Consistently the Shah emphasizes Iran's self interest. His policy is one of relationships 

without involvement. To those who remind him of past debts, he turns a dry eye. It is 

important then, in the first instance, t understand the singularity of Iran's position. It is 

different. That is not only its charm. It is its strength. The second thing to remem- ber is that 

the Shah and his country have, for centuries, been indistinguishable. The interaction between 

these two principal actors in the Middle East is as old as the history of the area 

 

.  5  Das persische Reich ist ein Reich in modernen Sinne, wie das ehemalige deutsche Reich 

und das große Kaiserreich unter Napoleon, denn es besteht aus einer Menge Staaten, die zwar 

in Abhängigkeit sind, die aber ihre eigene Individualität, ihre Sitten und Rechte beibehalten 

haben. Die allgemeinen Gesetze, denen sie alle unterworfen sind, haben ihren besonderen 

Zuständen keinen Eintrag getan, sondern sie sogar beschützt und erhalten, und so hat jedes 

dieser Völker, die das Ganze ausmachen, seine eigene Form der Verfassung. Wie das Licht 

alles erleuchtet, jedem eine eigentümliche Lebendigkeit erteilt, so dehnt sich die persische 

Herrschaft über eine Menge von Nationen aus und läßt jeder ihr Besonderes.  

G.W.F. Hegel 

Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte 

Drittes Kapitel. Das persische Reich und seine Bestandteile 

۶. das Reich 

۷. das Reich 

۸. das Reich 
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۹. die Singularität 

 هم آتش بمرُدی به آتشکده / شدی نور نوروز و جشن سده .10

 از آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست  .11

 خوارزمی  انتشارات سهامی  شرکت :  تهران . گشنسپ به تنسر ٔ  نامه  .(1354مینوی، مجتبی )  .12

۱۳. der Zusammenhang 

داشت و کوزه ای در میخی آویخته بود و هوس  بود که بر در دروازه گورستان، دکانی  نامه آمده است که به شهر مرو درزئی در قابوس  .14

آن سنگها بکردی که چند  آن داشتی که هر جنازه ای که از آن شهر بیرون بردندی، وی سنگی اندر آن کوزه افکندی، و هر ماهی حساب 

  درزی  طلب   به مردی بمرد،  درزی  قضا   از  برآمد، روزگار تا  … کس را بردند و باز کوزه تهی کردی و سنگ همی در افکندی تا ماهی دیگر

مرگ درزی نداشت، در دوکانش بسته بود، همسایه را پرسید که: این درزی کجاست که حاضر نیست؟ همسایه گفت: درزی نیز   خبر  و  آمد

 . در کوزه افتاد

 

.  15  J. Oldenburg · S. Rost · H. Seidel M. Watzka · C.R. Müller-Reibl, medgen 2008 · 

20:230–235 

DOI 10.1007/s11825-008-0095-x © Springer Medizin Verlag 200 

 

aspx.org/Source/Home.warfarindosing.http://www.۱۶ 

FDA Drug label „Warfarin“ 

 
۱۷ Clayman, C. B. et al. J. Am. Med. Assoc. 149, 1563–1568 (1952) 

۱۸ Carson, P. E. et al Science 124, 484–485 (1956) 

۱۹. The Crown 

۲۰. The State 

ی انحطاط ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران، تهران،  ای بر نظریه ی ایران جلد نخست: دیباچه جواد طباطبایی، تاملی درباره  .۲۱

 219، ص  1395مینوی خرد، 
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ملّت واحدی بوده که  آمده و از همان آغاز گاه؛ جزئی از امّت نبوده و جماعت نیز به شمار نمیایران هیچ

 شالودۀ »دولت« استوار ایرانشهر را ایجاد کرده بود. 
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 طباطبایی و کلاوزویتس

 نگاهی اجمالی به نسبت میان »نظریه« و »استراتژی« در آرای دکتر جواد طباطبایی 

 

 

 

 

 

 

 

 مسعود دباغی 

 

ی توپخانه، این بحث  لوئیجی دربارهوگویی بین فابریتسیو با  در کتاب سوم از هنر جنگ ماکیاولی، طی گفت

توان از توپ در صفوف نیروی نظامی حین پیشروی نظامی استفاده کرد؟ فابریتسیو  آید که آیا میپیش می

توان در صفوف نیروها  کنند، نمیها را که با ارابه حمل میویژه آندهد: »باید بدانی که توپ، بهپاسخ می

توپ وقتی  چون  داد،  بهقرار  در میحرها  لولکت    آتش   آن  به  رو  که  است  مسیری  برخلاف  هاآنۀ  آیند، 

 ( 1)«.گشایندمی

 گوید: لویی آلتوسر فیلسوف فرانسوی، در کتاب »ماکیاولی و ما« در تفسیر این تمثیل چنین می

کند که قرار است رو به آن آتش بگشاید«، یا خلاف  »ماکیاولی درست »در جهت خلافِ مسیری حرکت می

انتظار میسویی آتش میسمت و   رود به جانب آن حرکت کند، یا، حتی بدتر، چنانچه وی در  گشاید که 

کند: ماکیاولی  مسیر و خط پیشروی دسته آتش نگشاید، باز درنخواهیم یافت که او به کدامین سو شلیک می

 (2)دهد.«همواره جای دیگری را هدف شلیک قرار می

 

 ای با آتشبار پنهان توپخانه

ها را کمپانی  چه آنتواند از روش برخورد دکترطباطبایی با آناستعاره از ماکیاولی و البته تفسیر خاصّ میاین  

که او از کدامین سنگر  دست دهد. چه، منتقدان او همواره در فهم ایننامید، تصوّر درستی بهروشنفکری می
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گفت فلان تئوریسین  خود از در مزاح می  کند، ناتوان بودند. کار به جایی رسید کهبه کدام موضع شلیک می

 های وطنی دارد. تری نسبت اساتید دانشگاهی حکومتی از مقصود من فهم دقیقپایهدون

همین روال، اگر تمثیل ماکیاولی را در موضوع منضم به بحث خود بسط دهیم، معارضان با آرای طباطبایی،  به

یک سنگرهایی که پیشتر غصب بهران بودند. تسخیر یکنسبت به پیشروی ارتشی که او تجهیز کرده بود نگ 

جا که  ای واداشته بود. از آنشندهها را به اشتباه محاسباتی کُدر آمده بود، آنشان بهکرده، اما اکنون از دست

ی  بردند که توپخانهبود، گمان میهایی که دیگر قصد شنیدن نداشتند، آنان را هنری نمیجز خطابه بر توده

مثابه  که توپخانه اگر بهرود. درحالیبایی به همان مسیری روان است که افکار او در جامعه پیش میطباط

سلاح دستی سربازان عمل کند، )جنگ تن به تنی در مقابله با شمشیر چوبین مدّعیان( از حیز انتفاع ساقط 

وظیفهمی دشمن  گردد.  نیروهای  روی  بر  آتشبار  از  استفاده  اگرچه  توپخانه  موثری،  ی  وجه  به  اما  است، 

ی او را هدف قرار دهد.  ی سپاه دشمن را، و نیروی ذخیرهتوان خطوط مواصلاتی را قطع کند و یا عقبهمی

 خوان است(ی ماکیاولی ناهم)این برد موثر اما طولانی توپخانه البته با تجهیزات زمانه

کرد، که امکان پایداری  ز جایی حمله میها اطباطبایی به جای جنگ تن به تن با سربازان دشمن، به آن

طولانی مدت او را سلب کند. مقصود او تضعیف نیروهای دشمن بود تا مجبور شوند هدف غایی او را که  

 تن دادن به اصول گفتمانی اوست، بپذیرند. 

دشمن  گرفت تا خوبی بهره میی موثری که داشت بهکرد و از توپخانهبنابراین زمین جنگ را او تعیین می

امکان دفاع موثرّ نداشته باشد. او سطح بحث را در نقطه ها را  ای هدف قرار دهد که یا متوجه نشود و یا 

ی  طور ذاتی امکان پدافند یا ضد حملهی دشمن بهبرد. بالا و بالاتر تا جایی که توپخانهطور مداوم بالا میبه

 ن صورت بود که: خود را تا حد کافی از دست بدهد. شرح شفاهی خود او بدی 

 شان خالی شود.«برم تا مجبور شوند بالا بیایند و زیر پای»سطح مباحث را چنان بالا می

 

 ی کشف آن فیلسوف نهانی وسوسه

ها که چند صوفی، در زیّ متجدّدین، در ظاهر نقّادی آثار طباطبایی، اما در  ای، از آن نشستباری، در جلسه

نمایان جوفروش، او را متهم  ی گندمیشگی خود بودند، یکی هم از قبیلهکارِ بافتن طامات هم بهباطن دست

سختی، آن هم  به انتحال از آثار راینهارت کوزلک کرده بود. معلوم نبود وقتی حتی نام فیلسوف آلمانی را به

 (3)کند چگونه دست یافته است؟آورد، بر اسم اعظمی که طلسم طباطبایی را باطل میغلط بر زبان میبه

ی معدودی اما که در خبر بودند طباطبایی به چندین هنر رِندی آراسته است، این هم از قبیل  در نظر عدّه

گیریِ معکوسِ خط  انداخت تا آنان را وادارد با رههایی بود که او عمدا به جانِ منتقدانش میدیگر وسوسه
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توپخانه استقرارآتشبار  به کشف مختصّات نظری محلّ  بر جهاز  او می  ش، که محتملا  بیانجامد،  بایست 

 که کمین است.جنگی او شبیخون بزنند، غافل از آن

آن دیگری هم که البته شطح و طاماتش یک دهه بود که به بازار خرافات برده شده بود، احتمالا طی یکی  

خود نقّال اشعار  اعتنای آثار هگل است، و چون  دو جستجوی اینترنتی دریافته بود که طباطبایی مفسرّ قابل

 (4)کند.برد که حریف او نیز نقّالی میمولانا بود، با قیاس به نفس گمان می

مشی خود را بر روش او استوار کرده بود،    ی کشف آن فیلسوف پنهانی که طباطبایی خطّهرروی، وسوسهبه

ای  . چنان وسوسهبود ی او وصله به صد شعبده پیراستهی آلودهشد، که بر خرقههمین دو کس ختم نمیبه

 2021وگویی رودررو در تابستان سال کرد، باری طی گفتی این سطور را نیز رها نمیجا که نگارندهاز آن

از طباطبایی پرسید که تفکر استراتژیک او به چه معناست و بدین منوال آن فیلسوفی که از وی در اصول  

 کند کیست؟  آن اجتهاد می

 ه منتظر بود جواب را بدانم، پاسخ داد: »کلاوزویتس« ای ک دکتر با نگاه خیره

ی تیزبین را نشاید که اصول دین خود را  این پرسش و پاسخ البته به صورت شفاهی انجام شد، و خواننده

بایست منطق این پیوند فلسفی به روشنی بیان شود،  بر قول شفاهی راوی مشکوک بگذارد. ازین سبب می

 ثار دکتر جواد طباطبایی پذیرفته شود. آعنوان خوانش متفاوتی از  به تا اگر به حجّت قوی باشد،

 

 جنگد!کند، میگفتگو نمی

خواهم آغاز کنم که بسیاری از انتقادات بر طباطبایی بر این نکته تاکید دارد  جا میی سخن را ازینسررشته

ای در مقام دفاع از او،  پاسخ، عده کرد، بلکه سر جنگ داشت. در  عصران خود گفتگو نمیکه او با افکار هم

ها بسپاریم،  گویینهند. اگر دل به این له و علیهی علمی آثار او تمایز میمیان تندی و تیزی کلامش با مرتبه

که فقدان اخلاق حسنه در فعالیّت علمی نقصانی اخلاقی است، و یا چیزی دستگیرمان نخواهد شد، جز این

 نه. در همین اندازه. 

کشد  ها بیرون میوقالی دید گروه نخست همراه است، رخت خود را ازین قیلکه با زاویهاما درحالی  نگارنده

روشنفکرانه   متون  با  دیالکتیکی  تضاربی  ایجاد  طباطبایی  قصد  که  دهد  تذکر  بحث،  کردن  مرتفع  با  تا 

 توانست باشد. اما چرا جنگ؟ نمی 

ی کلاوزویتس بیاندازیم و  ه نخست نگاهی به زمانهپیش از دقیق شدن در پاسخ بدین پرسش، ناگزیریم ک

سپس با نگاهی انضمامی به وضعیت ایران معاصر، بکوشیم تا به وجوه فلسفیِ اجتهاد طباطبایی از روش  

 کلاوزویتس پی ببریم: 
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 رمانتیسیسم انقلابی در پروس و ایران 

زمانه میدر  کلاوزویتس  که  درای  دمکراتیک  بورژوا  جنبش  پیروزی  و   زیست،  متحده  ایالات  فرانسه، 

ی  همچنین در انگلستان، بیانگر روندی در آزادی سیاسی بود که قدرت مطلقه را به زانو درآورد. در منطقه

شده از بالا کوشیده  های استوارتری داشت، از طریق اصلاحات کنترلگرایی سلطنتی پایهآلمان اما، که مطلق

از پایین جلوگیری   از وقوع انقلاب  کننده بود، این بود که انقلاب فرانسه به یک  شود. آنچه تعیینشد تا 

این برای  انقلابیون در عین حال  با حکومت مطلقه محدود نشد.  به مبارزه  که  دگرگونی سیاسی داخلی، 

های بیرونی بودند تا به منظور تامین  احساس فراملّی خود را از مأموریت انقلابی بیان کند، به دنبال موفقیت

لّی فرانسه، انقلاب را به فراتر از مرزهای فرانسه صادر کنند. ناپلئون به عنوان ژنرال ارتش فرانسه،  منافع م 

ی حاصله از انقلاب فرانسه را به تمام اروپا گسترش  های مطلقه، اتوریتهبه نام رهایی مردم از یوغ حکومت

امثال هگل در ینا به لشکرداد. در چنان شرایطی که فلسفه ی مثبت  کشی ناپلئون به دیدهی روشنگری 

های پروس مسجلّ شد، حمایت از روشنگری به سبک  نگریست، یعنی زمانی که اشغال فرانسه بر ایالتمی

فرانسه، با یک چرخش مهم در سیاست خارجی، در پروس به یک ایدئولوژی دفاعی ملی در برابر امپریالیسم  

ی که چنین استبدادی را ایجاد کرده بود، مخالفت کردند. در  چنین با انقلابها همناپلئونی تبدیل شد. آلمانی

اما مهمنتیجه، نوعی بی پایدار بین فرانسه و آلمان ایجاد شد.  اعتمادی نسبت به  تر از همه، بیاعتمادی 

رسید که در انقلاب فرانسه نمایان  بار آن به نظر میآگاهی ملی آلمان علیه اصل دموکراسی، که آثار فاجعه

های فرهنگی بود، اکنون با تعبیر دفاع از  ی سیاستی با نفوذ غرب که در ابتدا محدود به حوزهبارزهبود. م

کرد. نتیجتا جنبش روشنگری  های غربی مخالفت میاستقلال آلمان در سطح سیاسی واقعی نیز با اندیشه

مقایسه سیاسی  اثر  هیچ  آلمان  هبودر  به  و  نداشت،  غربی  دیگر کشورهای  با  به  پذیری  روشنگری  از  ط 

 (5)آلیستی و گذر به رمانتیسیسم شد.متافیزیک ایده

به بتوان  فردریش  اگر  پادشاهی پروس،  کرده، سالنامه  اشاره  این دوره  آثار موثر  از  برخی  به  اجمالی  طور 

  توان نام برد. در آثار نویسندگان این های شلایرماخر، متون شلگل و آدام مولر را مینوالیس، یا مونولوگ

گیرد. نوعی  دوره مثل شلینگ جوان مفهومی با عنوان ماکرو آنتروپوس در برابر لویاتان هابزی شکل می

گذاری ناشی از قرارداد اجتماعی نبود بلکه طبق قوانینی  ارگانیسم اجتماعی، که در آن دولت ماشینی قانون

هی مفهوم دولت بودند، اما  کرد. در چنین وضعیتی روشنفکران اگرجه در پی سامانددرونی خودش رشد می

آن از  بودند. غافل  نیز در جنگ  با دولت مدرن  نظریّات رمانتیکعینا  نهادی در دولت که در  ترتیبات  ها، 

شد، به اهمیّت آزادی از دولت پی  چون روشنگری بر آزادی از تاریکی تاکید میمشخص نشده، و اگرچه هم
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چیز، اثر نهایی خود را در جمهوری وایمار گذاشت که  همه برده نشده بود. میراث این فی حد تامهّ خواستن 

 کارانه، دولت مدنظر روشنفکران به دولت مطلقه سقوط کرد. طی دکترین انقلاب محافظه

هایی چون »بعثت و  وهفت کرد، در کتابی انقلاب پنجاهای با وضعیّت ایران در آستانهاگر بتوان مقایسه

های رمانتیکی را  الامه« نائینی، نظیر چنین کوششالقانی بر کتاب تنزیهایدئولوژی« بازرگان یا »حاشیه ط

توانند به  ی آن نیّات خوبی که در عمل سیاسی میتوان عیان دید. نظیر همهتر میالبته در سطحی نازل

فاجعه بیانجامد. اینان در ظاهر مدافع بازگشت به اصول مشروطه بودند، در حالی که از طرف دیگر مدافع  

طور خلاصه  ترتیبات که بهی نوزدهم، بهناپذیری در آلمان سدهولت ایدئولوژیک شدند. چنین تضاد آشتید

ظهور هیتلر  نوشتیم، میان نظر و نظر، و نظر و عمل پدید آمده بود، که یک سده بعد در جمهوری وایمار به

 منتهی شد. 

ی گذشته،  روشنفکران وطنی در سده طور واضح به جهت سطح مباحث مطروحه، میان لغزش قلماگرچه به

طور مشابه،  ی بیستم، بهبا میراث سترگ روشنگری و رمانتیسیسم در آلمان قرابتی وجود ندارد، در ایران سده

ای جدیّ در  جا دولت مدرنی که در تداوم میراث مشروطیّت از طریق رضاشاه محقق شد، با پشتوانهاز آن

نبود، جای خالی  حوزه افکار رمانتیک روشنفکرانی پر کرد که در سال پنجاهی نظر همراه  وهفت طی  را 

چه بعدها با جمهوری وایمار رخ داد، به نیّت مقابله یا تصحیح الزامات و  ی مشابه آنکارانهانقلاب محافظه

 . ای جز دولتی توتالیتر دست نیافتندمقتضیّات دولت مدرن در ایران، علیه بنیاد آن شوریدند، اما به نتیجه

چنان بحبوحهدر سده نوزدهم در  به عینه میی  اهل  ای در آلمان، کلاوزویتس که  استقبال آغازین  دید 

ها بر پروس شده، با نگاهی به  آلیسم آلمانی از امواج انقلاب فرانسه، در عمل موجب تسلّط فرانسویایده

او البته هم هگل و هم  کوشید تا راه نظری دیگری بیابد. هموضعیت ایتالیا در عهد ماکیاولی می زمان با 

بودند. هگل در مقاله برده  اهمیت ماکیاولی پی  به  نظامفیشته  »نقد  ی پروسی« شباهت وضعیّت  نامهی 

شمرد. فیشته نیز در تامّلات خود در باب ماکیاولی  ی نوزدهم را با ایتالیای دوران ماکیاولی برمیآلمانی سده 

 نویسد:می ـ گیردو انتقاد کلاوزویتس قرار میکه البته مورد ستایش ـ  1807در سال 

  همواره   این جز  آورند،می جا  به  را   شماۀ  »همسایگان شما تنها در صورتی که متّحد طبیعی او هستید ملاحظ

 نیست،   کافی  تانواقعی  مرزهای  از  »دفاع  گذشته  این  از  «.شمایند  به  روزافزون  آسیبی  آوردن  وارد  مترصد

 (6)باشد« نگذاشته کاستی  به رو نفوذتان  کنید حاصل  اطمینان  است لازم

کلاوزویتس که در اثر تجارب جنگی و البته تاملّات فلسفی خود با شاگردان کانت به این نتیجه رسیده که   

شود، در آغاز کتاب نخست در  مصلحت ملّی پروس از طریق تاملّات فلسفی رایج در دوران وی تامین نمی

 گوید:ی روش خود چنین میباب جنگ درباره
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از وفاداری به فلسفه اجتناب کرد، اما در جایی که این وفاداری به باریکی ریسمانی »هیچ کجا نمی توان 

این ریسمان را پاره کند و آن را دوباره به تجارب خود پیوند بزند. همانند  می ماند، نویسنده ترجیح داده، 

ها نباشند، بنابراین  وبرگتوانند میوه به بار بنشانند که در اسارت انبوه شاخمیدر صورتی    گیاهانی که تنها

جا در حکم تئوری  هایی بزنیم که در اینوبرگدر فنون عملی نیز نیازی نیست که دست به پرورش شاخ

ک شد. بی  ی تجارب نزدیپروراند به مثابهبایست به زمینی که این گیاهان را در خود میباشند، بلکه میمی

ی گندم خطایی فاحش  تردید سعی در بررسی اجزای شیمیایی دانه گندم برای دستیابی به شکل خوشه

برای دیدن خوشه تنها میاست، چرا که  گندم  و یا  ی  فلسفه  رفت. تحقیق و مشاهده،  به مزرعه  بایست 

کنند.  کدیگر را متقابلا تضمین میها یتجربه هرگز نباید یکدیگر را نادیده بگیرند و یا مانع یکدیگر شوند. این

بر ضرورت وجودی بنا  این کتاب،  پایهبنابراین جملات  بر  تنها  به عنوان  شان،  و مفهوم جنگ  تجربه  ی 

 (7)عاملی بیرونی شکل گرفته، و بنابراین خالی از نظرات مخالف در ردشان نیستند«

ای که در آن  خود و تدقیق در مزرعه  کلاوزویتس خوانندگان عصر خود را به بریدن از نگاه نظری معاصر 

کند. طباطبایی نیز با نقل قولی از بندتو کروچه )هر  بذرها خود آبستن مختصات ذاتی خود هستند متوجه می

کند که تاریخ ایران آبستن است. جایی  تاریخ راستین، تاریخ معاصر است( خواننده را به این نکته متوجه می

او تنها آن است که با زدودن اوهام روشنفکرانه بهکه طباطبایی ایستاده در آستان عنوان  ه است. ماموریّت 

چه را که موجب سقوط ایران شده، باطل کند، و در جایی بایستد  سپاهیان بیگانه، در آستانه بایستد، یعنی آن

 در آیند.که پس از آن قرار است بذرهایی که از آفات زدوده شده، از خاک به

 

 ش بحثی اجمالی در رو

دید، و انفعال پروس را که ناشی کلاوزویتس تاثیرات عظیم انقلاب فرانسه را در تغییرات ارتش فرانسه می

کوشید تا بنیاد نظریات خود را و مصلحت ملّی پروس  سبب مییافت. ازیناز گسست نظر از عمل بود، درمی

ویژه در مقابل با آنانی که او را  بهطور مشابهی طباطبایی را بر زمین سختی استوار کند؛ بر منطق جنگ! به

کردند که هگلی است، بارها تذکر داده بود که روش او هگلی نیست، بلکه استراتژیک است. منطق  متهم می

هایی  هگلی به دیالکتیک خدایگانی و بندگی اشاره دارد که برای فهم تمایز آن با دوئل کلاورویتسی به بخش

 شود : از آن اشاره می

از »اصل« خودآگاهی، ناگزیر سخن گفتن از پیکار تا پای جان در راه شناساندن ارج خویش  »سخن گفتن  

بندد مگر به موجب آرزویی که موضوعش آرزوی دیگر باشد، یعنی  است... در واقع وجود انسانی صورت نمی

بندد  در حساب آخر به موجب آرزوی شناخته شدن قدر خود از جانب دیگران. پس وجود انسانی صورت نمی
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مگر آنکه دست کم دو آرزو از چنین آرزوهائی با هم روبرو شوند و چون هر یک از دو موجود برخوردار از  

چنین آرزوئی آماده است که در طلب برآوردن آرزوی خود تا فرجام کار پیش رود، یعنی آماده است تا جان  

دیگری شناخته شود و خویشتن را به  را به خطر اندازد تا قدرش از جانب   ـو در نتیجه جان دیگری  ـخود 

نام برترین ارزش بر دیگری تحمیل کند برخورد آنان جز نبردی تا پای جان چیز دیگر نتواند بود و تنها در  

انسانی زاده می یابد و برخود او و دیگران  شود و تحقق میچنین نبرد و با چنین نبردی است که واقعیت 

یا دقیق تر بگوئیم همه موجوداتی که در شرف انسان شدن    ـمۀ آدمیان  اگر ه  ـگردد. با این حال  آشکار می

زمان  کردند چنین نبردی ناگزیر به مرگ یکی از دو حریف یا هر دوی آنان در یکاند ـ به این شیوه رفتار می

شد که یکی به دیگری تسلیم شود و پیش از کشته شدن دیگری نبرد را رها کند  انجامید و ممکن نمیمی

  بود می  چنین   اگر   ولی...  ه جای آنکه ارجش از جانب دیگری شناخته شود خود ارج دیگری را بشناسدو ب

شد. این نکته در موردی که هر دو حریف کشته شوند بدیهی ری وجود انسانی ناممکن میآشکا  و  تحقق

انسانی که ذاتاً )آفریده( آرزو و کار پیرو آرزوست نمی ود و پایدار بماند مگر  تواند زاده شاست زیرا واقعیت 

انسانی   واقعیت  آشکاری  و  تحقق  باز  بمیرد،  دو حریف  از  یکی  تنها  اگر  ولی  حیوانی.  زندگی  درون یک 

چنان ناممکن خواهد بود زیرا با مرگ او آرزوی او نیز که آرزوی حریفش باید بر آن تعلق گیرد تا خصلت  هم

اش شناخته شود،  تواند از جانب حریف مردهد چون نمیمانرود. آن یک که زنده میانسانی یابد از میان می

انسانی بتواند به عنوان  نمی  تواند واقعیت انسانی خویش را تحقق بخشد و آشکار کند. برای آنکه واقعیت 

که  واقعیتی »شناخته« صورت بندد باید هر دو حریف پس از نبرد زنده بمانند، و این ممکن نیست مگر آن

ای  در  آنان  از  یک  و  هر  آزادانه  اعمال  با  باید  آنان  باشد،  داشته  دیگری  رفتار  از  متفاوت  رفتاری  نبرد  ن 

ناپذیر خود در این نبرد و با این نبرد با هم نابرابر درآیند )یعنی(  ناپذیر یا قیاسبینیناپذیر و حتی پیشتبدیل

و به دیگری تسلیم شود و    آنکه به هیچ رو محکوم به تقدیر باشد، باید از دیگری بترسدیکی از ایشان بی

انداختن جانش در راه برآوردن آرزوی ارجاز به او باید آرزوی خویش را رها کند و  خطر  شناسی بپرهیزد. 

آنکه )ارج( خود او شناخته شود ولی کسی که  آرزوی دیگری را برآورد او باید )ارج( دیگری را »بشناسد« بی

 (8)خویش و خود را بنده خدایگان شناخته و شناسانده است.«گونه بشناسد او را خدایگان دیگری را بدین

یکدیگر استوار است. هر یک از دو   (9)شناسیرسمیّتی بهی بین دو حریف بر پایهدر چنان وضعیّتی، رابطه

رسمیت نشناسد، حیثیت انسانی  حریف اگر وجهی از حیثیت دیگری را به تعبیر هگل به طریق متفاوت به

انکا به رسمیت شناختن دیگری نیست.  ر کرده است. بهخود را نیز  از  عکس در منطق کلاوزویتسی خبر 

طریق مبسوطی در کتاب نخست به وضعیّت جنگ تن به تن یا همان دوئل روزگار خود  کلاوزویتس به

 کند. ای از وضعیّت جنگی اشاره میعنوان نمونهبه
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ی از جنگ ورود کنیم، بلکه خود را به عنصر همان  ا خواهیم بدوا به تعریف متکلف منشیانهجا نمی»ما این

های  شمارِ دوئلداده شده نیست. ]اگر[ بخواهیم بیدوئلی بسط  کنیم، به جنگ تن به تن. جنگ جزملتزم می

کنیم، برای  ی یک کل بیاندیشیم. پس بهتر عمل میمثابهشود بهها تشکیل میمنفرد را که ]جنگ[ از آن

ی  کوشد دیگری را از طریق زور جسمانی خود به اجرای اراده صور شویم. هریک میگیر را مت خود دو کشتی

وسیله ناتوان کردن حریف در مقاومت  اش فروافکندن کامل حریف و بدینخویش مجبور کند؛ مقصود بعدی

ارادهمن ،  ی خود مجبور کنیم. زور بعد است! جنگ بنابراین فعلی از قهر و زور است تا حریف را به اجرای 

و علوم مجهز می فنون  اختراعاتِ  به  را  کند. محدودیتخود  با زور رویارویی  تا  ]و[  کند  نامحسوس  های 

قابلبه آنسختی  وی خود  که  بینتوجهی  قانون  عرف  عنوان  تحتِ  را  خویش میها  بر  را  الملل  او  نهد، 

بارتی زور فیزیکی )چرا که  توجهی بکاهند. زور یا به عکه از قدرتش به نحو قابلکنند، بی آنهمراهی می

مان را بر دشمن  که ارادهرو وسیله است؛ اینهیچ ]زور[ اخلاقی جز مفهوم دولت و قانون وجود ندارد( ازین

دفاع سازیم، و بر  باید دشمن را بییافت، میطور حتم دستکنیم، مقصود. تا بدین مقصود بهتحمیل می

کند و آن را  نظامی است. این ]هدف[ مقصود را نمایندگی میاساس این استنباط، این هدف واقعیِ اقدامِ  

 زند.«نوعی چون چیزی نه متعلق به جنگ کنار میبه

ریمون آرون در کتاب   باره  این  تفاوتدر شرح شباهت  Penser la guerreدر  و  افکار  ها  بین  هایی که 

 نویسد: کلاوزویتس، کانت و هگل وجود دارد می

های تاریخی »دوئل کلاوزویتسیِ مبارزان مجرد، هیچ شباهتی با دوئل خدایگانی و بندگی یا رقابت دولت

ارادهدر پایان فلسفه به رسمیت شناختن،ی حق ندارد. هدف مبارزان، تحمیل  بلکه باج دادن    ی خود، نه 

است. جنگی که به حد افراط کشیده شده است، قدر اخلاقی ندارد، زیرا هر یک از طرفین تا سر حد مرگ  

اندازهمی احساسات خشمگین،  از  ناشی  که  است  دلیل  این  به  بیشتر  بلکه  تغییرات  جنگند،  و  خطرات  ی 

 (10)انقلابی است.«

را تمایزات بسیار ظریف است. سخن گفتن از تفاوت دیالکتیک  بایست شرح دیگری بیفزایانیم، زیجا میدر این

جا از زبان ریمون آرون به عنوان  تن کلاوزویتسی که ما در اینبهخدایگانی و بندگی نزد هگل با جنگ تن

خوانیم برشمردیم، بدین  وجه اصلی تفاوت منطق کلاوزویتس و به تبع آن تفکّر استراتژیک طباطبایی می

اند. خود  طور مستقیم و با نامستقیم بهره نگرفتهین دو متفکرّ از روش دیالکتیکی هگلی بهمعنا نیست که ا

 نویسد: آرون در این باره می

شود در مورد خویشاوندی  »در پایان این تلاش برای تفسیر کلی، شاید بتوانیم به پرسشی که اغلب مطرح می

نشان   که  همانطور  بپردازیم.  یا هگل  کانت  و  شدهکلاوزویتس  متقاعد  من  روش  دادم،  و  اندیشه  که  ام 
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 تاریخی   دیالکتیک  جوهر  …طور است؟  کلاوزویتس تا حدی دیالکتیکی بوده، اما باید ببینیم که چگونه این

  اگر   اما  …دهدعقلانی می  اهمیت   پیشرفت  به  و  رودمی  فراتر   زمانی  تضادهای  از   که   است  سنتزی  هگل 

  های تلاش  که   گیرد می  قرار   ماکیاولیستی  سنّت   در  بزنیم،   حدس   را  کلاوزویتس  تاریخی  فلسفه   بخواهیم 

  دادن   شکست  به  قادر  تنهایی  به   هنر و  گذارد،می  تفاوتبی  را   آیندگان  و  است معتبر  مدتی  برای  فقط  سیاسی

تواند معنایی را  ود را از دست بدهد، بلکه انسان نمیخ   شأن  یا  اعتبار  عمل،  که  نیست  طوراین.  است  زمان

دهد، بداند. ممکن است گفته شود  های خود در هر لحظه میها، مبارزات و پیروزیبه فداکاری  که مشیّت

عنوان متمایز از دیالکتیک تاریخی، به دیالکتیک هگل نزدیک است،  که دیالکتیک مفهومی کلاوزویتس، به

فاع وجود ندارد.  اما واضح است که چنین نیست. هیچ تناقضی بین وسیله و هدف، تعداد و روحیه، حمله و د

این بین  با هم درگیر  تضاد  تاکتیکی زمانی که جنگجویان  از نظر  و  نبرد،  نقطه  استراتژیک در  از نظر  ها 

رود، به طوری که اگر، برای مثال، هوسرها ضربات لنسرها را تحمل کنند، چه کسی  شوند، از بین میمی

 (11)تواند بگوید مهاجم کدام است و کدام مدافع؟«می

حال دو  شناسی خود از بسیاری جهات توافق داشتند، با اینواقع هم هگل و هم کلاوزویتس در روشدر  

پدر »تئوری جنگ دیالکتیکی« کاملاً به لحاظ دیالکتیکی در مورد اخلاق اختلاف داشتند. هگل جنگ را  

ی عامل اخلاقی، یعنی  داند، در حالی که کلاوزویتس آن را »ابزار« خنثا عنوان »حق« ذاتاً موجه دولت میبه

می  همدولت  جنبهداند.  کار  چنین  در  عینیت  و  سوبژکتیویته  ماهیت  با  رابطه  در  هگل  روش  بنیادین  ی 

 ( 12)کلاوزویتس وجود ندارد.

پس، تشابه منطق طباطبایی با کلاوزویتس در این است که »هرکجا گرهی ناگشودنی در مناسبات انسانی  

 ن حکمفرماست.«وجود داشته باشد، منطق جنگ بر آ 

به زبان تاریخ ما، افکار روشنفکرانه در عصری که طباطبایی در آن قرار دارد، موجب شده تا در عمل بنیان  

دولت مدرن ایران فروبپاشد. این افکار ایدئولوژیک در نظر طباطبایی، هر یک حکم سربازانی را دارند که به  

زیرا جدال روشنفکران با مفهوم ایران ناظر بر نیل به   اند.قصد جنگ با مصلحت ملّی ایران وارد میدان شده

های معاصر از ایران، دیالکتیکی  بیانی دیگر، فهم ایدئولوژیی جنگ است. بهوحدتی بالاتر نبوده، پس مقدمه

نیست، پس منطق جنگ بر آن حکمفرماست. در برابر چنان اعلان جنگی، روش طباطبایی آن است که در  

ایران هستند،  راستای تامین مصلحت   اما در خفا مشغول جنگیدن علیه  ملّی، به این نیروهایی که عملا 

های فکری  همان شیوه اعلان جنگ دهد. چون برای در پیش گرفتن برخوردی دیالکتیکی، میان جبههبه

بایست محلّ نزاع مشترکی وجود داشته باشد. وقتی امکان تحریر محل نزاع میان اندیشه و ایدئولوژی  می

فرماست.  شود، که منطق جنگ بر آن حکمد ندارد، تضارب آراء به مکانی برای قهر و غلبه تبدیل میوجو
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اتوریته ایدئولوژیک روشنفکران، قصد تحمیل  که طی فرآیندی دیالکتیکی به  ی خود را دارد، نه اینآرای 

دمی« است. در چنین  شود. گفتگوی میان ایدئولوژی با فلسفه، »ع  (13)زبان هگلی به منزل جدیدی مرتفع

ی خاص او،  کند، نوع توپخانهوضعیّتی آرایش طباطبایی آرایش جنگی است. تجهیزاتی که وارد مباحث می

البته در متون   این مباحث در کلاوزویتس و  اگرچه خود  عملیات فریب و کمین، بحث دفاع و حمله، که 

 یی استراتژیک است. شوند، اما تفکرّ طباطباطباطبایی به طریق دیالکتیکی بیان می

 

 پیوند نظریه با استراتژی

ی منسجمی ایراد کند. بخشی  شود این است که نتوانسته نظریهیکی از ایرادهایی که به طباطبایی گرفته می

او نیز از همین بابت است. چرا که نمی ارتباط بین  از سردرگمی خوانندگانِ له و مدّعیانِ علیه آثار  توانند 

طور که در آغاز مطلب شرح دادیم، بابت آن است که از  کنند. بخشی از این ابهام همانموضوعات را درک 

استتار و یا به افکندن دشمن پیروی میقواعد جنگی  اما در این میان موضوع مهمگمراهی  تری نیز  کند. 

بنیادی اینهست که  و  است  باشیم، ضمن آنتر  برای آن داشته  توضیحی  بتوانیم  اگر  از گمجا  راهی  که 

 ای از اتّهامات نیز پاسخ خواهد داد. کند، به پارهخوانندگان آرای او جلوگیری می

آثار   بین »نظریه« و »استراتژی« در  ارتباط  نگرفته  پژوهشی صورت  امروز در آن  به  تا  وجه مغفولی که 

 یابد. ای میطباطبایی است، که به روش کلاوزویتسی مفهوم ویژه

 نویسد:ست »در باب جنگ« میکلاوزویتس در آغاز کتاب نخ

  نیست   چیزی  »جنگ  که   شود  مشخص  دقیق  طور  به  و   صراحتا  نیز  نیاز  مورد  عملا  دیدگاه  این  باید  …»  

یگانگی    پابرجا،  و  استوار[  کتاب  ی]   جاهمه  در  دیدگاه،  این  «.دیگر  ابزار  با  دولت  هایسیاست  ادامه  جز

 تر باز خواهند شد.« ها آسانی گرهبیشتری را وارد نگرش ما خواهد کرد و همه

شناسان قرار دهد.  ی مثلا هگلبرای طباطبایی نیز علم، تفحصّی صرفا آکادمیک نیست، که او را در زمره

می او چیزی  خوبی بشناسد، اما »جدال عل او ازین فضیلت البته برخوردار است که سنّت فلسفی غرب را به

ابزار دیگر.« و این همان »راه نویی است که فراسوی کژراهه ی  نیست جز تامین مصلحت ملّی ایران به 

فشارد،  جز اقوال شفاهی که طباطبایی در آن بارها بر این دقیقه پای میکند. بهروشنفکری معاصر« باز می

»قرار دادن اجتهاد علمی در خدمت مصلحت  شود. منظور  در متن آثار او نیز ردّپای چنین تفکّری دیده می

 ملّی کشور« است.

جا دو مفهوم  توان به کشورهای جعلی دورتادور ایران نظری انداخت. جعل در اینبرای فهم بهتر مطلب، می

مبنا و نامُبتنی و عاری از حقیقت« و از سویی دیگر  دوش با یکدیگر دارد. جعلی یعنی »بیمتمایز، اما هم
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ی  ترتیب این کشورها بر اساس تزهای متوهمّانهاحب موضع شده، قرارداده شده« است. بدینمعنای »صبه

اند. این مبتنی بودن بنیاد  هرروی مستقر شدههای تاریخی بنیان نهاد شده، اما بهناسیونالیستی و بر دروغ

مثلا اروپایی متفاوت   این کشورها بر جعل، تبعاتی برای کشور ما دارد، که با تبعات روابط ما با کشورهای 

ایران   دشمنان  برابر خطراتی که  از منافع ملّی کشور در  پدافند  ایدئولوژی  ـاست. طباطبایی در  های  چه 

کوشد تا اساس نظری کشور را که البته متکی  اند، میموجب شده  ـفکری و چه کشورهای جعلی پیرامون 

 ای کند.  به تاریخ حقیقی درازنایی است، صاحب نظریه

ی غربی به فارسی، اغلب  ی منابع اساسی اندیشهدلیل فقر ترجمهرود که خوانندگان، که بهن احتمال میای

ارتباط منطقی مطالب پیش رو دچار  شاید جز یکی دو خط پراکنده در باب کلاوزویتس نخوانده، در فهم 

ظری یک به یک میان  بایست در تناپس میشود که متن ازینهمین سبب تذکرّ داده میاشکال شوند. به

 دو مفهوم تاکتیک و استراتژی در کتاب دوم و سوم کلاوزویتس خوانده و فهمیده شود:

بار توسط رضاشاه با  های ناگشودنی تامین مصلحت ملّی ایران یکطور که در بالا شرح دادیم، گرههمان

بایست  مین مصلحت ملی نیز میی نظر راه یافت، پیروزی و تابار اما که شکست از حوزهجنگ تامین شد. این

 در همان حوزه ایجاد شود. یعنی منطق جنگی ناگزیرانه به ساحت نظر کشیده شده است.

نمی تنها  سیستمچنان جنگی  و  قوانین  اصول،  ایجاد  با  بُتواند  پیش  علمی  بههای  یعنی  شود.  فرض  رده 

های مدرن مورد نیاز این  حکم سلاحشناسی، علم سیاست، حقوق و ... که در  ی صحیح تاریخ، ایرانمطالعه

، باز  (14)های ویژه بسیار فعّال و برجسته هستندای که در این زمینههای فرهیختهجنگ هستند، و شخصیّت

چه در  هر نظام و سیستم فکری، در ذات خود ماهیتی محدودکننده دارد، در نتیجه بین چنین نظریاتی و آن

ی پدید خواهد آمد. وجود این مقادیر متناهی از مواد تاریخ و فرهنگ  ناپذیردهد، تضادهای آشتیعمل رخ می

ها برای طباطبایی حکم »تاکتیک« را دارد. اما آگاهی صرف  که نزد دانشمندان و علم تفکیک و تدبیر آن

 انجامد. از تاکتیک یا همان اجتهاد علمی به مصلحت ملّی نمی

کامل است، جنگ فقط یک نبرد مفرد و مجزا نیست، بلکه    چرا که اولّا اگرچه هر نبرد، برای خود فعالیتی

 ای از نبردهاست: مجموعه

از مبارزات  »تاکتیک، نظریه اما استراتژی تئوری استفاده  از نیروهای نظامی در این نبرد است.  ی استفاده 

 برای هدف جنگ است.«

آید باید احتیاط  دست مییک بهای که از هر  که میان توانایی مادی هر یک ازین نظریات و نتیجهدوم این

توانند در تضاد با یکدیگر و  کرد. درست از همین بابت جنگ هنر است. هنر استفاده از لوازم متفاوت که می

ی تفاوت علم و هنر همیشه  گذارد. دربارهبا هدف غایی قرار بگیرند هم بر تاکتیک و هم بر استراتژی اثر می
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این است.  شده  عدهبحث  که  آن  ای جاست  نمیاز  طباطبایی  روش  متوجه  که  به  جا  را  او  آرای  شوند، 

کنند.  ی متفاوت او از نظریات را درک نمیکنند. چون وجه استراتژیک استفادهایدئولوژیک بودن متهم می

او از نظام علمی، یعنی ترکیبی که از نظریات مختلف به منظور  طباطبایی عالم است، اما وجه بهره گیری 

 گردد. کند، به »هنر« بازمیملّی استفاده می تامین مصلحت

ای برای دستیابی به هدف جنگ« تعریف شده است. استراتژی به عنوان »استفاده از نبرد به عنوان وسیله

به بیان درست، به چیزی جز نبرد ربطی ندارد، اما تئوری آن باید ابزار این فعالیت واقعی نیروها را در خود  

شود. به نوبه خود اثرات خود را  در این مورد لحاظ کند، زیرا نبرد توسط آن انجام میو در روابط اصلی آن  

شود، خود نبرد و آن قوای ذهنی و  دهد. باید تا آنجا که به نتایج احتمالی آن مربوط میبر آن نشان می

 ترین هستند، به خوبی بشناسد.اخلاقی را که در استفاده از آن مهم

این این جاست که  دنباله  نکته  استراتژینظریه،  تابع  و  این    (15)رو  بیان کلاوزویتسی،  به  و یا  بود  خواهد 

امور و روابط میان آن عنوان اصل یا  ها را روشن و آشکار خواهد کرد و موارد اندکی را که بهنظریه، خودِ 

 سازد:آیند، برجسته میدست می قاعده به

پایان جنگ است. بنابراین باید به کل عملیات نظامی که    »استراتژی استفاده از نبرد برای به دست آوردن

دهد و به  باید مطابق با هدف جنگ باشد، هدف بدهد. به عبارت دیگر، استراتژی طرح جنگ را تشکیل می

است به تصمیم نهایی منتهی شود، به هم پیوند می اقداماتی را که قرار  دهد، یعنی  این منظور مجموعه 

کند. در هر کدام مبارزه شود از  کند و نبردها را تنظیم میزات جداگانه را تنظیم میریزی برای مباربرنامه

هایی که برخی از آنها نادرست آنجایی که اینها همه چیزهایی هستند که تا حد زیادی فقط بر روی مخروط

 هستند قابل تشخیص است.«

 

 ای سیستماتیک یا استراتژیک؟ طباطبایی: نظریه

های  های مختلفی است، که برای بیان علمی گزارها جایی که در ساحت نظریات و سیستممباحث طباطبایی ت

نامیم، از منطقی دیالکتیکی برخوردار است. برد، و ما آن را »تاکتیک« میکار میها بهخود و تخصیصات آن

با مدّعیان بنا  طور که از قول کلاوزویتس در آغاز بازگو کردیم، کوشش نظری طباطبایی در جدال  اما همان

ی مفهوم استراتژی جنگی به عنوان عاملی بیرونی شکل گرفته، و بنابراین  ش، بر پایهبر ضرورت وجودی

ی  هایی بسازد تا از طریق توپخانهخواهد که از فلسفه گلولهخالی از نظرات مخالف در ردش نیست. او می

ت ملّی ایران قیام کرده، پاسخ بدهد. طباطبایی  او به آتشبارِ مزدورانی که خواسته یا ناخواسته علیه مصلح
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های نظری را در قالبی  تر پیدا شود و این گلولهی زمان و مکانی ایستاده که روزگاری مغزی بزرگدر آستانه

 تر بریزد. بزرگ

عنوان علم جنگ  ی روش کار خود پس از شرح برخی از مهملاتی که در روزگار او بهکلاوزویتس درباره

 نویسد:ت میمشهور اس

محتوایی به وحشت نیاندازد و همین یک  های مهمل و بی»نویسنده برای اینکه خواننده را با چنین گفته

ها تفکرش درباب  های آبکی از بین نبرد، ترجیح داده است، سالذره امتیاز را هم به این چرندیات و حرف

مچنین برخی تجربیات شخصی خود را در  شناختند وهجنگ ، نشست و برخاست با افراد زبده که او را می

گلوله همانند  را  بودند، همه  شناخته  و  بودند  کرده  ایجاد  بیاو  بگذارد  کنار هم  فلزی،  کوچک  هیچ  های 

هایی این چنین ضعیف در این کتاب بوجود آمده است ، که امید است انسجامی. اینگونه است که تنها فصل

ز به  شاید  نباشند!  معنایی  ارتباط  گلولهفاقد  این  جای  به  که  شود  ظاهر  بزرگتر  مغزی  های کوچک  ودی 

 پراکنده ، همه آنها را در یک قالب بریزد بدون ضایعات!« 

دهد،  ی سنت ماکیاولیستی قرار میجا اگر به آن نقل ریمون آرون بازگردیم که کلاوزویتس را در ادامهدر این

 حوی انضمامی به فهم روش طباطبایی کمک کند.  نتواند بهاین تفسیر لویی آلتوسر از ماکیاولی، می

»موضوع کار ماکیاولی شناخت قوانین تاریخ یا سیاست است؛ اما در عین حال این کل ماجرا نیست. زیرا  

مندی یک مسئله انضمامی  آید، قاعده و خاص بودن دیگر ابژه به حساب نمی  موضوع وی، که با این ویژه

مندی مسئله عمل سیاسی در کانون و  شمول. قاعدهری فراگیر و جهانو سیاسی است و نه پرداختن به ام

که می »قانون«  )همچون  نظری  اجزای  تمامی  دارد:  جای  هر چیزی  و  مرکز  کارکرد  منزله  به  پسندید( 

رسیم که چرا  اند. در این حالت، به فهم این نکته میماحصل این پروبلماتیک سیاسی مرکزی سامان یافته

اش  مند از ابژه»قوانین« را در نظریه خویش وارد نکرده، این که چرا تفسیری عام و نظام  ماکیاولی تمامی

را از پی هم میکنندهروشن  به دست نداده، بلکه تنها قطعات نظری ایضاح قاعدهای  مندی و  آورد که به 

شد )و از این رو، به    بندی و فهم این مورد انضمامی یگانه مدد رساند. بنابراین، بحث از قطعات روشنمقوله

گردد  همان سیاق، تکلیف تناقضات نیز روشن است(. بیش از همه، در اینجا قسمی دستگاه نظری عیان می

آمدِ عادتِ بلاغت و فصاحت کلاسیک است؛ عادتی که امر کلی و عام بر امر خاص فرمان  که از خلاف

 راند و استیلا دارد. می

تردید، نظم چیزها »جا به جا«  ماند. بیمجدد امری »نظری« باقی میهمه اما، کماکان این طراحی  با این

.  است  نشسته  ابژه  یک  عمومی  شناخت  جای  به  سیاسی  خاصۀ  بندی و تعمق در یک مسئل شده، و قاعده 

  چه   شود؟  قلمداد  کلی  قانونی  خودۀ  نوب   به  انضمامی  و  خاص  مسئله  این  که  گرددمی  آن  از  مانع  چیز  چه  اما
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های نظری را که بر این مسئله خاص متمرکز شده، به مثابه پیامد  شود که آرایش قطعهآن میز ا  مانع  چیز 

کلی نظری  ضرورت  بازیک  نکته  این  بیان  از  را  ما  چیزی  چه  کنیم؟  لحاظ  کنیم،  میتر  اذعان  که  دارد 

از تاریخ    شوند بیان کنند، ماکیاولی قسمی نظریه علمی کلانها وسوسه میطور که بعضی مارکسیستهمان

ای که البته خود وی نتوانسته آن را بنیان نهد و تنها توانایی آن را داشته که  را در اختیار داشته است، نظریه

اما در خلاء مرتب کند را به نفع یک نظریه   در حد بضاعت، اجزای نظری آن را به بهترین وجه ممکن 

 چه درباره سیاست؟ ای چه در رابطه با دولت وعمومی، بهم مرتبط سازد، نظریه

از   ایدئولوژی از جانب ما چنین نتایجی بگیرد، خطر  اجازه دهیم تا  اگر چنین نتایجی بگیریم، یا حتی  اما 

آوردن ویژگی  بها و نفیس است. برای به چنگدست دادن آن چیزی وجود دارد که در ماکیاولی بسیار گران

مندی یک  بندی و قاعده ظری که بر کار فرمولهای نحقیقی این دستگاه )دستگاهی شکل یافته از قطعه

اند( و نتایج و آثار آن، باید از روی یک مرحله جست زنیم: از فهمی که تنها  مسئله سیاسی معطوف شده

نظر کنیم، به سود آن فهمی که مشی و عمل را و چون سرگرم سر و  کند صرفنظریه را وارد ماجرا می

جاست که آن سخن گرامشی که  آورد. اینسیاسی را به ارمغان می  زدن با سیاست هستیم، مشی و عمل کله

گردد. در واقع، ماکیاولی از رهگذر غوررسی یک  گوید شهریار خصلتی مانیفستی دارد، بر ما روشن میمی

ارائه می دارد. مقصود من این  مسئله سیاسی، چیزی کاملا متفاوت از سنجش یک مسئله نظری را به ما 

و )با مسئله سیاسی مورد بحث، نه ارتباطی نظری، بلکه ارتباطی سیاسی است. و مقصودم  است که ارتباط ا 

باشد. مطابق نظر ماکیاولی،  از ارتباط سیاسی، رابطه با نظریه سیاسی نیست، بلکه با مشی و عمل سیاسی می

کند.  یز میهایی از نظریه سیاسی ن این ضرورت و اهمیت عمل سیاسی است که این رابطه را درگیر شاخصه

و اینک، این تنها چشم انداز عمل سیاسی است که شیوه ارتباط با اجزای نظریه سیاسی، و شیوه و دستگاه  

کند.( به همین جهت، ما باید بر عامل تعیین کننده اجزای خود نظریه سیاسی را در جای خود تثبیت می

که تا به امروز در سکوت نادیده گرفته  بخشی ــ نوری بیفکنیم، عامل تعینّ یعنی عمل سیاسیــ جدیدی 

خاطر  های نظری در مسئله سیاسی و انضمامی ماکیاولی تنها بدینشده است. و باید بیان بداریم که شاخصه

گیرند که این مسئله سیاسی، خود ناظر به عمل و مشی سیاسی است. در نتیجه، عمل  مورد توجه قرار می

گردد؛ یعنی در جایی که در آغاز علم سیاست در کل و سپس  یسیاسی ناگهان در جهان نظری پدیدار م

 گیرد.« ای خاص مورد بحث قرار میسیاسی مسئله

رو اگر در دعاوی خود راه به مبالغه نبرده باشد، بیشتر سودمند به حال  ی پیشبایست تذکرّ داد که مقالهمی

می خوانندگانی  از  دسته  طب آن  دکترجواد  آثار  با  که  باشد  مدت تواند  چیزهایی  اطبایی  و  رفته،  کلنجار  ها 

بایست به متن  است که طبیعتا می (16)جز در بند پایانی، عاری از اشاراتینظر بهدستگیرشان شده باشد. ازین
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جای کلّیت  نویسی و البته دشواری فهم یکعنوان شاهد شده باشد. بر این کوتاهی نویسنده، خفیهآثار وی به

او، شاید بههای  نوشته اغراض  جز در گفتگوهای شفاف و رودررو میان  طباطبایی، مزید بر علّت شده، تا 

 ( 17)دوستانش غامض بماند.

 ــــــــــــــــ ـ

 : پانویس و منابع

 

۱. Machiavelli,Niccolo, Art of war, Translated, Edited, with a Commentary by 

CHRISTOPHER LYNCH 

 83- 63صص کتاب سوم، 

 

۲. Althusser, Louis, Machiavelli and Us, Edited by François Matheron, Translated with an 

Introduction by Gregory Elliott, Theory and Political Practice, page 1 

 

ی ملی  های کتابخانه محل همایش   نشستی نیمروزه در نقد و بررسی آثار دکتر سید جواد طباطبایی در   1393. چهارم اردیبهشت سال  3

 برگزار شد. 

. آمد اندر گفت طوطی آن زمان/ بانگ بر درویش زد چون عاقلان/ کز چه ای کل با کلان آمیختی/ تو مگر از شیشه روغن ریختی/ از  4

نبشتن شیر و شیر/ جمله  قیاسش خنده آمد خلق را/ کو چو خود پنداشت صاحب دلق را/ کار پاکان را قیاس از خود مگیر/ گر چه ماند در  

 سری با انبیا برداشتند/ اولیا را همچو خود پنداشتند عالم زین سبب گمراه شد/ کم کسی ز ابدال حق آگاه شد/ هم 

۵. Bracher, Karl Dietrich, Die auflösung der weimer republic, 1955 

۶. Clausewitz, Historical and Political Writings, Eduted and translated by Peter Paret and 

Daniel Moran, part two, letter to Fichte (1809) 

ی در دست چاپی از هاله  ی مطالبی که از متن اصلی کتاب »در باب جنگ« کلاوزیتس در متن گنجانده شده بر اساس ترجمه . کلیه 7

 حسینی رامندی از کتاب زیر است: 

Clausewitz, Carl Von. Vom Kriege. 1832–4 

فوق . ترجمه 8 از علیرضا سیداحمدیان سال العاده ی  بندگی هگل  از بخش خدایگانی و  نگارنده حین  ای  هاست که به چاپ رسیده است. 

ای که بر  ی حمید عنایت با عنوان »خدایگان و بنده« از نسخه نگارش به علت عدم دسترسی به آن ترجمه، بالاجبار از چاپ سوم ترجمه 

 ژو استوار است، استفاده کرده است. تفسیر الکساندر کو

۹. Anerkennung 

ی قابل قبولی به انگلیسی از کریستین بوکر و نورمن استون از انتشارات  ی متن فرانسوی آرون با ترجمه جا حاصل مقابله . ترجمه در این 10

Routledge & Kegan Paul  .است 

 . همان. 11

۱۲. Cormier, YouriHegel and Clausewitz: Convergence on Method, Divergence on Ethics 

۱۳. Aufhebung 

 شوند.فروشانی کاملا بلااستفاده و اضافی می های دیگر تبدیل به فضل قول کلاوزویتس در زمینه . و به 14

 )کتاب دوم در باب جنگ: نظریه جنگ(
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های اخلاقی و تنوع زیادی از مقادیر و  تژی است که باید به دنبال پیچیدگی های استرا. از نظر کلاورویتس »فقط در بالاترین شاخه 15

 شوند.«شود، یا بهتر است بگوییم که در آن دو، یکی می مرز می ای که استراتژی با علوم سیاسی هم روابط بود، تنها در آن نقطه 

بیند، در تحلیل برخی از نقاط عطف  در تداوم سیاست می همان سیاق کلاوزویتس که جنگ را جز این مباحث در روش، طباطبایی به . به 16

 نویسد: ی انحطاط ایران می تاریخ ایران در کتاب نظریه 

دهد که توانستند دریافتی از مصالح عالی »ملی« با توجه به مناسبات جهانی و آرایش  شاه عباس را در زمرۀ پادشاهان سردار ایرانی قرار می 

 (120ای بر نظریه انحطاط ایران، صی ایران؛ دیباچه ی کشور پیدا کنند ) طباطبایی، سیّد جواد، تامّلی دربارهنیروها در درون و بیرون مرزها 

ها را در هم  گذارد، مثلا نیروی ارتجاعی قزلباش رغم تاثیرات مثبتی که می نگاه طباطبایی به شاه عباس البته منتقدانه است. چون علی 

ی  ماند، با مرگ او همه قول ماکیاولی بازمی به   Ordiniجا که در ایجاد ترتیبات جدید  آورد، از آن شکسته و به خدمت دولت ایران درمی 

دانست، با این توضیح که هر دو ایران را از  ی مشابه شاه عباس می ( طباطبایی رضاشاه را نمونه 128شود. )صهایی که بافته پنبه می رشته 

 رضاشاه با تاسیس ترتیبات جدید توانست وضعیتی ایجاد کند که با مرگ او نیز پایدار ماند. درون فتح کردند و البته با این تفاوت که 

بر حفظ اخلاق   را  بود، یعنی تاکید شاه  او در جنگ چالدران گفته  رفتار  اسماعیل و  آنچه پیش از آن درباره شاه  با ذکر  اما طباطبایی  و 

ها شاه عباس را  نظامی و سیاسی جدید بود، عامل شکست او قلمداد کرده، علّت پیروزی جا که خلاف مناسبات در جنگ از آن   جوانمردانه 

 (121شد. )صی تأملی نظری استوار نمی داند. عملی که بر شالوده نیز برخاسته از عمل او می 

سازی  وجود دشمن خارجی پاک   گری خود اگرچه توانست در کوتاه مدت، ایران را از ی دیگر نادرشاه افشار است. فردی که با نظامی نمونه

های  ی سیاست است به ابزار دیگر، ظهور او برخلاف نوشته دانست که جنگ ادامه جا که نمی کند، اما با بهم کلاوزویتسی قضیه، از آن 

 ناسیونالیستی معاصر نه تنها موجب تثبیت وضعیت ایران نشد، که در تداوم انحطاط ایران قرار گرفت. 

گویان، به سلامتی دکتر پیموده شد، سخن  "ژاکباد ژان زنده "ها  آورد که در محفل انُسی، هنگامی که جام یاد می به . نگارنده شبی را 17

آلیسم آلمانی کشیده شد. ماحصل گفتگو آن بود که فضای زمانه ادبیات خاصّی  تعدادی از فضلا به چراییِ نافهمیدنی بودن برخی از آثار ایده 

 بزم نبوده، فارغ از فهم ماجرا گشته است. چنین حالتی تا جایی بر آثار طباطبایی اثر گذاشته است.(را پروده که هر که در آن 

بایست بر متن افزوده گردد، تا آنانی نیز که به تازگی وارد  های آینده، تخصیصاتی ازین دست، می اما با توجّه به اهمّیت بحث، در فرصت 

 درپیچ افکار او سرگردان نمانند. ده، در سرسراهای پیچ تالارهای کاخ بلند این استراتژیست بزرگ ش 
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 !دریافت نکردپاسخ پرسشی که                      

 

 

 

 علی کشگر        

 

 طباطبایی عزیزتر از جان، با سلام و ارادت خالصانهدکتر استاد ارجمند آقای 

 

« را با اشتیاق فراوان خواندم  سنّتکتاب جدیدتان »دولت، ملت و حکومت قانون ــ جستار در بیان نصّ و 

ها  ها و مفاهیم آن هفتهخواند و پیرامون هر عبارت و واژه  چند بار  آن را که برای فهم درست آن باید    هرچند

یی سئوالی برایم پیش آمد که  درجااما بعد از خواندن کتاب  .ها کنکاش و فکر کردها و شاید هم سالو ماه

و گفتگو    بحثفرخنده نیز کتاب را بعد از من خواند با او پیرامون سئوال به    . جوابی برای آن نیافتم متأسفانه

با دوستان منصور و رویا سئوال را در میان گذاشتیم آنان نیز پاسخی  .نیافتم کنندهقانعنشستیم اما پاسخی 

  دانم یماما قبل از طرح سئوال لازم    . رو قرار شد پرسش را خدمتتان ارسال کنیماز همین  . رایش نداشتندب

 به این مسئله اشاره کنم که؛  

به   بار  نیاانقلاب اسلامی که در اصل ادامه قادسیه اما   باربتی مصچه سعادتی بالاتر از اینکه، بعد از فاجعه  

، بار دیگر بخت با ما ایرانیان  قرارداد«  نیازی خداوندمعرضِ وزشِ بادِ بی»  درخود »ایرانیان«، ایران را    دست

ایران تکیه   سنگ خارایبر  یار شد و فرزانۀ دیگری از کیش بزرگانی چون فردوسی بنام جواد طباطبایی، که  

»ایستاده« بر روی آن  و  و  ایرانیان شتافت  و  ایران  و نظریه  با  به مدد  فلسفی  بیرون  پردازی  تأمل  مسیر 

 . قراردادکشیدن ایران از آتش را پیش پای ما 
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ــ و به ما آموخت که؛ برای حفظ ایران در دنیای کنونی حس عاطفی به تنهایی کافی نیست و باید فراتر  

 .رفت و دانست که ایران در حقیقت چیست

جماعت نیز به شمار  ه وجزئی از امّت نبود؛  گاهچی ه ــ و برای فهماندن حقیقت ایران به ما آموخت که ایران  

   .رده بودکه شالودۀ »دولت« استوار ایرانشهر را ایجاد ک   هاز همان آغاز ملّت واحدی بود  و هآمدنمی 

کند  ه ملّت فرهنگ خود را ایجاد میشود، بلکیک ملّت تنها با دیانت خود تعریف نمیــ به ما آموخت که: »

از آن است اما برای ملّت شدن فرهنگ  دیانتْ شالوده« ».که دیانت نیز جزئی  امّت است،  ای برای ایجاد 

اند فرهنگی ملّی ایجاد کنند و خود را به  ای که ما قرار داریم، تنها ایرانیان توانستهدر منطقه  .ضرورت دارد

 «ملّت تبدیل کنند

اسلام، وحدت ملی وابسته به وحدت دینی آن نبود،  ــ به ما آموخت که؛ » ایرانشهر، پیش و پس از  در 

 «.همچنان که این وحدت »از بالا« نیز نبود

های  ها و آئینهای متفاوت دینتوانست صورتایرانشهر کانون فرهنگی بود که می: »ــ به ما آموخت که

 «.ها دهدمذهبی را درون خود بگذارد و صورتی ایرانشهری به آن

در تاریخ ایران،  « و ».وحدت ملّی ایرانشهر از همان آغازِ تاریخِ آن امری طبیعی بودــ به ما آموخت که: »

های تاریخی، دیانت ایرانیان مندرج در فرهنگ آنان و  یر بوده و در همه دورهپیوسته، فرهنگ امری فراگ

همین امر موجب شده است که وحدت ملی ایرانشهر بر پایه آن فرهنگ فراگیر    .بخشی از آن بوده است

اشراف داردگیرد و بر آنهای ملت واحد را در بر میممکن شود که همه شئون همه گروه به همان    .ها 

اقوام، گروهکه فرهنگ، به  اندازه ایرانشهری، ناظر بر وصل کردن  های  ها و باورمندان آئینویژه فرهنگ 

های  ویژه اگر عصبیتها عرضه نشود، بههای متنوع، اگر دریافتی فرهنگی از آنگوناگون بوده است، دیانت

 . آیدمی نیان« ایرا های سیاسی در آن آمیخته شده باشد، به کار فصل کردنقومی و ایدئولوژی

اند،  ای از تاریخ ایران در این سرزمین پیداشدههایی که در دورهها و آئینهمه دینــ به ما آموخت که: »

از فرهنگی تبدیل شده  ایرانی هماهنگ کرده و به بخشی  اند که آن را فرهنگ فراگیر  خود را با فرهنگ 

از این حیث فراگیر می  .توان خواندمی را  ای  م که فرهنگ ملی در گذر تاریخ به شالودهخواناین فرهنگ 

ها و آداب همه اقوام ایرانی  ها، آئینای، دینهای ناحیههای فرهنگبرای وحدتی تبدیل شده که همۀ کثرت
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ایران به    .ها را ایجاد کرده استرا در خود جمع و سازگاری میان آن بخشی از پیچیدگی مفهوم ملیت در 

 «.ت ایرانی همراه با این فرهنگ فراگیر تحول پیدا کرده استگردد که ملی این نکته برمی

  ترین کهن  از  تاریخی،  طور  به  که  است  مردمانی  یعنی  »ما«،  ۀ»ایرانیان« نامِ عام هم ــ به ما آموخت که:  

این »ما«    ...اندزده  رقم  را   خود  تاریخی  تقدیر  و  سرزمین  آن  تاریخی  تقدیر  و  گزیده  سکونت  آن  در  روزگاران،

  . ای بر آن وارد شود هیچ قید و تخصیصی ندارد و هیچ قید و تخصیصی نباید به هیچ نامی و به هیچ بهانه

  از   ایبهانه  هیچ  و  نامی  هیچ  به  تواننمی  را   ایرانی  هیچ  و  دارد  عام  شمولِ  ایران  مردم  ۀاین »ما« بر هم

 «.کرد خارج  آن عام شمول

 

 .و اما سئوال

 : دیا آورده«  .های پایانی»برخی نکتهکتاب در بخش  295در صفحه 

بود متفاوت  در صورتی  ملی  امر  احیای  برای  دیگری  فرصت  برآمدن  نمی  .»برآمدن صفویان  توان گفت 

صفویان نوعی »تشکیل دولت ملی« بوده است، اما این ادعا نیز که صفویان حکومت دینی ایجاد کردند  

مناسبات میان  زمانۀ صفویان عصر »دولت  .درست نیست نیز که در  بود و صفویان  اروپا  های ملی« در 

بودند از منطق آن پیروی کنند که منطق    های جدید اروپایی و خلافت عثمانی درگیر شده بودند ناچارقدرت 

که گفتم، پیوسته، وجود داشت، اینک که در فرمانروایی  جا که عناصر ملی در ایران، چناناز آن .امر ملی بود

توانیم بفهمیم بویژه این که در این  کنیم، به طور طبیعی، آن را نوعی از »دولت ملی« میصفویان نظر می

تشیع صفویان، در برابر تسنّن رسمی خلافت عثمانی، فتاد و آن این که  دوره یک اتفاق مهم نیز ا 

های ایران  چون وجهی در تداوم امر ملی ایران ظاهر شد و تا شکست ایران در جنگهم

  .وارد شد، یعنی شالوده خود را هم چون دین ملی استوار کرد  سنّتو روس نیز در نظام 

با   روشنفکران،  که  است  قاجاران  فرمانروایی  متفاوت  صورتی  در  ملی  امر  شدن  پدیدار  در  مهم  دورۀ 

های جدید آن  های دوران جدید پیدا کردند، توانستند امر ملی قدیم را در صورتهایی که با اندیشهاشنایی

 «  .بیان کنند

 

  آید این است در ذهن خواننده پیش می  های فوق سئوالی که بعد از خواندن بخش فوقبا توجه به آموخته

   که اگر: 
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در تاریخ ایران، پیوسته، فرهنگ امری  « و ».وحدت ملّی ایرانشهر از همان آغازِ تاریخِ آن امری طبیعی بود»

  . های تاریخی، دیانت ایرانیان مندرج در فرهنگ آنان و بخشی از آن بوده استفراگیر بوده و در همه دوره

همین امر موجب شده است که وحدت ملی ایرانشهر بر پایه آن فرهنگ فراگیر ممکن شود که همه شئون  

بر میهمه گروه را در  واحد  ملت  بر آنهای  و  داردگیرد  اشراف  به  . ها  فرهنگ،  اندازه که  ویژه  به همان 

های  ناگون بوده است، دیانتهای گوها و باورمندان آئینفرهنگ ایرانشهری، ناظر بر وصل کردن اقوام، گروه

های سیاسی  های قومی و ایدئولوژیویژه اگر عصبیتها عرضه نشود، بهمتنوع، اگر دریافتی فرهنگی از آن

توان صفت ملی را به تشیع به  چگونه می  . آیدمی  « ایرانیاندر آن آمیخته شده باشد، به کار فصل کردن

 طور منفرد و برجسته اطلاق نمود؟ 

که »بحث را تا مرزهای امن ــ یعنی در محدودۀ »خط امانی از   دیا شدهر مقدمه کتاب یادآور  البته شما د

دنبال« کرده  ــ  و  دیوان قضا«  و دریافت »رموز مستی  برسد  به دست خواننده«  به »آسانی  تا کتاب  اید 

اما از آنجایی که همۀ خوانندگان شاید اهل بشارت   .ایدواگذار کرده  اندبشارترندی« را، به آنان که اهل  

چون«  نیز نظامی در رأس امور نشسته که با مصادره به میل و حذف کلمه »همنباشند، و در ثانی در ایران 

بدستان پیرامونی خود فراهم کند که با استناد به سخنان مصادره شده از شما، از متن فوق، فرصتی برای قلم

را   دیانت،    عنوانهبتشیع صفویان  نظیر  اموری  به خلط  به خورد جامعه دهند و همچنان  ایران  دین ملی 

 . فرهنگ، سیاست ادامه داده و همه را در یک ظرف ریخته و تشیع و دین اسلام را ریشه همۀ آنها بقبولاند

 شما به پرسش ما و با ارادت و مهر فراوان ــ علی توجهبذلبا سپاس از 

 2020می  31
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 به نشانۀ قدردانی و سپاس از تجلیِ جاودان خردِ ایرانی، دکترجواد طباطبایی! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 فرخنده مدرّس

 از بلندای رواداری به قعر مدارا

 مقدمه

 روشی برای »رفتن به ژرفای تاریخ ایران« 

از سر   وزش نسیم بهاری، از سوی آن خاک و دیار مهربانان، خبری به گوشم رساند که عزیز ارجمندی 

طباطبایی  دکتر  گیری از برخی مفاهیم در دستگاه نظری د تفسیر و نتیجه»مزاح« مرا، که اهل »پیله« به فرآین 



222 
 

 های اهدایی بیاد دکتر جواد طباطباییبخش دوّم ــ مقاله

 

انگیزتر  چه چیز دل  . نشیندالبته که مزاح از سر دوستی، همواره به دل می  .است هستم، »نومینالیست« خوانده

برداشت از خوش اختلافِ  تأیید وجود  اگر در  پیام، حتا  مورد نظراتطبعی در رساندن  جواد  دکتر  هایی در 

ردید تبی  .طبعی خود استاد هم هست، که در آن نیز استاد بودندکه یادآور شوخبه ویژه آن  .طباطبایی باشد

خاطرهفرح آن  از  ایشان  با  همنشینی  و هاییبخشیِ  دوستان  بسی  یادِ  در  همواره  آن  حلاوت  که  ست 

 شان گرامی! یاد جاودان .شان خواهد مانددوستداران

و    سوترین بارقهگیرم، اما اگر کمواما هرچند من آن مزاح »نومینالیستی« را، چون مزاح است، به خود نمی

از این معنا را داشته باشد که، روشِ »گیردادنم« به مفاهیم، به نوعی به سلاله و اعقابِ  ای  کوچکترین کنایه

آن روحانی فرانسیسکن و  (  William of Ockahm 1288 – 1347)فکریِ ویلیام اوکامیِ نومینالیست  

انگلیسیِ مخالفِ اشرافیت فاسد کلیسای مسیحی و دستگاه پاپی اهل پروندهدانشمند و الهی ازی و  سدان 

اما افسوس    .رسد، پس باید آن مزاح را به عنوان یک »کمپلیمان« با شعف بسیار بپذیرمتفتیش عقاید می

ست تر از آنتر و نابرندهتر از آنم که ندانم؛ قد و قواره و تیغ دانش و دانایی من کوتاهبینکه، همچون او، واقع

اُکامی« برسد، وگرنه من نیز بال و پری ب های بدون مضمون و مصداق باقی گوییرای کلیکه به »تیغ 

این دانشمند از متقدمین رفرم کلیسا بود، علم را از چنگال کلیسا بدر آورد و در تعیین برخی    .گذاشتمنمی 

و البته او توانست ـ   .گذاری شد، نقش مهمی داشتبنیادهای تئوری شناخت، که بعدها دوباره از نو شالوده

گویی و درازگویی فلسفۀ اسکولاستیک قرون وسطا را ببرد، به  تیغ« خود ریش کلیبه درست یا غلط ـ با »

ای برای  های شناخت تسلط داشت، خاتمه دهد و قواعد سختگیرانهها و نظریههرج و مرجی که بر بحث

ا  ه ها و تئوریپذیری فرضیههای شناخت تعیین کند که، بر قابلیت بازسازیِ تجربه و آزمونروشمندی تئوری

شمارند، چون به عنوان یک دانشمند بر این نظر نبود که  « میاو را از این جهت »نومینالیست .تکیه داشت

کرد، در جایی  آلیسم افلاطونی مطرح میگونه که ایدههای عام و مفاهیم کلی اصالت ذاتی دارند و، آننام

ـ »یونیورسال« هستند به جهاتی  ـ  و یا  دارند  قرون وسطایی،  در آن سده  .به همان صورت وجود  های 

اش، این پرسش اساسی ـ به نسبت آن زمان ـ نیز مطرح بود که آیا مفاهیم عام و  برخلاف ظاهر ظلمانی

او بر آن بود که این    . ها، وجود دارند؟ ویلیام اُکامی »نومینالیست« براین نظر نبودکلی، پیش از همۀ واقعیت

های برخاسته از شناختِ جوهرۀ  شوند که فرایافت ای این »ابداع« میهای عام و »مفاهم« اعتباریند و بر نام

خاص، در وجه مشترک را در خود جای دهندامورِ  و    .شان،  مراودات  نتایج چنین جهدی ممکن شدنِ  از 

گرایانِ »نومینالیست«،  ست که عقلطبیعی  .مبادلات فکر علمی و فهم و نقد و تکامل علم، نیز بوده است

از تبار اُکامی، بعدها، رابطۀ واقعیت، مفاد و مفهوم را چنان تکامل بخشیدند، که در قیاس با آن، زبان اُکامی،  

تر و تکوین مکاتب جدیدتر، باید  های پیشرفتهامروز دیگر، بعد از آن بحث .آمددیگر بسیار بطئی به نظر می
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قول دوست عزیزم بابک مینا، به عنوان »سنتز واحد و کثیر«، در یک روند دیالکتیکی، و یا    «، بهاز »مفهوم

   .تجلی »وحدت در کثرت« سخن گفت

که به  های »نومینالیستی« را برای خود نگه دارد و بهتر آنو اما شاید بهتر باشد که نگارنده این بلندپروازی

بازگشته و به پروازهای »کوتاه« خود بر محور موضوع خویشتن    همان پیلۀ خویش برگردِ مفاهیمِ تاریخ ایران

می نماید،که  و  بسنده  پرمسئله  »خودِ«  این  »کیست؟«  که  بداند  ایرانی«،  یک  عنوان  »به  خواهد، 

خواهد بداند این ایران چه  اش چیست؟ این نگارنده که »موضع« و »موضوعش« ایران است، میزدهبحران

اش چیست؟ و خلاصه همۀ آن  وضعیت امروزش با وضعیت گذشتۀ تاریخی وضعیت تاریخی دارد؟ نسبت  

اینجا وجود دارد که باید آن را  هایی که به این باز میپرسش گردد که، به قول بابک مینا: »یک چیزی 

مان مَدِّ نظر  « ما اگر معرفتی نسبت به خودمان ـ که در اینجا خودِ جمعی.« و این چیز »خودِ ماست.شناخت

های »خود« را دریابیم؟ بابک مینا این  توانیم ریشۀ مشکلات و بحراننداشته باشیم، چگونه میاست ـ  

سخنرانی در  را  »یادبودسخنان  مناسبت  به  گفت؛ دکتر  اش  نیز  خاتمه  در  و  نمود  بیان    طباطبایی« 

سی عرضه  طباطبایی، شاید برای نخستین بار در تاریخ ایران، دستگاه نظری ـ فلسفی و یا فلسفۀ سیادکتر

  .»پروژۀ خودآگاهی ایرانی«ست .داشته است که مکان »بازتاب تمدن ایرانی«ست

نیازمند  ایرانیانی که  که همۀ  باورم  این  بر  اما، همچنین،  بابک،  ارجمندم  تأیید آن سخن دوست  با  من، 

درون این  »آگاهی« از و به »خود« هستند و »وسوسۀ فهم تقدیر تاریخ کشور« خود را دارند، باید گام به  

البته بدون    .دستگاه نظری سترگ بگذارند، که از آنِ »خودِ« ما، در بارۀ خودِ ما و از »دیدگاهِ« خودِ ماست

ایران« وجود نداردآن   . که مطلق کنم، که هیچ راه یا نظریۀ دیگری برای دستیابی به »فهم تقدیر تاریخ 

طباطبایی، از جمله در برخورد به دیگران،  کترد هایم به مفاهیم دستگاه نظری کردنمعنای حساسیت و پیله

ست برای تبیین تاریخی ایران، و همچون  ایست، که نظریهنیز، برخاسته از قبولِ جایگاهِ آن دستگاه نظری

از جای دیگری وام گرفته شده باشند، به    .هر »نظریۀ تاریخی مفاهیم خود را دارد« اگر  این مفاهیم حتا 

«ای هستند که از مواد تاریخ  با استناد به مارکس ـ همچون »قالب« یا »پوستهطباطبایی ـ  دکتر  قول خود

« پس اِشراف و  .اندبه عبارت دیگر آن مفاهیم »به محک مواد تاریخ ایران خورده  .اندایران مشحون شده

  . اندبسیار مهماند،  های تاریخی این مفاهیم، یعنی آن مواد و آنچه که درون آنها را پر کردهمایهدانش بر درون

 «  .بردگر را »به ژرفای تاریخ ایران میواکاوی آنها کاوش

گیری و »دقت مفهومی« که نگارنده در تلاش برای الفت و نزدیکیِ فهم، به این دستگاه  پس روش پی

از جمله مفهومی   . برای »رفتن به ژرفای تاریخ ایران« روست، یعنی تلاشینظری، بکار بسته، نیز از همین

اما از   .که نگارنده مورد چنین واکاویی قرار داده و به همراه آن به قعر تاریخ ایران رفته واژۀ »مدارا«ست را 
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این    .است  بیرون نیامده  این قعر نیز، همچون موارد بسیارِ دیگری، هنوز جز به پرسش و تردید حال، در 

 .تاد پیله کرده استبار اجباراً به خود اسنوشته، برای طرح پرسش و تردید خویش، این

 

 تردیدی در بسندگی »مدارا«

تردید و  پرسش  حامل  اصل  در  که  بحث،  گرانیگاه  نوشته،  این  درونهاییدر  واکاوی  تاریخی  ست،  مایۀ 

های  است، با ذکر این مقدمه که من واژۀ »مدارا« را، به یکسان، برای همۀ بخش »مدارا«، بر بستر آثار استاد

بود که استاد برای تفکیک  شاید بهتر آن می  . دانمبیان مقصودِ، حتا خودِ استاد، نمیتاریخ ایران کافی به  

ایران، در کنار »مدارا« مفهوم دیگری نیز بکار  ها و دورهمضمون متفاوت بخش های مختلف تاریخی در 

درون »مدارا«  شد که در  ایشان مانعِ هرج و مرج معنایی یا سوءتفاهمی می  گرفتند تا، وزن و اعتبار سخنمی

های  مایۀ متفاوت دورهو اما برای طرح نابسندگی مفهوم »مدارا« در بیان درون  .نهفته و با آن همراه است

ابتدا لازم دانستم، یک »خط تاریخی« در بلندای قدرت و سپس    مانمیان آغاز تاریخی  مختلف تاریخی، 

که خود، بر این خط، دچار تداخل مفهومی نشوم  آنمان ذیل غلبه و قهر، ترسیم کنم و برای تداوم تاریخی

مان  تکیۀ این بحث بر آن آغاز تاریخی  .ناممآن آغاز را دورۀ »رواداری« و این تداوم را دورۀ »مدارا« می

  .است

از نظر واژه ابتدا باید بر این نکته تکیه کنم که،  نگاری و توضیح معانی، مرزهای کاملاً روشن و  البته در 

ها و مباحثات در بارۀ این دو واژه، یا  در بسیاری متن .ن »مدارا« و »رواداری« کشیده نشده استدقیقی میا 

بکارگیری جابجاییدر  آنها،  درهمهای  و  معنایی  ریختگیها  ترادف  یا  و  شباهت  نزدیکی،  دلیل  به  هایی، 

انجامند که  هایی، میییگو زیرا به کلی .گیرد، که این موارد از دایرۀ بحث این نوشته خارج استصورت می

گیرند و  ، بدون زمان تاریخی روشن و فاقد مکان تاریخی مشخص، قرار میبیشتر در حوزۀ فضیلت فردی

   .مانندطباطبایی، »مأثورات پیامبران« میدکتر در نوع خود به همان صورتِ، به قول 

اختلاف من در آنجاست که این دو مفهوم در معنا از هم دور   شده و با مضامین متفاوت کانون بحث و 

به عبارت دیگر این دو کنش متفاوت، هرچند که از    .شوندسازِ دو کنش و دو رفتارِ کاملاً متفاوت میزمینه

و موقعیتِ    خود را در عمل، بسته به وضعیت  باشند، اما تفاوت  یک شالودۀ فرهنگی و روحی یکسان برخاسته

به قدرتمندی،  با  نسبت  در  نمودار میصورت  گوناگون  بسیاری    .سازندمتفاوتی  مواقع  در  مثال  عنوان  به 

ست خویی، مهربانی، ملاطفت و آزادمنشی و بخشندگی»مدارا« همانقدر برخاسته از فرهنگ و روحیۀ نرم

مان ـ خود را به صورت اما »مدارا«، جایی در عمل تاریخی ـ در بیشتر دورۀ تداوم تاریخی . که »رواداری«

ون از این معناست، لذا  حاز آنجا که ادبیات »عرفان عاشقانۀ« ما نیز مش  .نمایدباری« می »تحمل« و »برد
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اندکی در این باره وجود دارند احمد کتابی، عضو  دکتر   به عنوان یک نمونه پژوهش  .تحقیقات نه چندان 

رویکرد مدارا در اشعار  های المعارف بزرگ اسلامی، در بررسی جلوههیئت پژوهشی دانشگاهی و مرکز دائرۀ

 نویسند: حافظ است که می

توان گفت تمام مظاهر و جوانب  »تحمل بارزترین مصداق مدارا و محور و پیام اصلی آن است تا آنجا که می

از مدارا و تساهل  ...گرددای بدان باز میمختلف مدارا، ناگزیر به گونه نشانۀ برخورداری  بارزترین مظهر و 

 « .ها و باورهای دیگران ـ به ویژه در زمینۀ معتقدات دینی ـ استهمحترم شمردن اندیش 

بنابراین »مدارا« در بهترین حالت در حوزۀ اخلاق فردی و در صورتِ، به قول معروف، »سوختن و ساختن«،  

نشینی و در وضعیت گردن فروکشیدن، در برابر غلبه و سلطه است که لاجرم از  و در بدترین حالت در عقب 

   .ه انفعال چیزی برنیامده استآن جز ب 

 هاست خدایا مپسند که مکدر شود آئینۀ مهرآئینم  بر دلم گرد ستم

اما »رواداری«، در موقعیت قدرت و داشتن دستِ باز عامل برای عمل است که وقتی مظهری از »پسند«،  

، داده، روان ساخته  »جایز«، »سزاواری« یافته، آن »پسند« و »سزاوار« را، این »مایِ« عاملِ دارای قدرت

به معنای دیگر؛ آنچه را که سزاست، نه تنها بر    .بانی کرده، پاس داشته و گسترانده استو آن داده را دیده

اینجا می  .خود پسندیده بلکه بر دیگری نیز روا داشته و روان ساخته است توان مقدمتاً گفت؛  بنابراین در 

غم شالودۀ یکسان، تفاوت ایجاد کرده، نه ذات و ریشۀ روحی و  رآنچه در نوع واکنش و رفتار تاریخی ما، به

های متفاوت، در نسبت  ها و وضعیتفرهنگی »مداراجویانه« و »روادارانه« به تنهایی، بلکه زیر تأثیر موقعیت

ن  ما در اینجا برای توضیح بهتر به ژرفای تاریخی و مواد این تاریخ رفته و از آغاز تاریخی  .با قدرت، بوده است

«، 522ای بر نظریۀ انحطاط ایران ـ خاتمه: برخی نتایج ـ صفحۀ  طباطبایی، »دیباچهدکتر  با استناد به تألیف

 آورم: ای مینمونه

از کهن ایران  از این گفتیم که  آئین»پیش  ایام سرزمین  ایرانیان پیوسته  ترین  های گوناگون بوده است و 

ای ملی داده و جزئی از هویت قومی خود  گرامی داشته، به آنها صبغهاند که باورهای دینی را  قومی بوده

هایی است که ایرانیان از تأمل در الزامات نظام کشور خود  کنیم که سدهاند، اما اینک اضافه میتلقی کرده

های  نخستین پیامبر ایرانی، زرتشت، در عین حال اندیشمند خرد و فرزانگی کهن ایرانی و افق  .اندبازایستاده

زمین زندگی  هایی بود که در ایرانکورش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی ایران، فرمانروای همۀ قوم  .باز بود

گذاری خود در بابل صادر کرد، دین  پیش از میلاد به مناسبت تاج  538او در فرمانی که در  کردند و هممی

که میل اوست، به  داد تا هرکس، چنانهای خود را به رسمیت شناخت و اجازه  و آئین همۀ ساکنان سرزمین
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پایۀ آگاهی  .دستورهای آئین و دیانت خود عمل کند ایران داریم  بر  از دورۀ باستان تاریخ  های اندکی که 

 «.اندبوده "مدارا"توان گفت که ایرانیان در باورهای خود مردمانی آزاده و اهل می

 

 زایش طبیعی ملتی با روح رواداری

پرداختن به نکات پراهمیت مندرج در آن گفتاورد، به اجمال به این نکتۀ مهم باید اشاره کنم  اما پیش از  

از آغازِ قومِ ایرانی نیست، که پیش از دولت خود، با وحدتی   که؛ در این گفتاور از استاد روشن است که سخن

خی« و حضور »رسمی« و  سخن در اینجا از آغاز »تاری  . ها، پا به صحنۀ گیتی گذاشته بودمبتنی بر کثرت

طور  ست که رواداریش، پیش از این آغازِ تاریخی، بهتکوین فرهنگی و تبلور سیاسیِ روحیۀ آن »قومی« ا 

آمیزی  تر از آن در درهم»طبیعی«، در کنش و واکنش و مناسبات انسانی و اجتماعی، در همزیستی و مهم

های« مختلفِ ساکن یک سرزمین را در یک  و آیینیعنی ابتدا اقوامی با »ادیان    .خویش، پدیدار شده بود

  های دیگر حال در »دادوستد سازگارانه« و آمیزش در حوزههمزیستی مداراجویانۀ دینی و آیینی و در عین

های باز« و گشودگی بر یکدیگر، با فراتررفتن از جدارهای تفکیک  زیست جمعی انسانیِ برخوردار از »افق

وخویشی ـ روندی که  حدت فرهنگی« و در روندِ، به قول احسان هوشمند، قومطور طبیعی به ودینی، »به

هرگز در ایران متوقف نشده است ـ به وحدت در نظام سیاسی، یعنی به »دولت ملی واحد با زبان، فرهنگ،  

که از تنوع دینی، آیینی خود  آن  بی  .نظامات و نهادهای ملی« ـ به قول مصطفی نصیری ـ دست یافته است

از میان بردارد، آنها را، در روند دیالکتیکی وحدت، به  که این کثرتدیگری بگذرد، یعنی بدون اینو   ها را 

ها به  در چنین وحدت در عین کثرتی، ضرورتاً، کثرت .جزیی از هویت ملی و مشترک خود بدل نموده است

های جدایی و تفکیک میان خود  عنوان جزء برای رسیدن به قلمرو کل، باید از »برابری« برخوردار و از مرز

که مداراگر بر مدار قدرت باشد، شود، مگر آنرسیدن به چنین برابری بر مبنای مدارا نمی .عبور کرده باشند

 به مصداق این سرودۀ حکیم بزرگ ایران 

 که بازیردستان مدارا کنیم زخاک سیه مشک سارا کنیم 

 نم  ای دام که با خاک چون جفت گردد تنم نگیرد ستمدیده

 

 رواداری ایرانی آیینِ برآیند دین قومی از 

افق  نمایندۀ همین  نیز در حقیقت  ایرانی«،  فرزانگی کهن  و  »اندیشمند خرد  باز  »زرتشت پیامبر«،  های 

روادارانه بود و »پندار نیک« او در انطباق با همین واقعیت و ماهیت »وحدت طبیعی سازگارانه« برآیند نمود  
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ملت واحد« شالودۀ عمل نخستین »دولت« این »ملت«،  این نخستین »دولت  تاریخیو سپس، در مقطع آغاز  

گردید بدل  سیاست  به  اقتدار،  اعمال  امکان  دارای  و  قدرت  وضعیت  »سزاوار    .در  سیاست  همان  یعنی 

بانی و پاسداری از آنچه که به روا و دادگری  دانستن«، »داد و دهش«، »روان ساختن«، و در نهایت، دیده

است شده  جاری  »قانون«  عنوان  روحیۀ    .به  همان  از  برخاسته  نیک«  »پندار  آن  تجلی  بالاترین  این  و 

ای بود که، درخشش خود را در مکان و  ک« دادگرانهآزادمنشی و ریشۀ رواداریِ رخنه یافته در »کردار نی 

زمان تاریخی مشخص، و در موقعیت قدرت، در عملِ شاهان ایران توانست بنماید و به مادۀ تاریخ رواداری  

ست که متوقف ماندن در پس  حال در اینجا پرسش این .این مردمان روادار ارتقاء یابد و الگوی تمدنی شود

تر؛ یعنی با شکیبایی و  ی به دین خود موسی به دین خود« و یا در موقعیتی پاییندیوارهای »مدارایِ عیس

بردباری و سوختن و ساختن، و در »مدارا با دشمنانِ« قاهر که تنها گویای وضعیت فروافتادگی، ضعف و  

   .توان به چنین بلندای درخشانِ تمدنی و تاریخی هم دست یافت؟ من تردید دارم ست، آیا میانفعالی

ست که همه  ایکنند، بیان »واقعی« دوره تردیدی نیست که »اهل مدارایی« که استاد بر ایرانیان اطلاق می

ست که آیا  شود، اینپرسشی که اما در اینجا مطرح می  .داردچیز زیر پرتو و تحتِ تأثیر نگرش دینی قرار  

ستی بشر آن روزگاران بوده است؟  زیبکارگیری مفهوم »مدارا« به دلیل چیرگی نگرش دینی بر زیست و هم

یابد؟ آیا  که؛ چرا مفهوم »مدارا« اساساً در فضای سلطۀ نگرش دینی و اعتقادی کارکرد بیشتری میو این

ست، مستلزم مداراجویی،  باوریبه این دلیل نیست که ابرام در اعتقاد دینی نزد باورمندان، که سرشت دین

یابد، به مصداق همان فلسفۀ »مداراجوییِ  دین خود کاربرد میبه معنای »تحمل« دین دیگری در کنار  

بوده    عیسی به دین خود موسی به دین خود«؟ البته که مدارای دینی که خود نشانۀ پررنگی از خرد ایرانی

اش چنین سروده : »مدارا خرد را برادر بود«، در برابر »جنگ مذهبی« یا غلبه  و حکیم بزرگ ایران در باره

ارج استدینی  را مختل    .ح  انسانی  زندگانی  اساساً  بلکه  تنها همزیستی  نه  این غلبه  یا  و  زیرا آن جنگ 

ها، یا به عبارت  تواند به تشکیل نوعی جامعهتوانسته و میاما مدارا حتا بدین معنا، در عین حال می .کنندمی

انجامد، که معنای  یگر، بیتفاوت نسبت به یکدهای متوازی، و در بهترین حالت بیتر ایجاد جماعتدرست

کثرت و  پراکنده  واحدهای  وجود  وحدتیآن  بدون  قرار  های  یکدیگر  کنار  در  طبیعی  تصادف  به  که  ست 

میانشان کشیده میمی اعتقادی  و  تفکیک دینی  اما دیوارهای غیبیِ  ایرانیان چنین    .شوندگیرند،  نه  البته 

و نه هیچ پژوهشگر جدی تاریخ جهان چنین تصوری  اند برداشتی، هرگز، از خود و از گذشتۀ خویش داشته

   .کنداش عرضه میاز قوم ایرانی، از همان آغازِ، نه تنها تاریخی، بلکه از آغازِ طبیعی

بایستی ابتدا در میان خود  پس ایرانیان، به عنوان نخستین نمایندگان چنان »وحدتِ در کثرت« طبیعی، می

ها نیز فراتر رفته باشند، تا بتوانند، برخلاف رسم مسلط آن  و آییناز مرزهای غیبی »مدارای« میان ادیان  
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»دولت شالودۀ  سیاست  روزگاران،  و  روان«  و  جان  »دولت  یعنی  ملت  این  روح  از  آمده  بر  دولتِ  ملت«، 

از  گشاییها و جهاندانیم در آن دورانِ جنگمی  .دادگرانه و »دادودهش« ایرانی را فراهم آورند ها، پیش 

« آیینتشکیل  و  ادیان  ممنوعیت  و  تخریب  سرکوب،  بر  اصل  ایرانی«  روان  و  جان  اقوام  دولت  های 

ایرانیان، حتا به وقت پیروزی، راهی خلاف عادت پیروزمندانِ    .خورده، به »منظور انقیاد آنان« بودشکست

ران، برای  آن روزگاران را برگزیدند و در جهانگشایی متداول آن دوران، به دست کورش بزرگ شاهنشاه ای

بار فرهنگ و روحیۀ »خلاف آمدِ عادتی« در سیاست را نمایان ساخته و از موضع قدرتِ روادار،  نخستین

های شکست خورده داده، بلکه  گری، نه تنها »حق و آزادی« به انسانیعنی پاکیزه از عنصر غلبه و سلطه

خاطر و ذهن بشری ناپدید نشد و تمدنی که هرگز دیگر از افق    .تمدنی جدید به جهانیان عرضه داشتند

همچون آرمانی پر فضیلت، که البته »مدینۀ فاضله« و »ناکجاآباد« نبود، اما بالاترین فضیلت تحقق یافته  

 در تاریخ بود، باقی ماند تا شاید بار دیگر »صبح دولتش بدمد« 

اندرکنش فرهنگ فر از  حال برای تکیۀ مجددی بر معنای روادارانۀ آن آغازِ طبیعی و  انسانی، پیش  اگیر 

های باز« زرتشتی یاری  »آغاز تاریخی« و در برآوَردنَِ دین قومی ایرانی، اندکی نیز از واکاوی مفهوم »افق

درست  .شودگیرم، که محدودۀ آن از »مدارا« فراتر رفته و به معنای »پسند« مستتر در رواداری نزدیک می

بر این اقدام، یعنی    .هم ویژگی استثنایی ایرانی داشتآن  است که زرتشت بنیاد یکتاخدایی را گذاشت، اما

تأسیس یکتاخدایی، البته بیش از بسیاری دیگرِ اهل اندیشه، آرامش دوستدار است که به عنوان یک »گناه  

ای که، از جمله، بر گذاشتن بنیاد »تکخدایی«  او با همۀ نقد و رد سرسختانهاما هم . نابخشودنی« تکیه دارد

زنشی که نسبت به عموم ادیان، به جز »ادیان طبیعی«، دارد، اما در عین  رغم پسکند و بهرد میزرتشتی وا 

گذاریِ روادارانه و استثنایی این دین قوم  که بخواهد، از چگونگی بنیانحال تصویر روشنی را، شاید بدون آن

دینی« در  .دهدایرانی، نشان می فرهنگ  تفکر در  »امتناع  بزرگ    آرامش دوستدار در  به »چرخش  اشاره 

 نویسد: خدایی« توسط زرتشت میکاهاندن بیشخدایی دینهای کهن ایرانی به یک

»اهمیت اقدام او ]زرتشت[ به این است که وی نیروهای مؤثر عناصر ادیان ایرانی را که هیأتی بیشخدایی  

در واقع معنای کاهش    .سازدهای( اهورامزدا مبدل میاند به صفات )به اصطلاح جلیل دستخواه: فروزهداشته

نه از بین رفتن آنان بلکه بازگذاری قدرت آنان به اهورامزداست، تا قدرت این خدا    ....خدایان از بیش به یک

توان گفت که زرتشت با یگانه ساختن خدا در اهورامزدا  از چنین منظری می  .به سرحد اطلاق فزونی پذیرد

زدا به همانگونه که پیشتر بزرگخدای ایرانیان بوده جای آنان را بگیرد،  خدایان دیگر را نابود نساخته تا اهورام 

اهورامزدا را به صورت  بلکه با بازگذاری و اختصاص نیروهای بیشخدایی به پیکری یکخدایی در حقیقت 
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ست که گونۀ این ادغام را زرتشت با ابتکار و تصرف خود متعین  طبیعی  .قدرت یگانۀ مطلق درآورده است

 «.سازدبینی نو را در معنای اخص ایرانی مید، و آنهم با چنان ژرفا و بُردی که این جهاننمایمی

صرف نظر از بنیاد فکری آرامش دوستدار در داوری نسبت به دین زرتشتی اما به این اعتباری که وی به  

تکار استثنایی که آشکارا  اب  .اعتنا ماندتوان بیدهد، نمیابتکار زرتشت ـ و شاید ناخواسته ـ در این ادغام می

توانسته در تنگنای »مدارای دینیِ عیسی به دین خود، موسی در اندرکنش خرد و فرزانگی با واقعیت، نمی

باشد مانده  گرفتار  خود«  دین  »افق  .به  طبیعی  سرچشمۀ  از  که  دینی  میتنها  باز«  تواند  جوشد، میهای 

را بخود بی»فروزه  ادیان دیگر  نیکِ  و عناصر  تا زمانی که  ها«  به همین نسبت  و  قدرتمند شود  و  افزاید 

بخش را پاس دارد و به شرایط و امکان فروزش بیشتر  بخواهد قدرتمند بماند باید آن »فروزهای« قدرت

و بالطبع بیرون از ظرفیت هر    خواهد که فراتر از حد محدود مدارای دینیو این ظرفیتی می  .افزایدآنها بی

خواهد بر فراز هر دینی، که در سرشت دینی خود به »حقیقت مطلق« خویش  ویی میقوه و نیر  .ستدینی

استپای فرزانۀ    .بندتر  بینش«  و  »دید  همانا  زرتشتی  نیک«  »پندار  استثنایی  وجوه  از  دیگر  یکی  شاید 

  شاید  .گذار این دین، در آگاهی از قدرت بالقوۀ تخریبِ آن »حقیقت مطلق« در تضییع خرد بوده استبنیان

سویۀ  به همین دلیل آن »اندیشمند خرد و فرزانگی کهن ایرانی«، این دین را، بجای سرسپردگی و عطف یک

انسان و پادشاهان و کیخسروان ـ »کی به معنای خرد   خرد به آن »حقیقت مطلق«، در خدمت ستایش 

 خوانیم:  می  خسروانی« ـ بنا نهاده است، که این نکته را در بیانی شیوا از زبان حجت کلاشی چنین

ایرانیان وجود داشته و این داستان ملی، در  » تصویری از پیدایش و آغاز و نیا و نیاخاک در خاطره جمعی 

شان  اند که تاریخ ملی و قومیکمتر ملتی در تاریخ بختاور بوده  .ها ثبت شده استمتون دینی و خداینامک

آنها را ستایش و برای آن سرزمین و   در کتاب مقدسی نوشته شود و آن کتاب مقدس شاهان و نیاکان 

 « .مردمانش فرّ و درخشندگی آرزو کند

 

 ایرانی  داریِو آیین دولت روح رواداری در ساختار دولت

آدمی چشم ند و روان  اما میروح  آیاارد  ببیند که  به خوبی  اشتیاق  تواند  و  به  آرزومندی  انتظاراتش  و  ها 

در نیرومندی و استواری نفوذ پادشاهان باستانی در سراسر    . سیاست و ساختار نظام سیاسی انتقال یافته یا نه

زمین، خاصه در دورۀ هخامنشیان، یعنی در آغاز تاریخی و »رسمی« »ملت« ایران، کمتر تردیدی روا  ایران

که انتقال روح رواداری این »ملت« چگونه و با چه مکانیسمی به ساختار نظام سیاسی  اما این  .توان داشتمی

صورت گرفته   ...های گسترده و با وجود تنوع قومی، آیینی، دینی، زبانی واش بر سرزمینانرواییو نظام فرم
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ظن دینخویی که او به آن نظام  نظر از سوءیابد، صرفاست، تصویر روشنی در توصیف آرامش دوستدار می

 نویسد:می آرامش دوستدار در همان منبع یعنی »امتناع تفکر در فرهنگ دینی« .کندنیز وارد می

»هخامنشیان در دنیای کهن نخستین شاهانی هستند که برای گردانندگی کشوری، لشکری، اقتصادی و  

هم در قلمرو وسیعی از ملل و اقوام  کنند، آنترین معنای آن تأسیس میدیوانی قدرتی مرکزی به پرشمول

دین، آداب و نظام اجتماعی خود  ملل غیر ایرانی تحت حمایت این شاهان و دولت آنان در زبان،  ...مختلف 

با این ادغام ویژه و    .شودکه کشورشان به صورت استان در شاهنشاهی ادغام میمانند، در حالیآزاد می

ها از  رود و در غایت امر همۀ استانابتکاری تفاوت مرسوم میان کشور غالب و مغلوب رفته رفته از بین می

م دولت  یکسان  گردانندگی  زیر  اداری  درمیحیث  نخستینبدین  .آیندرکزی  برای  در  گونه  دولت  ایدۀ  بار 

  . گردد های بزرگ ملل و اقوام گوناگون در تاریخ دنیای کهن پدیدار و متحقق میای مشتمل بر سرزمینحوزه

بار در تاریخ مطلقاً اقوام و ملل نیستند که ملاک  معنای مهم این اقدام را چنین باید فهمید که برای اولین

ها و  بندی و تعیین استانست که با تقسیمشوند، بلکه شبکۀ سازمانی شاهنشاهیبندی کشوری میتقسیم

گیرد و از این طریق در قدرت مرکزی  های مربوط در بر میهای خود اقوام و ملل گوناگون را در حوزهبخش

و قومی را در دولت نبوغ و ابتکار کوروش و داریوش در این است که چندگانگی ملی    .پیوندندبه هم می

مانندی در دنیای کهن  در چنین وحدت مستحکم و بی  . آورندصورت کلیتی متمرکز و یگانه درمیخود به

که خصوصیات بومی،  آنشوند، بیهای این دولت مرکزی بدل میهمۀ کشورهای بیگانۀ مغلوب به بخش

 «.اجتماعی و حتا حکومتی خود را از دست بدهند

توضیح روشنگرانه در بارۀ چگونگی و مکانیسم انتقال یا جاری شدن روح رواداری ایرانی    از   پس از این یاری

گیریم و  به ساختار نخستین دولتِ این ملت، پیلۀ تاریخی خود در بارۀ دو مفهوم »مدارا« و »رواداری« پی

های درخشان  ریناگزیر از دیدگاه آرامش دوستدار فاصله گیریم، که به نظر نگارنده، به رغم برخی روشنگ 

بست  دهنده از سوی این اهل نظر، اما دیدگاه و منطق فکریش رهنمونی به بنهای تکانو طرح پرسش

رغم این اما با این اندیشمند و از او  به .است که به نظر من نسبتی با سرشتِ خویشکاری عقل انسانی ندارد

  . ت، که برای ما این خود بس گرانقدر استتوان آغاز تعقل و تأمل و، بیش از همه، طرح پرسش را آموخمی

 یادِ ماندگارش گرامی! 

گیری مفهوم »رواداری« در مورد ـ حداقل آغازمان  در بخش نهایی بحث در مورد ضرورت و اهمیت بکاری

قدرتمندی که دوران  آغازی  به آن  بازگردم  و آزادی  ـ  اعطای حق  دادودهش، در  را در  خود  بوده و  مان 

توان در سخنان  روشن در این باره یعنی فرهنگ رواداری و دادودهش حق و آزادی را می  سخن  .تاباندبازمی

که »لیبرالیسم از کجا آمد؟« آغازگاه بحثش در بارۀ تاریخچۀ  در توضیح این  .زنده یاد داریوش همایون یافت
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ست و پرداختن  ری«های زرتشتی به تاریخ« و »سهم ایران در اندیشۀ روادا اندیشۀ لیبرالی از »ورود اندیشه

انباز اهورامزاد در نبرد با پلیدی و  به فرایند »مسئولیت انسانی« در قبال گیتی و انسان، از آدمی به عنوان  

داریوش همایون    .برای نیکی، که ناگزیر، به عنوان شریک خدا در نبردی سرمدی باید اختیار هم داشته باشد

گوید:  نگرد و میرسمیت شناختن حق و آزادی دیگری«، میبه »آمدن هخامنشیان« از منشور آنان در به »

دار« بود و میفلسفۀ سیاسی هخامنشیان »آنچه بر خود می آوَرَد: »رواداری یعنی  پسندی بر دیگری روا 

« به عبارت دیگر در اینجا »پذیرش  .ست پس در برابر تو استپذیرش حق برابر دیگری، و چون دیگری

تواند در تنگنای »مدارا« از نوع »با دشمنان مدارا« بماند، زیرا اگر  و است، نمیحق دیگری«، که در برابر ت

مگر در اینجا منظور از مدارا،    .توان به او »حق« داد، که بر تو ناروا کند و تو با او مدارا »دشمن« باشد، نمی 

ن به دام افتد  زیرک چو   غِبه مصداق »مر  . کنار آمدن با شوربختی خود و سوختن و ساختن و تحمل باشد

 تحمل بایدش!«

نه نیای »عیسی مسیح« بودند، که   البته پادشاهان هخامنشی در سیاست فرهنگی و فلسفۀ سیاسی خود 

اعتنا به کارکرد قدرت در خدمت  گونۀ دیگر را در وقت سیلی خوردن آماده کنند و نه از پیشینیان گاندیِ بی

فروا  و  از دوران شکست  نه هنوز تصوری  و  آنان  مردمان،  به  و آیندگان خود داشتند، که  فتادگی مردمان 

را بی با دشمنان«  و    .آموزند»مدارا  انسانی« و »مدارای دین  پیام »آزادی و حق  با  است که  آنها درست 

آمیختن و برابری  آور صلح و همزیستی و درهمگشایی، پیامگشودند و در عین جهانآیینی« کشورها را می

به همین   .ماندندآوردند و از سرکوب توطئۀ آنان بازنمیاما به دشمنان نیز رحم نمی آوردند،و دادگری را می

 . دلیل، در سیاست و اعمال اقتدار هم، در صف ابلهان تاریخ نبودند

در تعبیر داریوش همایون از نگرش و بینش هخامنشیان حق و مسئولیت هر دو برخاسته از ارزش انسانی  

انسان  بود، »ارزش انسانیگذاری به  است که روایت فتح به حیث  اثبات این تعبیر خود  اش«! همایون در 

داریوش شاه هخامنشی را می توسط  نوآوری»کارتاژ«  ـ  نوین  و در کتاب »مشروطۀ  و پیکارها«  آورد  ها 

 نویسد:  می

که در آن  پرستیدند به نام مولوخ، که یک هیکل مفرغی بود  ای را میمردم کارتاژ )تونس کنونی( خداگونه»

را میآتش می انسانی  کودکان  و  خدا میکردند  قربانی  و  آتش  آن  در  جزو    .کردندانداختند  کارتاژ  وقتی 

ها را در شکم  امپراتوری هخامنشی شد داریوش دستور داد که این رسم را براندازند و از آن پس دیگر آدم

امپراتوری نداشتقربانی کردن انسان در شکم مولوخ ر  .سوزان مولوخ قربانی نکردند ادارۀ  آنها    . بطی به 

این مداخله قدرت حکومتی در   .توانستند کارشان را بکنند و داریوش هم امپراتوری خودش را اداره بکندمی

یعنی وقتی ارزش انسان در دین زرتشتی به   .ش ندارد، نشانه آن طرز فکر استامری که سود معینی برای
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صحبت از این نیست که بر روی حق    .انسان دیگر قابل تصور نیسترود، قربانی کردن  آن درجه بالا می

انسانی    .تکیه شده ارزش  از شناخت  انسانیت و مسئولیت  است و حق،  انسانی تکیه شده  ارزش  روی آن 

 « .شودناشی می

و  کارانه علیه انسان، به حیثیت انسانی ای در دین مردمان از »نامدارایی« در برابر دین جنایتچنین مداخله

خاست و البته به زیان »مدارای دینی و آیینی« و البته مستلزم داشتن قدرت  اولویت حق حیات انسانی، برمی

بنابراین روحیۀ مدارا و شکیبایی وقتی به    .بود، تا آن »پندار نیک« و روح روادارانه ایرانی به کرسی بنشیند

اهل مدارا و نرمسیاست و قدرت می باشد، وقتی وارد حوزۀ تصمیم و فرمان  خو  رسد، اگر حتا خیلی هم 

گیرد، و طبعاً از  اش هم صورت متفاوتی از اخلاق فردی مدارا به خود میشود، قانون دادگری روادارانهمی

  .آوری به ثبت تاریخ برسدگذارد که به شرمبار شاه سلطان حسین بجا نمیبار و نکبتخود خاطرۀ رقت

اس ما،  توسط  دریافتی  چنین  در  میدکتر  تاد اما  تزلزل  باد  گاه  در    .افکنندطباطبایی  ایشان  نقل سخن  به 

 گویند: آن می 525های پایانی »دیباچه« بازگردیم که در صفحۀ بخش

کهن از  یکی  گهوارۀ  و  زادگاه  باستان  ایران  که  کردیم  اشاره  این  از  نظام»پیش  های  ترین 

ایرانیان، با گذشت زمان، از تأمل در الزامات نظام فرمانروایی کشور خود باز ایستادند و از  ...بود...شاهنشاهی

نظام    .زمانی که جهل به سرشت الزامات نظام فرمانروایی سیطره پیدا کرد، انحطاط تدریجی نیز آغاز شد

و بود  گوناگون  اقوام  با  سرزمینی  در  متمرکز  فرمانروایی  باستان،  ایران  در  از  چنان  شاهنشاهی  که 

مینوشتهسنگ باستانی  پادشاهان  وحدت های  خاص  وضع  این  از  آگاهی  آغاز،  همان  از  دریافت،  توان 

 «.شاهنشاهی ایران در عین تنوع آن وجود داشته است

این گفتاورد که در بافتار »بررسی تنشدکتر  البته ادامۀ  ایران در کانون آنها« قرار  طباطبایی در  هایی که 

جای دارد و در توضیح »خاستگاه   های آیینی ـ فرهنگیبحث در مورد اولین تنش یعنی تنشداشته و در  

ایران و فرهنگی مردم آن بوده است« بار  وحدت سیاسی  آئینی  زمین« است که وحدتی »در تنوع زبانی، 

ایران سیاسی  وحدت  شالودۀ  این  اهمیت  بر  تکیه  برای  به  دیگر  آن  »از  ایشان  که  یر«  تعب   "مدارا "زمین 

 گویند: زمین کرده و میکنند، داوری سختی در بارۀ »فرمانروایان« ایرانمی

توان فروکاست و نه به نظام سیاسی آن؛ در طول تاریخ، حتی بهترین  »ایران را نه به فرمانروایان آن می

 «  .اندزمین بدترین نمایندگان آن بودهفرمانروایان ایران

آید؛ به این معنا که در گفتاورد نخستین اشاره به  تاورد بالا به نظر مینظر از تعارضی که میان دو گف صرف

ست، که طبعاً منظور »آگاهی«  وجود »آگاهی پادشاهان باستانی ایران از وضع خاص وحدت شاهنشاهی«

باشد، اما  می  از تنوع قومی، آیینی، دینی و زبانی و ضرورت حفظ آن به عنوان شالودۀ وحدت شاهنشاهی
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ب  ویژههمین  همۀ    رجستگی  شمولیت  به  یکدستی  و  سخت  داوری  در  یعنی  دوم،  گفتاورد  در  امتیاز  و 

گردند،  شان« به عنوان »بدترین نمایندگان« قلمداد میکه حتا »بهترینرود به طوریفرمانروایان، از میان می

از مقام دولت آن ملت خلع می رغم این، اما  به  .دنمایشوند که فهم و هضم این داوری را دشوار مییعنی 

سیاسی  نظام  »نخستین  و  تاریخی  آغاز  عنوان  به  را  ایران  در  شاهنشاهی  تأسیس  در  بزرگ،  تمایز  این 

این ملت بودن را نمی زیرا در توضیح این تمایز مهم است که    .توان نادیده گرفتایرانیان«، یعنی دولتِ 

توانیم  می  .ایی« در ایران را از میان برداشتفهمیم؛ چگونه باید »جهل به سرشت الزامات نظام فرمانرو می

دریابیم که عنصر و مادۀ اصلی »نخستین دولت شاهنشاهی« در آن آغاز تاریخی چه بوده که خود دکتر از  

کنند و به پادشاهان آن نسبت آگاهی به شالودۀ کثرت در  آن تحت عنوان »دولت جان و روان« یاد می

دهند، و میان آن »نخستین دولت شاهنشاهی« با »مفهوم جدید  یهای خود م»وحدت سیاسی« در سرزمین

به عبارت دیگر عنصر »جدیدی« را در آن نظام »قدیم«، در آن نظام سیاسی    . بینندامپراتوری« پیوندی می

در    . تواند به سرزندگی خود بازگردد و احیا شودکنند که هنوز میبینند و آن را آشکار میباستانی ایران می

ای بر نظریۀ انحطاط ایران« شرح  از نظریۀ دولت در ایران« به عنوان فصل دوم کتاب »دیباچه»طرحی  

آورده اصلی  مادۀ  آن  و  عنصر  این  بارۀ  در  سرزمین  مفصلی  بر  فرمانروایی  »شیوۀ  بر  تکیه  جمله  از  اند؛ 

اقوامی با زبانگسترده   " دادگرانه"روایی  ها و آداب و رسوم گوناگون با حفظ تنوع و کثرت«، »فرمانای با 

ست از فرمانروایی پادشاهان  که در نهایت تعبیری ...برای تبدیل تعادل ناپایدار آن اقوام به پایداری ملت« و

دوران باستان ایران، در انطباق با دریافت ایرانیان از نظام سیاسی مبتنی بر روحیۀ رواداری خود به عنوان  

 نویسند:خود در این باره میطباطبایی  دکتر  کهچنان .ساکنان آن سرزمین

های مصری و بابلی  »رفتار پادشاهان هخامنشی حتی در قلمرو دیانت توأم با برابری بود و پذیرش آیین

 «.آمدکه دینی باشد، تدبیری سیاسی به شمار میتوسط کورش و کمبوجیه و داریوش، بیشتر از این

بانی و حفاظت  ان و تأمین برابری میان ادیان و دیدهدریافت من البته از این عبارت استاد این است که فرم

یکی از مهمترین تدابیر سیاسی آیندۀ ما خواهد بود، که الگوی آن در قانون رواداری پاشاهان   ی، از آن برابر

و اگر طالع بختمان بار دیگر بلند گردد، ادیان ایرانی در دامان رواداری و مهرآجین    .هخامنشی ثبت شده است

ایران را بستایند و  برای آن سرزمین و  »  این ملت چنان پرورده خواهند بود که در کلام »مقدس« خود 

 .« کنندمردمانش فرّ و درخشندگی آرزو
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ای که ما  ای برای ایجاد امّت است، اما برای ملّت شدن فرهنگ ضرورت دارد. در منطقه شالوده »دیانتْ  

 اند فرهنگی ملّی ایجاد کنند و خود را به ملّت تبدیل کنند قرار داریم، تنها ایرانیان توانسته
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 *آخرین پیام استاد

 
 
 
 
 

 انقلابِ »ملّی« در انقلاب اسلامی 

 جواد طباطبایی 

 

»انقلاب در انقلاب« عنوان کتابی بود که یک فرانسوی روشنفکر، رژیس دبره، که چه گوارا را در بلیوی  

اندکی پیش از مرگ اِل چه به فرانسه نوشت و بلافاصله به زبانهمراهی می های دیگر ترجمه شد.  کرد، 

انگلیسی این کتاب را من به خاطرداستان رسیدن نسخه کنم  دارم. گمان می  هایی از چاپ جیبی ترجمۀ 

اید ها چه نشستهبود که در یک بعد ظهر در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی خبر پیچید که بچه  45سال  

ها به  ترین جای به دانشگاه این گونه کتابهایی از کتاب رژیس دبره به تهران رسیده است. نزدیکنسخه

میدان فرودسی بود که کتاب انگلیسی وارد    رسید یک کتابفروشی در خیابان شاهرضا نرسیده بهجا میآن

از انگلیسی یاد گرفته بودند، گاهی، سری به آنمی کنم  زدند. فکر میجا میکرد. اندک کسانی که چیزی 

هایی از دانشکده مخفیانه رو به میدان فردوسی گذاشتند و با  صاحب مغازه یک هموطن ارمنی بود. گروه

ترین غذای دانشگاه  ریال رایج ممالک محروسه، معادل قیمت بنُ ارزانخرج دو سه تومان ـ یعنی بیست سی  

از این شاهکار را خریدند، در حالیـ نسخه کردند، در جیب خود مخفی کردند و  که به اطراف نگاه میای 

زادۀ فرانسوی آبیاری کنند.  خود را به پستوی خانه رساندند تا درخت انقلابیگری خود را خزعبلات اشراف

من در آن زمان هنوز چندان عیب پیدا نکرده بود که بخواهم از نخستین کسانی باشم که آن شاهکار  ذهن 

را بخرم و اگر بتوانم بخوانم. چند سالی گذشت تا پایم به پاریس رسید. در این فاصله رژیس دبره با فشار  

نوشته به پاریس برگشته بود  اقامتی در شیلی آلینده و کودتای پیاز  دولت فرانسه از زندان آزاد شده و پس  

داد و البته با »جذابیت پنهان بورژوازی« نیز آشنایی  و عملیات چریکی را در ساحل چپ رود سنِ سازمان می

 کرد. پیدا می

های اول دانشجویی در دانشگاه پاریس و به فرانسه خواندم. این  من »انقلاب در انقلاب« را در همان ماه

های کلاسیک گذشته است و داد که عصر انقلابآید، توضیح میعنوان آن برمیکه از بیانیۀ سیاسی، چنان
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( به تعبیری که چه گوارا در یک مقاله به  1«، )های چریکی و بر پا کردن »صدها ویتنامتوان با جنگمی

بود و اِل  ها کار برده بود، کمر امپریالیسم را شکست و بر آن فائق آمد. انقلاب کوبا نخستینِ از این انقلاب

های  اندیش بود، فیدل کاسترو را ترک کرد و با گروهی به جنگللوح و خیالچه، که مانند همۀ انقلابیان ساده

دانند و نیازی  ها بود. داستان گرفتار شدن چه گوارا و یاران را همه میبلیوی رفت که رژیس دبره یکی از آن

ۀ سیاهکل« خودمان نیست که تقلیدی از آن و تکرار  شباهت به »حماسبه تکرار آن نیست. این داستان بی

همان تجربۀ محتوم به شکست بود. در هر دو مورد، رفقا به یاری و همّت همان کسانی گرفتار شدند که  

کمر به رهایی آنان بسته بودند. رژیس دبره، به عنوان شهروند فرانسوی، چندان خطر نکرده بود. دولت  

م کرد و با فشارهای دولت فرانسه نیز او را آزاد کرد. دبره از آن پس، مانند  بلیوی او را به حبس ابد محکو

کنند، چندان هم »وا نداد« و با روی کارآمدن فرانسوا  بسیاری از انقلابیانی که توجهی به اشتباه خود پیدا می

ی، اما »دکور«  میتران و حزب سوسیالیست فرانسه به رایزنان او پیوست و از طریق دانیل میتران، همسر رسم

کرد. در حکومت میتران،  بخش با دولت فرانسه را برقرار میهای رهاییرئیس جمهوری، رابطۀ میان جنبش

اداره میفرانسه یک دولت رسمی داشت که رئیس جمهور و سوسیالیست را  این  های قدیمی آن  کردند. 

بود. »دولت« دیگری نیز در این   دولت رسمی ادامۀ همان دولت فرانسه، به عنوان قدرت استعماری سابق،

انقلابی عمل می های همۀ کشورهای جهان سوم، که در زیِّ  ماندهکرد، و با عقبدولت وجود داشت که 

رهاییجنبش میهای  عمل  حالیبخش  در  داشت.  پیوندهایی  با  کردند،  فرانسه  ملّت  نفقۀ  به  میتران  که 

بخشی های جهان سوم با انقلابیان نرد رهاییملّتگذراند، همسر رسمی او با گرو  »نشمۀ« خود خوش می

 باخت.می

ها  شد که برای »رهایی« آننظریۀ »انقلاب در انقلاب« اگر خطری داشت به همان کشورهایی مربوط می

اند و  ماندهزدگی ـ در کشورهایی مُضرّ هستند که عقبماندگی ـ یا فلکهای عقبتدوین شده بود. نظریه

ماندگی در آن کشورها هستند. آمریکای لاتین یک نمونۀ بارز از این  یکی از عوامل عقب  ها نیزاین نظریه

شد و از زمانی نیز که این  ها نظریه صادر میای است که از فرانسه برای آنماندگی مضاعف در دورهعقب

ای« روشنفکرانی که  ماندگی از میان رفتند، یا مردم عقلی پیدا کردند، دیگر به »ردِّ تئوری بق نمودهای عقب

های دانیل میتران، که  هیچ اعتقادی به ترهات خود نداشتند نیازی نبود. حنای رژیس دبره، و محفل چپول

افزار به آنگلا دست داشت و بارها  پسرش، ژان کریستف، به عنوان مشاور پدر در امور افریقا در قاچاق جنگ

توان سر او را کلاه  ملّت فرانسه، که با آسانی نمی خواری محاکمه و حتی محکوم شد، در نزدبه جرم رشوه

قلمکار  های رسوا را از هضم رابع گذراند. خطر آش شلهگذاشت، رنگی نداشت و به تدریج همۀ این گروه

ایران بود که  ها بار گذاشتهماندگی در کشورهایی است که برای آنهای عقبنظریه اند. در کشوری مانند 
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بستۀ مسعود احمدزاده و بیانیۀ سیاسی امیرپرویز پویان به نظریۀ  ا انگلیسی شکسته»انقلاب در انقلاب« ب

این   لنین،  به گفتۀ  و وقتی،  تبدیل شد  بقا«  تئوری  تاکتیک« و »ردِّ  استراتژی هم  »مبارزۀ مسلحانه هم 

تری،  نازل  ها، و در سطحنژادها، بیژن جزنیها شکرالله پاکهای« ابلهی که سرکردۀ آنها در توده»تئوری

های ذهنی بودند »نفوذ کرد به نیروی مادی« تخریب  ماندهها و دیگر عقبفرخ نگهدارها، مسعود رجوی

زدگی مردم ایران بود و به صورت  ای برای افلاس و فلککشور تبدیل شد. آن »انقلاب در انقلاب« نظریه

ایران  فاجعه در  که  57باری  بود  ایران  مردم  بدِ  بختِ  از  شد.  کمتر کشوری    موفق  در  که  اتفاقی،  چنین 

توان گفت که کشور را چنان نابود کرده است توانست بیفتد، در ایران افتاد و امروز، پس از چهار دهه، میمی

 ها طول خواهد کشید تا اصلاحی در امور ممکن شود.  که حتی اگر روند کنونی دگرگون شود دهه

های ایرانی آن را فهمیده بودند، جز انقلاب  ژیس دبره تا چریکای که از ر، به گونه57»انقلاب« در انقلاب  

های مذهبی ـ از مذهبیان شرمگینی مانند جبهۀ  توانست باشد. »نفوذ این تئوری« در گروهضد ملّی نمی

دانستند تا مجاهدین خلق که  ملّی تا نهضت آزادی و از ملایان »سیاسی« زندانی که از سیاست هیچ نمی

ـ توتالیتر از اسلام عرضه کردند ـ بر صبغۀ ضد ملّی   ی مانند علی شریعتی قرائتی چریکیتحت تأثیر کسان

توان گفت که هیچ یک از این  آن افزود : اگر از برخی استثناهای در طیف جبهۀ ملّی صرف نظر کنیم، می

توده و اقمار آن    تصوری از ایران و منافع ملّی آن نداشتند. دو گروه بزرگ چپ ـ با سرکردگی حزب  هاگروه

کردند، هیچ تصوری دربارۀ امر ملّی نداشتند. کافی است کسی به  ها، حتی اگر اقرار به لسان میـ و مذهبی

از آغاز انقلاب تا اشغال شرمهای هر یک از این گروهاعلامیه آور »لانۀ جاسوسی«  ها نظری بیاندازد که 

همان »لانۀ جاسوسی« را بخواند که در فضای    صادر شده و خبرهای مربوط به آش و شورباخوری جلوی

بخشی جزئی از استراتژی  های رهاییمجازی قابل دسترسی است. چنین کسی خواهد فهمید چگونه نظریه

فلک برای  امپریالیسم  ملّتهمان  آشتیزدگی  دشمنان  که  بود  لحظههایی  در  و  داشت  درونی  ای  ناپذیر 

ب« ضد ملّی ایران را نابود کنند. همان رژیس دبره، که همۀ  پرمخاطره دست در دست دادند تا با »انقلا

های او را گفتم، این هنر را نیز داشت که »خَلقِ کرُد« را به بانو متیران قالب کرد. پیشتر، سازمان ملل  عیب

ای را در نظر گرفته بود. برای وارد کردن »خلق کورد« در  های بدون کشور« تسهیلات ویژهبرای »ملّت

وله و تخصیص امتیازهای ویژه به آن، دانیل میتران »مادر ملّت کورد« خوانده شد و ژیلبر میتران،  این مق 

پسر دیگر همان دانیل در »پارلمان اقلیم کوردستان« سخنرانی کرد. بدیهی است که نه مادر و نه پسر پیش  

فرانسه، از ژان پلُ سارتر تا    که قرار شود نقشۀ خاورمیانه را بر هم بزنند، با رهنمودهای چپ افراطیاز آن

های پادوهای داخلی آنان، چیزی دربارۀ خلق کرد نشنیده بودند، اما منافع فرانسه  همین دبره، و جانفشانی

 هایی در منطقه بیفتد، که افتاد! کرد که اتفاقایجاب می
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یرانیان کرده بودند  ها در چشم ا ها پیش از آن آل احمدها و شریعتیبا خاکستر »ایدئولوژیکی« که از سال

عَلَمِ »امت را زیر  آنان  و زمانی که  بود  یا کمسو شده  اینان کور  از  دادند  ـ خلق  چشم بسیاری  ها« هلُ 

های  های چپ، نه طیف گروهچه نه طیف گروهزنند. آنتوانستند ببینند که زیر کدام علم و کُتلی سینه مینمی 

انقلاب آنان در کشوری اتفاق افتاده است که یک دولت ملّی  دانستند این بود که »انقلاب« در مذهبی نمی

درازآهنگ دارد و این امکان وجود دارد که روزی انقلابی دیگر در »انقلاب« آنان رخ دهد. چنین انقلابی،  

ها پیش،  تواند به معنای شکست نهایی این هر دو طیف باشد. از دههافتاد، یا اگر بیفتد، میاگر اتفاق می

اتفا اما دو نوع چشماین  افتادن بود،  ایدئولوژی  بندی ـ چشمق به صورت زیرزمینی در حال  بندی خدا و 

داد که دیده شود. به نظر من، حتی خداوند هم  زخم ذهن و شعور آدمی است ـ اجازه نمیچریکی، که سیاه

می رها  حال خود  به  را  زمین«  روی  بر  خود  »وارثان  جایی  بتوان گفت  در  اگر  یعنی  الهی  کند،  مشیت 

نمی عمل  میایدئولوژیکی  که  انقلابی  آن  باشد.  خود  وارثان  بلاهت  همۀ  پشتیبان  که  در  کند  بایست 

های اخیر، برای کسی که  افتاد، این روزها، در ایران، در حال افتادن است. در رخدادهای سال»انقلاب« می

 ممکن است. اگر بخواهم به زبان  چشمی داشت معلوم بود که »جمع کردن از کف خیابان« بدترین راه حلِّ

( کوشش  2ای از سورۀ آل عمران جلب کنم.)توانم نظر آنان را به آیهاهل »جمع کردن« سخن بگویم می

امّتترین ملّتبرای تبدیل یکی از کهن ترین اشتباهی بود دو طیف مذهبی و ضد ها بزرگـ خلق  ها به 

های پیش از آن ـ دلیلی بر این  ها و سال های اخیر ـ و ماهمرتکب شدند. همۀ وقایع روز 57مذهبی انقلاب  

برند. این  اند و آن را پیش میتحول شگرف در کشور است که ملّت ایران انقلابی »ملّی« در انقلاب کرده

رود. این جنبش ملّی نیازمند  »انقلاب ملّی« تنها در ایران ممکن بود، و اینک که ممکن شده است پیش می

 که در دنبالۀ مطلب خواهم آورد. توضیحی است 

 *** 

اقوام ـ روندی پیچیده و بغرنج است و زمانی که یک قوم به طور   روند تکاملی ملّت شدن یک قوم ـ یا 

توان آن را به گذشته برگرداند. برعکس، امّت امری تاریخی نیست؛ جماعتی  تاریخی به ملّت تبدیل شد نمی 

و از این پس نیز مانند دود به  تواند، در زمانی، و در شرایط خاصّی، در صورت امّت درآید، زمانی بپاید  می

او نابود می است و با افول  امّتی قائم به شخصی است که دارای فرّۀ ایزدی  امّت  هوا رود. هر  شود، زیرا 

امری تاریخی نیست، معنوی است. وانگهی، تشکیل امّت در دورۀ پیش از مدرن ممکن شده و با آغاز دوران  

نیازی به گفتن نیست که در کشورهایی که هنوز وارد دوران   جدید نیز زمان آن برای همیشه گذشته است.

تواند وجود داشته باشد، اما وجود این عناصر پیش از مدرن تنها  اند بقایایی از واقعیت امّت میجدید نشده 

اند،  تواند مانع تحققّ روند کامل تجدد شود. بیشتر کشورهایی که در بیرون میدان جاذبۀ غرب قرار گرفتهمی
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رجات مختلف، هنوز با این بقایای امّت، و مقولات و مباحث آن، درگیر هستند. بقایای عناصری از نظام  به د

کنند و تا زمانی که تصفیه حسابی  هایی هستند که در برابر تجدد و اندیشۀ آن عمل میچون مانعامّت هم

 ها صورت نگرفته باشد راه تحقّق مدرنیته هموار نخواهد شد. با این مانع

که از مذاکرات مجلس اول  خواهی، دوران جدید ایران آغاز شد. چناندر ایران، با پیروزی جنبش مشروطه

ایرانی بود. نخستین  چون مکان تدوین نظریهتوان دریافت، همین مجلس نخست هممی ای برای تجدد 

ملّی« بود و منطق  ام، »امر  که در جای دیگری توضیح دادهامری که در این مجلس ظهور پیدا کرد، چنان

ها ـ یا  کرد که تدوین قانون اساسی و نظام قانونهمین »امر ملّی« بود که دیگر شئون کشور را مُتعیّن می

ها قرار داشت. در ایران، این امر ملّی امری تاریخی بود. به خلاف بسیاری از  حکومت قانون ـ در صدر آن

هایی از امّت بزرگ مسیح یا اسلام بودند،  ، که ناحیهکشورهای جهان اسلام، و حتی کشورهای اروپای غربی

ایران توانست استقلال »ملّی« خود را حفظ کند و، بیشتر از آن، چیزی که تاکنون بیشتر توجه چندانی به  

دانیم که ایرانیان به هر صورتی »اسلام  آن نشده است، »روایتی« برای این استقلال »ملّی« تدوین کند. می

اما ب ایرانیان  ه تعبیری که جای دیگری به کار بردهآوردند«،  ام »ایمان نیاوردند«. منظورم این نیست که 

مسلمان نبودند، اما با همین اسلام روایت خود تاریخ و »هویت« خود را تدوین کردند و پیش بردند. نمونۀ  

 ن است.  بارز این روایت همان است که در شاهنامه آمده است که بیان »خاطرۀ« تاریخی ایرانیا 

نویسی روی آوردند و کوشش کردند جایی برای  دانیم که ایرانیان، در دورۀ اسلامی، بسیار زود به تاریخمی

گذشتۀ تاریخی خود در تاریخ »جهانی« باز کنند، اما تدوین این »خاطرۀ« تاریخی همۀ تاریخ ایران را در  

های« دوران باستان بود، اما فردوسی ینامههای نخستین همان »خدا گرفت. یکی از منابع این تاریخبر نمی

ها در صورت دیگر بهره گرفت و بر پایۀ آن »حافظۀ« تاریخی روایتی از »خاطرۀ« تاریخی از این خداینامه

یابی دوگانه برپایۀ »حافظه«  ایرانیان عرضه کرد. یکی از وجوه تمایز ایران با دیگر کشورها همین مشروعیت

خاستگاه   است.  »خاطره«  ملّی« میآنو  »امر  من  تبدیل  نامم همین مشروعیتچه  است.  یابی مضاعف 

ترین روزگار در چنین شرایطی ممکن شد. قوم ـ و اقوام ـ  تدریجی قوم ـ و اقوام ـ ایرانی به ملّت از کهن

واقعیت   از یک  »امر ملّی«، سامانی  پایۀ همین  بر  توانست،  نبود،  امّتی  هیچ  از  که هرگز بخشی  ایرانی، 

از آن به »ملّت« تعبیر کردهتار اند. این »سامانِ« قومی در ایران با  یخی را ایجاد کند که در دوران جدید 

 یابی ایجاد شد و در تحول تاریخی آن به ملّت تبدیل شد.تکیه بر تمایز دو وجه مشروعیت

م، امری تاریخی است،  چه دربارۀ امّت گفت ملّیت ایرانی، مانند »امر ملّی«، که شالودۀ آن است، به خلاف آن

ای« که از آن  اند نهال آن را با »خاطرهیعنی به طور تاریخی و در تاریخ تکوین پیدا کرده و ایرانیان توانسته

اند آبیاری کنند : »زین آتش نهفته که در سینۀ« ماست ...! رمز فهم بیشترین شعرهای حافظ در  پیدا کرده
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فهمیم در همین  فهمیم و هم نمیکه حافظ را هم مییل اینهمین »سینۀ منی که ماست« قرار دارد. دل

که حافظ  چنانایم، هستیم، همنکتۀ ظریف نهفته است. به لحاظ »ملّی«، »ما« همه، به شهود، حافظ بوده

چنان داریم. بر هر امر  ایم و همما بوده است؛ این »امر ملّی«، آن »آتش نهفته«، را همه در سینه داشته

آسیبتوتاریخی می تاریخی آن،  به کمال  اند، در تحول  تکاملی ملّت  اگر روند  اما  وارد شود،  های جدیّ 

از  رسیده باشد دستخوش فروپاشی از درون ممکن نمی شود. امّت با »ارتحال« شخص دارای فرۀ ایزدی 

چون  همکه یک ملّت تاریخی، به تعبیر ریچارد فرای،  پاشد و تجدید آن ممکن نیست، در حالیدرون فرومی

جا در جزئیات وارد شوم، بلکه کوشش  خواهم اینشکند. نمیشود، اما نمیسروی است که با هر بادی خم می

ابتدایی را به دست دهم که بتوانیم بفهمیم چگونه ناگهان »در آسمان آبی« امّتمی مداری  کنم مقدمات 

دهه پیش، با فهمی که از تاریخ »امر    ج.ا. »تندرهای انقلاب ملّی به غریدن آغاز کرد«. من از بیش از دو

ایران از خاکستر خود« ـ تعبیر زرین کوب در تاریخ مردم  ملّی« داشتم نظرها را به این برخاستن »قُقنس 

ای که پیشتر در همین جا دربارۀ بیانات گهربار یکی از معاونان ریاست  ایران ـ جلب کرده بودم. در نوشته

 با دولت و ملّت مسئله داریم« نوشته بودم که این »دولت« از »کسان به  جمهوری که گفته بود : »ما اصلاً 

تر هم بر این کشور  شما ناکسان رسید«؛ این عرعر خران شما نیز بگذرد! چرا؟ چون از خران شما بزرگ

چیره شده و فرمان رانده بودند، اما نه عرب، نه ترک، نه مغول و نه غلزاییان پیشاطالبانی چنین جرئتی به  

توان پرسید : چرا؟ پاسخ من این است : زیرا حتی  خود نداده بودند که با ملّیت »ما« مسئله داشته باشند. می

 رانند.  دانستند کجا فرمان میآنان هم می

انقلاب اسلامی سر   از زیر خاکستر  ایران است که ناگهان  انقلاب ملّی کنونی همان »امر ملّی« تاریخی 

اشکال را دارد که  وایی با احمدی نژادها و رئیسیبرآورده است. مشکل فرمانر ها، در دولت یکدست، این 

به عصاکشی کوران دیگر می را  است.  گمارند و گمان نمیکوری  پیش  پرتگاه هولناکی در  چه  که  برند 

اما اینان باید بتوانند در زمان و مکانی حکومت کنند  نشینان آسانبرکشیدن کوخ ترین راه حکومت است، 

آید، موجوداتی هستند که وطن  که از نام آنان برمینشینان، چنانهاست. کوخران جدید و عصر ملّیتکه دو

کنند. ابن خلدون، که خود عرب اصیلی  دانند وطن چیست، آن را نابود میندارند و چون وطن ندارند، و نمی

داند  ی شهری نیست و نمیبود و در زمان خود چیزی نبود که دربارۀ عرب نداند گفته است که عرب موجود 

و آن بر شهرها مسلط میشهر چیست  اینگاه که  برای  نابود میشود،  را  بماند، شهر  بتواند زنده  کند. که 

بدیهی است که نابودی کامل شهرها در هیچ جایی ممکن نبوده است و همین شهرها بودند که ماندند و 

و عصبیت عربی نابود شد. ابن خلدون مقدمۀ تاریخ خود   انتقام خود را از عرب گرفتند : آنان را فاسد کردند،

نشینان چه بر سر  ایم توضیح دهیم که کوخرا برای توضیح این زوال عصبیت نوشته است. ما هنوز نتوانسته
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این خیزش ملّی همان توضیح در عمل نیست؟ من فکر می اما آیا  ایرانی آوردند،  این  ملّیت  کنم هست. 

از این دارد که در عصر ملّیتانگیز همۀ  اجماع شگفت توان برای مدتی ها میافراد یک ملّت کهن نشان 

 منطق امر ملّی را مسکوت گذاشت، اما فائق آمدن بر آن ممکن نیست. 

*** 

از دو سه ده  رانشهر،یبه عنوان ا  ران،ی ا   یها یژگیاز و   ران یا   «ی»ملّ  انقلاب  من کوشش    ش ی پ   ۀ است که 

فرهنگ    یلوا   ری کشور، ز  نی ا   خیتار  ام یا   نیتر از کهن  ،یرانیاز وجوه آن اشاره کنم. اقوام ا   یام به برخکرده

ا کنندیم  ر ی ب از آن به ملّت تع   ریاخ  یهااند که در سدهکرده  دا ی پ   یآن وحدت  ریفراگ به    «،یوحدت »ملّ  ن ی. 

  ن ی ادی بن  یژگیو  ن یاجتماع داشته است، ا کیبه عنوان   وستهی که پ  ییها رغم تنشبه  ،یعنوان وحدت فرهنگ 

خود را    ی قوم  ان ی خود را از »دولت« جدا و بن   ران ی ا   خیحساس تار  ی هاداشته است که در دوره  ز ی مهم را ن 

  ۀ دوبار  ری تسخ  یافغانان، به توپ بستن مجلس و کوشش برا  ورشی در    ران، یا   یحفظ کرده است. فروپاش

نبود : اگر    یاست که ملّ  یملّت به نظم دولت   یی اعتنایب  ن یا  ی هاروس از نمونه  یهابر سالدات  ه یبا تک   ران یا 

  ی ندارد که مردم خون خود را برا  یو دفاع از حقوق ملّت را ندارد ضرورت  یداشت وحدت ملّدولت توان نگاه

دفاع از اجتماع    ی در برا برافتاد و نا  نیشاه سلطان حس  یکه وقت   ستی ن   یشگفت   ی هدر دهند. جا  ان ی لتحفظ دو

و شاه را به    وستندی او پ   انی پشت کرده بودند به سپاه  ان یاز مردم که به صفو   یملّت ظاهر شد بخش بزرگ

  ز یعامّه به نادر ن وستنی ن پ یا   یکشور دفاع کنند. برا ین یرها کردند تا از وحدت سرزم یافغان ی ا وانهیامان د

آن روز آن   یو فردا  دندیسر او را بر  یدر شب  دی کش ییادر به ماجراجو گاه که کار نمُقدَّر شده بود و آن یزمان

  ی »ملّت« هر دولت   ن یملّت آن است که ا   ک یشدن    دار یپد  نی ا   یها یژگیکودکان افتاده بود. از و   ی پا  ر ی سر ز

  ن یتأم  ۀف ی است که دولت وظ  «یدولت »ملّ  یتا زمان  یگفت، هر دولت   وان. اگر بتداندی نم  «یرا دولت »ملّ

از   تریاساس  یاست که اجتماع ملّت امر  نی ا   رانیا خیتار  یهایژگیحقوق ملّت را بر عهده داشته باشد. از و

 ی متولخود را    یرانیکه ا  اند دانستهیاند نمفرمان رانده  رانی که بر ا   ییهادولت آن بوده است. اغلب خربنده

جالب توجه اقبالِ عامهّ    ۀ نمون   کیماجراجو!    یهانه گوشت دم توپ دولت  داند ی»دفاع از اجتماع ملّت« م

بود که خاک کشور آزاد شده بود، اما   یها زمانها در آغاز جنگ و پشت کردن به جبههرفتن به جبهه ی برا 

ه عنوان »نعمت« را ادامه  ب  نگِج  خواستیم  ستی که موضوع بحث من ن  یل ی ج.ا. به دلا  یها ییماجراجو

ظاهر شود،    دیجد  یو در علوم اجتماع  یاسی س  ۀشیدولت و جامعه در اند  یمفهوم  زیکه تمااز آن  شی دهد. پ

 . انددولت و اجتماع ملّت داشته انی م  زیاز تما یآگاه ینوع وسته،ی پ  ان،ی رانیا 

هرگز اندک    زین  زی ستیآگاه یهاانیدارد، اگرچه جر   یطولان  یا از »حقوق ملّت« سابقه یآگاه  نی ا  ران،یا   در

از آن    یکه خود بخش  یتا به دولت   زدیو مراجع« چنگ م  خ یبه دامن »مشا  ینبوده است که به هر مناسبت 
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  برم یبه کار م  جا نی نو که ا   یا هواژه  ن یاست که ا  یهیکند. بد نیکنند که حقوق مردم را تأم  حتی بودند نص

سطحِ   یا نداشته باشد. هر دوره  میدر قد  یا وجود ندارد که سابقه  یدیجد  چی هستند، اما ه   دیهمه جعل جد

دولت بوده  یک یدئولوژ یدرافتادن با نظام ا  یابزار برا  نی ترفرهنگ مهم ران،ی خود را داشته و، در ا  یخودآگاه

ده است، اما نخست  در سطح اجتماع ملّت بو  «ی»ملّ  ی وحدت فرهنگ   وسته یپ  «یوحدت »ملّ  ران، یاست. در ا

مشروطه جنبش  پ  یخواهدر  با  جد  تی مشروط  یروزی و  صورت  که  خودآگاه  یدیبود  با   دا ی پ   یاز  شد. 

  ی فاقد نظام حقوق  ران یا  ت ی مشروط  یروز یتا پ  که نی ظاهر شد. ا   یخواهفرهنگ در صورت قانون  ت، ی مشروط

  ۀ ادار   انی که متول  کنمیقدر اشاره م  ن ی به آن پرداخت، اما هم  توان ینم  جا نیا  ه دارد ک  یل یبود تفص  یدرست 

و فهم   لی و مراجع« بودند که قانون شرع را مطابق م   خیکشور همان »مشا  یاز نظام حقوق  یبخش بزرگ

. کردندیم یحفظ دولت قربان ینظام اجتماع ملّت را در خدمت منافع خود و برا  یعن ی  کردند،یم ر ی خود تفس

ا   ران،یا  خیتار  مین قددر دورا   شتر،ی پ ا   یآمدهایدرافتادن با پ  یلازم برا   یابزارها  انی ران ی که    ن ی نامطلوب 

و   د،یو مراجع« بود، اما با آغاز دوران جد خیبا »مشا کاری پ  یبرا  یمکان یرا نداشتند، ادب فارس ینظام حقوق

از    یخواهرا گرفت. جنبش مشروطه  یفارس  باد  یحقوق جا   یبرا   کاریپ   د،یجد  می با مفاه   انی رانیا  ییآشنا

ابزار جد  ران یا  خیتار   دیآغاز دوران جد  ثی ح   ن یا  تا بتواند حقوق    گذاشتیدر دسترس ملّت م  یدیبود که 

»ملّت« واحد استوار شد و   اد ی خود شد، بن  د یوارد دوران جد رانی ا   ینظام، حقوق ن ی کند. با هم ن ی خود را تأم 

  افت، یبه آن دست    رانیبود که ملّت ا  یدستاورد  ن یتر مهم  دیجد  ی. نظام حقوقدی رس  ی ملّت به بلوغ خودآگاه

با پ   انه،ی م  یهاسده  یهایاهی س  یروهاین  ۀاما هم اعدام ش  تیمشروط  یروزی که    ی ن ی نشعقب  دی شه  خی و 

 .آمدند  دانی به م گریکرده بودند، بار د 

»مشا  یاسلام  انقلاب ا   خ یانتقام  بود.  قانون  نظام حکومت  از  مراجع«  با    نی و  توانست  آغاز،  در  انقلاب، 

نخست    ۀدو ده  یک یمحروم کند.    دنیدر چشم مردم آنان را از د  ی عت یشر   ـ  یچپ   یدئولوژ یپراکندن خاکستر ا 

  ی حسیب ی بود برا  یکوشش نی گذشته است. ا  ی ملّ  یهاکه زمان دولت شدیطور القا م نی پس از انقلاب، ا 

  ت یو در نها   ـملّت به امّت    ل یتبد  یانقلاب او را فراگرفته بود. کوشش برا یجی که گ  یدادن به ملّت   یموضع

بزرگ  کیاز    یبخش ب  ـتر  امّت  از جماعات  فراهم آمده  بدو  ت،یهوی که  ب  یپراکنده،  هر چ   شی و،    ز، ی از 

تنها مردم را از نعمت   یعت یشر  ی ـچپ   یدئولوژ یاما ا  ود،از همان آغاز، محتوم به شکست ب ران،یدشمن ملّت ا 

ا   یی نای ب خود بودند و نتوانستند    یدئولوژیا   یقربان  ز ی خود ن   یدئولوژیمحروم نکرده بود، بلکه سازندگان آن 

  گر یآغاز کند آنان د  دنیکه توفان به وز  یاند و زمانمواج نشسته  یهااز شن  یا کدام تپه  یکه بر رو  نندی بب 

که از حقوق از    ، یمردم ی هاروند اعتراض  ر ی اخ   ی هادر سال  که نی نخواهند کرد. ا   دای خود را پ   جهتمکان و  

  تر جی روز به روز گ   انی حکومت   کهیگرفته است، در حال  یشتر ی اند، شتاب ب کرده  دای پ   ی خود آگاه  ۀدست رفت 
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  ن ی ا  شود،یبلند نم  ییصدا  یو اتحاد شوم چپ وطن   ان، ی چ یعت ی و شر  ی عت یشر   لیاز خاندان جل  کهنیاند، اشده 

نشان تار  تی واقع  نی ا   ۀهمه،  ا   خیاسفناک  دگرگون  رانی معاصر  فاعلان  و  عاملان  که    ی اس ی س  یهایاست 

فراهم آمده   ،یمذهب   یها تا گروهک  ی ا توده  کار، یمجاهد، پ  ،ییاز فدا   ، یذهن   یهاماندهاز عقب  ییهاگروه

بودند، اما حتی توان گذاشتن    ی آن، و دولت ملّ  ت ی ملّ  انی کشور، بن   ی نابود  ۀبود که همه کلنگ به دست آماد

ج.ا. داد    ی از شکست کنون توان یکه م  یی هاحی توض   ۀهم یهم را نداشتند. به نظر من، ورا یدو آجر رو  کی

  ی جمع   یدعوت به خودکش  ی رانی ا   تیبه ملّمسئولان آن نسبت    کرد ی دارد که رو  ی شتری ب   تی نکته اهم  ن یا 

در    توانستینم  یملّ  یو خودآگاه  یخ یتار  یا با چنان سابقه  یدر کشور  یدعوت  نی است چن   یهیما بود. بد

  ی گرید   ۀبرنام   چی دعوت ه   ک ی  ن یکه مسئولان ج.ا. جز ا  کنم ی. من گمان مردیدراز مدت مورد اجابت قرار گ

ا   یبرا  بر  قاطع من  برهان  ندارند.  ن  نی حکومت  ا  زیادعا  به    یبه دعوت مجدد شورا   ۀاشار  نیدر  نگهبان 

دعوت به    ینوع  ز ی »اصرار« ن  نی هم  ایاحکام شرع اصرار« دارند آمده است. آ   یآنان »بر اجرا  ایگو   کهنیا 

 ! مسئولان خود دانند  ست؟ی ج.ا. ن یخودکش

جز »فعالان    یز ی آن همه سازمان و گروه و گروهک چ  لیکه از خ  دهدیآشکارا نشان م  ری اخ   یرخدادها

از    یار ی است. در بس  امدهی وجود ندارد درن  گریکه د   «یرانیمسائل ا  لگرانی سخت متوسط و »تحل   «یاسی س

  راهه ی ونه به ب آنان چگ  نقلاباند که فکر کنند ا شده  دای پ  یاز فرانسه تا انقلاب اکتبر، رهبران  گر،ی د  ی هاانقلاب

از   یک ی  م،یا دهیدر چهل سال گذشته د انی که به عکه چنان ران،یا یچپ و مذهب  یهارفت؛ فعالان سازمان

  یی خود در روزها  الاتی و در خ  انددهی سر کش   یی پتو  ران یمعاصر ا  استی س  سنّتتر هستند در  ماندهعقب  یگر ید

که »من    نوشتیتهران جلولان دهند و فوکو م  یهاابانی در خ  دستژ.ث. به    توانستندیکه م  برندیبه سر م

از بلاهت، فوکو،    ه یشکست بخورند«. با ما  توانندیاند نمبلند شده  نی که چن  ییهادست  نی ندارم که ا   یدیترد

عشو به  دل  که  آنان  م  ۀ و  تنها  بودند،  سپرده  فر  توانستندیاو  نه  و  فوکو  نه  بخورند.  او    فتگان ی شکست 

کوشش    اری ملّت که بس   نیکشور و ا  نی است. ا  یت یچگونه ملّ  یرانیا  تی و ملّ  یچگونه کشور  رانی ا   دانستندی نم

ندارد که علوم    ی ت ی دهند که هرگز وجود نداشته است، چون هم کشور بود و هم ملّت، و اهم  حی اند توضکرده

ا آن  ۀدربار  تواندیم  ی ا چه سفسطه  دیجد   یاجتماع آنان را پنبه کرده است.    یهارشته  ۀ هم  نک، ی ها ببافد، 

است که   یهیهمچنان »اصرار« داشت. بد  توانیاما م  د،ی آن را فهم توانیدر راه است، م  رانی ا  یانقلاب ملّ

ا  انقلاب راه خود را خواهد رفت. آن  نی در  افتاد ه صورت  نخواهد    «ی»اصرار  چی گاه که چرخ انقلاب راه 

 . آن له نشود ر یتوانست ز

 ! ستی ن ستادنیسرِ ا گری برف را د ن ی! ا نه

*** 
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القا کنند، انقلابی برای تأمین حقوق یک  چه مخالفان آن از هر طیفی میرغم آنانقلاب ملّی، به خواهند 

ایران یار است که در هر مناسبتی »امر ملّی« در صورتی دیگر  ملّت تاری خی است. بخت با ایران و ملّت 

چون فرشتۀ نگهبان هستی ملّی ماست. یک ملّت، به عنوان جامعۀ مدنی، در دوران  شود و همپدیدار می

لطۀ اوباش بر  سالاری« که به قول افلاطون سنه »مردم ـ جدید، مطالباتی دارد. در کشورهای دموکراتیکی

کنند و در درون رابطۀ نیروهای  ها و نهادهای جامعۀ مدنی این مطالبات را نمایندگی میحزب  ـاجتماع است  

دست می به  را  مطالبات  آن  یا همۀ  بخشی  گروهموجود  اجتماع  مدنی جدید  جامعۀ  و  آورند.  گفتگو  های 

دهد هر تنشی به بحرانی  ست که اجازه نمیزنی ا زنی است و همین باز بودن دائمی درِ گفتگو و چانهچانه

توانم گفت  افتد، و میچه امروز در ایران اتفاق میدر اعماق جامعه تبدیل شود و آن را از درون نابود کند. آن

فلسفۀ   و  اندیشه  نکته در  این  به  توجه  با  است،  جهانیان شده  بلکه  ایرانیان،  خود  تنها  نه  موجب شگفتی 

اس فهم  قابل  یادداشتت. در بخشسیاسی جدید  این  خاکستر  های نخست  به پراکندن  بار،  ها، یکی دو 

ام. پیشتر نیز در یکی دو  ـ شریعتی در چشم مردم و کوری گذرای مردم ایران اشاره کردهایدئولوژیکی چپی

داده   جا نیز توضیحها پیش، »امر ملّی« تکوین یافته بود و همانرسالۀ اخیر گفته بودم که در ایران، از سده

بودم که نخستین مکانی که این »امر ملّی« در صورتی نوآئین پدیدار شد مجلس اول مشروطیت بود و بر  

مبنای همین »امر ملّی« نظام حقوقی یک ملّت تدوین شد و این ایران را به کشوری مدرن، »در عِدادِ دُولِ  

 .مشروطه«، تبدیل کرد 

ایران   مشروطیت بود که با تدوین نخستین قانون اساسی ایران را  به این اعتبار، نخستین »انقلاب ملّی« 

دانیم که دستخط مشروطیت را مظفرالدین شاه صادر کرد و دستور داد  »در عِدادِ دُوَلِ مشروطه« درآورد. می

زنی به دست جا، بخش بزرگی از مطالبات مردم با گفتگو و چانهمجلس شورای ملّی تشکیل شود. تا این

ها  هایی بود که فیلسوفان سیاسی آنخواهی مردم ایران از نوع انقلابله جنبش مشروطهآمد. در این مرح

»انقلاب نامیدهرا  آزادی«  تاسیس  برای  نویسندگان عصر  های  از  یکی  که  انقلابی،  چنین  ایران،  در  اند. 

مجلس    مشروطیت آن را »انقلاب سفید« نامیده و گفته است که با کودتای محمدعلی شاه و به توپ بستن 

ها بر مطالبۀ حقوق سایه  زدن بسته شد و غرش توپ»به انقلاب سرخ تبدیل شد«، یعنی درِ گفتگو و چانه

افکند، گامی بزرگ به سوی ایجاد نظام حکومت قانون بود، اما نیروهای کهن و فرسودۀ سلطنت قاجاری و 

انداختن بر دلق مرُقَّع خود نداشت، و    روحانیت مندرسی، که کاری جز وصله  آرایش نویی به سپاه جهل 

های روسی هم آبی گرم  تاریکی دادند تا بتوانند آب رفته را به جوی آرند که نشد و حتی از یاری سالدات

های پیش  نشد. بدین سان، نخستین »انقلاب ملّی« ایران پیروز شد و مردم توانستند حقوقی را که از سده

 .از آنان گرفته شده بود بازپس گیرند
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اند. این  ه به رخدادهایی که از آن پس اتفاق افتاد، گاهی از شکست مشروطیت در ایران سخن گفتهبا توج

گاه که یک بار حقوق به دست آمد بازپس گرفتن آن کار  تعبیر، در اطلاقِ آن، سخن درستی نیست، زیرا آن

آید؛ به دست  یآسانی نیست، و حتی ممکن نیست. وانگهی، حقوق هرگز یک بار برای همیشه به دست نم

آوردن حقوق روندی طولانی و مسیر آن نیز راهی پرسنگلاخ است، زیرا حقوق از مقولۀ آرمانشهرها نیست  

که، شاید، یک بار برای همیشه و در تمامیت آن تحققّ پیدا کند و البته همۀ آن نیز به یکباره از دست برود.  

ۀ نیروهاست؛ در زمان و مکان مناسبت، به دست  های سخت اجتماع انسانی و برآیند رابطحقوق از واقعیت

چه در روند کسب حقوق اهمیت دارد  آید و گاه ممکن است همه و یا بخشی از آن تعطیل شود، اما آنمی

از حقوق نابود نمی احتمالی همه یا بخشی  است که با زوال  از آن  شود. عامل تحول تاریخی آن  آگاهی 

است! فهم   این خودآگاهی  ایدئولوژی و پاسداران نظام کهنه آسان، یا  حقوق نیست،  این نکته برای اهل 

الله و محمد  حتی ممکن، نیست. در تاریخ ایران، دو فردی که تجسم چنین جهلی بودند همانا شیخ فضل

علی شاه هستند. اگر آنان بهای گزافی به این »اصرار« در جهل خود پرداختند به سبب این بود که آنان به  

تن  گرفتن  میبازپس  ندادند و گمان  از حقوق مردم رضایت  از  ها بخشی  کردند که حتی پذیرفتن بخشی 

ای در ارکان فرسودۀ »دو شعبۀ استبدادِ« دینی و سیاسی )تعبیر میرزای نائینی در  تواند رخنهحقوق مردم می

ن و منطقه به  همان زمان( ایجاد کند. زمانی که تنها فرمان مشروطیت صادر شده بود، رابطۀ نیروها در ایرا

اما آنگونه امکان وجود داشت که بتوان دامنۀ حقوق را محدود نگاه داشت،  گاه که  ای بود که هنوز این 

های توپ نیروهای استبداد  های توپ مردم در برابر لولهها بلند شد و با بسیج عمومی مردم لولهغرش توپ

 .قرار گرفت تردیدی نبود که استبداد محتوم به شکست است

اری، امروزه، نزدیک به صد و بیست سال پس از پیروزی مشروطیت، حقوق مردم ایران، و آگاهی مردم از  ب

پردازان انقلاب اسلامی،  های ایدئولوژیحقوق خود، به یک کلُِّ تجزیه ناپذیر تبدیل شده است. نباید توهّم

انقلاب فرهنگی گذشته تحویل  های از صافی  از آل احمد و شریعتی تا استادان ریز و درشتی که دانشگاه

های بسیاری دارند، اما هیچ حقوقی  اند ما را ـ و البته حکومتیان را ـ فریب دهد که مردم تکلیفجامعه داده

مشروطه جنبش  شعبۀ  ندارند.  »دو  از  ملّت  حقوق  گرفتن  بازپس  برای  ملّی  انقلابی  ایران  مردمِ  خواهیِ 

چه بر آن و هواداران آن رفت، ایجاد نظام حقوقی و نهاد م آنرغاستبداد« بود. پیروزی مهم آن جنبش، به

آن، دادگستری، بود. تاریخ معاصر نشان داده است که مردم ایران هرگز نتایج این پیروزی را به فراموشی  

اند. در این مورد نیز ـ بویژه در این مورد نیز ـ »خاموشی برهان فراموشی« نیست. دولتمردانی که  نسپرده

فرمان  از دولت می  نه چیزی آنان  بر  دارند که  از سرشت خاطرۀ جمعی ملّتی  نه دریافت روشنی  و  دانند 

از اساسیرانند بیهوده گمان میمی های دوران  ترین ویژگیکنند که هر خاموشی برهان فراموشی است. 
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ـ انسان دوران   تبدیل شده است؛ ذات ـ یا سرشتِ جدید این است که انسانِ مُکلَّف به انسان دارای حقوق

ها دربارۀ آن نظریه بافته بودند، حقوق انسانی اوست. انسانی که در گذشته »گرگ  جدید، که فیلسوفان سده

ای از همان تامس هابز، به »خدای انسان« دیگر تبدیل  انسان« بود، با حقوق، به تعبیر کمتر شناخته شده

گاه که حقوق او از »خدا« به »گرگ« است. آنشده است. گرفتن این حقوق از انسان دوران جدید تبدیل  

که در مشروطیت گرفتند ـ دیگر پس گرفتنی  مردم یک بار داده شد ـ یعنی مردم حقوق خود را گرفتند، چنان

دانشی به سرشت اجتماع دوران جدید و  نیست. »خدعه« در چنین شرایطی نشانۀ زیرکی نیست؛ دلیل بی

ای نیز بر تکوین این  قوق خود خودآگاهی پیدا کرده باشند ـ و سدهانسان نو است. مردمی که نسبت به ح

توان در شرایط برابر با او گفتگو کرد ـ و چانه زد ـ  ناپذیر؛ میخودآگاهی گذشته باشد ـ ملّتی است شکست

 . توان با »خدعه« بر سر او کلاه گذاشت و حقوق او را گرفتاما نمی

*** 

در »انقلابِ  انقلاب ملّی  از دست رفتۀ    گفتم که  گرفتن حقوقِ  بازپس  برای  تاریخی  انقلابِ« یک ملّت 

تاریخی است. این »انقلاب« جنبشی در خلاف جهت انقلابی است که پیشتر موجب از دست رفتن حقوق  

اروپای آغاز سدۀ ملّت شده بود. انقلاب ملّی، به معنایی که من به کار می برم، در تداول کهن تر آن در 

ام، خاستگاه ملّت،  که بارها گفتهخواهی، است. در ایران، چنانیک ملّت، و نیز جنبش قانونبیستم، انقلاب  

در معنای جدید آن، »امر ملّی قدیم« بود و همین امر ملّی »قدیم«، با مشروطیت، صورتی نوآئین به خود  

بوده است. این ملّت،  ترین روزگاران امری پیچیده گرفت و ملّت »جدید« ایران را به وجود آورد که از کهن

ها بود و در تحول تاریخی آن نیز بازماند و به هر مناسبتی در  ترین روزگاران، وحدت کثرتاز همان کهن

ام که مجلس اول مشروطیت، برابر صورت مذاکرات  صورتی نوآئین، بار دیگر، پدیدار شد. پیشتر، بارها، گفته

تِ واحد در کثرتِ آن بود. در آن زمان تاریخی و مکان  آن، همان مکان پدیدار شدن این نظام گفتاری ملّ

خواهی، بود که ملّت ایران تجسم بیرونی پیدا کرد و روح خود را نیز  جغرافیایی، در جریان جنبش مشروطه

نویسندگان سیاسی    body politic  ـدر »پیکر سیاسی«   تداول  ایران دمید. در آن زمان و مکان،    ـدر 

ام که جنبش  وحدت تاریخی »ما« تحققّ پیدا کرده بود و به طور اسرارآمیزی ماند. پیشتر نیز توضیح داده

از انقلابمشروطه ای یا نظام گفتاری نبود،  های دوران جدید، مبتنی نظریهخواهی، به خلاف برخی دیگر 

اول، »در عمل«، تدوین شد. این سخنان را از این حیث تکرار  اما با پیروزی آن جنبش و تشکیل مجلس  

ها  ترین آن همسانیهایی با »انقلابِ« نخست مشروطیت دارد و مهمکنم که این جنبش کنونی همسانیمی

ای که پیشتر  پرهیز است. اشارهاین است چون انقلاب ملّی برای بازپس گرفتن حقوق است، از بنیاد خشونت

از   ایران به انقلاب سرخ  نویسندگان زمان مشروطه کردم، مبنی بر اینبه سخن یکی  که »انقلاب سفید 
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با   بنیاد  از  بازپس گرفتن حقوق  برای  انقلاب ملّی  بود که  پراهمیت  نکتۀ  این یک  بر  ناظر  تبدیل شد«، 

 که بر آن تحمیل شود. خشونت تعارض دارد، مگر این

از آن ایران،  این را میانونجا که قدر جنبش کنونی، »ملّت«  است، به طور غریزی،  از زمان  خواه  داند و 

نیز می داد که محمد علی شاه نمی پیروزی مشروطیت  دانست؛ من  دانست. رخدادهای مشروطیت نشان 

نیز نمیگمان می از حکومتگران کنونی  به سرخ  کنم بسیاری  نیز  »انقلاب سفید  این  اگر  بنابراین،  دانند. 

تر  یت آن را در کارنامۀ اینان خواهد نوشت. این سخنان پیچیده را به عمد پیچیدهتبدیل شود« تاریخ مسئول

است مگر آنمی ایران همه چیز  ملّی  انقلاب  بگویم که  رسانهگویم که  تحلیلگران  از آن،  که  بدتر  و،  ها 

اما عقایدشان  توانند قابل احترام باشند،  کنند. خود اینان به عنوان شهروندان کشور میها ادعا میسلبریتی

هایی از اینان، در حوزۀ عمومی،  که کسی از میان آنان سخنی قابل اعتنا بگوید. گروهبه هیچ وجه! مگر این

کند که سیاسی نیست و به  ای ادعا میاند. به عنوان مثال، وقتی خوانندهترین افراد فراهم آمدهاز مشکوک

خورد؛  است که به نرخ روز و از جیب مردم نان میشود شارلاتانی  مناسبت دیگری نیز ناگهان سیاسی می

چاک کردن کنونی برای مردم! ایرانیان،    ، این سینهانه، به طریق اولینه آن سخن نخست او ارزشی دارد و 

دارند. بدیهی است    ـبویژه بیگانان  ـ  رغم ادعایی که در مواردی دارند، علاقۀ بسیاری نیز به تأئید دیگران به

از ما حمایت می  که باید بسیار کنند، اما حمایت آنان، اگر اعتباری سخنان آنان  سپاسگزار بود که دیگران 

نداشته باشد، ارزش و اعتبار چندانی ندارد و نباید به هر مناسبتی تکرار کرد که فلان به اصطلاح سلبریتی،  

اتفاقی که در حال    گوید. وظیفۀ کنونی ما فهمیدن از درون که مشکل خواب دارد و ...، چه مزخرفی می

که رخدادهای کنونی انقلابی ملّی در انقلاب است، به هیچ وجه،  افتادن است. توضیح من نیز مبنی بر این

تحمیل »نظری« بر عملی که در حال انجام است نیست، بلکه برعکس افکندن پرتوی بر »عمل« ملّت  

افتادن روشن شود و منت  از زوایای اتفاقِ در حالِ  ظر نباشیم که منجیانی مانند چامسکی و  است تا برخی 

ای برای فهمیدن  ای که بتوان دربارۀ رخدادهای کنونی مطرح کرد فرضیهژیژک به فریاد ما برسند. هر نظریه

اتفاقی است بیش از صد سال است که در ایران در حالِ افتادن است. نظریۀ منسجم زمانی تدوین خواهد  

 یده باشد.شد که اتفاق افتاده و به پایان رس 

مریکا  ا داند که بزودی در  گیرد و میکند که از ایران یاد مینامی ادعا می  گاه که ژیژکبه عنوان مثال، آن

الفلاسفه«  دانی »ملیجکو لهستان هم همین اتفاق خواهد افتاد باید گفت که همین یک ادعا مرتبۀ فلسفه

ک دستخوش توهمّ دیگری شده و به حساب مردم  تر از این دلق دهد. پیشتر نیز فیلسوفی جدیرا نشان می

خوردۀ انقلاب اسلامی همان فوکو بود. انقلاب  که اولین شکستایران ادعاهایی کرده بود، اما شگفت این

»ملّی« ایران اگر تنها یک درس داشته باشد ردِّ تئوری »انقلاب« همان ژیژک و شرکای او در داخل کشور  
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افتد که قرار است هم در امریکا و هم در لهستان  نونی ایران چه اتفاقی میاست. وانگهی، در این انقلاب ک 

می فکر  او  داخلی  مُقلِّدان  مانند  هم  ملیجک  این  گویا  آنبیفتد؟  میکند  اتفاق  ایران  در  علیه  چه  افتد 

امریکا و لهستان هم هست، یا باید باشد. این   که چرا هر به اصطلاح نئولیبرالیسم است که وجه اشتراک 

های بسیار دیگری که دارد، نظری هم دربارۀ ایران بدهد دهد، ضمن مشغولیتسلبریتی به خود اجازه می

سازد، ولی منتظر است هر کسی  که ایرانی تاریخ میبر من معلوم نیست، اما یک نکته روشن است و آن این

اده است. اصطلاح زشت سلبریتی،  دهد تأئید کند که او کار مهمی انجام دنیز که هرِّ را از برِّ تشخیص نمی

برم، حتی اگر فیلسوفی در حدِّ فوکو یا آدم متوسطی مانند ژیژک بوده باشد، به  که از سر ناچاری به کار می

باز  کسی گفته می این شهرت دهان  بر  افزودن  برای  اوست و جز  شود که همه چیز در خدمت شهرت 

زرگوار هوادار زن یا جوان ایرانی شده است معلوم است  که اینک همان بجنباند. اینکند، و دست نمینمی 

افزاید، و این درآمد دارد. رخداد مهم  که این هواداری چند نفری بر شمار دنبال کنندگان وِل مُعطَّل او می

افتد، نظر تابع عمل است و فهم این عمل کنونی جز برای کسانی که عمل آنان  در »نظریه« اتفاق نمی

ا  تاریخ  آنیجاد می تحولی در  از  و  کند، پیش  فوکو  نیست. کسانی مانند  باشد، ممکن  پایان رسیده  به  که 

آشوب گرفتن  ای هستند و هیچ چیزی مانند آشوبطلبان حرفهژیژک  بازپس  برای  انقلاب ملّی  از  طلبی 

معنای   کشند به که ژیژک و یاران او پای امریکا و لهستان را نیز به وسط میحقوق ملّت بیگانه نیست. این

افتد. اینان در امریکا و لهستان به دنبال سرنگونی حکومت  دانند چه اتفاقی در ایران میاین است که نمی

ایران بود، و این ربطی به انقلاب ملّی ایران ندارد که مهم ترین هدف  قانون هستند، هم چنانکه فوکو در 

 آن ایجاد حکومت قانون است.  

*** 

ند انقلاب ملّی کنونی جنبشی بدون رهبری بود. رهبری زمانی پیدا شد که آن  انقلاب اول مشروطه نیز مان

انقلاب، با به توپ بستن مجلس ملّی، تعطیل شد و بازپس گرفتن آن به انقلابی دیگر نیاز داشت. در این  

به  های توپِ شاهِ بازیچۀ روس قرار گرفت، از این حیث  انقلاب دوم، که ملّت و مجلس ملّی در برابر لوله

وجود رهبری نیاز پیدا کرد که قدرت سیاسی به خشونت دست زد و آن را نیز به مردم تحمیل کرد. محمدعلی  

ادعا می او از شاه فقید گرفته و خود را ضامن آن میشاه، اگرچه  اما  کرد که امضای مشروطه را  دانست، 

از محدودۀ سفارت  پرودۀ آموزگار روسی بود و گستراعتقادی به چنان نظامی نداشت. او دست او  ۀ کشور 

فراتر نمی از سیاست جدید نمیرفت. آنزرگنده  او  لولهچه  بود که  این  تا زمانی دانست  توپ روسی  های 

تواند کارساز باشد که مردم تصمیم به پایداری نگرفته باشند. در برابر پایداری مردم، »به عنوان پیکر  می

تواند کارساز باشد. در رویارویی میان  های توپ نمیدر تداول نویسندگان سیاسی ـ لوله    en corpsـ    «واحد
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سلاحی است انتخاب کرده است، زیرا  یک ملّت، »به عنوان پیکر واحد«، ملّت سلاح خود را که در آغاز بی

غاز شد انتخاب  گاه که رویارویی آترین و برترین »سلاح« است. آنپیکار برای حقوق از دست رفته خود مهم

سلاح با قدرت سیاسی است و همین قدرت سیاسی سلاحی را که ملّت با آن حقوق خود را بازپس خواهد  

او تحمیل می به  اگر در  گرفت  نیز هست! قدرت سیاسی  انتخاب دولت  واپسینِ  انتخابِ سلاح  این  کند. 

انتخاب  سابقه پیددهد بحران ژرفایی بیمعنای دقیق دولت باشد هرگز اجازه نمی این واپسین  ا کند و به 

اما قدرت سیاسی که  دارد،  را  اِعمال خشونت«  انحصار  بود که »دولت  وبر گفته  اگرچه ماکس  بیانجامد. 

دارد،  زنی را همیشه باز نگاه میجوید و بابِ گفتگو و چانهدولت باشد هرگز به این »انحصار« خود توسل نمی

دن آغاز کردند احتمال شکست قدرت سیاسی بیشتر از احتمال  های دو طرف به غریگاه که توپزیرا آن

شکست یک ملّت است. منظور من پیروزی در نخستین نبرد نیست، بلکه در نبرد »سرنوشت« است. به  

 !خواهم بگویم : یک ملّت حتی اگر شکست بخورد پیروز استبیان دیگر می

لّت برای بازپس گرفتن حقوق ملّی است. در  برم، جنبش یک مانقلاب ملّی، به معنایی که من به کار می

این انقلاب، مردم، یا ملّت، به عنوان »یک پیکر واحد«، نیازی به رهبری ندارند، زیرا همه به عنوان »یک  

ای از افراد به رهبری نیاز دارند تا عمل آنان را هدایت کند و بتواند  های پراکندهپیکر واحد« رهبرند. گروه

گویم انقلاب »ملّی« انقلاب یک  که میبه صورت »یک پیکر واحد« سازمان دهد. این  از این راه آنان را 

ملّت تاریخی واحد است ناظر بر همین نکتۀ پراهمیت است که هم مشروطیت رهبری جز ملّت واحد نداشت 

  و هم در جنبش کنونی معجزۀ تجدید وحدت ملّی و آگاهی از آن به وقوع پیوسته و ملّت را از حقوق خود 

را در دست دارد.   است. این خودآگاهی ملّی و آگاهی از حقوق ملّی به نوعی رهبری جنبش  آگاه ساخته 

تواند  تواند انتخاب واپسین سلاح، یک رهبری »دیگر«، را بر جنبش تحمیل کند، اما میقدرت سیاسی می 

 .های ملّت را به رسمیت بشناسددر این مرحله همۀ حقوق و آزادی

که  ای است که باید برای فهم سرشت رخدادهای کنونی به آن توجه داشت. دلیل ایننکته  تریناین اساسی

توانند بگوید که  های بسیار چپ و راست، در بیرون حکومت، و نیز »نخبگان« داخل رژیم، هیچ نمیگروه

اندیشۀ »وحدت ملّی« ما و سرشت از  آنان به یک درجه  این نیست که همۀ  آن    نظام را به کار آید جز 

های چپ و راستِ رو، دانسته یا ندانسته، مخالفان این وحدت ملّی نیز هستند. دربارۀ گروهاند و از اینبیگانه

ام که در داخل نظام حکومتی، از  ای پیش من گفتهکم از دههمخالفان نیازی به توضیح نیست، اما دست

ضد ملّیون نمایندگانی دارند و در همۀ  ها و نهادهای پژوهشی تا همۀ نهادهای حکمرانی، همین  دانشگاه

باز کنم، اما همین قدر    ـدر شارع عامّ     ـجا  اند. این مطلب بحثی نیست که من بتوانم اینها نفوذ کردهآن

کنم که وقتی سرمایۀ تعهد به نظام یک انگشتری عقیق، یک ریش سه روزه، که بتوان آخر هفته  اشاره می



250 
 

 آخرین پیامِ استاد

لولند و در چنین  های مرحوم در خُللَ و فرَُج آن میزادهها تا طالبخاوریزد، پیراهن روی شلوار باشد از  

 .اندشوند که هرگز اعتقادی به آن نداشتهپردازان آن چیزی تبدیل میشرایطی نیز که هوا پس است به نظریه

ظرایف تاریخ  مشکل قدرت سیاسی کنونی ایران این است که، چون هرگز یک قدرت ملّی نبوده، بسیاری از  

فرمان می بر آن  را که  را در میدانی میراند نمیتحول ملّتی  ناچار خود  اینک  و  از  داند  یابد که تصوری 

و   اطاعت دارد،  امّتی که سر در چنبر  است و با توهّم  مختصات جغرافیایی آن ندارد. تاریخ ما تاریخ ملّی 

که پس از انقلاب اسلامی بر اثر فریفته شدن    همیشه خواهد داشت، فرمان راندن بر او ممکن نیست. ملّتی 

داند که ملّتی مغفول بوده است. به ایدئولوژی امّتی این نکته در تاریخ ملّی ما را فراموش کرده بود اینک می

تواند بفهمد که ملّت پای از محدودۀ ایدئولوژی امّت بیرون گذاشته است و تبدیل دوبارۀ  قدرت سیاسی می

های امّتی خود، ملّت را  مآب ممکن نیست. قدرت سیاسی، در توهّمق گفتاردرمانی شریعتیاو به امّت از طری 

زنی با ملّت راه  تواند با گفتگو و چانهبه میدان نبردی کشانده است که امکان پیروزی در آن ندارد؛ اینک می

 . تواند انتخاب واپسین سلاح را بر ملّت تحمیل کندحلّی عُقلائی پیدا کند، اما می

 ـــــــــــــــ ـ 

بعدالتحریر : گرد آوردن چند تنی که از استادی دانشگاه »حکم دولتی« آن را دارند و بسیاری از آنان حتی  

استاد نیستند، دندان روی جگر می آنان بر قلم جاری نکنم، برای پیدا  با معیارهای ج.ا. هم  گذارم تا نام 

ای برای پیدا کردن راه حلی عقلائی ندارد. اکثر این  سی ارادهکردن راه حل، نشان از این دارد که قدرت سیا

خواران این قدرت سیاسی هستند و بیرون از آن در هیچ جایی جایی ندارند. بسیاری  جماعتِ »استاد« جیره

توان  اند. در وضعی چنین بحرانی نمیاند و خود عاملان وضع کنونیاز همین استادان در مناصب مهم بوده

خوار برگزار کرد. آقایان باید خود بدانند که اکثریت  راه حل را به تشریفات گرد آوردن چند جیره پیدا کردن 

 . آیندهای خود آنان است و بیرون دانشگاه »مادر« هیچ جا به حساب نمیاین استادان ساخته

 ـــــــــــــــ ـ

 *** 

تحمیل کند، اما هیچ قدرت سیاسی، تواند انتخاب آن سلاح »دیگر« را به ملّت  گفتم که قدرت سیاسی می

کار   به  را  خود  باشد، همۀ کوشش  داشته  نیز  عقل حکمرانی  اندک  اگر  البته  باشد،  داشته  که  قدرتی  هر 

گیرد تا بحران چنان ژرفایی پیدا نکند، ملّت و دولت روـ درـ روی یکدیگر قرار نگیرند و باب گفتگو  می

یک نظام حکومتی به ضرر قدرت سیاسی و به سود ملّت است.  بستی در  بسته نشود. در دوران جدید، هر بن

دانند و تاریخ ملّی »ما« را! منظورم از تاریخ »ما« روشن است؛ ما  فرمانروایان ج.ا. نه تاریخ »خود« را می
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ایم. بدیهی است که این یک شعار سیاسی نیست، برعکس، یک  ایم و ملّت ماندهایرانیان از دیرباز ملّتی بوده

دانند  ت تاریخی است. منظورم از تاریخِ »خودِ« فرمانروایان تاریخِ اسلام است. اینان آن تاریخ را نیز نمیواقعی 

ای است  اند. این خیالات تنها سرمایهکنند تاریخ آنان همان خیالاتی است که »خود« جعل کردهو گمان می

دارند و سده  تلقین کردهآنان  به مردم  را  آنان خیالات  نیز  نیز، در شرایطی که آن  هایی  و عامۀّ مردم  اند 

اند. یکی از آن خیالات، که به یکی از  کرد، دل به عشوۀ اینان دادهخیالات با منافع آنان تعارضی پیدا نمی

ارباب عمایم در تاریخ است که ما در هیچ جایی  بدیهیات تاریخ تشیع نیز تبدیل شده است، ظلم ستیزی 

جا که  ر معارف دینی، ظلم معنای اجتماعی »روشن و واضحی« ندارد و از آنیابیم. دای از آن نمینشانه

ارباب عمائم نیز نمی از  توانستهمعنا و مضمون ظلم معلوم نیست  اند عاملان ستیز با آن باشند. وانگهی، 

ندارند،   ایدانند، از علم سیاست نیز هیچ بهرهجا که ارباب عمائم تاریخ »خود« و تاریخ »ملّی« ما را نمی آن

  ا دانی آنان، به طور تاریخی، در اکثر موارد، دعا برای سلامتی اعلیتوانند داشته باشد. نهایت سیاست و نمی 

شاه سست  بعد  به  قاجاران  زمان  از  که  مواردی  در  نادری،  موارد  در  و،  فرمان  حضرت  بر کشور  عنصری 

اما  می است،  بوده  آنان  او در محدودۀ منافع  با  مخالفت  آنرانده، مخالفت  موافقت و  در هر دو موردِ  چه 

 .مشترک بود »غیر سیاسی« بودن آن دو بوده است

توان به آن پرداخت و موضوع بحث جا نمیتوضیح این نکته، در مورد دو سدۀ گذشته، تفصیلی دارد که این

است دانشجویان  دهه  نگاهی به علم بدیعِ »تاریخ مبارزات روحانیت«، که چهار  جا نیست، اما با نیممن در این

های خداپرست،  هایی مانند سوسیالیستچه میان گروهکدهد که آنکنند نشان میرا با آن مغزشویی می

متوسطی  بسیار  نویسندگان  و  »ایران«،  »ایران«، مجاهدین خلق  امّت و جنبش، نهضت آزادی  گروهک 

ندانی مطهری تا حسینعلی منتظری مشترک است همانا سیاست  مانند آل احمد، علی شریعتی، از مرتضی

های این گروه اخیر  های »سیاسی« و نوشتهها و سازمانهای سیاسی آن گروهکآنان است. بررسی بیانیه

می سازماننشان  این  همۀ  ندارد.  وجود  خواند  اسلامی«  »سیاست  را  آن  بتوان  که  چیزی  که  و  دهد  ها 

اند هرگز  دانستهاند و چون سیاست نمیهای شرمگین بودهلف، ناچار، مارکسیستنویسندگان، به درجات مخت 

فاصلهاند که مارکسیستنفهمیده با  اگر  ایدئولوژی درست در آن نظر  های »اسلامی« هستند.  این  از  ای 

شود. نشده و مسلط آن است و از اسلام چیزی در آن دیده نمیشود مارکسیسم هضمچه دیده میکنیم آن

ـ سیاسی« ین ترکیب مارکسیست اسلامی، اگر درست فهمیده شده باشد، چیزی از سنخ ترکیب »عبادیا 

ـ سیاسی« چیزکی  است. هر مؤمنی که دریافتی غیر ایدئولوژیکی از اسلام داشته باشد در هیچ چیز »عبادی

نوشته توجه در زمان ما  اسلام نخواهد یافت. مورد جالب  التقاطی مرتضاز  است.  های سراسر  ی مطهری 

شناسی، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ تاریخ، تعلیم  های بافته دربارۀ جامعهدانیم که در میان انواع رطب و یابسمی
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از پیدا شدن نسخۀ   اسلام و ... اثری نیز دربارۀ اقتصاد سیاسی وجود داشت که بلافاصله پس  تربیت در 

اندکی از آن در  و تاکنون نیز جز نسخههای آن خمیر شد  آوری و نسخهدستنوشته و انتشار آن جمع های 

های خصوصی در دسترس نیست. سبب این امر آن بود که حتی مسئولان ج.ا. که چیزی از اقتصاد  مجموعه

دانسته، و  های آن فهمیده بودند که آن مرحوم، چون اقتصاد نمیدانستند با ورق زدن نخستین صفحهنمی 

ر بسیار مارکسیسم را با قشر نازکی از لعاب اسلام تحویل مؤمنان  مارکسیسم مذهب مختار زمان بود، مقدا 

دانست و از این طریق با  داده بوده است. پیش از او، دانشمندی مانند محمد باقر صدر، که عربی جدید می

برخی منابع علم جدید آشنایی به هم رسانده بود، پی برده بود که اقتصاد در معنای علمی آن در اسلام، که  

که اسلام دین  تواند تدوین شود. مطهری در تعصب شدید ایدئولوژیکی دینی، و در توهّم ایناست، نمیدین  

کرد که علمای  »جامع« است و »هیچ رطب و یابس« نیست که حکم آن در آن موجود نباشد، گمان می

 .اندپیش از او به این مرتبه از علم نرسیده بوده

گوید : »دشمن خودت را درست انتخاب کن،  رانسوی شد که میالمثل فمطهری قربانی مضمون آن ضرب

اما   بود،  برخی مباحث مارکسیست شده  با مارکسیسم، در  از فرط دشمنی  او،  او خواهی شد!«  مثل  زیرا 

های  توان با ایدئولوژیداد که بداند با یک دریافت قرون وسطایی از دیانت نمیعصبیت دینی او اجازه نمی

است که در  د. یک مورد جالبدوران جدید درافتا فقیه  تر کتاب مفصل حسینعلی منتظری دربارۀ ولایت 

از انقلاب به صورت درسسال  از آن درسهای نخست پس  ها کتاب مفصلی به  هایی تقریر شده بود و 

اند. منتظری، مانند همۀ فعالان »سیاسی« روحانیت زمان شاه، برای اجرای  عربی و فارسی فراهم آورده

شد که »حکومت اسلامی« چیست، لابدّ،  کرد و اگر در آن زمان از او پرسیده میشرع فعالیت میاحکام  

دانم و شما،  داد که : خوب حکومت همان است که همه جا هست و اسلام هم همان است من میپاسخ می

ی انقلاب  دانید، اما حکومت چیست که همه جا هست؟ پاسخ معلوم نیست! با پیروزبه عنوان مقلدان، نمی

انقلاب به خود آقایان معلوم شد که برنامه ایران بود، اما هدف  ای وجود ندارد. چیزی به نام حکومت در 

توانست باشد. منتظری، »فقیه عالیقدر«، چون فقیه  نابودی آن بود و حفظ آن نیز نقض غرضی بیش نمی

برنامه بود، وظیفه داشت  اسلامی، در صورت  عالیقدری  برای حکومت  ببیند. آن  ای  تدارک  »جمهوری«، 

ای برای  ایم چیست و چه برنامهها برای آن بود که بدانیم حکومتی که برای آن انقلاب کردهمجموعه درس

های حکومتی  ای الهی نیست که از آسمان فرود آید. همۀ برنامهادارۀ کشور دارد؟ اما برنامۀ حکومتی مائده

ک و  است  تاریخ  طول  در  بشری  نمیفرآوردۀ خرد  برنامهسی  بشری  تجربۀ  نفی همۀ  با  عدم  تواند  از  ای 

های فقهی او چیزی دربارۀ حکومت  دانست که در کتاببیافریند. منتظری، به عنوان »فقیه عالیقدر«، می

 . ای در خلأ هم ممکن نبودوجود ندارد. تدوین برنامه
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از انقلابیان ایران، به فکر    ها، که اعتقادی به نظریۀ حکومت »جور« شیعی نداشتند، سدهسنّتاهل   پیش 

هایی با عنوان  ها دو گونه بود : رسالههایی دربارۀ حکومت نوشته بودند. این رسالهحکومت افتاده و رساله

السلطانیه، که دو فقیه شافعی و حنبلی برای مقابله با ادعاهای آل بویه نوشته بودند، و دیگر رسالۀ  احکام

عیۀ نوشتۀ عالم ستیهندۀ ضد شیعی حنبلی. علمای شیعی این اثر اخیر را، به  مهمی با عنوان السیاسۀ الشر

های نخست انقلاب در دانستند و تا جایی که من در سالعلت صبغۀ ضد شیعی بسیار گزندۀ آن، نجس می

ای از آن در ایران وجود نداشت. دو  های معتبر تهران جستجو کرده بودم در آن زمان هیچ نسخهکتابخانه

توانست سرمشقی برای یک برنامۀ حکومت  لۀ نخست، بویژه رسالۀ فقیه شافعی، ابوالحسن ماوردی، میرسا

های ایران در دسترس بود، اما شرکت انتشارات  های اندکی از همین رساله در کتابخانهفقهی باشد. نسخه 

کند تا به آسانی در السلطانیه را در یک مجلد تجدید چاپ  حوزۀ علمیه تصمیم گرفت هر دو رسالۀ احکام

های  دسترس طلاب و شاید خود منتظری قرار گیرد. الگوی برنامۀ حکومت اسلامی منتظری همین رساله

هایی در سلطنت استبدادی اسلامی هستند و برای توجیه خلافت عباسیان  السلطانیه است که رسالهاحکام

دنبالۀ د است.  نوشته شده  بویه  آل  با نظریۀ حکومتی  برنامۀ  استان را همه میدر مخالفت  نویسندۀ  دانند 

های خود را پنبه کرد و به اجمال گفت که یاوه گفته بوده  حکومت اسلامی اندکی پیش از مرگ همۀ رشته

آزمایی تئوریکی روی دست ملّت که باید روزی  های شکستۀ این طبعاست. البته، ماند هزینۀ کاسه کوزه

 ! بپردازد 

ب  اسلامی طرحی  حکومت  شدن حکومت  برنامۀ  پیاده  بود.  امّت  یک  از  بخشی  به  ملّت  تبدیل یک  رای 

اگر   اسلامی،  حکومت  بود.  استالین  کشور  یک  در  سوسیالیسم  سنخ  از  چیزی  کشور  یک  در  اسلامی 

ای برای امّت اسلام  بایست برنامههای استبدادی در کشورهای عربی باشد، میخواست از نوع سلطنتنمی 

های صدور انقلاب بود(. بدین سان، صدور انقلاب  که دفتر منتظری یکی از کانوندانیم  کرد )میتدوین می

ای در امّت مسلمان تبدیل  در دستور کار قرار گرفت. در این طرح، شأن ملّی از ملّت خلع و ایرانیان به شعبه

رفت »کاخ  شدند و وظیفه داشتند هزینۀ انقلاب در دیگر کشورهای منطقه را بدهند و اگر کار پیش میمی

چپی بر صورت    ـ  سفید« را به حسینه تبدیل کنند. پیشتر گفته بودم که خاکستری که ایدئولوژی شریعتی

یابی در ژرفاهای وجدان »همۀ«  ملّت ایران پاشید آنان را برای مدتی نابینا کرد. انقلاب »ملّی« کنونی آگاهی

آنان است. سبب این از شأن ملّی تاریخی  مذهبی به یک درجه در    ـ  های سیاسیروهکه همۀ گ ایرانیان 

ها به یک درجه در توهّم مرگ  سخن گفتن از رخدادهای کنونی الکن هستند جز این نیست که همۀ آن

 .ها گذشته استکنند، با جهانی شدن، عصر ملّیتاند و شاید هنوز هم گمان میها بودهملّیت

*** 
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است    دیدوران جد یها انقلاب از نوع انقلاب  نی است. ا   یگاهو انقلاب در خودآ  ی انقلابِ آگاه  یملّ  انقلابِ

چنان پو،  برا   شتری که  انقلاب  ا   «یآزاد  سی»تأس  یگفتم،  ملّ  ن یاست.  جنبش    ،یکنون  یانقلاب  مانند 

برا   ،یخواهمشروطه است. در چهار دهه  یآزاد  یانقلاب  قانون  ا   شت،که گذ  یا و حکومت  به    رانی ملّت 

  نک ی شدند و ا  ی دئولوژیآن ا  ۀفتی افتاد که سردمداران ج.ا. فر  یچپ  ـ یعت یشر  ی دئولوژیهمان اندازه در دام ا

به عنوان    ،یچپ   ـ  یعت یشر  یدئولوژ ی. ا دهندیرا م  یخیملّت تار کیالزامات حکومت بر   دنی ناچار تاوان نفهم

  ، ی عت ی بود. شر  یخیملّت تار  ک ی  یهایژگیو  ح ی توض  ی برا   زملا  می وطن و فاقد دستگاه مفاه جهان  ،یدئولوژ یا 

رفقا تار  یمانند  خود،  آن  دانستینم  خیچپ  اسلامو  نام  به  خ   نیتدو  یشناسچه  اسلامِ  بود   یِ الی کرده 

  « یک ی دئولوژیموجود« نداشت. آن »اسلام ا  ی هااز »اسلام  ک ی  چی به ه   یاو بود و ربط  یِ دئولوژیا  مندِخیناتار

به    روزمندانهی انقلاب بود، که پ   زی و تنها هدف آن ن  یا توده  ـ  یک ی مبتذل از نوع چر  سمی رکس از ما  یالتقاط

ا اما آن  د،ی رس  جهی نت  ا   یملّ  ۀبود وجه  بیغا  یدئولوژیچه از آن  را    یژگیو  نیا  یک ی دئولوژیآن بود. انقلاب 

  ی دئولوژ یا   نی را گرد آورد، اما چون ا   ی اسی س  یهااز گروه  یار ی بس  ایشده همه    نیدارد که چون در »هوا« تدو

خود را از    ی ابیتی مشروع  یانقلاب، انقلاب ابزارها  ی روزیشدن آن »باد« پس از پ  ی»باد هوا«ست، با خال

داشت قدرت نگاه یاِعمال خشونت برا   ماندیکه م یسابق تنها ابزار ان ی و با »وادادن« انقلاب دهدیدست م

 .است

  ی کند. نوع  جادیا   بندهی فر  «یاتوانست »وحدت کلمه  یچپ   ـ  یعت یشر   یدئولوژ یا  ی اریبه    ی اسلام  انقلاب

  یۀ »وحدت کلمه« تصف   نی مردم آن وجود داشت، اما هدف ا   ۀ هم  ان ی و در م   ران یا  خ یتار  ۀوحدت کلمه در هم 

اگر رهبر اندک فهم  ی حساب با آن بود.    ن ی بداند که چن   ستیبایم  داشتیم  استی از دانش س  یانقلاب 

استوار    ی ا شالوده  تواندیفراهم آمده نم  ی چپ    ـ  یعت یشر   یدئولوژ یا   «یبر »باد هوا   هی که با تک  ، یا وحدت کلمه

از فقاهت رهبران انقلاب دور    استی علم س   ۀبه انداز  ی زی چ   چی حکومت با اِعمال خشونت باشد، اما ه   یبرا 

از آغاز تار  دانستند یرا نم  ران یا   خیتار   نانینبود. ا وجود داشته است و    ران یا  خ یکه بدانند آن وحدت کلمه 

ا  توانی نم نابود کرد.  را  اما آن    یروزیانقلاب در پ  یقدرت رهبر  یۀما  یچپ ـ    یعت یشر   یدئولوژیآن  بود، 

  توانست ینه م ی روزی پ  ن یشده بود، اما ا روز ی بار پ  کی نبود.  ش یبار مصرف« ب ک ی ی زکی جز »چ یدئولوژ یا 

نه متکرار ش و  برا   یتوانست راهنمایود  باشد. رهبر  ۀادار  یعمل  فهم  یکشور  اگر   است ی از س  یانقلاب 

پ  ست یبایم  داشتیم از  پس  ا   ی روزیبلافاصله  زباله  ی دئولوژیآن  به  تاررا  آن    را یز   اندازد، ی ب  خ یدان  در 

  ن ی ترروانه کند. مهم  خیدان تار شده بود که کاربران آن را به زباله  هیتعب   زین  ی چاشن   ن یمخرب ا  یدئولوژ یا 

از آل احمد   ، یک ی دئولوژی. سازندگان آن التقاط ادادیرا شفا نم  ی کور کردن بود، اما کور  یدئولوژ یآن ا   یژگیو

  ک یحزب توده، همه به    یها و جاسوسان رهبر و شارلان  یک ی چر  یها سازمان  ی هاتا کوتوله  یعت یو شر
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با »خدعه« عمامه را از سر    توان یکه م  دتوهّم را داشتن   نی بودند و ا   رانی درجه دشمنان در لباس دوست ا 

جا که  شد، اما از آن  روزیپ  ی گریآن گذاشت. انقلاب در جهت د  یبه جا  یانقلاب برداشت و کلاه  یرهبر 

دربار  یرهبر  ه  دانستینم  چی ه  استی س  ۀانقلاب  و   یتصور  چی و  ا  ی هایژگیاز  التقاط    ی دئولوژ یمخرب 

  کرد یادعا م یچپ   ـ  یعت یشر  یدئولوژی دست خود کنده بود. ا   بهافتاد که    یل ینداشت در چاه و  یچپ   ـ  یعت یشر

ا  هاتی که عصر ملّ  ا  یدام  نیگذشته است؛  انقلاب تعبامّت  یبر سر راه رهبر  یدئولوژیبود که آن    ه یمدار 

 د یپا بر جا بماند با  یروزیبود که انقلاب اگر بخواهد پس از پ  نی ا   دانستینم  یرهبر  نی چه ا کرده بود. آن

با خدعه انقلاب کرد،    توانیکند. م  یها سر مردم را کلاه گذاشته خداحافظکه با آن  ییخدعه«هااز آن »

تا    یبازرگان و طالقان  یدارد که از مهد  ازی ن  یه دانشو حکومت ب  ست ی اما حکومت کردن با آن ممکن ن

احمد و شر  تیمحفل مسجد هدا  یهالی فس آن    از   کسرهی   ی چپ وطن   ی هاسازمان  ۀ و تا هم  یعت یتا آل 

 !نگرفته بودند روشن است ادی ی زی چ  الاسلامعی که جز شرا  ز ی ن  ییعلما فیبودند، تکل  یعار

دانش نه در »باد و باران« بازرگان،    نی و از ا  ستی ممکن ن   استی بدون داشتن دانش س  یاسی س  ی رهبر  یادعا

  ، ی ملّ  ۀمانند جبه   یمحافل   یهاصدر، نه در گپبن  «یدی نه »اقتصاد توح  ،یدر اسلام« طالقان  تی نه در »مالک 

  ی اسلام سمی نشد، نه مارکس  دراز آنان صا یجهان سمی الیامپر  هیعل  یهاهیاعلام یکه پس از مصدق جز برخ

امام کاشف  ی ا نه در نامه  ان، یاحمدزاده و پو   ی هانه در رساله  ، یبرادر رجو  وجود نداشت.   ی زیالغطا، چاز 

انقلاب چهل    یاست. رهبر  ان ی ران ی ا   یبه شأن ملّ   انی جهل انقلاب  نی به ا   ر، ی با تأخ   ،یپاسخ  یکنون  ی انقلاب ملّ

ا   یخیتار  ی که کشور ملّت   راندیم  رمانف  یسال زمان داشت که بداند در کشور و    یملّت آگاه  نیاست و 

  ان ی ران یا  یشأن ملّ  نی وجود ا   یسندها  ۀهم  خیخود دارد. تار   یشأن ملّ  نی نسبت به ا   یژرف  یحتی خودآگاه

است. م داده  به دست ما  نم  توانیرا  اما  آمد،  به بخشآ   توانیبا آن کنار  را  تبد  ین  امّت    ت یو هو  لی از 

  ن ی در ا  رباز یاست که از د   یقوّت مردمان ۀ نقط نی ترملّت بزرگ یخیتار ی نابود کرد. خودآگاه راآن  یخیتار

از ترکان تا    ان، یاز اسکندر تا تاز  شتر،ی اند. پ خود رقم زده  ی سرنوشت واحد برا   ک یگرد آمده و    ن ی سرزم

  ان ی بر بن   یاخدشه  ن یتر اند کوچکاند، اما نتوانستهکشور مشرف شده  ن یبه ا  ، ییمغولان و آدمخواران غلزا

انقلاب   یماست وارد کنند. انقلاب ملّ «ۀن یاز آن، »آن آتش نهفته که در س شتری و، ب ین یسرزم ،یوحدت ملّ

  ی انقلاب آگاه  نی به ا  گریاگر شکست بخورد! بار داست، حتی   ری اعتبار، شکست ناپذ  نی و، به ا  یملّ  یآگاه

 .گردم یبرم یملّ

*** 

 ده ی رس  انیبه پا یملّ ی هاها و دولتحساب کرد که عصر ملّت یۀ تصف  ر یاخ  ۀ توهّم چهار پنج ده ن ی با ا  دیبا

بلکه با    رد،ی میاند، ملّت نمگوناگون ملّت بوده  یهادر صورت  وستهیکه پ  ران،یمانند ا  ییاست. در کشورها
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  رند ی م یها نمملّت  یی کشورها  نی در چن  که نی . سبب ا کندیخود را دگرگون م  یرونی صورت ب  یخیتحولات تار

و    کندیم  دای پ  نی ـ تکو ی ملّ  یخودآگاه ی عن ی ـ  یآگاه ینوع یخیکهنِ تار ی هاملّت ان ی است که در م   ن یا 

ملّت نفوذ کرد، به قول جوانان، »توپ، تانک، فشفشه« در آن    ک ی  ۀ هم  ان ی در م   یآگاه نیکه چن   ز ی گاه نآن

آن    توانیم  دیآیم  ابانی و چون از کف خ   دیآ یم  ابان«ی ا از »کف خ یکه گو   ستی ن  یشعار  نی . ا کندیاثر نم

  ی ز ی چ  نیو نخست  کند یم دای پ  ن یّخود تع یو ملّ یملّت با حقوق انسان کی  د،یرا »جمع کرد«. در دوران جد

  م یتفه  ای  رد،یبگ   ادیکمرشکن    یانهی گزاف و هز   ییبداند ـ اگر نخواهد به بها  دیبا  یاسی قدرت س  کی که  

با بهره    ژهیبو   فت،یگوناگون مردم را فر   یهاوهیبه ش  ییهابتوان در دوره  د،یاست که، شا  نیـ ا   وداتهام ش

آنان را   یطولان  یمدت  ی برا   توانیاما نم ،یخیتار  ر ی غ   «ی»اسلامشناس  ک یمردم و جعل    ی جستن از باورها

انسان  ،یاز حقوق خود محروم کرد. آزاد در حقوق، به قول علما، از »مستقلات    یو برابر  یداشتن حقوق 

است که عقل انسان بدون کمک گرفتن از شرع ـ   نی کاربرد ا  نیدر ا هی مستقلات عقل یاست. معنا ه«یعقل 

  ی و برابر   یآزاد  د،ی. در دوران جدکندیآن را درک م ،یرونی روسو، از هر اقتدار ب   دیجد  ر ی به تعب   ا،یـ    میدر قد

 تی روحان  یاز شرع که نهاد رسم  یریتفس  یعن ی. »شرع«،  دقرار دارن  هیمستقلات عقل   نیدر حقوق در رأس هم

  ی عموم   ۀ ادعا کند که در حوز  ،للها فضل  خ ی حکم و، مانند ش  نی خلاف ا   تواندیخود درست کرده است، م  ی برا 

  ن ی »چن  مییآن دارد که بگو   یجا   جانی آنان را اداره کند، اما ا   یدارند تا امور جار   ازی ن  یّمردم محجورند و به ول

  ۀ در حوز   یّول  نیآل احمد، ا یمراد و مقتدا   خ،ی . در نظر شدارند«یو زحمت ما م  برندیخود م  رضعِ  یمگسان

  ابان ی مردم را »از کف خ  خی ش  یشاه بود که مجلس را به توپ بست و به فتوا  یهمان محمد عل   یعموم

   .دان افتادجارو شد و در زباله زیجمع کرد«، اما خود ن

از دانش س  می با آن همه علم شرع، و ن   خ،ی ش قابل »جمع    یکه حقوق ملّ  دانستینم  ، یعمل   استی مثقال 

که بتوان آن را جمع کرد؛ برعکس،    ستی ن ی جار ابان ی در کف خ  ی . حقوق ملّستی ن  ابان«ی کردن از کف خ

و آن را جمع    افتیبه آن دست    توان ینم  یابزارِ زور و »خدعه«ا   چ ی است که با ه  ی جار  ییحقوق جا   ن یا 

ما بود گفته بود که آن همان »آتش نهفته در    یامرِ ملّ  بِ«ی نگاهبانانِ »غ  ن یتر کرد. حافظ، که از برجسته

از    اخوفی ل یهاروس و توپ  یهاآدمخوار تا سالدات  انیی تا ترکان، مغولان و غلزا  انیماست« و از تاز ۀن ی س

آن مگسان« نبوده    ی جا   مرغی س  ۀ»عرص  ن یاما ا  ابند،یدست    ب ی بر آن غ  انددهی کشور گذشته و کوش  ن یا 

هستند که بودند.    یآدمخواران همان مگسان  نیبود، و مانده است، ا  مرغی س   مرغ،ی ملّت، کاشفان س نیاست؛ ا 

ا  چنان  نیسبب  نابرابرامر،  کردم،  اشاره  جد  کاریپ  یکه  دورانِ  است.  زور  با  انقلاب  دیحقوق    ی هاعصرِ 

ا   ک ی  چی است. ه   ی و حقوق ملّ  ی فرد  ی هایادحکومت قانون، آز   ، یک ی دموکرات ها، از انقلاب  انقلاب  نی از 

امر  به  کا یانگلستان،  فرانسه،  تماو  قآن  ان ی م   یزها یرغم  با  و  اخ   ییدها ی ها  انقلاب  مورد  شکست    ر، ی در 
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اروپا   یهاانقلاب  ژهی بو  ،یاز انقلاب اکتبر تا کوبا و اسلام  ،یک ی ضد دموکرات  یهااند. انقلابنخورده   ی در 

  دا ی پ  نی تکو  یمتفاوت از حقوق ملّ  یافتیدر   یۀوجوه آن، بر پااز    یک ی و البته انقلاب فرانسه نظر به    ،یشرق

 ی فهمها در توهّم آن کجانقلاب  نیاند. رهبران امحتوم به شکست بوده  شی ها کماب آن  ۀ کرده بودند و هم

  ان ی با از م  کرد،یدانست و گمان میم  ییبورژوا ۀجامع  «یک ی دئولوژیمارکس بودند که حقوق را »روساخت ا

دستخوش زوال خواهد شد.    زیرا به وجود آورده است، »حقوق آن« ن  ییبورژوا  ۀ که جامع  ی رفتن مناسبات

و هابز تا لاک و روسو، پشت   یاولل ی از ماک   د،یجد یاسی س ۀشیدرجه به اصول اند کیها همه به انقلاب  نیا 

  ی عی و طب  یـ با حقوق ذات  دیملّت در تداول جد  ایشدن »مردم« ـ    دار یگوناگون پد  یهاوهیکردند که به ش

 .آنان را برجسته کرده بودند

  ی حکمران  یادعا دیجد می مفاه   نی»روشن و واضح« از ا  یافت یبدون داشتن در  تواندی نم  یاسی قدرت س چی ه

آن را »جنگ    یاسی س  ۀش یبود که در اند  یزیآن چ ی»فتنه«، به معنا   ایآن،   م یقد  یکند. »انقلاب«، در معنا

  ی که به هر حال ملّ   د،یجد دوران  یها انقلاب ی با معنا  د یاز »انقلاب« را نبا  افتیدر   نی . ا خوانندیم «یداخل 

و    یاجتماع  ی زندگ  یهاتی واقع  دیدر دوران جد  یاسی قدرت س  کیحقوق هستند، خَلط کرد. اگر    ی و برا 

  ا ی همان فتنه  «یگمان کند که »انقلاب ملّ  یعن ی  ند،ی بب میقد ی ای دن میکبود مفاه ۀ شی را از پشت ش یاسی س

بحران را از    تیر یبا خود جنگ کند، امکان مد  تواندیملّت نم  ایاست، و نفهمد که »مردم«    ی جنگ داخل 

  شود یکشور نقل م  هی از مسئولان بلندپا  یبحران  یروزها  نیکه در ا  یکلمات قصار  ۀدست خواهد داد. هم 

  د ی جد یای از مناسبات دن یروشن  افتیاز همان آغاز، در  نان،ی است. ا   می خلط دو نظام مفاه   نیاز ا ییهانمونه

شهروندان    ۀهم  یو حقوق انسان  یملّ  یآگاه  یاروینگرفتند. رو  ادی  یز ی چ   زی گذشته ن   ۀده  اراند و در چهنداشته

بوداپست، پراگ    ن،ی در برل  ی شورو  یها ـ تانک  ی زور  چی ممکن است. تاکنون ه   ییارو یرو  ن یبا زور نابرابرتر 

است    یملّ  یهابانقلا  ن یجمع کند«. برعکس، ا  ابانی را از »کف خ  ی ملّ  ی هاو ... ـ نتوانسته است انقلاب

 . را جاور کرده است ابان«ی که »سپوران کف خ

*** 

ده  کر  لی تبد  یدر انقلاب اسلام  «یکه آن را به »انقلاب   «،یانقلاب »ملّ  ن یا  یها یژگیو   نیتر از مهم  یک ی

  ن ی ملّت است. ا   ۀهم  یبه جا  ،یاجتماع  أتیاز »مردم« در ه  یشدن جوانان، به عنوان بخش  داریاست، پد

  ی خیکشور تار  کیدر    نیآئو نو  سابقهیب  یامر  یاسی کشور در مناسبات س  یها استان  ۀظاهر شدن جوانانِ هم

اند،  آن داشته  یدادهایدر رو  یسهم  ا ی  اند،دهیانقلاب پنجاه و هفت را د   یکه روزها   یاست. کسان  میو قد

در آن زمان   دینمایم نی نگاه، چن نی نبود. در نخست نی مگر در انقلاب پنجاه و هفت چن ندی ممکن است بگو

  ان ی م   نی ادی بن   زیتما  کی  کنمیداشتند، اما من گمان م  بدر آن انقلا  یبود و جوانان و زنان سهم  نی چن  زی ن
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ا  آن  و  دارد  وجود  انقلاب  دو  در  زنان  و  جوانان  حضور  نوع  زنان    که نی دو  و  جوانان  نخست  انقلاب  در 

  ۀ خود استفاد   یهاهدف  شبردی پ   یبودند که از آنان برا   یمنحط  یاسی س  یهاها و گروهسازمان  یافزارهادست 

حا  کردند،یسوء م ا   کهیلدر  فاعلان    ی»انقلاب« کنون  نی در  زنان  و  هستند که    یمستقل   یاسی سجوانان 

  د ی جد  ۀشیامر را با اصطلاحات اند  نیخود را رقم بزنند. اگر بخواهم هم  ۀندی سرنوشت و آ  کنندیکوشش م

،  objet  از  ی عن ی ،یاسی س  یهاگروه  استی خام س  ۀاز ماد  یرانیگفت که مقام زن و جوان ا توانمیکنم م  انی ب

حرف آن است که    نی ا   ی کرده است. معنا  دا ی ، ارتقاء پ sujet ی  عن ی  است،ی س  ۀندیآفر   ایبه عامل و فاعل،  

  کنم یناچار، تکرار م  گر،یدر درون آن انقلاب نخست صورت گرفته است. بار د   دیجد  یها با سوژه  «ی»انقلاب

ا  کنون  نی که  معنا  ایانقلاب    کهآنیب  ،ی»انقلاب«  در  انقلاب«  باشد،   یاسی س  می مفاه   نیا  جیرا   ی»ضدِّ 

آن را   یبتوانم به اجمال معنا  کهنیا   ی است و من برا  نیدر جهت مخالف آن انقلاب نخست  ی»ضدِّ« انقلاب

و   ها یآزاد ۀ که مسئلچنانو حقوق است. هم ی بازپس گرفتن آزاد ی برا  «یکنم گفتم که انقلاب »ملّ ان ی ب

برا دست  یحقوق  زنانِ  و  ابژجوانان  در    ی هاهافزار،  نخست،  پ انقلاب  ه  ی روزی برابر    ی تی اهم   چ ی انقلاب، 

انقلاب    ی از شعارها  یک ی   د، یای از آن پس ب   «یکه گرفتار »نان و مسکن« بودند و قرار بود »آزاد  راینداشت، ز

از انقلاب«، سوژه  ن یا  از  و حقوق آغاز کرده  یبا آزاد  یکنون  یهابود که »بحث بعد  اند تا »بحث به بعد 

  ت« ی »حاکم  روزمندانیپ  کنند،ی که بعد از انقلاب بحث نم  داندیم  ینسل کنون  نینشود. ا  وکولانقلاب« م

 ! کنندیانقلاب را اِعمال م

است.    یاسی س   دنی ش یو در قلمرو اند  ی فلسف   ی گذرا به آن آوردم، اگر بتوان گفت، بحث  یا نکته، که اشاره  ن یا 

  ی کرده و نه »آکادم   دا ی »انقلاب« پ  نی از ا   یگذشته، تصور  ۀحاکم، در چهار ده   یاسی نه قدرت س  کهنیا  لی دل

سابق،    یاسی و فعالان س  ن ی مهندس  هک   گردد یبرم  ران یدر ا   یو در آکادم  یدر حکمران  تی واقع  نی به ا   «یوطن 

س  اری بس  یهوش  بیبا ضر »رجال«  به  اعضا  یاسی متوسط،  تبد  ایاند،  شده   لیتبد  یآکادم  یو  را    ل ی آنان 

که صاحب دو چشم    یا که هر موجود زنده  نند،یاگر بب  نند،یبب   توانندیرا م  یزیاست آنان چ  یهیاند، و بدکرده

آن به »چشم باطنِ    یدارها یپد  دنید یشوند که برا   یارسد وارد حوزهیوگرنه آنان را نم  ندی بیظاهر باشد م

ن توضافتدیم  از ی علم«  جامعه  ن یا  یاجمال  حی .  که  است  بگو اشاره آن  است    ی که جوان  ند یشناسان ممکن 

  ش ی کماب  ت ی به کلِّ جمع  یو ... همان است که در انقلاب نخست هم بود. نسبت جوانان کنون  ران یا  تی جمع

آن انقلاب    توانستیم  یشناسان جوانکه از نظر جامعهچنانهمان است که در انقلاب نخست هم بود. هم

دهد.    حی توض  تواندیرا م  یکنون  یرخدادها  ی هاعلّت  ن یا  ز ی ن  ت ی جمع  یکنون  بی دهد، ترک  حی توض  اول را

از نظر جمع  یهیبد ا   ست،ی ادعا نادرست ن  نیا   رانیا  یت ی جمع  بی و ترک  یشناستی است که    ز ین  دعاا   نیاما 

و    رودیفراتر نم  یاجتماع  یدارهایظاهر پد  ف ی از سطح توص  دیجد  یعلوم اجتماع  یدستاوردها  ۀمانند هم
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  ک یاست که چرا و چگونه جوانان ـ اعمِّ از زن و مرد ـ به عنوان »  نی . مسئله ا دهدینم  حی را توض   ی زی چ

ا  هب   شتری که پ   یریبه تعب   ا،یدر مقام کلِّ ملّت ظاهر شده است؟    کر«،یپ   ۀ شدن سوژ  داریپد  نیکار بردم، 

ذهن،   یژرفاها نی : در ا  م یبهتر بگو  ایچگونه اتفاق افتاده است؟ در واقع، انقلاب در سطح،   استی س نینوآئ

  ش یپ  ی هااز دهه  کهنیبه آن ژرفاها راه ندارد. ا «یوطن  ی در حدِّ نازل »آکادم یو علوم انسان افتدیاتفاق م

  ی امتناع قرار داده است به معنا  طیما را در شرا   رانی در ا   دن ی شیو زوال اند  یخیگفته بودم که انحطاط تار 

  ر یتعب  کیممکن خواهد شد.    ری غ  ن،یدر ذهن و ع  ران،یفهم تحولات ا   سنّتتصلّب    طیبود که در شرا   نیا 

  سنّت   ای دیو جد  میمشکل جدال قد  کنم یبه آن م  گر ی د  ی ا به کار برده بودم و ناچار اشاره  شتر ی که پ  یگر ید

بر ما روشن نشده است.    دیو جد  میقد  دن ی شیبود که حدود و ثغور اند  نی ها ا حثب  ن یو تجدد است. حاصل ا 

  « ین یو »د  «یکه از »روشنفکر  یآن، با التقاط  ی چپ، راست و مذهب   پردازان هیانقلاب پنجاه و هفت، و نظر

ممکن است و »گذرگاه   دیو جد  میقداز   «ی»آسان  بی که ترک   جاد یتوهّم را ا   ن یکرده بودند، توانستند ا  جادیا 

 .که حافظ به اشتباه گفته بود  ستی چندان هم »تنگ« ن ت«ی عاف

و حقوق گذر کرد. جوان   ی آزاد ی انقلاب برا   ۀبه گستر ت«یمعنو  ی از راه هموار »انقلاب برا   توانیم ی عن ی

هستند که    یی هااز سازمان  یک ی بود که »مُقلِّدان«    ن یآنان ا   ۀ افتخار هم  ن یترو زن اول انقلاب، که بزرگ

  نان ی ا   شتری کدام است، و، البته ب  دیکه الزامات دوران جد  دانستندیداشتند و نه م  میاز قد  ینه تصور درست 

  کسان، ی نبودند، همه، به    گانهی ب  استیس  ۀبه انداز  یزی چ   چی که از ه  «یاسی که عذرشان خواسته بود، »رجال س

  ن ی. گذار از آن به ا کردندیم  دیبه دوران جد  ی ا اشاره  یداشتند و از دور با انگشت   م یقد  ی ای ندر گلِِ د  ییپا

  ران یدر ا  استی س  دیجد  ۀسوژ  یعن یافتاده است،    نکیگفت ا  توانیبود که م  بدر انقلا  «ی»انقلاب  ازمندی ن

ا  ازمندی ن  ران یا  ی اسی در مناسبات س  یشده است. هر تحول آت  دار یپد   است ی س  ۀ شدن سوژ  داریپد  ن یفهم 

اند و به  شدن سوژه را نداشته داریپد ن یتوان فهم ا  یاسی س یهاو سازمان روهای از ن کی چی است. تاکنون، ه 

حاکم،    یاسی کشور داشته باشند. قدرت س  یاسی س  ی هایدر دگرگون  ینقش  چی اند ه نتوانسته  زی ن   لیدل  نی مه

  ی داشت قدرت و مهار هر اعتراضابزار نگاه  نیتر سرکوب مهم یروین کهنیو در توهّم ا ،یروزیپ ۀمست باد

در    ی. عاملان هر تحولترا بر خود بسته اس  ی»انقلاب« کنون  نی ا   دنی فهم  ی هاراه  ۀباشد، هم  تواندیم

  ی بفهمند. به نظر من، »انقلاب« با پاها   دیدانش جد   ی با ابزارها   «ی»انقلاب ملّ  ن یا  ی بتوانند معنا  دیبا  نده یآ

از ب  ادهی و »رجالِ« پ  یاسی و قدرت س  رودیاستوار راه خود را م   ص ی تشخ  راههیهنوز نتوانسته است راه را 

 !شکشی دهد، راه افتادن پ

*** 
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بر چشم مردم را آوردم و گفتم   یچپ   ـ یعت یشر  یدئولوژیپراکندن خاکستر ا ۀدو مورد استعار یک ی در  شتر،ی پ

انقلاب   از  دهه پس  سه  دو  تا  ا   57که  روشن   رانیمردمِ  تصور  نتوانستند  و  ماندند  به چشم  از    یخاکستر 

مبتذل در حدِّ شعور اندک    سم ی از مارکس  یب یترک  ی چپ   ـ  ی عت ی شر  ی دئولوژیشده داشته باشند. ا  جاد یمناسبات ا 

و رهبران سازمان  یعت یشر ن  یهاو شرکا  که سرمشق آن  بود  ابوذرگونه  اسلام  و    ی هاییماجراجو  زیچپ 

  ب یحالت، انباشته از ترک نیبود، در بهتر یاسی بود. ذهن نسل پنجاه و هفت، اگر س دی شه یگوارا ارنستو چه

انقلاب    می با عقل سل  یکه کس  ستی به گفتن ن   یازی سازگار نبود، اما ن   یمی عقل سل   چی بود که با ه   هااوهی  ن یا 

  ی و اگر ملّت   کنندیو در انقلاب شرکت م  شوندیم  فته یفر   ی هااوهی  ن یجوانان، به ا  ژهی مردم، بو  ۀ . عامّکندی نم

  ی هاکه در سده  ران، ی. در اکندیداشته باشد علاج واقعه را پس از وقوع م  یمی اندک عقل سل   یخیبه طور تار 

است  اتی عرفان  متأخر بوده  آن  مردم  مختار  مذهب  شعر  دههو  در  و  ن  یس  یها،  پنجاه  ط   زیتا  از    یف ی با 

و مائو    اپی ژنرال ج  یک ی چر  یهاجنگ  یها هیاسلام تا نظر   ان یی فدا   یدئولوژیاز ا   ،یضدِّ اجتماع  یها هینظر

فهم اجتماع  سابقهیب  «ی»عقل دستخوش خسوف  ختی آم تسه دون، در هم ملّت را    «یاسی »س   ـ  یشد و 

 . کرد عیضا

ا   کهنیا  شده   دهی قرار دادم، اگر درست فهم  « یدر انقلاب اسلام  "یملّ"را »انقلاب    هاادداشتی  نی عنوان 

  ی دئولوژ ی. نسل پنجاه و هفت، که اشدیم  یانقلاب دوم  ستیباینبود که در آن انقلاب نخست م  نیباشد، ا 

را که    ی دیمناسبات جد  نهانپ   ی ایزوا   دنیاز آنان را کور کرده بود، توان د   یاری چشم بس  یچپ    ـ  یعت یشر

 «، یاسی و »س یاز شعور اجتماع ه یو آن ما دینسل، با آن درجه از د  نی نداشت. هم  برُدیکشور را به قهقرا م

وان  به عن  ، یچپ  ـ  یعت ی شر  ی دئولوژیضرورت »انقلاب در انقلاب« را نداشت. ا  ن ی ا  ۀدی چی توان فهم منطق پ 

 جاد یا  یموضع  یهوشی ب  یشده بود که نوع  نیتدو  یا به گونه  گر،ی د  یک ی دئولوژیمانند هر نظام ا   ،یدئولوژ یا 

از رهبران    یاری شدند، حتی بس   یدئولوژیا   نیا  ۀ فت ی که فر  ،ینسل پنجاه و هفت   تیاکثر  یاسی کند. شعور س

انه را کنار بگذارم، در حدِّ فاجعه  ،یاسی س  یهاگروه بود، و پس    ه«یای ب   داللهی بره، عب   نیبارِ »ا اگر تعارفِ مزُورِّ

  ر یگذشته افراد نسل پنجاه و هفت را ز ۀ که من در چهار ده ییانقلاب هم در همان حدِّ نازل ماند. تا جا   از

آن »انقلاب    اندتوانستهیهرگز نم  «،ی اسی درجه از شعور »س  نیبا ا  نان،ی که ا   می بگو  توانمیام، منظر داشته

  ی دیاما ترد   شد،یم  جادیانقلاب ا   یگفتار  نظاماز    یگسست   ستیبایم  جا، نی در انقلاب« را به انجام برسانند. ا 

که   یلت ی باشند. نسل پنجاه و هفت، هر فض توانستندیگسست نسل پنجاه و هفت نم نی که عاملان ا  ستی ن

در خدمت    ،یافراط  یک ی چر  ی هاتا سازمان  ونی بود؛ آن نسل، از ملّ   یعار   کسرهی بودن    یملّ  لت ی ضداشت، از ف

امپر  کاریپ به    سمی الیبا  و  بودند  آس   کسانیجهانخوار  در  امّت  ابی آب    سم ی الی سوس  هنی م  ـ  یمدار نظام 

  سم ی ال ی سوس هنی م  ـ هرگز نتوانستند بفهمند که نظام امّت ، یک یدئولوژ یمزمن ا  یجی در گ  نان،ی. اختندیریم



261 
 

 آخرین پیامِ استاد

شده   دار یدر افق پد  زیها نملّت  ش یعصر نوزا  ی هاخورده و نشانه  یبارشکست فاجعه  ده،ی بست رس به بن

از    یوجدان بخش  یدر ژرفا  یگسل   شیمزمن نسل پنجاه و هفت بود که از دو دهه پ   یناتوان  ن یا  دراست.  

انقلاب فرزندان  عنوان  به  و،  بود  نکرده  انقلاب  که  ناتوان  انی ملّت،  گواهِ  اندک    یاجتماع  یسابق،  شعور  و 

چون زدن  آنان هم  قلابکرده بود که ان  دا ی نکته التفات پ   نی به ا   یعن یپدران و مادران خود بود،    «یاسی »س

  ی آکادم ف یاز وظا   یک ی متمدن،  یکشورها ۀ شد. در هم داریآب بوده است، پد ی باشکوه بر رو ی نقش کاخ

اما قدرت سگسل  نی ا   یبررس   ی به دانشگاه و نهادها   ی ازی ن  ،یابد  «ۀدر توهّم »وحدت کلم  ،یاسی هاست، 

ها را  آن  ن یچدست  ۀکه نمون   خواستیمرا    ی استادان  تحرک«یمستقل نداشت، بلکه به »انبوه ب  یپژوهش

 .م یدی و ما خجالت کش م،یدید  ونیزی در تلو شیچند روز پ

توهّم وجود   نی از انقلاب فرانسه تا اکتبر و پنجاه و هفت، ا  د، یدوران جد ی هارهبران انقلاب ۀ هم ان ی م  در

  ی و، با انقلاب آنان، قواعد تحول اجتماع  شودیآغاز م  خیدر تار   دیجد  ی داشته است که با آن انقلاب دوران

در   یدیبا انقلاب فرانسه دوران جد که گفته بود   ریی اعتبار خود را از دست داده است. نخست، روبسپ  نیشی پ

از او مارکس، در ب  یجهان  خیتار تا    یجهان  خیادعا کرد که تار  ست،ی حزب کمون   یۀانی آغاز شده است؛ پس 

وجود نخواهد داشت.    یا قهطب   گرید  ی ست ی الی انقلاب سوس  یروزی بوده است و با پ  یطبقات  کاری پ   خیزمان او تار

ا   ن ی هم   زین  ن ی لن    ن یا  ۀ است. در هم  یجهان  خیدر تار  یدیاکتبر آغاز دوران جد   نقلابتوهّم را داشت که 

  پردازان هی و نظر  یاسی رجال س  ی هاهی تابع نظر  یخیبود که تحول تار   ن یمشکل ا  گر، ی د  ار ی موارد، و موارد بس

  ی به اشتباه خود پ توانند یزود، م ا ی ری د رانند،یساخته فرمان م ش ی پ  ی هاهی که با نظر یی ها. حکومتستی ن

  ی آگاه  ی هابتوانند از اشتباه  یدئولوژی ا  ۀ فت یاز آن است که رجال فر   تر رندهیتوهّم د  ن یا  ی اما در موارد برند،ب

ها  جدابافته بودن آن انقلاب  ۀتوهّم تافت   ن ی کنند. خاستگاه شکست، هر دو انقلاب فرانسه و اکتبر، هم  دا ی پ

رجل   چ ی است و ه  یخیتار ی امر یی! فرمانرواضاً یا  ز ی : انقلاب پنجاه و هفت ن  م یی آن دارد که بگو  ی بود، جا

در   ییخود جا گر،ید  ینداند و، از سو راندیرا که بر آن فرمان م یکشور خیتار ،ییاز سو  تواند،ی نم یاسی س

  چ ی به کار گرفت، اما ه  «ینظر دی»تجد چی ه یندارد که بتوان آن را بوجود  یتئور چی نداشته باشد. ه  خیتار

  ان ی م   نیخود نداند. در ا  یدئولوژیدشمن ا   نی ترخود را بزرگ  ینظر در تئور  دیکه تجد  ستی ن  یدئولوژ یاهل ا

بر چشم    یبه کار بردم، خاکستر  شتریکه پ  یریبه تعب   ،یی: از سو  کنندیم  یدو نقش مهم باز   هایدئولوژ یا 

 ی اسی س  الرج  فتنی با فر گر، ی د یشود، اما، از سو روز ی چشم مردم« انقلاب پ  ی تا »به کور پراکنندیمردم م

  ن ی ا یچپ  ـ یعت یشر  یدئولوژی. ا آورندیرا فراهم م روزمندی شکست همان انقلاب پ  ۀنی خود، زم  یهابه توهّم

  ی ملّ  ۀشیملّت و اند  شی کرد، اما با نوزا   روزی را پ   یکرد : انقلاب ضدِّ ملّ  فاءیا  یشکل   نیدو نقش را به بهتر 

وجود نداشت. رجل    «یملّ  ی »آگاه  ی برا  یی جا  یدئولوژ یدر آن ا   رایفراهم آورد، ز  ز ی شکست آن را ن   ۀ ن یزم
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نردبان گفته    ۀ دربار  یکه مولو   دیبه همان سان سود جو   ی دئولوژیاست که بتواند از ا  ی هوشمند کس  یاسی س

 : است

 نردبان  یسرد باشد جست و جو /   آسمان   ی هابر بام یشد چون

  جاد یا   ی اسی س  یها یدئولوژیکه ا  ی. توهّمستی ممکن ن  هاتی و با واقع   ها تی جز با توجه به واقع  ی حکمران

  ی . اگر آگاه بازدیرنگ م  ها، تی با واقع  ییارویشود، و در رو  روز ی که پ   یانقلاب، در صورت  ی روزیبا پ  کنند، یم

مخالفان   انی زود، در م ای ری آن، د  ۀ نطف   شود،منافع آنان، ممکن ن  نیتأم  یو برا  ان،ی انقلاب انی امر در م نی از ا 

  ن ی قابلِ بازگشتِ روندِ شکستِ انقلاب هم  ری غ   ۀمصلحت آنان بسته خواهد شد! نقط  نی تأم   یانقلاب و برا 

انقلابشکست ه  ای  یروز ی پ   لی دل  نیترجاست. مهم قابل    ریغ  ۀنقط  نی زمان ظاهر شدن هم  صی تشخ  یر 

قانون   نی فرع بر ا  رون،ی در ب یکردن عامل  دا ی جستن و پ ژهی بو گر،یعوامل د ۀبازگشت و مکان آن است. هم

انقلابحاکم بر انقلاب . گناهِ نخستِ شودیم  روزیپ  ای  خورد،یاز درون و در درون، شکست م  ،یهاست. هر 

انقلاب  یرهبر  گناه، که با    نیرها سازد؛ دوم  دیبا  ینردبان را چه زمان   ـ  یدئولوژیاست که نداند ا   نی ا   یهر 

م  اه«»اشتب  وقت   زندیپهلو  که  است  نقط   یآن  به  رس  ری غ   ۀنظام  بازگشت  »اشتباه«  هم  دی قابل  در  چنان 

از خلأ وحشت دارد؛    عتیگفته بودند : طب   میقد  ات ی عی که دانشمندان طب( چنان3کند. )  یپافشار  دنی نفهم

به مقام    مان از حاک  یقابل بازگشت است که آگاه  ریغ  ۀنقط   ن ی از خلأ وحشت دارد، و در هم  زی ن   یآگاه

 .افتاده است  رانی گذشته در ا   ۀاست که در دو ده  یاتفاق ن ی! ا کندیم دا ی محکومان انتقال پ 

*** 

بین،  شناس و واقعها، در غیاب رجال سیاسی موقعملّت ـ دولتها و بازگشت عصر با پایان عصر ایدئولوژی

ترین مکانی انتقال پیدا کرد که خلأ اصلی در  که پیشتر اشاره کردم، در ایران، آگاهی ملّی به نزدیکچنان

چپی جایی برای ملّت، دولت و آگاهی ملّی    ـ آن ایجاد شده بود. در هر دو عنصر التقاط ایدئولوژی شریعتی

چه تاریخی بود، به قول  یخی وجود نداشت؛ برعکس، آن ایدئولوژی، به عنوان ایدئولوژی انقلابی، با آنتار

سازی« انسان تراز نوین خود  خواست با »فرهنگیکی از معاونان ریاست جمهوری، »مسئله داشت« و می

ده داشته باشد که تا  سازی« کلان را بر عهرا ایجاد کند. انقلاب فرهنگی قرار بود وظیفۀ همین »فرهنگ

( هیچ اصطلاحی به اندازۀ  4خوری« اعضای آن معطوف شده است.)جا به توهین به زنان کشور و »حلیماین

سازی« نیست که نشان از جهل به سرشت فرهنگ داشته باشد. فرهنگ امری تاریخی است  این »فرهنگ

چ کشوری نیز فرهنگ را به طور سفارشی  آفریند. تاکنون، در هی و یک ملّت آن را در تحول تاریخی خود می

اند آن را بسازند، مانند چین  اند، زیرا فرهنگ »ساختنی« نیست. در کشورهایی نیز که کوشش کردهنساخته

های  چه از این تجربه( آن5در جریان انقلاب فرهنگی، اردوگاه سوسیالیسم و ... نتیجه عکس بوده است.)
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آموخته هیچتاریخی  که  است  این  بلکه  فرهنگ  ایم  نشده،  منجر  نوین  تراز  فرهنگ  »ساختن«  به  سازی 

تواند  آمدهای آن برای هر نظام سیاسی میبرعکس خلأ هولناکی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که پی

  موجودیت آن را دستخوش مخاطره کند. این دریافت »غیر فرهنگی« از فرهنگ از طریق التقاط شریعتی 

سازی« تجربۀ موفقی  انقلاب وارد شد. در حسینۀ ارشاد، خود شریعتی در »فرهنگچپی به نظام گفتاری  ـ 

سازی، که جنبۀ سلبی آن بسیار برجسته بود، نقش بسیار مؤثری در پیروزی انقلاب کرده بود و این فرهنگ

مور  داشت، اما در نظام گفتاری سخنرانان مهم آن، به لحاظ ایجابی، هیچ چیزی وجود نداشت که به ادارۀ ا 

شناسی مارکسیستی او  جامعه  ـ  کرد که در التقاط اسلامدنیای جدید ربطی داشته باشد. شریعتی تصور می

کرد همۀ علوم جدید  که مطهری نیز گمان میچنانهای دنیای جدید وجود دارد، همپاسخی به همۀ پرسش

اسلام او می از  او اشرا  اره کردم(. همۀ نیروهایی که در  توان استخراج کرد )پیشتر به تدوین علم اقتصاد 

ریگ »انقلاب فرهنگی« های راست اسلامی تا چپ افراطی، از مردهپیروزی انقلاب سهمی داشتند، از طیف

است. سیراب بودند و گمان می کردند آفرینش »انسان تراز نوین« اسلامی یا مارکسیستی امری ممکن 

سازی« در همۀ کشورهای اردوگاه چپ، از  »فرهنگ  اگرچه انقلاب زمانی پیروز شد که انقلاب فرهنگی و

های گوناگون شکست خورده بود، اما پیروزمندان انقلاب،  چین و آلبانی تا شوروی و اروپای شرقی، به صورت

اسباب چنین   و  فهم علل  توان  بود،  آنان مانده  قدرتی که روی دست  با نعش  و  پیروزی  دار  وـ  در گیرـ 

ا بر  اصل  نداشتند.  را  فقدان کسانی مانند شریعتی و  شکستی  اما  اداره کرد،  را  انقلاب  بایست  بود که  ین 

موجب می بودند،  کرده  هموار  قدرت  گرفتن  برای  را  راه  که  خالی مطهری،  دست  با  پیروزمندان  که  شد 

کشوری پیچیده را اداره کنند. پیشتر نیز گفتم که حتی کسانی مانند منتظری پس از پیروزی انقلاب به فکر  

( این ادارۀ کشور در خلأ یک نظریۀ منسجم حکومتی موجب شد که  6ای برای آن افتادند.)ن نظریهتدوی

از   یعنی  بودند،  شده  مرتکب  چپ  اردوگاه  رهبران  که  شوند  مرتکب  را  اشتباهی  همان  مسئولان 

ده سازی« مُسکِّنی برای خلأ نظریۀ حکومتی فراهم آورند. ج.ا.، در محاصرۀ نیروهای شرکت کنن »فرهنگ

  بایست به ترکیب ایدئولوژی شریعتی ها برای شرکت در قدرت سیاسی، ناچار، میدر انقلاب، و ادعاهای آن

که پیشتر  داد. آن ترکیب ایدئولوژیکی، چنانسازی« را در دستور کار قرار میآورد و »فرهنگچپی روی میـ  

که پیوسته تاریخی بوده و مردمان    ای غیر تاریخی بود و تحمیل آن به کشوری نیز اشاره کردم، مجموعه

از تقدیر تاریخی خود داشته ترین اشتباهی بود که ج.ا. مرتکب شد. اند، بزرگآن همیشه دریافتی پیچیده 

پیدا می بیشتری  شدت  تحمیل  این  میهرچه  بیشتر  نیز  آن  به  واکنش  اینکرد،  اما  مدعیان  شد،  نیز  جا 

شدند»فرهنگ مرتکب  را  اشتباهی  همان  در کشورهای    سازی«  فرهنگی«  »انقلاب  هواداران  پیشتر  که 

شد، آنان بر  های شکست سوسیالیسم بیشتر آشکار میسوسیالیستی مرتکب شده بودند، یعنی هرچه نشانه
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فرهنگی می انقلاب  دامن  شدت  موجود  سوسیالیستی  نظام  برابر  در  مقاومت  به  نیز  امر  و همین  افزودند 

 .زدمی

ای که فرآوردۀ تاریخ پیچیده و وحدت ملّی  اندیشه ـ  ی تاریخی، با یک نظام آئینیدر ایران، به عنوان کشور

توان به  اند ـ میتاریخی آن است، فرمانروایانی که به طور آزمایشگاهی در بیرون تاریخ پرورش داده شده

ـ نمی فرهنگی مراجعه کرد  انقلاب  دانشگاه و عضو شورای عالی  استاد  هیچ  توانستند  سخنان کچویان، 

های در ژرفاهای ذهن مردم کشور، بویژه جوانان آن، داشته باشند. اتلاف امکانات مادیّ  تصوری از دگرگونی

خوار بود که  ای که داشت ایجاد یک »طبقۀ جدید« رانتسازی« تنها نتیجهو معنوی کشور در راه »فرهنگ

ه پیشتر به آن اشاره کردم ـ  سازی« نداشت ـ حلیم خوردن حداد عادل کهیچ اعتقادی به اصل »فرهنگ

های که همه چیز در دسترس  اما حاضر بود تا جایی که ممکن است از منافع خود دفاع کند. در عصر رسانه

اعتقادی  شد، بیاعتقادی مسئولان به مسئولیت خود بیشتر و به نمایش گذاشته میهمگان است، هرچه بی

های هولناک میان مردم، بویژه جوانان، و مسئولان از  لکرد. گسمردم نیز به آنان شتاب بیشتری پیدا می

اعتقادی دوجانبه بود. حکومت یکدست، که گویا قرار بود یکدستی در همۀ شئون کشور  آمدهای این بیپی

فرهنگ  جا که گویا در میان طبقات بیرا به دنبال داشته باشد، سرکنگبینی بود که بر صفرا افزود، اما از آن

اعتقادی  اند. اینک دو بیاست« قرار نیست مسئولان بدانند که در کجاها به بیراهه رفته»حرف مرد یکی  

های پراکندۀ مأموران  اند، صف فشردۀ مردمی که به نظام اعتقادی ندارند، صفدر برابر یکدیگر صف کشیده

 .معذوری که به »خود« هم اعتقادی ندارند

 *** 

نشینان حاکم  بویژه در دو دهۀ اخیر که بر اثر ناکارآمدی کوخ گفتم که در شرایط بحران چهار دهۀ گذشته،

شد، آگاهی ملّی ایرانی در جستجوی سرپناهی نوآئین بود. با پیروزی انقلاب تر میبحران بیش از پیش ژرف

مهاجرتی  در  گفت،  بتوان  اگر  بود،  داده  دست  از  را  خود  اصلی  مَسکنِ  که  ایران  ملّی  آگاهی  ملّی،  ضدِّ 

در جستجوی سرپناهی بود. آموزش و پرورش، نظام آموزش دانشگاهی، رادیو تلویزیون و همۀ  درازآهنگ  

های جدید را از  های فراوانی را به کار بردند تا ذهن نسلهای عریض و طویل تبلیغ ج.ا. کوششدستگاه

با این روش  کردند چپی رسمی را جانشین آن کنند. آنان گمان میـ  آگاهی ملّی تهی و ایدئولوژی شریعتی

استوار کنند. در آن زمان، تجربه های کشورهای سوسیالیستی، و  خواهند توانست شالودۀ حکومت خود را 

ای آوردم، اما انقلابیان ایران نیز  ها، در دسترس بود، که پیشتر به آن اشارههای فرهنگی آنشکست انقلاب

توان با تبلیغ بسیار همۀ  آید و میار آنان نمیهای دیگران به ککردند تجربهمانند همۀ انقلابیان گمان می
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ایرانی،  »معادلات جهانی بر هم زد«. برای همۀ کسانی که کوچک انسان  از انسان، بویژه  ترین تصوری 

ایران کشور تاریخی است و همۀ شئون ملّی آن نیز به   از پیش معلوم بود.  داشتند نتیجۀ چنین مغزشویی 

های  که پیشتر هیچ یک از حکومتلانی تکوین پیدا کرده است. دلیل اینهای طوطور طبیعی و در گذر سده

نافرهیختۀ عرب، ترک و مغول به چنین مغزشویی گسترده دست نزده بودند، شاید، این بود که حتی آنان  

توان گفت این انیرانیان نیز به این نکتۀ اساسی  اند. میدانستند که بر چه کشوری چیره شدهنیز به غریزه می

در تاریخ ملّی پی برده بودند که اگر از »ما« بیاموزند آنان برنده خواهند بود، زیرا آنان چیزی برای عرضه  

از تاریخ آموخته ندارند. آنان این بخت را داشتند که  به ملّتی که تاریخی بر او گذشته و تجربه های بسیار 

تازه به دوران رسیده نبود. دین ایدئولوژیکی  چپی حاکمان     ـ های ایدئولوژی شریعتیذهنشان مَشوب به توهّم

ایدئولوژی که بتوان منطق تحول آن   حاکمان جدید این اشکال عمده را داشت که نه دین ناب بود و نه 

ها تشخیص داد. بر این دینِ ایدئولوژیکی منطقِ دوگانۀ دین کهن و ایدئولوژی جدید فرمان  توضیح و بیراهه

یال و دُم و اشکمی بود که فهم آن حتی برای خالق آن، شریعتی،  شیر بی  راند و ترکیب آن منطق نیز می

نیز ممکن نبود. شریعتی جوانی با دانش سخت اندک و فردی با غرضِ بسیار بود که در نقش »بچه مرشد« 

دانست، اما آن وردی را که برای  مارگیران درآمده بود؛ او ورد لازم برای بیرون آوردن مار از توبره را می

دانست، یعنی یاد نگرفته بود، چون معلمی نداشت و مانند همۀ مردمان  برگرداندن مار در توبره لازم بود نمی

 .مانده همه چیز را خود کشف کرده بودعقب

های تبلیغات و مغزشویی چیره شده بودند، همه، کمابیش، آلوده جماعتی که با پیروزی انقلاب به دستگاه

ایدئولوژی   از    ـ  شریعتیبه ویروس همین  نه  بودند که  نیز مهندسان مسلمانی  آنان  بودند، بسیاری  چپی 

گرایی کفر  دانستند و نه به عنوان مهندسانِ بد دین داشتند. همۀ اینان به ویروس »ملّیمهندسی چیزی می

کردند  افتاد. بدین سان، همۀ آنان گمان میاست« نیز چنان آلوده بودند که هیچ درمانی در آنان کارگر نمی

ایدئولوژیکی بخشیدن میکه   به کار  بیشتر  اهل  با شتاب  آنان، مانند همۀ  مطلوب رسید.  نتیجۀ  به  توان 

چه به عنوان انیرانیانِ درون  ناپذیر است، اما آنایدئولوژی، اسیر این توهّم بودند که ایدئولوژی آنان شکست

آن ملّی، و به طور طبیعی ملّی،  رانند که همۀ شئون  دانستند این بود که بر کشوری فرمان میمرزها نمی

ها، همان مثال »بچه مرشد« بود که تنها نیمی از شگردهای  است. مثال دستگاه تبلیغی ج.ا. در همۀ عرضه

مارگیری را یاد گرفته بود. به عنوان مثال، آموزش و پرورش توانست با موفقیت ذهن نوجوانان و جوانان  

ن آن خلأ نداشت. زمانی که حکومتیان توجهی به این خلأ پیدا  کشور را خالی کند، اما چیزی برای پر کرد 

اند.  کردند، به عنوان »بچه مرشدان«، نظری را مطرح کردند که معلوم بود در تشخیص درد ناتوان بوده

حکومت ذهن نوجوانان و جوانان را از هرچه فرهنگ ملّی بود یکسره و با موفقیت خالی کرده بود، اما چیزی  
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کردیم که  بایست دشمنی پیدا میآنان نداشت و، چون قرار نبود که ما مقصر باشیم، می  برای عرضه به 

عین   که خود  بود،  شده  ایجاد  که  وضعی  از  دریافتی  چنین  گذاشت.  او  گردن  بر  را  تقصیرها  بتوان همۀ 

شد  یشد و هم مترسکی پیدا منفهمیدن بود، این حُسن را هم داشت که هم دامن کبریایی »ما« آلوده نمی 

ای هم نداد.  وار با او جنگید و کشتهتوان یک عمر در رویارویی با او رجز خواند، حتی دنُ کیشوتکه می

های طولانی، با شمشیر زنگ  اند، سالکه مهندسان مسلمان چه بر سر آنان آوردهخبر از اینحکومتیان بی

جود نداشت. این جنگ این حُسن  ای جنگیدند که دشمنی در آن وزدۀ نظریۀ »تهاجم فرهنگی« در جبهه

را داشت که پیروزی بر آن با »ما« بود، زیرا او ساخته و پرداختۀ خود »ما« بود. صورت مسئله بسیار ساده  

کوخ  : بودند نمینشینان، در خلوت بیبود  ایجاد کرده  که خود  را  فرهنگی  اما  فرهنگی خود، خلأ  دیدند، 

می را  خودساخته  خیالی  وموجودات  خیالات    دیدند،  با  فرهنگی«  »تهاجم  خالی  جبهۀ  در  بیشتر  هرچه 

چه در جبهۀ  بالیدند. آنای بدهند، به عنوان »شهید زنده«، بر خود میکه کشتهآنجنگیدند، بیخودساخته می

گاه که  تر شدن روزافزون خلأ بود، زیرا آنافتاد، و قرار نبود که کسی آن را ببیند، ژرفنبرد واقعی اتفاق می

جبههسپا در  میهی  نبرد  میای  پیشرفت  دیگری  جبهۀ  در  »دشمن«  است،  خالی  که  هرچه  کند  کند. 

جنگیدند، در جبهۀ دیگر خلأ فرهنگی  حکومتیان بیشتر در آن جبهۀ خالی از دشمنِ »تهاجم فرهنگی« می

اما، چنانژرفای بیشتری پیدا می این است که قلمرو فر کرد،  هنگ نیز  که پیشتر نیز اشاره کردم، مشکل 

اند  مانند طبیعت از خلأ وحشت دارد. اتفاقی که در دو دهۀ اخیر افتاده این است نوجوانان و جوانان توانسته

آنان توانسته اند تصفیه  آگاهی عمیقی نسبت به خلأ فرهنگی پیدا کنند. به تدریج، در پیکاری زیرزمینی، 

ده است. با گذشت گیجی ناشی از وارد شدن  شحسابی اساسی با هر آن چیزی بکنند که به آنان تحمیل می

اند که قرار بود  آمد عادت، آنان خلأ را با فرهنگی پر کردهچپی انقلاب، از خلاف  ـ  ضربۀ ایدئولوژی شریعتی

جا بود که اندیشۀ ملّی جای خلأ فرهنگی ایجاد شده را پر  با برآمدن نسل جدید اثری آن بر جای نمانَد. این

از راه تهاجم فرهنگی وارد خواهد شد، شبح  ومتیان گمان میکه حککرد. در حالی کردند ایدئولوژی جدید 

اندیشۀ ملّی در آستانۀ درِ بخش بزرگی از نوجوانان و جوانان ایرانی ایستاده بود. این شبح به دلایلی بسیاری  

ها در جستجوی  که هواداران تئوری توطئه پیوسته در دوردستاز دیدۀ حکومتیان پنهان ماند. نخست این

که همین اندیشۀ ملّی، به عنوان بخش مهمی از فرهنگ ایران، با همۀ شئون و  توطئه هستند. دیگر این

ها  نشینان حکومتی ممکن نبود. آنهای آن برای کوخنمودهای این فرهنگ آمیخته بود و تمیز همۀ بخش

جا را به  ای بودند که آنپیروزمندانهدر اطراف کاخ سفید سنگربندی کرده بودند و در رویای واپسین نبرد  

فعالیت آتشفشان  حسینیه به  مقدمات شروع  تبدیل کنند. همۀ  استاد حسن عباسی  امامت جماعتی  به  ای 

 ای بیرون آمده بخش  جا به صورت گذاره چه اینک و تا این آگاهی ملّی نوجوانان و جوانان آماده بود. آن
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 .خبری مسئولان و آگاهی ملّی استمی، بیناچیزی از تَفتان عظیم ناخرسندی عمو

های آن، در بخش دیگری سخن  دربارۀ این پدیدار شدن آگاهی ملّی در میان نوجوانان و جوانان، و ویژگی

های  خبری مزمن حکومتیان این بود که همۀ کوششآمدهای بیجا باید بگویم که از پیخواهم گفت، اما این

نو  تراز  »انسان  ایجاد  برای  آن  آنان  برگرداندن  هیچ شگردی  با  است که  رفته  باد  بر  اسلامی چنان  ینِ« 

های از دست رفته ممکن نخواهد شد و بهتر است که حکومتیان از تکرار این تجربۀ شکست خورده  فرصت

اما اشتباه دوم از  صرف نظر کنند. از قدیم گفته اند که »انسان محل سهو و نسیان« است، بلی! یک بار، 

 .فهمیدن مزمن استهای ننشانه

 *** 

گویی آگاهی ملّیِ در جستجویِ سرپناه هم فهمیده بود که هیچ امیدی به بیشترین افراد نسلی که انقلاب  

از آن روح و جسم نسل انقلابی را تباه کرده بود که  کرده بود نمی توان داشت. ایدئولوژی انقلابی بیشتر 

تحرک انقلابیان همان بقیۀالسیف  انگیز این انبوه بیبتوان امیدی به رستگاری آن داشت. یک نمونۀ رقّت

دو سازمان بزرگ چپ و مذهبی است : آن گروه اخیر از جماعتی با میانگین سنّی بالای شصت سال فراهم  

کنند که زنان آن حتی آزادی  آمده که همۀ آنان مبتلای به افسردگی عمیق هستند و در کندویی زندگی می

و گره  افسرده  انتخاب رنگ روسری  این  ندارند.  را  با هم  آن  امّت کرۀ شمالی، همه  مانند  تاریخی،  های 

گاه  رسند و آنهای متحرک به هم میچون »مردهکنند و، به قول فروغ همخندند و همه با هم گریه میمی

ن  های رهبری سازما طلبیخورشید بر تباهی آنان قضاوت خواهد کرد« : عمرهای بر بادِ بلاهت خود و جاه

های سخت افسرده، تهی از هر انسانیتی، گویا  های دهشتناک، صورتکهای توأم با کابوسرفته، خیالبافی

در انتظار ابدی ظهورِ مسعودِ غایب! برعکس، گروه نخست، با درجۀ بلاهتی در خلاف جهت و مساوی با  

اردوگاه  های اآن این بخت را پیدا کرد که »رفقای شوروی«، در پارانویای دائم دستگاه طلاعاتی مخوف 

آن میهن، آنان را جاسوس    سنّتسوسیالیسم، از روزی که »سازمان« رخت به میهن شوراها کشید، برابر  

دانست و بلایی بر سر اعضا آورد که بسیاری از آنان سوسیالیسم یادشان رفت. باز بخت با آنان یار بود  می

ها به  قِ در جهنم مارهایی هست که آدم از ترس آنشد، مصدا داری هنوز سقوط نکرده بود و میکه سرمایه

 . برد، جایی در آن نظام فاسد پیدا و از درون برای سرنگونی با آن پیکار کرداژدها پناه می

نیست که فضیلت این  برادران  و  به فلاکت رفقا  اشاره  از  منظورم  به رخشان بکشم؛  باری،  را  آنان  های 

بایست تا برآمدن نسل دیگری که »انکارِ« آنان بود و نه  « میخواهم بگویم »انقلاب ملّیبرعکس، می

دان انداخت، به تاخیر افتاد. بسیاری از ایرانیان،  »عدوی« آن دو گروهی که تاریخ »ملّی« ما آنان را به زباله
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در  پرسند : چگونه ممکن بود که  اند و میو حتی بیگانگانی که اندک تصوری از ایران داشتند، بارها، پرسیده

ها!  ایران انقلاب اسلامی پیروز شود، و با این همه ناکاردانی چهل سال دوام بیاورد؟ اینک یکی از آن دلیل

چپی اشاره کردم؛ این ایدئولوژی ذهن هر دو گروه بزرگ بلاهت در    ـ بارها به خاکسترِ ایدئولوژی شریعتی

رویید.  ل کرده بود در آن جز خار مغیلان نمیزاری تبدیهای پیش از انقلاب و پس از آن را به چنان شورهسال 

انداخت. دستگاه عریض و طویل  از خلاف انقلابیان انقلابِ »ملّی« را به تاخیر  آمد عادت بود که سیطرۀ 

های خود را به  های همگانی رسمی دولتی کوششآموزش و پرورش، نهادهای آموزش عالی، انواع رسانه

های  چپی بیزار کنند، اما بقایای چیرگی سازمان   ـ  آمد از ایدئولوژی شریعتییکار برده بودند تا نسلی را که برم

گذشت تا نسلی برآید ای میداد جانشینی برای آن ایدئولوژی پیدا شود. باید دو دههحامی بلاهت اجازه نمی

نسته بود  ها را زیسته و تجربه کرده بود. این نسل توا که انحطاط هر دو گروه حکومتیان و فلاکت سازمان

جا که هر دو گروه حکومتیان و  ها انتقال دهد، اما از آنخود را به بیرون کندوی پوشالی حکومت و سازمان

ها  های خود داشته باشند، نسل نورسیده توانست مدتتوانستند تصوری از گسترۀ بیرون توهّمها نمیسازمان

قطۀ کور رادار »نظام« وارد میدان شود. سعدی گفته  در خُلَل و فرَُجِ »نظام« استتار کند و لحظۀ موعود از ن

خواه  های تمامیتباشد که پلنگ خفته باشد!« مشکل نظام  /  بود که »هر گوشه گمان مَبرَ که خالی است

نمی که  بود  جامعهاین  هیچ  تمامدانست  قدرتی هرچه  هیچ  و  بتوان همۀ  ای،  که  ندارد  وجود  باشد،  عیار 

از نظریهداشت. نمیهای آن زیر نظر  »گوشه« اعلام  خواهم  به علمای  که  بیاورم  دارالکفر مثال  پردازان 

توانم به تمُاس قدیس متأله مسیحی سدۀ سیزدهم میلادی اشاره نکنم که، به زبان آقایان،  بربخورد، اما نمی

ایمان پیدا میمی یز دیگری  کنند، اما به چگفت : در دین اکراه نیست؛ اگر اکراهی باشد، مردم به چیزی 

اینعمل می آستانهکنند!  آغاز میجاست  هر حکومتی  زوال  آن  ورای  که  برای  ای  دانش ضروری  شود. 

تواند نداند که در  فرمانروایی همین علم به خُللَ و فرَُج، یا »هر گوشۀ« سعدی، است و هیچ حکومتی نمی

وشالیِ مدعیِ »اقتدار« در این است  های دارای اقتدار واقعی و حکومت پگذرد، اما فرق حکومتها چه میآن

های نوع نخست، توان همۀ آن خُللَ و فرَُج را بست، ولی حکومتکنند میکه مدعیان این »اقتدار« گمان می

دانند کنند، زیرا میها را مسدود نمیدانند، آنها را زیر نظر دارند، اما، چون علم سیاست میبا »اقتدار«، آن

امکان وجود دارد که  ای وجود  که هیچ جامعه ندارد که بتوان همۀ آن »گوشه«ها را بست؛ همیشه، این 

تر دیگری« را پیدا کنند. حکومتیان نه علم حکومت داشتند، نه پس از چهار دهه  های پنهان»پلنگان گوشه

 .یاد گرفتند

قرار بوده است روز  اند که گویا  بدیهی است که به خیال خود دانشگاهی با استادان متعهدِ بسیار درست کرده

دانستند، مرجع  اند؛ اینان نمیجا نیز طبق معمول آقایان از کنار اصل مطلب گذشتهمبادا به کار آید، اما این
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دانست، که هر عالِمی به علم خود تعهد دارد نه به سیاست حاکمان! وقتی معیار  تقلید آنان شریعتی نیز نمی

شود که در روز مبادا جمعی  یح و یک چفیه« باشد، همان میانتخاب تعهد به »یک انگشتر عقیق، یک تسب

از همین نخبگان، دو سه رئیس دانشگاه، دو سه رئیس دانشکده، یک فقره وزیر، یکی دو معاون سابق وزیر،  

آورند که تدبیری بیندیشند، اما »این سوختگان را جان  خور را میچند استاد تمام ممتاز و یکی دو استاد حلیم

ز نیامد«. هیچ چیز در واکنش حکومتیان به وضع کنونی بیشتر از این نشست، و سخنان آقایان و  شد و آوا 

 ! ها، نیست که نشانۀ گیجی آنان نباشد : نوعی تف سر بالا، و حتی بدتر از آنخانم

یک درس دیگر در سیاست جدید این است که این گویا »اعتراض« کنونی، که فرآوردۀ انباشت نتیجۀ وهن  

اینان طی سالبه مر است، با تدابیر نیمدم و پژواک آن در ذهن  تحرک« این  بند »انبوه بیهای طولانی 

بند رفع شود،  شود؛ اشکالی پیش نیامده است که این تدابیر نیمهای مشابه آن درمان نمیاستادان و نشست

کس، با این تدابیر »اعتراض« اند. برعزیرا بسیاری از اینان همان از عاملان سیاست توهین به کرامت انسانی

های پیشین نیز گفتم، یک  چه در بخششود. این »اعتراض« کنونی، با توجه به آنبه شورش تبدیل می

»انقلاب ملّی« است و پشتوانۀ آن تراکم و تبلور آگاهی ملّی در نسلی است که بیرون کندوی حکومتیان و  

رسد که توضیح  چپی چشم او را کور نکرده است )مرا نمی ـ و خاکستر ایدئولوژی شریعتی ها بالیدهسازمان

دهم چگونه چنین اتفاقی افتاده است. انشاالله رایزنان حکومت توضیح خواهند داد(. امکانات نظری سیاست 

در جهان اسلام، اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، توان فهم و توضیح این همه مفاهیم و رخدادهای  

ها هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند پرتوی بر زوایای این  یدئولوژی حکومتیان و سازماننوآئین را ندارد. در ا 

های ممکن صورت گرفته؛ بعید است که از  وضع نوآئین بیفکند. در این مورد، طی چهار دهه، همۀ کوشش

هایی  نهای ملّی کنونی، حتی در آ این پس نیز از این کشتگان تاریخ تاریک آوازی شنیده شود. در دولت

که نه دولت است و نه ملّت، هیچ جایی وجود ندارد که از آگاهی ملّی و مطالبات برای حقوق ملّت خالی  

های ظریف در سیاست جدید نداشتند، رفقا و برادران  باشد. در آغاز انقلاب، حکومتیان توجهی به این نکته

کم رهبران  دادند، دست لنگش کن« سر میهایی نیز که به اجبار کنار گود نشسته بودند و ندای »آن سازمان

ای داشتند که قرار نبود تصوری از جهانی که در حال نو شدن بود پیدا کنند.  های پوسیدهها، چنان ذهنآن

بینی و اقتصاد توحیدی«، یعنی  وجه مشترک همۀ اینان، در مخالفت و موافقت، چیزی بود در حدِّ »جهان

کشور. اینک، این بیانیه، و برنامۀ آن، تحققّ پیدا کرده است. به قول    ای برایبیانیۀ شکست خود و فاجعه

اخوان، نعش کشوری شهید روی دست ما، و تن زنده و شاداب نسلی مُسلَّح به آگاهی ملّی روـ درـ روی 

 « !آقایان! »هرگز کسی چنین فجیع به کشتن خود برنخاست که ]آقایان[ به زندگی نشستند

*** 
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هایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی آگاهی ملّی در جوانان، در نسلی که انقلاب  ونه دههتوضیح دادم که چگ

ای از علم سیاست جدید و  نکرده بود، اما در ج.ا. بالیده بود، سرپناهی پیدا کرد. برای کسی که اندک بهره

ه بخشی از  توان ب منطق دولت ملّی داشت کمابیش روشن بود که یک ملّت کهن تاریخیِ موجود را نمی

امّت موهوم تبدیل کرد. آن بیرونی آن خلافیک  از تکامل و ظهور  انگیز  آمد و شگفتچه در این مرحله 

های ملّی  ها گرایشنماید این است که آگاهی »ملّی«، به خلاف بسیاری از کشورهای دیگری که در آنمی

نژادپرستی ظاهر شده، جهانی نیز هست ستیزی و حتی در صورت بیگانه ـگرایانه بهتر است بگویم : ملّی ـ

آمد عادت به این مسئله با اندک تفصیلی برخواهم گشت. این ظهورِ آگاهیِ ملّیِ جهانی از این حیث خلاف  ـ

نماید که ایدئولوژی رسمی انقلاب اسلامی، در چهار دهۀ گذشته، ناظر بر صدور انقلاب و »بر هم زدن  می

معنا و، در عمل، محتوم  دو ادعا، اگر صِرفِ لقلقۀ لسان نبود، در نظر، بی  معادلات جهانی« بوده است. این هر 

دانستند، و اطلاعی  که پیشتر به تکرار گفتم، سوارشدگان بر اریکۀ قدرت سیاست نمی به شکست بود. چنان

الزامات چنین ادعاهایی را نمی از مناسبات قبیلهنیز  اینان، در سیاسات،  از سویی،  اسلام  ای صدر  داشتند. 

دانستند، ریش خود را به دست چند تن از فعالان  پیشتر نیامده بودند و، از سوی دیگر، چون سیاست نمی

کردند که اینان بر همۀ علوم جهان احاطه  سیاسی از خارج آمده، و گروهی مهندس داده بودند و گمان می

و بر هم زدن معادلات جهانی    هایی همین مهندسین در راستای صدور انقلابگلدارند. از نخستین دسته

های آن کشور بود که نشان  به آب دادند اشغال »لانۀ جاسوسی« ایالات متحده و گروگان گرفتن دیپلمات

نه    ـبارد  بارید، و هنوز هم میبا همکاری یک فقره خانم که بلاهت از سرـ وـ رویش می   ـداد آقایان  می

شنی از اندازه و وزن کشورها ندارند. گویا، در ارتکاب به بلاهت  دانند، بلکه تصور روتنها از سیاست هیچ نمی

هایی هستند و درافتادن با  لهتوعُظما، جوانان مسلمان خودشان را در آئینه ندیده بودند که بدانند که چه کو

 .تواند داشته باشدآمدهایی میغول زمانه چه پی

قدرت را هموار کرده بود، اگر عقلی و نیز اندک درکی    روحانیتی، که با امریکا مذاکره کرده، و راهِ رسیدن به 

اما عقل در میان  داشت، میاز منطق مناسبات جهانی می توانست جوانان فضول را به جای خود بنشاند، 

انقلابیان، به قول دکارت، چیزی بود که »به تساوی تقسیم« شده بود، یعنی همۀ آنان، از شیخ تا شاب، به 

دانستند و  کنم، علما سیاست نمیمعاش بودند. دلیل این امر آن بود که، تکرار می  یک درجه عاری از عقل

چپی و اندکی »باد و باران در قرآن«  ـ   جوانان مسلمان مهندس نیز بیشتر با ترکیبی از ایدئولوژی شریعتی

ۀ دانش آنان  که تاکنون نیز درنیامده است. همآمد، چنانچنان مسموم شده بودند که چیزی از آنان درنمی

از بالا« بود. این نظریه همه چیزِ ج.ا. را توضیح  در سیاست همان نظریۀ بدیع »فشار از پائین و چانه زنی 

پرداز  چه نظریهشود، ولی آنداد، اما مشکل این بود که در سیاست معنایی نداشت، که من وارد آن نمیمی
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آباد، یک وسط هم بود که  و این پائین، یعنی امّت نازیدانستند این بود که میان آن بالا  و هواداران آن نمی

ام که انقلاب اسلامی ضدِّ انقلاب مشروطه بود، که ایران را وارد  انقلابیان تصور روشنی از آن نداشتند. گفته

های آن پدیدار شدن یک طبقۀ متوسط بود که طی بیش از هفت دهه  دوران جدید کرد و یکی از ویژگی

ب، الگوهای رفتاری، سلیقه و ذاتقه و فرهنگ خود را ایجاد کرده بود. این طبقۀ متوسط، که  بالیده بود و آدا 

کرد انقلاب مطالبات او را تأمین خواهد کرد، سهمی مهم در پیروزی انقلاب  بر اثر »خدعه«ای گمان می

 .نشینیان، کنار گذاشته شدداشت، اما از همان آغاز، و بویژه با برآمدن کوخ

آباد« بودند، فراهم  های نازیهای اشغال سفارت ایالات متحده، که سردمداران آن همان »بچهیکی از هدف

توانستند حدس بزنند.  نشینیان بود، اگرچه آنان در زمان ارتکاب جرم نمیآوردن زمینۀ برآمدن همین کوخ

مسئولان ج.ا. مجبور شدند  آن اقدام ابلهانه از همه نظر شکست کامل بود، بویژه مبارزه با امپریالیسم! وقتی 

   ـیعنی قابل اعتماد    ـبرای حلِّ مشکل گروگانگیری وارد مذاکره شوند، نظام حتی یک نفر حقوقدان قابل  

نداشت که بتواند در برابر مذاکره کنندۀ امریکایی ظاهر شود و از موضع غیر قابل دفاع »دانشجویان خط  

ای دنیاپسند پیدا کنند، ناچار، به  انده بود که بتوانند واسطهامام« دفاع کند. در میان کشورها نیز آبرویی نم

الجزایر رفتند که کشور »مترقی« به شمار می از مخفیگاهسراغ  هایی مانند  های تروریستآمد، زیرا یکی 

ای بود که مسئولان آن  کارلوس و انیس نقاشِ، قاتل بعدی شاپور بختیار، بود و تنها کشور با هیأت حاکمه

( کشوری که انقلاب کرده بود که وابستگی را قطع  7زد.)ماندگی با بهزاد نبوی خودمان پهلو میدر عقب

توان گفت کودن بودند،  کاری گروهی از جوانان، که با ارفاق بسیار میکند، و علمای اعلام آن، بر اثر ندانم

برادر،   و  دوست  کشور  پرچم  زیر  بودند،  خورده  بازی  بگوییم  نخواهیم  کشور  اگر  یک  بردۀ  به  را  کشور 

در  عقب درگیر  سران  از  یکی  از  اعتراف  به یک  تنها  من  کردند.  تبدیل  آن  تروریست  و مسئولان  مانده 

اشاره می المجاهد  ایالات کنم که در سالتروریسم و سردبیر روزنامۀ رسمی  الجزایر در  اخیر سفیر  های 

کند :  ویزیون فرانسه با شگفتی بسیار اعتراف میهای تل متحده بود. رضا ملک در مصاحبه با یکی از شبکه

ها به ما اعتماد کامل )با تأکید بر این کلمه : کااااااامممممل( کرده بودند تا جایی که در هر موردی  »ایرانی

البته، آنمی اما در لحن بیان سفیر حس میچه در این ترجمه ظاهر نمیپرسیدند چه بکنیم؟«  شود  شود، 

کننده است که »چه بکنیم؟« و آن شخص باید همان »چریک پیر« مهندس بهزاد    استیصال آن پرسش

 .نبوی باشد

الجزایری های انقلابی، و کادرهای بعدی آن، که بسیاری از آنان در دانشگاه پاریس آموزش  به نظر من، 

بود که کلاهی    های شمال آفریقا بودند و به یاری همان برادران »مترقی«ترین عربماندهدیدند، از عقبمی

البته ملّت ایران، گذاشتند، چنان که یکی از مسئولان بلندپایۀ امریکایی از آن  گشود سر »چریک پیر«، و 
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ایرانی کرد که »چنان بلایی سر  اعتراف  نداشته  پس  را  ها آوردیم که دیگر کسی جرئت چنین کارهایی 

آمدهای آن  ترین پیشت که یکی از مهمآمدهای بسیاری برای نظام دا ( باری، اشغال سفارت پی8باشد.«)

نشینان،  خفه کردن طبقۀ متوسط، به عنوان طبقۀ حامل تجدد، بود که قرار شد، تا پدیدار شدن طبقۀ نو کوخ

ها را به کلِّ آن متوسط فاسد »ندهیم«. کودتایی که به دست مهندسان نادان  »یک تار موی یکی« از آن

رو را از عرصۀ سیاسی  هایی یک طبقۀ بزرگ اجتماعی میانهدهه  در سیاست علیه طبقۀ متوسط شد، برای 

کشور بیرون کرد. برادران و خواهر سخنگو برای خدماتی که کرده بودند با هزینۀ فلاکت کشور و بینوایی  

کنند، اما با  های بزرگی از مردم، به نوایی رسیدند و هنوز هم از مزایای قانونی آن خدمات استفاده میگروه

نایتی که مرتکب شدند نه تنها به مردم خیانت کردند، بلکه سازی را نیز برای نظام کوک کردند که  این ج

است سئوال شود وضع کنونی چه ربطی به  کم به گوش میچند سالی است صدای آن کم رسد. ممکن 

فاجعه به  توجه  با  را  پاسخ  دارد؟  افاشغال سفارت و گروگانگیری  اتفاق  آن زمان  داد که در  :  ای  بود  تاده 

نمی هیچ  جهانی  مناسبات  منطق  و  سیاست  از  کشور  بر  حاکم  بچه  روحانیتِ  همین  مرعوب  و  دانست 

ایدئولوژی شریعتیها بود که کولهمهندس از  چپی با چاشنی »باد و باران در قرآن« داشتند. برای    ـ  باری 

کرد؛ برخی دیگر  ز میدان خارج میبرخی از آنان این گروگانگیری »نعمتی« بود، زیرا برخی از رقیبان را ا 

کردند »جوانان متعهد ما« بتوانند چنین کلاه  نیز شاید اعتقادی به چنین ماجراجویی نداشتند، اما گمان نمی

هایی، یک طبقۀ اجتماعی طلبانه »نه« نگفتند. بدین سان، برای دههگشادی بر سر آنان بگذارند و فرصت

جا که آنان  س راحتی کشیدند، اما بار دیگر باید تکرار کنم که، از آنبزرگ از دور خارج شد و حکومتیان نف 

را که بر آن فرمان می ایران نداشتند،  راندند نمیکشوری  از منطق تحول دولت ملّی  شناختند و تصوری 

تواند  اند و این آتشفشان روزی میتوانستند بدانند که بر روی چه آتشفشان به ظاهر خاموشی نشستهنمی 

زنی در بالا  یگر فعال شود. در چنین روزی، علم اندک مهندسان مسلمان، که در سیاست به اندکی چانهبار د

ای، که  آید. آن طبقهکه به کار نمیآمد، چنانشود، آنان را به کار نمیو مقداری فشار از پائین فروکاسته می

بود و حکومتیان گمان می بلند  ان »کردهنشین کردند مغلوب کوخچهار دهه سرکوب شده  اینک سر  اند«، 

 .کرده و »اقتدار واقعی« یک کشور را به نمایش گذاشته است

 *** 

ای اجمالی آوردم، ناظر بر نوعی »مغزشویی« ها اشارههمۀ اقدامات و تدابیر ج.ا.، که من تنها به برخی از آن

و به بند کشیدن روح    سازی« ـ برای زدودن آگاهی ملّیـ یا در عرف انقلاب فرهنگی وطنی : »فرهنگ

بزنگاهِ همین »فرهنگ و در  بود  ایرانی  فرهنگآزادگی  آن  که همۀ  بود  سازی شکست  سازی« ضدِّ ملّی 
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های پیشین به تاریخی و طبیعی بودن وحدت ملّی، فرهنگی و سرزمینی  که کمابیش در همۀ بخشخورد. این

گشت  رانند، به این نکتۀ بنیادین برمیفرمان می  دانستند در کجاایران اشاره و تکرار کردم که حکومتیان نمی

هاست. نباید به  آمد عادتکه ایران کشوری متفاوت از همۀ واحدهای سیاسی پیرامون آن، و کشور خلاف

ـ چپی، غرّه شد که انسان را محصول شرایط  اندک علوم اجتماعی وارداتی، آن هم از نوع ایدئولوژی شریعتی

از  ر این توهّم است که با تغییر شرایط میداند و دتغییریابنده می انسان را هم دگرگون کرد. یکی  توان 

های ایران با همۀ کشورهای پیرامون آن این است که وحدت سرزمینی و آگاهی ملّی آن امری تاریخی  فرق

ند. داستان  پذیرفتدادند، اما خود تغییر نمیو طبیعی بود و به طور تاریخی مردم آن همۀ مهاجران را تغییر می

های وطنی است که  هاییدانند و چون از بدیهیات علم دانشگاهمدت« یا »کلنگی« را همه می»جامعۀ کوتاه

کنند،  هاست عوام علمای وطنی نیز آن را به عنوان نظریۀ »ایران پایدار« تبلیغ میها عین سیاست آنعلم آن

ای که در برابر اسکندر، عرب، ترک، مغول،  انصد سالهپرسد که اگر ایران، با جامعۀ دو هزار و پاما کسی نمی

افغان، روس و انگلیس پایداری کرده، »جامعۀ کلنگی« است، پس، دربارۀ همۀ کشورهای پیرامون ایران و  

( ایران، با همۀ ایرادهایی که دارد، کشوری  9بسیاری دیگر از کشورهای اروپا و آسیا و آفریقا چه باید گفت؟)

ون آن طبیعی است و به همین دلیل فائق آمدن بر آن نیز به طور تاریخی غیر ممکن  تاریخی و همۀ شئ 

بوده است. منظورم تنها پیروزی دشمنان بیگانه بر او نیست، بلکه بویژه دوستان و دشمنان داخلی نیز هست.  

امری آسان و در  توان بر ایران فائق آمد، آن را تسخیر کرد، اما ادامۀ این فرمانروایی و ادارۀ آن هرگز  می

آمد عادت در فرمانروایی در ایران، و بر آن، این  دسترس هر »خربنده«ای نبوده است. یکی از امور خلاف

از فرهنگ فراگیر آن نمی توان حکومتی پایدار در آن ایجاد کرد. این را حتی  است که جز با درکی عمیق 

انستند به آن عمل کردند. هیچ یک از مهاجمان  تودانستند و تا جایی که میترکان غزنوی و سلجوقی نیز می

ایران فرمان رانند و کوشش کردند ادب و آداب   نتوانستند با تکیه بر نظام آئینی یا »ایدئولوژی« خود بر 

کردند  های بسیاری از حکومتیان کنونی این بود که گمان میترین خطاایرانی را از آنان بیاموزند. یکی از مهم

که  توان بر ایران فرمان راند و، چنانچپی می ـ که با مقداری انشای شریعتیـ کنند می چنان گمانو هم ـ

ایران مسئله داشت«. نابود کردن   از معاونان رئیس جمهوری نقل کردم، »با دولت و ملّت  پیشتر از یکی 

ایران، چنان امری ناممکن است و کسی نمی »سنگ خارای«  که تاریخ  نتواند ـ چنا که گوبینو گفته بود، 

ایرانیان، به طور تاریخی، در دورۀ  آننشان داده است ـ بی که عرِض خود ببرد با آن »مسئله« پیدا کند. 

که  اند. چناناند، اما حافظان خوبی برای کشور خود بودهاسلامی، جز در مواردی، جنگجویان بزرگی نبوده

جنگجویان خوبی در برابر اقوام وحشی نیستند.   های دارای »فرهنگ فراگیر«اند ملّتفیلسوفان تاریخ گفته

های فرهیخته  اقوام ابتدایی، عربان، ترکان و مغولان، که فرهنگی نداشتند، پیوسته، در میدان نبرد بر ملّت
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اند، اما جز در موارد نادری از آنان فرمانروایان خوبی درنیامده است. ایرانیان، از همان آغاز تاریخ  فائق آمده

بودهباستانی،   »خودآگاه«  مردمانی  اسلامی  دورۀ  در  نیز  تداوم و  تاریخی  به طور  را  خودآگاهی  این  و  اند 

ایران با تکیه بر همین خودآگاهی ممکن شده و اگر بهرو، میاند. از اینبخشیده  رغم  توان گفت که بقای 

ایرانی وجود دارد، که از اندک سربلندی نیز برخوردار ها و یورشمهاجرت است، از برکت همین    ها هنوز 

گرایانه نیست،  خودآگاهی ملّی است. نیازی به گفتن نیست که اشاره به این وجه از بقای ایران یک شعار ملّی

میرَد دلیل آن این است  ای در واقعیت تاریخی ندارد، بلکه یک دادۀ تاریخ ملّی ماست. اگر ایران نمیکه پایه

ه است. آن خودآگاهی میرا نیست و گرنه کالبد ایران نیز مانند هر  که روح آگاهی ملّی در کالبد آن دیده شد

های مهمی از آن از میهن اصلی جدا شده است، اما  هایی بخشکه در دورهکشور دیگری میراست، چنان

دیرباز   از  را  این  ایرانیان  و  است  ملّتی  هر  اجتماعی  حیات  شالودۀ  و  بنیان  است. خودآگاهی  نمرده  ایران 

ایرانیان ملّتی کهن، تاریخی و طبیعیاند.  داشته ایرانیان مقولهبه این اعتبار نیز  ای در علوم  اند. تداوم ملّی 

نویس آغاز دورۀ اسلامی، محمد بن جریر طبری، گفته بود که »تاریخ ایرانیان  اجتماعی جدید نیست. تاریخ

تثنایی در میان اقوام کهن بوده  تاریخی دارای تداوم بوده است«. طبری بر آن بود که این تداوم موردی اس

 .است

کرده که زمان این تداوم با ظهور اسلام  نویس دورۀ اسلامی، گمان میبه احتمال بسیار، او، به عنوان تاریخ

نویس  به پایان رسیده است، اما حتی او نیز نتوانست به اهمیت تداوم خودآگاهی ملّی ایران پی ببرد. تاریخ

وار ملّیت ایرانی، روح  توانست تصوری از این سرشت قُقنسُنویس، نمیان تاریخآغاز دورۀ اسلامی، به عنو 

ایران از خاکستر   آزادگی و خودآگاهی آن پیدا کند. در همان سدۀ سوم و آغاز سدۀ چهارم هجری ققنس 

 . اددنویسی طبری نظام مفاهیم فهم تاریخ ایران را به او نمیخود زاده شده بود، اما اسلوب کلامی تاریخ

اعتباری، می به  این همه،  آنان  با  تاریخ  او  اقوام دیگری که  همۀ  بود، زیرا  با طبری  توان گفت که حق 

نوشت در خلافت عربی هضم شدند و از میان رفتند، اما ایران نه تنها ماند، بلکه به کانون نوزایش دورۀ  می

م، تا عصر ناصری و فراهم آمدن مقدمات  اسلامی نیز تبدیل شد. این خودآگاهی از نو زاده شده، در دورۀ قدی

هایی که ایرانیان با اندیشۀ تجدد پیدا کردند در  خواهی ادامه پیدا کرد و با نخستین آشناییجنبش مشروطه

ای پیدا کرد که پیروزی مشروطیت و تأسیس نخستین حکومت قانون در یک  صورت نویی ظهور دوباره

ای به آن  ای و من تنها اشارهخِ این تداومِ خودآگاهی تاریخِ پیچیدهآمدهای آن بود. تاریکشور اسلامی از پی

این کشور »مسئله داشته باشد«. با  کنم که بگویم هیچ کسی را نمیمی رسد که با این خودآگاهی ملّی 

سابقه و مهمی برای به بند کشیدن کامل ایران  نشینان« احمدی نژاد و یاران، کوشش بیحکومت »کوخ

تواند بداند این است  وطن است، نمینشینی، که وطن در کوخ دارد، یعنی بیچه هیچ کوخما آنانجام شد، ا 
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ایران را نمی توان اسیر کرد. همین روح آزاد است  که به بند کشیدن جسم ایران امری ممکن است؛ روح 

 .که اینک، در این انقلاب ملّی، به جنبش درآمده است

*** 

ملّ  خاستگاه خودآگاه  یملّ  یآگاه  شینوزا  رانیا  یانقلاب  چنان  یو  است.  آن  پمردم  از    شتری که  گفتم، 

  ۀ و در هم  نیتکو  ربازی آنان است که از د یخودآگاه نیهم ،یخیتار یبه عنوان ملّت  ران،یمردم ا یهایژگیو

به    ران، یا  خِیواقع، تار   در کرده است.    دا ی پ   انیجر  ز ی ن  ی شئون فرهنگ   ۀ کشور در هم  ن یا  یخیتار  یهادوره

  ی ملّ  یظهور خودآگاه نی است و هم یخودآگاه نیظهور ا یهادوره  خِیها، تارآمد عادتعنوان کشور خلاف

  ران، یا  خ یتار  دیکرده است. با آغاز دوران جد   ن ی آن را تضم  ی کشور است که بقا  نی ا   خیو تداوم آن در تار 

ن  یسینوخیتار  سنّت داد و ش  زی کهن  از دست  را  آن شد که    نی جانش  یدیجد  یسینوخیتار  ۀوی اعتبار خود 

ناحهم تار  یاهیچون  نخست  ییاروپا  دیجد  یسینوخیدر  بهتر  ز ی ن  ی رانیا  سان ینوخیتار   نی بود.  حالت   نی در 

اما    نیتدو  گرا یملّ  یسینوخیتار  یاگرچه در آغاز نوع  رو،نی ( ا 10بودند.)  ییاروپا  سان ینوخیمُقلِّدان تار  شد، 

 دیو جد  میقد (Epoch) «آن، دو »دوران  یخیتار  ۀاز آغاز دور  ران،یهرگز نوشته نشد. ا   یملّ  یگاهآ  خیتار

  ی خیتار ی هادوره نی داشته است. ا  ،ی اسلام ۀباستان و دور ۀ دور ،یخیبزرگ تار (period) «ۀو دو »دور

کرد. در    م ی تقس  یسانو سا  یپارت  ،یهخامنش   ۀ به سه دور  ، یملّ  یبه لحاظ آگاه  توان، یرا م  م یدر دوران قد

و در    دای پ   ی و فرهنگ   یاز وحدتِ در کثرت قوم  ی تصور  ی به نوع  ان ی ران ی ا   یخیتار  ۀ سه دور  نی از ا   ک یهر  

را تجد  زین  ی ا هر دوره واپس  دیآن وحدت  قد  ۀدور  نیکردند. در  نظامبه  م،یدوران    ران، یا  یرغم شکست 

  ن ی کرد. ا   دای انتقال پ ی اسلام  ۀ شده بود، به دور  ن یتدو  یساسان  ۀکه در دور ،یسنّت از منابع نظام    ی ا مجموعه

  ن ی بود و ا   ی امپراتور  ی هاهیناح  ی گری در گسترش اسلام در د   یی استثنا یمورد  یاسلام  ۀانتقال منابع به دور

انتقال    ن یا  ی خلافت و نظام امّت رها کند. معنا  ۀ جاذب  دان ی بتواند خود را از م  ران یامکان را به وجود آورد که ا

ا  ن یا   یاسلام  ۀبه دور  ی ملّ  خیمنابع تار    ی اسلام  ۀباستان را به دور  ۀدور  یتوانستند آگاه   انی رانیاست که 

  ن یرا برجسته کرده بود از ا  ران یا   یخی تداوم تار  ی طبر  ری ام که محمد بن جرگفته  شتری پ   که نی انتقال دهند. ا 

  ی اما دستگاه نظر  نوشت،یخود را م  خیداشت که اگرچه او سه سده پس از ظهور اسلام تار  تی اهم  ثی ح

را که خود او در   یتحول یکه معنا  دادیاجازه را به او نم نیا ،یاسلام ۀدور یکلام سینو خیاو، به عنوان تار

و تنها    ان،ی رانینکرد که ا  دا ی التفات پ   رانی ا   خیمهم در تار  ۀنکت  نی. او به اابدیشاهد آن بود در   رانی ا   خیتار

 .خود را حفظ کنند یشده بود تداوم باستان جادیا   یاسلام  ۀدر دور هک  یگسست   یتوانستند ورا  ان،ی رانیا 

تنها قوم    انی ران ی گفته است، ا   یکه خود طبردارد که، چنان  تی اهم  ثی ح  نیاز ا   یاسلام  ۀتداوم در دور  نیا 

ا داشته  وستهی پ   خ یبودند که تار  یباستان اگر بتوان گفت، همان تداومِ تداوم    ، یاسلام  ۀتداوم در دور  نی اند. 
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  ن ی که اسلام از ا   میبگو  توانمیکنم، م  انی ب  یرا به زبان امروز  ینظر طبر   یبود. اگر بخواهم معنا   یباستان

از   یژرف یباستان آگاه خیتار ۀدر دور انی رانی کند که ا  جادیا  ان ی ران یا یملّ یدر آگاه ینتوانست گسست  ثی ح

  ی جان و روح آنان چنان نفوذ   یدر ژرفا  یو وضع خود در جهان باستان، داشتند و آن آگاه  ش،یخو   شتنِیخو

مردم آن    یملّ  یو آگاه  رانی ا   یبر »سنگ خارا«  یگزند  توانستینم  یبارانباد و    چی کرده بود که ه  دا ی پ

شالود  یبرا  یبود که کوشش  ران یا  شی نوزا   ۀبرساند. در دور صورت گرفت.   یآگاه  نی هم  ۀاستوار کردن 

اسلام گفته بود که سرانجام »عرب انتقام خود را از عجم گرفت«؛  امبری که پ   سدینو یخود م  خیدر تار   یبلعم

ا را باخته  ی نبرد  ی که با شکست نظام  دانستندیم  انی رانیا  اما  کرده بودند که با    دای پ  ز ی را ن  یآگاه  ن یاند، 

انتقام خود    دیبا  انی رانی»ا  ،یبلعم  ر ی به تعب   ،یعن ی است،    ش ی در پ   یتر»عرب بر عجم« جنگ بزرگ  یروز ی پ

م عرب  از  ا گرفتند«یرا  ا  که نی .  گ   انی رانیتنها  به  مهاجمان،  از  تار   ینور ی د  ۀفتتوانستند  :    خیدر  الطوال 

نظام    کیاز آن    شیپ  یااز هزاره  شیبودند که از ب  یتنها قوم  انی رانیبود که ا  نی ا   رندیانتقام بگ   وان«،ی»د

از »انتقام عرب از عجم« داشت و    ی کرده بودند. دستگاه خلافت، از همان آغاز، تصور  جادیا  یملّ  یآگاه

بودند    فگانیرا که در خدمت خل   یرا تداوم بخشد غلامان ترک  رانی خود بر ا   یرگی که نتوانست چ  زی ن  یزمان

  ی آگاه  گر،ی توانستند، بار د ها یرانی ا  ی رانیترکان مهاجر به ادب و آداب ا دنیمسلط کرد، اما با گرو ران یبر ا

  ه، ی وتا آل ب  انی و سامان  انیاز طاهر   ی رانی ا   یهاخاندان  ییخود را تداوم بخشند و، با سرآمدن فرمانروا   یملّ

به دگرگون  یباستان  یلّم   یدر بسط آگاه  یگرید  ۀدور و  مقدمات جنبش    ییها یآغاز شد  فراهم آمدن  تا 

با    ژهی برآمدن آنان، بو  رای بود، ز  تی اهم  یدارا   ان ینقش صفو   ان،ی م  نیکرد. در ا  دای ادامه پ  یخواهمشروطه

در اروپا، همزمان    یدیجد  یاسی و س  ی ملّ  یهاظهور قدرت  زیو ن  ،یدر رُم شرق  یگر ی قدرت گرفتن خلافت د

  ی دیصورت جد  نی ارتقاء دهند. ا  یاروپا و عثمان انی م یرا به مقام قدرت  رانیتوانستند ا یبود و شاهان صفو 

ا   رانیا  یهاتا جنگ  یملّ  یاز آگاه   ح ی توض   لی به تفص  یکه در جاکرد و، چنان  دا ی ادامه پ   رانی و شکست 

در دوران    ی رانی ا  یملّ یفراهم آمد که صورت آگاه  ی ن ی نوآئ   ی ابییهآگا ۀنی زم   ز، یدر تبر   ش،یام، دو سده پداده

قانون شالود  سیو تأس  تی مشروط   ی روزیاست. پ  دیجد ا   ی استوار  ۀحکومتِ  بتواند در    ران یفراهم آورد تا 

 .ستدیبا دیدوران جد ۀآستان

همه،   نی اما، با ا  سد،یرا بنو یملّ یتداوم آگاه نیا یهادوره خیتاکنون نتوانسته است تار یرانی ا  یسینوخیتار

  ن ی . اابدیخوب و بد، ادامه    یخیتار  یرخدادها   ۀ رغم همتوانسته است، به  یعیو طب   یخیتار   یابییآگاه  ینوع

ا   ران،ی ا   خیدر تار  یطولان  یابا سابقه  ،یملّ  یآگاه است به طور طب   ران یا   ملّت  کهنی و  را    یعیتوانسته  آن 

  کنند یکه دنبال م ییها آن را با هدف ایشوند،   رهی ها بتوانند بر آن چ که حکومت ستی ن یتداوم بخشد، امر

آن را نابود کرد.    توان ی است و نم  ستادهیا  یملّ  یآگاه  نی ا  یبر رو  ییچون سنگ خاراهم  رانیسازگار کنند. ا
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از آن   خود  ی هااند آن را در جهت هدفسال گذشته کوشش کرده ستیدر دو  ژه یبوکه  ییها حکومت ۀهم

ا   ۀنکت  ک یاند.  شکست خورده  رند، ی منحرف کنند، و به کار گ  ی عی طب  ر ی مس   ی ملّ  ی بسط آگاه  ن یمهم در 

و    ، یکرده است. انقلاب اسلام  دای پ زین   یوجه جهان  ک ی  ی است که آن آگاه  ن ی ا  ریاخ  ستیدو   نی در ا   یرانیا 

ا   یآن، واکنش  یچپ   ـ  یعت یشر  یدئولوژ یا  که    ،یبود. نسل   یرانی تجددخواه ا   یملّ  یآگاه  دیصورت جد  نی به 

به کشتن    جعی صورت نو خو کند »ف  ن ی چهل و پنجاه هنوز نتوانسته بود به ا   ۀ تا ده  ستی ب  ور یشهر   ۀدر فاصل 

اما بس او    یخیتار  یملّ  یاهبا آگ  یچپ   ـ  یعتیشر  یدئولوژیا   بی زود متوجه شد که ترک   اری خود برخاست«، 

در نظر بفهمد   توانستیام آن نسل تباه حتی اگر ماشاره کرده  زین  شتری که پ همه، چنان نی. با استی سازگار ن

بود   جا نیانتظار داشت. ا شدیاز او نم  یبه کشتن برخاسته است«، اما در عمل کار چندان عی که چگونه »فج

ان، و جوانان به طور  کرد. جان و دل زن دای نو پ  یسرپناه یملّ  یبه کار بردم، آگاه شتر ی که پ   یریکه، به تعب 

  ده ی بال  ب«،یروزگار غر  ن یدر »ا   ر،ی اخ  ۀکه در ده   ینسل   انی م  یسرپناه بود. فرق اساس  نیهم  گاهی جا  ،یکلّ

کباب    ی قنار  اسیقدر توهّم نداشت که نداند که »بر آتش سوسن و    نی بود که ا   ن یاز آن ا  ش یبود و نسل پ

کرد«.    دیخانه نهان با  ی گرفته بود، که »نور را در پستو  اد یاز پدران خود    دانست،ینسل م  ن ی . ا کنند«یم

ندارند که بتوان کلاه بر    ی»سربداران« زمان ما هستند، و سر  نانی آمده است؛ ا   دانی نسل به م  ن یا  نک،یا 

اما »در نظر«    کرد،یم  یزندگ  دینسل، به خلاف پدران خود که »در عمل« در دوران جد  ن یآن گذاشت. ا

  ی زندگ  یبود، »در حال«، در دوران  ش«ی»بازگشت به خ  یمدل خودرو در آرزو  نیو در آخر   زد،یآن را پس م

واقع  کندیم با آن »معاصر«  تار  نیاست. نخست   یکه  ا   خیبار در  آن در    دیاست که نسلِ جد   رانی معاصر 

  دان ی م  ۀ انی به م  ار«، یدست زلف  کی دست جام باده و  ک یبلکه، » ست،ی گذشته ن  ار ی بس ی حسرت کربلاها

است، و البته درافتادن    زیانگ شگفت  دیشدن نسل جد  دار یپد  ن یچه در ااست. آن  یافشاندست  ۀ آمده و آماد

او نشده  یملّ یو تجددخواه او مانع از بسط ساحت آگاه یاست که ساحت جهان نیا کند،یبا او را مشکل م

  توانم یچه من مخواهد آمد؛ آن  دیپد هایگذاشته است، از او شگفت  دانی پا به م  ی رانی از ا   یاست. نسل متفاوت

 !نخواهد رفت رون ی ب  دانی است که از م  نیا م یبگو

 پایان 

https://t.me/jtjostarha 

 ـــــــــ ـ

ای ترجمه شد و در مجلۀ نگین، به سردبیری محمود عنایت، برادر حمید  بسته ( این مقاله در همان زمان به فارسی شکسته1)

 عنایت، انتشار پیدا کرد. 

https://t.me/jtjostarha
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کنند این اند تصور  ( نص و ترجمۀ فارسی آیه ای که به آن اشاره می کنم چنین است : »و البته نباید کسانى که کافر شده2)

[ عذابى دهیم تا بر گناه ]خود[ بیفزایند، و ]آنگاهدهیم براى آنان نیکوست؛ ما فقط به ایشان مهلت مىکه به ایشان مهلت مى

یزَدْاَدوُا إِثْماً وَلَهمُْ عَذاَبٌ مُّهِینٌ. لِآور خواهند داشت.« وَلاَ یحَْسَبَنَّ الَّذِینَ کفََروُا أَنَّماَ نُمْلیِ لَهمُْ خَیْرٌ لِّأَنفُسهِمِْ إِنَّماَ نُمْلیِ لَهمُْ  خفت

 ، سورۀ آل عمران.178آیۀ 

آورم که با شنیدن خبر قتل ای از رجل سیاسی فرانسوی، بوله دُ لا مُرت، میای به جملهاین کاربرد »اشتباه« را با اشاره  ( 3)

 ,c'est pire qu'un crime «  !ت، یک اشتباه استدوک آنگَن، از نزدیکان شاه مقتول فرانسه، گفته بود : »این بدتر از جنای

c'est une erreur   یعنی در سیاست اشتباه بدتر از جنایت است. این جمله را به کسان دیگری، از جمله تالیران، نیز نسبت

 .اندداده

استادا(  4) از  فرهنگی، که  انقلاب  عالی  در شورای  رهبری  نمایندگان  از  یکی  روزها همه دیدند که  علوم  همین  بلندپایۀ  ن 

اجتماعی دانشگاه مادر نیز هست، در »تحلیلی« درخشان از شعار اعتراض کنندگان، گفت : زن، زندگی، آزادی همان آزادی 

فحشا برای زنان است! در یک تصویر دیگر نیز که از نشست همان شورا بیرون آمده دیدیم که یکی از ارباب عمائم در حال  

کند که  اعتنایی کامل به سخنران، با چنان ولعی حلیم مصرف مییاست فرهنگستان کشور، در بیسخنرانی است و مقام منیع ر

ها بیاندیشدند ها و آقایان شورا تدبیری برای اعتراضخانه است. گویا قرار بود خانمهای گود زنبوک خوابگویی یکی از کارتون 

 !سازی« کنندو »فرهنگ

ان فرانسوی علوم انسانی از لهستان دیدن کردم. روزهایی که ما در ورشو بودیم با عید با گروهی از دانشجوی 1975من در ( 5)

گرفت، ما پاک مسیحی مصادف بود. در شب عید، که لهستان داشت سی و ششمین سال ساختمان سوسیالیسم را جشن می

د. دمای هوا بیش از ده درجه زیر نیز به دیدن مراسمی رفتیم که در کلیسای جامع شهر با شرکت اسقف اعظم برقرار شده بو

بود، در حالی به چهار دهه مغزشویی شده  نزدیک  نوین لهستان که  بود، اما انسان تراز  لرزید، که مانند بید از سرما می صفر 

به آن برساند و  اعظم  به محراب کلیسا و اسقف  بود تا خود را  بیرون کلیسا صف کشیده  با کیلومترها  کند.  ادای احترام  ها 

 « !ها ماندند و حتی خندیدندوپاشی سوسیالیسم نیز مردم به دیانت تاریخی خود بازگشتند، زیرا »سوسیالیسم رفت، آنفر

ترین استادان حقوق جزای  آبادی، دادستان تهران و یکی از برجسته یکی از بنیادگذاران حسنیۀ ارشاد دکتر عبدالحسین علی (  6)

گری« بود و نه فراهم کردن  ۀ ارشاد داشت دور کردن جوانان از »گرایش به مادیدانشکدۀ حقوق بود. تصوری که او از حسین

دانست که  زمینۀ پیروزی انقلاب اسلامی. پس از پیروزی انقلاب نیز مقامی نداشت و خانه نشین بود. او همان قدر سیاست می

آن رأس  در  دانشکده که  استادان حقوق همان  دابسیاری دیگر  قرار  علیها کریم سنجابی  اندازۀ  به  آبادی سیاست شت که 

 !دانست، اما به خلاف او حقوقدان مهمی نبودمی

در این مورد هم، مانند موارد بسیار دیگر، پس از چهار دهه، هیچ دگرگونی مهمی صورت نگرفته است. مذاکره کنندۀ ارشد  (  7)

تواند موضع کشور ای دارد تا جایی که حتی نمیه داند و نه از علم دیپلماسی سررشتج.ا. در گفتگوهای »برجام« نه زبانی می

متبوع خود را به خبرنگاران بیان کند، منظورم به فارسی به کمک یک مترجم است، اما یک تفاوت بزرگ میان آن مذاکرۀ  

ن حُسنِ  که نمایندۀ روسیه جانشین نمایندۀ الجزایر شده است. این نمایندۀ روسیه اینخستین با این یک وجود دارد و آن این

کند و هم برای منافع کشور خود به ضرر ایران که خود یکی از  بزرگ را دارد که هم برای منافع کشور متبوع خود مذاکره می

 .سابقه در عرصۀ دیپلماتیکی و مناسبات جهانی استنمودهای »اقتدار« کشور و نوعی نوآوری بی 
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مای که شبکۀ اطلاعدر مصاحبه(  8) با  دانا«  »راه  داده، مصاحبهرسانی  انجام  استاد حقوق،  کاشانی،  با شنیدن  حمود  کننده 

است از کاشانی می قرارداد الجزایر وارد  بر  اول علوم  پرسد: »قطعاً چنین توافقنامهایرادهایی که  ای را یک دانشجوی سال 

اند و در  صلاً مشورت نکردهها با حقوقدانی ادهد: »بله، صحیح است! اینکاشانی پاسخ میکند؟«  سیاسی و حقوق امضا نمی

نابرابر بر خلاف تمامی قواعد جهانی با ایجاد حساب یک میلیارد گروه خود هم حقوقدان واردی نداشته اند. در این مذاکراتِ 

  «.انددلاری، پیشاپیش فرض محکومیت ایران را در این دیوان داوری نیز پذیرفته

ها پی برد که  ها و استواری بنیان آنپردازیتوان به اهمیت این نظریهگذرد میچه همین روزها در ایران میبا توجه به آن( 9)

کند که  هنوز چند سال از صدور آن نگذشته، و »مرگ مؤلف« فرانرسیده، واقعیت سرسخت تاریخ ایران آن را چنان انکار می

یاوهدیگر هیچ نظریه  باشد. این از شگفتیپرداز  نداشته  یارای سخن گفتن  ای تاریخ ایران است که حتی بسیاری از  هگویی 

تری از خود ایرانیان از آن پیدا کرده بودند. یک نمونۀ جالب توجه همان نظر آرتور دُ گوبینو است که گفته  بیگانگان تصور دقیق 

، بار دیگر، بود ایران سنگ خارایی است که از باد و باران گزندی بر آن نخواهد آمد. گویا آن سنگ خارای ایران است که اینک

 .با گذشتن باد و باران، سینه سپر کرده است تا پناهگاه فرزندان خود باشد

حتی   یسی نوخیتار  نیوجود داشته باشد ا  زدهیدر دانشگاه انقلاب فرهنگ  یرانیا  دی جد  یسینوخ یبه عنوان تار  یزیاگر چ(  10)

است.  یسینوخ ینوع تار نیتراست که پست ییکایچپ امر یسینوخیتار یهابُنجُل یهافرآورده شتریبلکه ب ست،ین زین ییاروپا

اشاره کرده  ی هاکتاب  ۀو ترجم  انیآبراهام  رواندیبه مورد    شتریپ   ن یهست. ا  زین  یدانشگاه  یمنابع درس  نیترام که مهماو 

و به دانشجو و دانشگاه   کنندیها را ترجمه مگذشته آن   یانقلاب فرهنگ  یهمان استادان از صاف  زین  یها، که در مواردترجمه 

 « یآن »فرهنگ انیاست که چون مدع «یساز»فرهنگ یو کوشش برا یبرهان قاطع شکست انقلاب فرهنگ کنند،یقالب م

»انقلابِ«   یهاهدف  نیاز نخست  یکی. روندیم سانی نوخ ی تار نیترفرهنگی با آن »بسازند« ناچار سراغ ب زی ندارند که مردم را ن

  ی ضدِّ ملّ  ی هاانیجر  انیباشد که سخنگو  یجوانان و با استادان  ییمغزشو  ن یحساب با ا  هیتصف  دیبا  یکنون یانقلابِ ملّ  یِفرهنگ

 اندگانه یب

 

 ـ  ــــــــــــــــــ

 

های  در بخشـ    ttps://t.me/jtjostarhahهای دکترجواد طباطبایی است، که در کانال تلگرام ـ این متن از آخرین نوشته * ـ  

متن را تحت عنوان  درج شده و ما این  2022نوامبر  4تا تاریخ  2022سپتامبر  24های چند روز، از تاریخ هفدهگانه، به فاصله

 خرین پیام استاد« به نقل از همان منبع، بصورت پیوسته، در این کتاب به عنوان یادگاری گرانبها درج و ثبت می کنیم.آ»
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 ایم« ایستادهجاست که »ایران همین 

 

 

o :کلاش ی که،  حجت  بودیم  ایران  فرزندان  بهترین  میزبان  امروز  که  »خوشحالم 

سمت شکوه شود ایران را بهکه چگونه میشان دغدغۀ ایران را دارند و این همگی

 و روزهای خوش حرکت داد.« 

 

o گرایان وظیفه داریم که در این شرایط خطیر پاسدار و  محمد محبی: »ما ایران

 نگهبان ایران باشیم.« 

 

o ملت ایران است.« امین سوفیامهر: »چیزی را که ما باید از آن دفاع کنیم دولت 

 

o ضمیر: »مبدأ و نقطۀ آغاز ما ایران است و باید از ایران آغازید و هر  بهرام روشن

 ای باید نخست در ایران بایستد و به پدیدارها بنگرد.«پژوهش ی در هر زمینه

 

o و انسان بزرگی هستند،    پور:امین نایب »دکترطباطبایی بسیار مقام عظیمی دارد 

ایم و امیدواریم بهتر از ایشان بتوانیم  ولی ما روی شانه غولی مثل ایشان نشسته

 ایران را ببینیم و برای آن، مانند خود ایشان، منشاء خدمات بشویم.«
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